ت 


تهر ان :- ۱۳۶۹ 


42- وم 
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9 استار : سهیلا صارمی 
تیراز : j Yane‏ څه 

نوبت چاپ : چاپ اول 

جاب : جاپخانه شرکت انتشارات ple‏ و فرهنگ 
Jee - ٢"‏ 


حق چاپ برای ناشر محفوظ است 


شایست ناشایست؛ متنی به OLJ‏ پارسی میانه (پهلوی 
ساسانی) / 
5 زردشتی - احکام و فوانین: ۲ . ادبیات پهلوی 


ww‏ قوس یه مطالعات و تحقیقات فر هنگی 
٢‏ ش / ۱۵۲۰ YAO/AY BL‏ 


5 ci ۰ 5 





اف . مزداپور. کتایون » ۲ _- مرچ 


حاتجت بب تم 











فصل هفتم 
فصل نیم 
فصل دهم 


فصل بيست وسوم 
راهنمای کتاینامه 


کتاننامه 


نما یه 


شایست ناشایست 


۳ 
o 
٣ 
۲۳ 
مي‎ 
Yai 
Yoy 
۲۳ 
vv 
۰ 


YYA 


سشکفتار 


نام کتاب 
«شاست‌ناشاست» کتابی به زابان پهلوی بافارسی eee pyc‏ اس که 
٢‏ ز مهمترین das sal:‏ زرنشتی | در age‏ ساسانیان در آ نآ مده 

ست. کنایعا: ہی که احکام فقهی زرتشتی را بیان می کنند وبه شرحآنچه 
درست وشرعی‌وبه اصطلاح پهلوی «خوب» و آنچه نادرست و غیرشرعی 
و «ناخوب» است مي ر داز ند» «شاست‌ناشاست»و نیز «روایت» خوانده 
مې پشو ند. به همین روال است که در قرن گذشته دستوران پارسی این 
کتاب را »که همانند بسیاری So‏ از متون پهلوی ol‏ ندارد» عنوان 
«شأیست‌ناشایست» داده‌اند. 

شایست‌ناشابست به معنای بجوز و لابجوز بارها به کار رفته است و 
نو و ناب در فصل۷؛ بند ۸ وفصل ۰۱6 بندا ی امو تاو فا 
در ۰۷۲۹ لد ۳ و همچنین روايات داراب هرهزديارديده می‌شود eo:‏ 
هماند که وزاب تا مستتو اقا مت (les‏ که يه ج پرسید بیان 


په ورام los‏ دو ای وه ی ان leg‏ زا ار ونو ق که کاغن 

نستنتم خوب معلوم کنند و کار ٢ eres?‏ اختبار pare‏ همین 

نام ashy‏ کتات صلدر نتر نیز اطلاق کر دہ اد ce) new)‏ ا تار شا پشت 
و نامتار 


بست که از دین به مازدیسنان Og pe‏ )2545 اش وا ار 
E‏ دمه ناشاست» در اغاز ; tuo Oks‏ بندهش نوشته کي 
مار ار مین “ ماع اص زا > ول ګر کات سامت 
بهلوی بازيافتو این نام هم at cc‏ مهاصورت. اسم cele‏ در ا ode‏ است:. 


مه ۱ : . په Site,‏ 
او جوداین؛همین کتاب در دستنویس ۰ که یکی از دو نسخه‌معتبر 











01 است» با دستخط E‏ چنین ناميده شده است: «روايت در بهلوی 
غت از ات مر این‌نام در دستنوس wa>‏ کوچ هم وجوددارد. ۲ 
برهمین روال بويژه دانشمندان‌ارروپایی آن را ebb‏ «روایت‌پهلوی» نیز 
خواندهاقد. روایت 55g‏ دیگری Juke‏ اصطلاسم شایست‌و ناشاست است. 
برخی ol‏ را همان‌واژه اصیل ومعروف عربی گرفته‌اند ومعنای «آنچه 
درروایت وسنت صحیح وشرعی» با اصحیح وغیر شرعی است» از آن 
تا ما وشنو اي مشه خد E‏ هی ان را 
مر کب از واژۀ فارسی «روا»» در ple‏ «تاروا» و «یت»عربی می‌دااند: 
«آنچه روا وشایستد و درست است»* ۳ 

از این دونام» شایستاشایست شهرت و پذبرفتگی يافته است و 
درباره تلفظ آن در Obj‏ فارسی Hh‏ گفت که صورت قدیمی و مستعمل 
«شاست ناشایست» بر ناک مایت Obey‏ دار و ان ا ا راس 
2 غه a‏ در oe hE‏ 26 شود. ۱ 


مؤ لف کتاب 
نام نويسنده با » به عبارت دقيقتر» نويسندگان CLT‏ شناخته نيست. 
نا و ادبا باتردید این احتمال را مطرح می کند که شا ید منظور از «دییر»در 
gg As cy Las‏ اشاره نوسنده به خود باشد. "" اما وجود نام «خدای 
بویدییر » اضورت gale oh‏ فر عادبا کار داستان ‏ ی جال 
شعیف راهم‌ازقوت می‌اندازد وبعید به نظر می‌رسد که مولف با "وردن 
وارد «دییر» بخو اهد به خویشتن اشاره کند. ۱ 
digas‏ از متن شاست ناشایست برمی‌آید که ارای مندرج در Ol‏ 
باود مشتمل بر اصول نظری یکی از سه چاشته باآموزش‌و حوزۀ فقهی‌آن 
OS;‏ يا حمع ole‏ آنها باشد. اين سه چاشته که کويا بانام‌مید‌پوماه 


رو 


7 mate ی‎ Matec : ٤ ۲ ۱ ar Net pa 
واب گی وپيشکسير خوانده مي‌شدهانده» در فروع و جزثات نظر ات و‎ 





= 


پیشگفتار 4 








احکام گاهی تفاوتهایی ذارند. ۳" cow‏ و Waker‏ نهاء که شاید در آغاز 
ی aad‏ زرنشتی سخت ودامنه دار بوده است» يا زمان آرام و 
هموار گشته‌ومنخ به‌شکل گرفتن دستور و روشی‌مورد پسندو همداستانی 
فتوا دهندگان ورایمندان شده‌است. اشاره بهسه چاشته‌در شاستناشاست 
obo  دنب ۰۱ had‏ می‌شود ودر این ob GET‏ چندانی ازا نها نیست.اما 
45 انم عول در مان ی رصق OS‏ وه ار dene (ells‏ 
می‌آید: به‌نظر می‌رسد که اینان سه حوزۀ فقهی پور:وتکیشی و پیروان 
پوربوتکیشان با نخستین دين آورندگان و آموز OLS‏ دين بوده‌اند 
در شایست‌ناشابست» فصل»» بند ۷چنان از پیروان پوربو DES‏ ياد 
می‌شود که معادل بهدنیان وییروان «دایر ويژه»» بعنی sits‏ خالص و 
توت E‏ مرا ۵ سا مشه نا من 
قرار می گیرند و مجموع این دو گروه در برابر ,بددینان, Mas Te‏ 
قرائت واژه‌هابی که‌معنای «پیروان داد گمیخته» راتو ضيح می‌دهدمورد 
ده وی را لا وی وود اه ار سس 
anys‏ کیان انارمه gs‏ وه a‏ ات مکی سر وان لام دید 


e A 

۳ فمه «قانونی » و رسمی AS pOg‏ در محافل 3 eco‏ لس حکومتی‌ودو ce)‏ 
و er‏ که آرای آنان » سک ر قانونی» 9 مر دود تناخته مې a,‏ 
هبعج چ دور iS Gaus‏ همان کر ۱۲ و داينی 4 | و در حز یات 


ارات و lac.‏ اید» که در دنبای مصسحيت از BESS‏ معروف است"ً' رر 


ز موحب aS ns‏ فقه زرفشتی و یدید د ان از نطفه نفک oe‏ 
os‏ شده باشد . محتملاهمیای‌نهضتهای دينیجهانغر ب“ درایران‌هم جر بان 
های تفکر آیینی و دینی Ol‏ و آرای wore‏ اد و انسحام 
بخشيد ودرمجامم عمومی وهير بدستانهای Liss Sy»‏ ئی آن Pe‏ 

ی از آنها پذیرفته شد و OEY ey aes‏ ورخ رر 
bs‏ «غبر قانونی»و نادرست شناختند. 
در شاست ناشاست » فصل ۲ بندهای ۱ و ۱۲ نام « جدديوداف 


- میدبوماه» می آیدوتاوادیا. این واقعیت را ob‏ می کند که بر خلاف د کر 








ده | شادست ناشايست 





صریح al $e‏ شايست ناشايست دربارۀ اخذ مطالب راجع به‌پایه‌هاوه‌دارج 
ناه ار کال و دا | سه 1 کو اين مره در نا سنا تو 
شر نس AELS‏ و حوك دارد؛ درو ندیداد کنونی نمی‌توان‌بافت " .می‌دا نیم 
که نیرنگستان بزپايۀ نظر و رای‌پیشگسیری LT col‏ شاستناشاستهم 
که مید یو ماه استناد می کند»ماخذی جز وندبدادر موجود داشته 
اشت وان که ما در دست داریم تنها یکی از سه Wek‏ و ندیداد کی زنا 
شکلی So‏ از یکی از آنهاست؟ اگرچنین باشد باجهانی از پویند گی‌و 
نم ورا reer ee‏ لل« رتش ce‏ 
EN at‏ ازآن ا 

کر 7-۳٣٣‏ 7 17 اید Dems icti‏ 
بیانیه وجمع آرای رسمی حوزۀ فقهی میدیوماهی دانست» که خود یکی 
ازسه‌حوزة 88 بذیر فنه و رسمی و قانونی دوران er Obst‏ است 
ورایمندان تا , سه درتضاد باییروان «سين» ae‏ می láss ay‏ ند. ۲ پیروان 
سین خودسرانی Sledge‏ «سین» آقور کی مابات از | کر اق ټپ 
اسپندان» موبدان‌موبد شاپودوم» PP‏ دزد وبه «شایست وناشایست» 
هیر بدسنانها و محافل ومجامع دینی روز گار a se‏ اهم هرون 
خودسران يا خودپرستان شاید همانانی باشند که در زندفر گردوندیداه 
از آنها یاد می‌شود.۲" بندهش ا زکفر و بیدینی مردمی چون اهل‌شهرهای 
نا و ری سخن می‌گوید"" و شهرستانی در الملل والتحل به گونا گونی 
فرقه‌های مجوس اشاره می‌کند.*" همچنین ازعنوان «هوشنگی» هنوزهم 
سخن می‌رود که در گوشهو کنار» سر کشانی از جامعه زرتشتی‌خود راچنین 
می‌خو انند و باانتساب خود به هو شنگ‌پیشدادی» اعلام می‌دارند.که‌بیروی 
از جزئیات احکام دین را برنمی‌تابند و از ستور gle‏ دست‌وپا گیر آن 
سر بازشو اهند Wg)‏ انعکاسی از جدالهای مورد بحت را هم در آثاری 
چون eais‏ ارداویرافنامه وزند بهمن‌یسن می‌توان بازیافت وهم ازروی 


XA پا‎ g Con 
رأج‌ویحت‌است..‎ Solel oleae! دعو س وتصاوبر نا ازمانده از‎ 











زمان تألیف 


ناریخ نگارش شایست تاشایست؛ ah‏ عبارت.درستتر» نگارش فصلهای 
لف آن معلوم نیست» اما از روی گواهیهای درونی استنباط می‌شود 
oa‏ بخشهاۍ امین ol‏ پیش از اسالام نوشته Tiol sås‏ ار 
وه n‏ ونيز فاتحان عربدر RÎ‏ ته نه pees‏ 
Sas‏ م می بر د» les‏ از زندیقان ویهودیان و ترسایان کر می‌کند 
حال 117 ی IIT‏ روایت | امید اشاوهيشتان > که در اواخر ثرن‌سوم 
۹٣ rene care ٢ ٢٢ pi‏ 1 ری رارف 4-۹۶۶ Se‏ 
7 در فصل‌هشتم تابستناشارست کان کا و محازات سخن می‌رود؛ 
کلام گویای قدرت‌قانونی و حکومتی داوران زرتشتی است وچنین 
انث yas‏ ی هیال ماما makeke‏ 
شیوایی و درستی زبان و روشنی و پرداختگی Sot‏ نگارش‌گواهی 
pe Soe‏ قدمت تشهای اضلی کاب شایست تاشاست است: رواینو 
شارت هی که ای eke‏ ای هس )2 A gale OVEN.‏ وتا کی کین 
وعضامین بخشهای کمشدۀ Ul‏ ونیز آوردن نام ونظراټرايمندان وصاحبان 
فذوای ase‏ رو = ررکهن دلالت‌برقدیمی بودن کتاب دارد.نام‌نسکهای 
ple gl‏ سود pon:‏ ع“ دامداد» Ek‏ رشتای: چهر داد _ سین نیها توم 
دواسر وجید» هوسپارم؛سکانوم,هادخت‌ونیز وندیداد“ ومطالبی‌بر گرفتهاز 


irr 


N 


| ما o BS‏ در فصلهای نهم‌ودهم ودوازدهم شاستناشاست میا J,‏ 
و ته د دن S‏ ون abala‏ ی‌شود و اش HESE‏ 
Ree‏ سکهای زیر رر پاره‌ها یی ازيغ نسك وهادخت نسك‌بازمانده 
wens‏ || آنها حتی در فرن سوم هحری» زمان p pd‏ دینکرد» هم 
od gud (Cle pus -‏ است. 1 ورای صاحب نظرانی چون اس سو کت 

یی ادرپوزید» میدیوماه» روشن» سوشبا نس و نیز مرة بود » نربوسنگ 


SE ی او‎ E ا‎ ۱ re 
Su بخت افرید ؛ ادرناد مهراسيندان» در‎ to ر سی بررمعر وندهره ز‎ 





دوازده l l‏ شایست ناشايست 





زرنشتان» دسر دراد cy‏ کات قل ou‏ است که نام ر خی از این‌بزر گان در 


زندو ندیداد هم سو 


در قطعه موسوم به a‏ اف Sse‏ شا Čas‏ 
ناشایست به شمار آورده‌اند» شيوۀ بیان ومفاهيم - که اساسآدربسبیاری‌از 
موارد بر گرفته و تقلیدی از مطالب بسناست - حکایت از ساخت کهن 
احتماعی و تعلق حکو مت به زرتشتیان دارد: Vie‏ «دهبد» با شاهنشاه vis)‏ 
olab ) 6۵‏ چهار گانه Que)‏ و جز (ol‏ کوشابی ارتشتاران‌برای 
نکاهداری کشور ٤۹ Vou)‏ داوران as)‏ ۰۷ ۳۷) وانواع «ور» با 
(GSO oles‏ لی اکاک eee‏ در مسا میات تن (ay‏ او کم وه 
٢0‏ کهنه را هم موان کل رای وهه دن مخ گاحان» درزمان 
E TB E‏ 

es ء٠ گرفتن‌بابرسم‎ 5h داي مانند‎ algae همین ول اس‎ i 
و اعتراف به گناه در نزد ردان و‎ » ENS EN aS 
ستوران" " » ونیز گریدن نو ۳۱ . رسم‌اخیر به هنگام تگارشيافتنروايت‎ 
سیه است سا دغه راه ‌عها هیم‎ E امیداشا و هیشتان‌هم نياز به‌تعربف‎ 
کهنهنه ننهااينك از ياد زرتشتیان رفته است» بلکه برای فهم آنها منابع‎ 
نگستان و مادبان هزاردادستان سودمنداتر آزنوشته‎ ge سیار کهنمانند‎ 
های جدید نراست.‎ 

Sopa‏ تيب" به احتمال تمام » نه تنها زمان بارش فصو oll‏ کاب 
شایست ناشایست را wh‏ پیش از اسلام دانست بلکه wt‏ اذعان SoS‏ 
تشر نها غږ abel‏ آن هم در همان دوران نوشته شده شتو ملا 
قطعه Clo ple Bly‏ شه ما اد سه را 
جحد ید تر دا ی a‏ هنگام سرودن داستان بیژن و منیيژه» در فرن‌چهارم 
هحری وجود دااشته‌است‌و L lus‏ رو ایت ٠‏ ۸ ازا نرا زن‌مهر بان فر دوسی 
از ots‏ کهنه پر شاعر خوانده و شاعر : را اززبان‌رستم» خطاب به 


eee‏ ۹ ناش ۱۳ لمح .ته 1 odj‏ است ۲۲ 5" 5 Bo D> ANE p‏ را د و 
روبه‌شعر Cer yp‏ دراور ور Sb SEP‏ حلب قر دن 





شگفتار سنز ده 





۸ a 


«Clo pl‏ را بأ ps os‏ ناشی از ناثیر عناصرر Ob) 5 sas‏ ر ods‏ گفتگو 
در ! آن‌دا نست‌ونه تا ۳ زمان کار 
os ۱‏ اف Leas‏ ی اواخر 
ور انا نان هی و سار واه شد po‏ و پرداختگی 
نوشته راباید گواهبرآن گرفت که در پی‌کنابهاین با تفصیل وشرح‌سیار, 
buss. a‏ و فده وف رقف کر oly a SSE‏ 
بحث و بررسیهای سیار در کناب شایست ناشایست gS‏ ری شده است 
Vober dots‏ هیر بدستانهای بزر گگ زمانه, باتکیه بر اصول‌نظری‌چاشته 
یا آموزش و حوزه فقهی میدیوماهی ‏ وبا احیانلجمع میان‌نظرات‌و ارای 
سه‌چاشنة میدیو ماهی و بر کی co pad ces‏ فصو رت «ستنامه یا کات 
راهنمای فقهی Oa‏ اسو سه 

دراین صورت» جود نام «بخت آ فرربد» ۲ ,سوبدی که خسر‌وانوشیروان 
ova - ows)‏ میلادی) اه را تعارز او اند ی ار او آرای‌مز So‏ 
فراخواند» شاید بتواند قديمترين تاریخ تقريمی نوشتن ثاست ناشایست 
را ee)‏ کین هر چند .نو کاو که نام د )ف بد دران‌می! cha‏ 


ی هه ون 
سم 


از بخشهای اصلی ان نیست » باز همین حدر تاربخی» پدپرفتنی است:نام 
«نیوشایور» ۰ موبدان موبد خسرو انوشیروان » در زند و ندیداد دیده 

بی‌شود و سیاری از مطالب شایست ناشایست OT Slo gots‏ است.بنابراین» 
Jiho N‏ که د Ebel‏ بست تباید بل از age‏ انوشیریوان 
به نگارش A‏ ۱ 


مو ضوع کتاب 


شا دست‌ نا شا ۸ ستفت حامع وناظر بر جوأنب as Wes.‏ ممباحت وقي زر P‏ 
ات eglas E‏ رده 9 he‏ ون شو نده مضامین oy‏ را iS‏ دوران خد یل 


, 00 و‎ à 
Che 2 خي دا ار‎ er 


3 2 A <= > 1٠ ee 
-o jh ge حتیواژه‎ el’ Ww دیگر مطالبی که در ان مئا‎ 





چهارده ۱ شایست ناشایست . 


در ES‏ بها یی کهن هست. doll Mie‏ در شایست ناشایست» فصل o‏ بندهای 
سع و فصل ۰ بند ۱۳ و فصل ۰۲ بندهای ۱ نو فصل ۳ بند‌های 
۳-١‏ آمده استر به ترتیب در نیرنگستان ص EV‏ س ۲-وص۳۲۸»س 
نا ص ۰۳۲۹ /س ۱ وزندو ندیداد» فر گرد ۷» تفسیر بند ۲وزندفر گرد 
و ندیداد» Gok \Y ur c00 ve‏ ۰۵۷ س ٥‏ هم وجود دارد.دراینحاهم 
احتیال GS!‏ مستقیم مطالب هست وهم احتمال‌آن که ld be‏ از bai‏ 
T‏ هری S vö lagal‏ ده باشند. 

فسلهای دوم و سوم _کتاب» با تفصیل بيشتر در زتدفر گرد و ندیداد 
مورد گنتگوست ودرکتاب روایت پهلوی بسپاری از مطالب و مضامین 
نام تاه متیر CY lS dodanie a‏ لوی ej lees Sod‏ 
موضوعهای مورد Cow‏ در شایست‌ناشایست سخن می گوید» روایت امیدر 
اشاو هیشتان است."" در زبان فارسی 8 ra‏ داراب هرمزديار pe‏ 

et Coe ae Oe ac‏ راحفظ وتکرار کردا 


صد دز tho gpd‏ دربندهش سیاری ارمصامين ال 
نيز از انجا که بيشتر موضوعهای دينۍ و مسائل فقهی دين در a‏ 
ناشایست می‌آید» جز ET oy!‏ درسیاری دیگر از موشته‌های پهلویو 
فارسی زرتشتی هم همين مطالب و مباحت وجود دارد. 

داشتن موضوعی واحد در هر فصل و تقسی‌بندی منطقی » همچنانکه 
و و کر ام 0د Bis see a Si‏ 
مپی‌شو د aS‏ با ow‏ انها را بخش ‌اصلی و فخستین کتاب ددانست. او نظم 4 
روش‌رادر سراسر کناب نمی‌توان cob‏ زیرا که در ably‏ شایست‌ناشایست 
به صورت کتابی‌واحد پابیست و سه فصل »شکلی متأخر دارد ومجموعه‌ای 
از يك بخش اصلۍ مشتمل برده فصل لین E‏ و يك تکملهمشتمل 
پر فصول بازدهم تا چهاردهم است. فصول پانزدهم تا بیست وسوم قطعاتی. 
مستتل بازبان و شيوۀ نگارش plete‏ و موضوع‌متفاوت‌اند. فصل بندی 
و ثر کیب حاضررادانشمند ومترجم Cae‏ متنهای 0 د کتر ادوارد 


وست به ات ت ناشا ت داده ا Ono‏ ازوی مانکجی د داور وجهانگیر 





پیشگفتار ۱ پانزده 





lo Sess Ol وفیروزکوتوال همان ترتیب را پذپرفته واز‎ bol sl 

فصول دوم نا هشتم Ch pols‏ منظماً دربارۀ موضو عفقهی‌مشخصی 
محث می‌پردازد واحکام را بیان می‌دارد. فصلهای نهم‌ودهم مجموعه‌ای 
از نا تم کش اش که ها لا رخ د ایا اج e‏ 
کته اوسامکه تصل Cals Ga yao jigs‏ ما اخ در ارو کان 
WY ۷ ۰۲۳۲۲۰ 6‏ فصل دهم در فصل دوازدهم » بندهای ۱۶۹-۱۳۸۱۱ 
Sv (NA‏ ار می‌شود. چنین تکراری در بندهای ۱ و ۲ Koes‏ وی 
های ۱و Y‏ فصل‌بازدهم نيز هست. er‏ ر فصول Mt‏ 
دار ند و کاد ی محجمو غه ای از بندهای will‏ 

فصلهای دوم نا هشتم OLS‏ درواقع ييکرۀ اصلی ان asl‏ هف Mast‏ 
طولانی‌دوم به Une‏ نجاست پاربمنی جسد مرد گان وتوصیف روش 
el‏ رفتار در ply‏ آن می‌پردازد. فصل سوم به حیض واحکام‌رفتار 
دربارۀ آن اختصاص دارد. موضوع فصل چهارم سدره و کشتي › raps‏ 
داشتن انهاست. فصلهای a‏ و ششم وهفتم با یکدیگر نوعی‌پییوستگی 
دارند و از باژگرفتن به هنگام خوردن طعام» آيين کهن بشت کردن»و 
ونی رسيدن به‌بهشت سخ SS. ic‏ در OLL‏ فصل ششم» اسان 
شده به بهدینان يرو يوربونکيشان انتساب می‌با بد و آنگاه دزفصل هفتم» 
هنگامی که از گناه و شیوه‌های جبران ورن Ol‏ کرسه مشوخ 
bol‏ دځ شار | ند وان Hes‏ و نویه است و فصل هشتم؛ Sas‏ 
بر جبته‌ترین فصول OLS‏ استه از آن سخن می گوید. 

گذشته ازاینهاء فصول دیگر ی که موضوعیه‌ستقل‌دارند عبارت‌انداز 
فصل اول که درجا ت‌گناه Oleh‏ می کند Shy‏ اين نظر هما نندفصل‌بازدهم 
ونیز gro pli‏ است» و همچنین بنوعی سر JET‏ ومقدمة LT‏ هم‌په‌شمار 
می‌ر ود» و دریند چهارم آن از سه چاشته‌یاد می‌شود. در قصل بازدهم 
موضوع متمأیز دیگری‌هم وجود دارد و آن اختصاص اندامهای گوسفند 

۱ 


خر بان o‏ به pa‏ بان در مر سم بشت »یاب رشن‌شوانی 9 9s‏ اندن سناست.طلب 


بې 
Ss‏ 





شانزده ۰ شایست ناشا بست 





کهنه wb yl‏ به | aga‏ باستانی «یشت گوسفندی» باز گردد که در آن 
وسک تب کا و وستور را در حین خواندن سنا قربانی می کرده» می- 
بخته‌و می‌خورده‌اند ودر این مراسم» ينا به صورت نیایشی همراه با 
و اف ا تیاور سفند از دس 
بازجای خود را به « بشت بازوهر» با «پشت با گوشدا» داده‌است کسرآن 
فرياۍ کرک SLES E‏ 
او مر مراد paa S‏ ستث. ذظ راد و 
بهلو ی» فصل ٩‏ هم هست که ol‏ را باید روان بتی دیگرا زهمین‌مطلب‌دانست 
مطابى همانند Ol‏ درنیر E‏ ص ٩۲۹س‏ ۱۰ تاص wen ay‏ میا ید . 
gro jew bes‏ قطعه poo bd parte‏ است که‌باعنوان «چم گاهان»- 
یعنی برهان‌ومنطق ودلیل‌سرودهای آسمانی زرتشت - بهتوصیف‌چگو نگی 
و چرایی بر گزاری مراسم 7 ی اکا رشق 6 میم دار فد ان 


زي ot 1 EUS Laes‏ و 
نه نمیا سرت سن له Ls‏ بخش اصلی پسلاست» مورد اشاره است í‏ 
بلکه از دیگر يا يشاب که درمراسم پزشن‌خوانی بزر 5 تلاوت‌می هه 


مانند ویسیرد» نيز سخن در ميان است. در deuie‏ آن از رسم باستانی 
«oul JE»‏ با در اسو ن نوحوان به جر که دين آوردگان وبهر ه‌مندی] نان 
که این مر اسم ر ار ea AS‏ و خواندن سنا را | موختها ند از 
« پشت‌نایر »و رشت | تشان» ob‏ می‌شوت . مطلب سار ر کهنه ودیرينه است 


یسو 

Sales a: (ab,‏ مسو خی ee olol‏ که cool pls‏ گروهی از روان 
دین‌با گذرانیدن مرا حلی ¿dle‏ در اموزش Carle y 9 wee‏ رفتار sa!‏ 
ووه E SEG fos Gl‏ و به زند گانی پرهیزمسانه متفاوتی 
دست می‌نافتند. شا ںا ی ae‏ روه ممتاز با« گر ید گان» و «دیندارار ن»مانوی 
ls 1:‏ قباس بو ده‌ارند ئل. cli‏ «یشت کرد گان»انده رن مينو و دهشت 
را می‌خر بدند ویر ای دیک ال هو ی متاس آمو زاس گرا 
Puce‏ » نوزاد» شو Cds‏ می‌بایست مراسم ده انحام EP‏ 
هی انا کن وه اځ Oe‏ شا 
Pus‏ یسب یجو ۳9 و رای لو J ISP‏ 





J saki vy‏ هفده 





برګزار کنند تا امکان رسيدن به بهشت برين ازست‌نرود. این‌نظر, که 
درفصل MS ۰٩‏ شایست ناشایست‌میاید و بعدآدر pode‏ نثر هم نکرارمۍ- 
شود بر رای درست و منطقی و بخردانه سوشیانس رجحان يافت که 
می گفت: آمدن به بهشت برین رایشت کردن Mails‏ 
فصل sh‏ دهم EE E‏ تیه Se si le Gets‏ 
و شع ر گونه ایت اد وق د ونمادهای آن هفت در es‏ سخن 
bed wily ge‏ هحدهم Ol‏ هم تم هت Ss‏ کم hal!‏ که Noy lysines‏ په 
عنوان فصل سی‌وینحم از نه هش هندی چاپ خود منظور داشته .است 
ومطلبی دربارةۀ سودمندی خويدودس بر ان مان ی ioe)‏ همين dals‏ 
در دستنویس Mog‏ می‌آید وروایتی So‏ ازآن در فصل پنجاه وششم 
کناب Caley‏ پهلوی نيز owe‏ در فصل نوزدهم از خواندن اهونور 
و شمارة دفعات تلاوت این نباش‌مقدس درهر حای هسر مناسست گفتگو 
می‌شود . دردینکرد هم نظیری رای ot‏ و جود دار د ودر روایات‌داراب 
هر مر hs‏ نيز در همین باب سخن می‌رود ". فصل بيستو یکم دریاره 
&L‏ اجسام در نیمروز OB sl‏ گونا گون سال بحث می کند و در پایان 
lad‏ از چگونگی تعبین گاه او زیرن یا نمازپسین؛ و اين بخش با بخش 
پایانی فسل Carls amo pls‏ دارد..فصل بیست و دوم افرینی کوناه و 
داسښان sak Lyi)‏ شاع کر فان سر اعاز ASE‏ 
فردوسی؛ در داستان بیژنو منیژه می‌آید » WL‏ درود و آفرین باستانی 
ومشهور وزبانزد همگان بوده باشد. SKS‏ گویشی wet‏ به‌جای راع سر 
)= 5و و (kerads)‏ به‌جای 0 ( کناد) در آن 
ges‏ دارد و صورت Cl Sy‏ & حای ols,‏ کان AS eS‏ این 
شعر نیز همانند بسیاری Soo‏ از اشعار ایرانی she‏ بایدبه گروه گویشهای 
شمالی متعلق ناشد. در پایان OT‏ گویا «استاه سریت» شاعر» خود رامۍ- 
gut.‏ برای همگان آرزوی‌آسایش وشادی و«خیر »می کند. نام ایزدان 
مه کل سی‌روزماه در اين آفرين و نيز در قطعهٌ کوناهی که‌تازه‌تراست 








وفصل بیست و سوم شایست‌ناشاست به sled‏ می‌ررود: می‌آبد. بر گردان 
قطعة اخیر به خط فارسی هنوز هم گاهی روئوسی می‌شود ودست به 
سک کر ad‏ 

تصلع‌ای دریگ شاست ناشایست » يعنى فصول نهم و دهم و دوازد هي. 
سم که ٣‏ و نیز بیستم متشکل از بندهاپی مستقل است که اعلب 
eee at ae‏ آنها مطلب واحدی را بیان می‌دارد. در صلهای 

پم ودهم» که جزء بخش | Sus‏ اف ois‏ ونودن “Pell‏ 
7 مباحث فقهی و آیینی» و بندرت اساطیری اوستای کهن و غالبا گمشده 
را ازافت. leaa‏ اين دوفصل ۰ و ae‏ دوازدهم که شایداز ان 
دوتازدشر cash‏ با عبارت و«یکی این که ean‏ آغاز کی گردهویه اصطللاح 
در سباك بیان باید انها را «روایت» vr‏ شمرد . مضامین این‌فصولرا ‏ 
دخو بی در صددر نش و وور ای می‌تو آن دید که اغلب بینام نسکهای 
اوستانقل » و به احتمال قوی هنگام‌ندوین آنها از همین نوشته‌های Pad‏ 
استفاده شده است. فصل هفدهم به همین‌فصول شباهت‌داردوابتداچگونگی 
بر گراری ab‏ برای شخص در گذشته و پاسخ چند مسئله را درآن 
اب وان gOS‏ نیش نت هو ضیو عم Gus‏ ما تفای پر Gale‏ مره کان 
را در رستاخیز مطرح می‌سازد. فصل چهاردهممر کب از يك پخش ‘shoo‏ 
چگونگی بر گزاری vlog! Gals‏ و تبدیل آن به Few»‏ گی» يا ستااپش 
ديوان است و از نظر مضمون b‏ نه هوغل کات 3 Ayo‏ مین oS‏ 
مخش lk‏ آن به نهادن هنگام و سر pig oS‏ واشهن بازمان‌نماز 

خ وق کرو اه (Gos‏ آنها E 3 2 eNO es‏ 
e‏ فصل بیستم شایست ناشایست در موضوع بادیگر فصول eee‏ 
ule a”‏ است و هرچند از نظر JRE‏ سیاری از بندهای‌آن‌باخبارت 
oy psy‏ که...» آغاز می‌شود » بيشتر با کتاب ششم دینکرد و پندهایپر- 
حکمت‌ان‌همانند است و از احکام فقهی فاصله می oS‏ . چنان کها نتظار 
می‌رود» درهمین کتاب دینکرد و نیز oy So‏ اندرز پورپوتکیشان»» به 


= 


پیشگفتار نوزده 


صورت يرا کنده: 9 ا cok dw gus‏ ۱ 


دستنو سهای ثايست ناشايست 


ee ee‏ شا ست اشا ست را در خود دار ند» به نظر 

رسد که‌اصو ۷ از دو eae See ee‏ و BS bas‏ که Ki 2 es‏ 9 
د ری را ۷ می‌توان نامید**.ستنویس؟ باید چندسال پیش از دستنویس 
M‏ نوشته ahs‏ اشد 7 L K,‏ نیا A‏ 20 در kS‏ سخا نه دا نشگاه 

2 : دستنويس K‏ د ر 
SLT‏ نگاهداری می‌شود و به سال ۱۸۲۰ راسك ان راازهند به‌اروپا 
geod lop‏ یس ylus‏ فرسوده Cul‏ و در آن سهیایان نوشت در جاهای 
یی | مد شتا 35 تار بخ 4% © SS Vee ٧٩٤٩‏ را دارد. تام 
ا معلوم نیست ؛ اما دستهو cet‏ که این بایان نو شتها ول ان‌بازمی- 
گردد» به نام هیرربدزاده مهر آبان کیضرو است. حدس می‌زنند Ce WAS‏ 
= 

3 دراد د ردي يعنی + لمال هحر ی‎ ao 
بعنی )۷۷ هحر ی‎ (So ر‎ 5 op, YVAN ٢ ار سا‎ his ھا $05 3 جند سال‎ ۱۲ wo 
بخانه‎ US: je M51 b شمار‎ L ابنك‎ » M و ۱۳۵۷ مبلادی يا شد. دستنو سس‎ 
یود به‎ MH6 hg Mg دارای شماره‎ lal 9 مه و مخفو ظ ات‎ gas 
A . ميلادیبه شا هو کی از منوتان به ارېويا رسيد‎ VAN سال‎ 
سال خی در دق‎ SE قوش قاری ان‎ is ده سره‎ 


a le‏ هد : را 
دتا مت ال La‏ ند خیلی یس ار 


خط استاد پشوتن رام کامدین شهريار Ts‏ 
هرمزديار مرزبان جهشيار ازشهر پروچ» از رویدستنوسی که از آن‌رستم 
e‏ آبان مرزبان جهشیار بوده ودر سال۱۸+پارسی (صفحه۲۰۰۵راست) به 
نگارش درآمده» بازنوبسی شده است. فیروز کوتوال می کوشد تا ا 
کنث که دستنویس مستقل دیگری هم با نام وو؟ متعلق به کتابخا ن‌مهرجی 
رانا درنوسارۍ هند از این د KEET TE‏ 


دستنويس M‏ از نظر دقت و صحت نگارش و نيز سالم ماندن بر ۷ 








رحععان دارد ونیز افتاد گی ف pa‏ و مرر colds"‏ روشنتراست 
دران» Oe‏ اغلب با نشانه از یکدیگر مجزا شده است.به Sled‏ این 
مزايا نسخه M‏ از دستنویس ۰6 که با سهل‌انگاری نگارش يافته » بهتر 
است» امادر محموع هر دو دستنوس‌در قرائت شایست اشا Can‏ سودمند . 
است.نیز از رونویسیهای Ol‏ دو » بوبژه دستنويس M‏ می‌توان برای 
با زخوانی‌جایهابی که در نسخه اصلی بعد از بازنویسی شدن اسيب ديده‌ و 
gone‏ گنه است استفاده رف 
در Clipe‏ از اين دستتويسها » و نيز در دستنويس 1028 که از ۱ 

Bree Solus es‏ سوه صا ST‏ رت ها راد ريكمجنوعه 
ee:‏ و اه Guns‏ انام el wo Ola‏ از بر کش ویون 
ندارد. dige‏ همه انها را » بجز بخش پايانی فصل ۲۳ دردستنویس ۲ 


) ۲۲/۲۰ ۰۱۷-۵ نیز هرچند که ستنویس ۷ فصلهای‎ cok oles 


۳ نت 


)یکو 
ABE B ٣٣‏ است؛ در هر دو دستنويیس ده فصل نخستین کتاب ås‏ دښټښال 
ai : = a‏ ی ` 

یکدبگر میا يد. فصلعای يازد هم تا چهاردهم ba‏ روبهمرفنه يك بخش 
iae‏ | را E ay‏ می MPO‏ 9 در هر دو نسخه به دنا es J‏ نو شته شله- 
سے a‏ ۲ ‘ 

اند. د در وست ده فصل ees‏ را اصلی 9 چهار فصل دوم را نکمله 9 
فصول بعدی را ملحقات ناميده است و داور وتاوادياو کوتوال ودیگران 


نيز همین‌راید بر فتها ند . 


متن‌چایی 


als 


S 
در » ی دستنوس‌های بهنو ی‎ SA By ls í Kog دستنو بس‎ 


9 پر وهش‌های qo 4s «col ph‏ رت چاپ ی انتتار يافته و در دسبرس 
ا ننوس M‏ را ۹ ز طرق E‏ چاپ Coe‏ داور > که pel»‏ 
ase?‏ واا ونيز دو رونوسی Ol‏ »موسوم به MEg‏ و tug MU‏ و 


شر 


A A 
اس دستیو سس دیسر ی‎ atas جاب سمبار‎ EN ان افت »گر چه‎ ER 


Peed 





پیشگفتار ستو يك 


oe 








موسوم به ېچ112 » که از جمله دستنوسهای متعلق به کتابخانه شخصی 
al jails yal‏ کوز uel WSC‏ هم با شماره ۱٩‏ ی همین نه 
دستنو alga‏ خاب رسیده است. از bes‏ آن با نسخه wile‏ داور»می‌توان 
رن کرت GUS oll‏ نت ها NAS eis FAA ee Wee‏ 
با نسخه س شباهت تام دارد . از روی مواردی؛ مانند Uo Sly‏ در ص 
س ستنویس. .و۲0 » متعلق به فصل ۲۱ کناب شایست ناشایست» 
می نو ان اور SaS‏ این دستنویس هر گاه دستنویبسی, همتای قدبمترنن 
سته‌های ثاست ناشاست نباشد» رونویس شا دقلیقی از کوس M‏ 

است و در قرائت متن می‌تواند تا حدی جای آن‌رابگیرد.در کتابهای‌چاب 
شدهز بر متن پهلوی شابست‌ناشایست را می‌توان بافت : 
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داور 
۱ صص ۱ ہے ۷ ص ۱۰٠١‏ س ۳ہ ص ۵۷ س ۹۰ ص اس ١ہ‏ 
ص ۱۰۱ س ۱۳ ص ۵٩‏ س ۲ ص ۲ س ٤‏ 
p‏ صص W a‏ ص ۱۰۱١‏ س ۱٤‏ ۔ یں ۵۹ س ۷ے ص ۳ س ٥و‏ 
| ص ۱۱۹ س ۸ AA oe‏ س ۷ ص ۶۷ س ۸ 
Yoe p‏ ۷۸ ص ۱۱۹ س ۸ے ص ۸۸ س ٦ے‏ ص TA ٤١‏ 
ص AYE‏ س + فل ۹۹ سن اس درا ال ٣‏ 
3 صص ۲٩‏ - ۳۱ ص AVE‏ س 1— ۹۹٩‏ س 6 — تن د د ته 
ص ۱٣١‏ س ۱ ص ٩٩‏ س ۱ ص ٦٤‏ س ۹1 
٥‏ صص ۳٣٢٣ PY‏ ص ۱۲١‏ س ١‏ ہے Wve‏ س ٢‏ — ص ٦٤‏ س ٦‏ اجب 
ص ۱۲۷ س ۸ ص ۱۰۱ س ٩‏ ص ٦۸‏ س ٤‏ 
٢‏ صص HY‏ ۳۵ ص ۱۲۴۷ س ۹ہ ص ۱٠١۱١‏ س ۹ہ ص ٨۸‏ س وت 
۰ ص ۱۲۸ س ۱۳ ص ۱۰۳ س ٩‏ ص ۷۱ س ۷ 
۷ صص PY — Wo‏ ص ۱۲۸ س ٢٢‏ ےہ ص ۱۰۳ س Ve‏ — ص ۷١‏ س ۸ سب 
۱٣١ pe‏ س ۲ ص ۱۰۵ س ۱۲ ص Yo‏ -س ۲ 
۸ صص ٤٤ ۳٣٣‏ تسل ۱۳١‏ س Y‏ ص ۱٥٠١‏ س NN‏ نا ص Yo‏ س ٣‏ 
UF‏ ۱۳۶ س ۱۲ ۰ ص ۱۱۳ س ۷ ص AV‏ س ۱۰ 
۰ صص ٤۳‏ ن ٤۷‏ ص ۹۳٤‏ س ۱۲ے ص ۳ س ۷ه ص ۸٢‏ س ۹ 


Ree ۹۹ ۳‏ ۳۹ > 2 
سس ۱١‏ ص ۱۱۸ س ۵ ص ۹٤٩‏ س ٩‏ 





وستودو 
فصل چاپ انتقادی 
داور 

DA — EY yao ۸ 
کوتوال‎ 

.۲ ١ صص‎ -١ 

WW —~ Vor -٢ 

۲۳ — AY صص‎ ٣ 

۲۵ ٢٨٢ صص‎ ٤٩ 

۲۱ ٢٢ yao ٥ 

۷ صص FY‏ س ۲۳ 

Y ۳٣ صص‎ ۷ 

٣٢) ص‎ SA 

f+ — YA صص‎ ۹٩ 

هوې صص Ee‏ 6۷۲ 

fo ٤ صص‎ ٩ 

fA ٤٢ پم صص‎ 

مې ص ٤٢‏ 








دستنویس ۲20 دستنویس .و م1 
ص ۱۳۷ س ۱۱ ص ۱۱۸ س ٦‏ 
ص o wA o NEO‏ 
ص ۲۲۲ س ۷ہ ص ۱۷۵ س ۸ — 
ص ۲۲۳۳ س ۱۱ ص ۱۷۷ س o‏ 
ص ۳۲۲۳ س Ly‏ ص ۱۷۷ س ٦ہ‏ 
ص ۲۳۱ س ٦‏ ص ۱۸۸ س ۱۱ 
ص ۳۳۱ س ۷ ص ۱۸۸ س ۱۲ہ 
| ص ۳۴۳۹ س ۱ ص ٠٠٢‏ س o‏ 
ص ۳۳۹ س کے ص ۲۰۰ س اب 
ص۳۳۹ س ۲۰ ص ۲۰۷ 
سرت ص ۲۱۱ س ۸ - 
ص ۲۱۹ س ۱۲ 
سای ص ۲۱۵ س ۱۶ — 
ص ۲۲۱ س “٦‏ 
مت 2 س ۳ — 
ص ۲۲۵ س ۲ 
ص AL‏ س 6 س 
ص AA‏ س ۱۸ 
ص ۷۲۲۰ س ۱ — gg‏ 
ص ۲۲۲ س Y‏ 
ص YY‏ س ۱١‏ ہہ حص ۳۲۹ ٣٣٣‏ 
ص ٥٧‏ س ۲ 
دستنویس ول 


ص اس ١‏ ب ص ۳ سإ 


ص ۳ س ١ہ‏ س ٥‏ 


F35 دستنویس‎ 


— ٦ س‎ ۹٩ ص‎ 
VAY ص‎ 


ص ۱۱6 س ١ہ‏ 
ص ۱۱۷ س o‏ 
ص ۱۱۷ Vw‏ — 
ص ۱۳١‏ س ۲ 
ص ۱۳۱ س ۲ - 
ص ۱۵۵ س ۷ 
ص ۱۵۵ س A‏ — 
ص ۱۵۸ س ۱ 
ص ۱٥١‏ س 6 — 
ص ۱۷۲ س ۲ 
ص ۱۷۲ س ۲ — 
ص ۱۷ 

ص ۱۷۵ س ١‏ — 
ص SAN‏ س A‏ 
ص ۱۸۵ س *\ - 
ص ۱۸۷ س ۳ 
ص ۱۸۷ س ٤‏ — 
ص ۱۹۱ س ۱ 
ص ۱٩۱‏ س ۲ — 
ص ۱۹۵ 

ص ۱۸۲ س ۲ مت 
ص ۱۸۵ س A‏ 


پیشگفتار پیست‌وسه 
در چاپ انتقادی داور » فصول ۱۱ تا ۲۷ در صص ۱۰۹-۵۸»ودز 
دستنویس Tog‏ » فصل ۱۸ کتاب شایست Caw lob‏ در ص ٥٠١‏ سع تا 
ص۰۱ ۱س ۱۱ ؟ قصل 18 در ص ۱۰۲ س ۱۱ تا ص۱۳۱۰۸ ؛ فصل 
۲۰ در ص ۱۰۸ س ۱ تا ص ۱۱۳ صه »نیز Vm cleat‏ فصل۲۰در 
ص ١٤٤؛‏ فصل ١٢‏ در ص ۱۳۰ س BA‏ ص ۱۳۸؛ دردستنویس a Mog‏ 
فصل ۱۱ در ص ۱۰2 س تا ص ٥‏ س ۱۲ ؛فصله ۱در ص ۱۰۰س 
٩‏ ص۱۰۱ س ۱۵ ؛ فصل ۱۸ در ص ۱۲۸ BAe‏ ص ۱۲۹ سه ؛فصل 
AS ۲۰ bos‏ اخ در ص ۷۰ Ve‏ وفصل ٩۹‏ دردستنوبس Mag‏ » 
ص۲۵۸ س۷ تا ص ۲٩۳‏ مۍآ يد . بر گردان‌پازندفصل ع۱آن‌دردستنویس 
8 ص ۱۱۰ س EY‏ ص۱۱۷ ؛ وفصل ١۱١‏ درص ٧۲١‏ س ۱ تاص ۱٣١‏ 
س ۸ به چاپ رسیده است. همچنین در کتاب متنهای پازند» بر گردان 
پازندفصلع ۱ کتاب شابست ناشایست در ص WA‏ س ۲۳ تا ص ۷۰س AY‏ 
وار ند فحیل::۵ ۱ AV ss BAR Ge WW GS JOO!‏ صل ۱۸ رصن E‏ 
۷تاص ٦۰‏ س ٩٦‏ ؛ فصل ۲۰در ص ۰٦س‏ اص٩٣‏ س ۱۷دیده‌می‌شو دو 
yee‏ کهدر لابلای متون Soo dat gle‏ نوشته‌های پهلوی وپازندهم 


پاره‌هایی از کتاب شایست ناشایست به چاپ رسیده و انتشار پافنه باشد. 
eT‏ 


لات ت7 فان اک رسای EEA‏ 
K‏ واا به سال ۱۹۰١‏ میلادی ؛ به وسیله دكتر ادوارد وست » انجام‌شوبا 
Bybee‏ پنج ۰ در رشته کتابهای. مقدس مشرق زمین انتشاریافت. متن 
Oly ples‏ را ماتکجی داور » براساس دستنويس 1 و دورو نویسی‌آن» 
به‌سورت انتقادی وبا حروف ماشینی» دربمبتی در حدود سال ۱۹۱۲ به 
جاب ناه اکا اود کات هر در سن GEDE Wes gia‏ 
j ghd‏ خصوصی دست بلست bolal me ۱ Ess‏ ده فصل نختین 





مق نيم 


wl‏ را با آوانوسی‌وترجمه و يادداشت وواژه‌نامه به سال ۱۹۳۰ در 
هامپو رگ براساس هردو دستنویس چاپ و منتشر کرد و به خواهش 
داو رما رداشتتاه و اشکال. کار.وی؛ واز ان حمله غاطهای ale‏ رادر 
کتاب‌خودیادا وری نمه د . تحفیق تاو Lol‏ کاری‌سیار دصق و با کیز o‏ است 
و کر وان دتوان چیزی بر sal at‏ ود.وی‌درپیشگفتار eee‏ 
بود که تکمله و ملحقات شاپست ناشایست را هم مورد بررسی قراردهد» 
ما & wile‏ وفای به عهد شد . ظیروز کوتوال کاروی را به‌انمام‌رسانید 
- ودرسال ۱۹۹ فصلهای ٩۱‏ تا ۲۳ را در تکمله شايسټ ناشاست با حرف 
او سه آوانویسی و ترجمه و واژه‌نامه و یاده‌اشت چاپ کرذ و متن‌منقح 
بهلوی‌را نبز به‌صو رت‌دستنو شته‌به چاپ رسانید"*.وی‌علاوه بر دودستنوپس» 
از F33 aseni‏ هم استفاده کرده است. سیاری از بخشهای‌شا. E US‏ 
نیز بتنهای‌بررسی شده و a‏ یافته است » مانند oy‏ يك ازفصل AA ٨۰‏ 
وسیله‌پر وفسور مریبویس'" ودي از بند AZ‏ فصل ۱۲ thw gS‏ 
well‏ پریخانیان تر dom‏ شده است ",در کتاب خو اسو تنعت نیز بخشهایی 
از فصل A‏ مي‌آیده که Ly a‏ همان کار تاوادیا ست. 
۸ ان دکتر محمود طاووسی رساله که مت حو شنز اد رس 
فا ی که امهرامه وراه ان را انریا gee‏ 
نیز آوانوسی و ترجه فصل چهارم کتاب را منتشر کرده است. 


روش کار 


بررسی حاضر براساس کارهای جاب‌شده انجام قنه و متن مورد 
استفاده درده فصل اول کتاب sei‏ چاپی داور ودر بقيۀ فصول کار 
کوتوال بوده است. با ELT‏ دستنوسهای le‏ شده» ونيز تحقیق‌ناوادبا 
مو اردی از این دو متن CSL ust‏ و تصحیح شد. معهدا؛ برای‌سن‌امکان 
نذاشت که همه موارد اختلاف قرائت و ترجمه را پاد کنم. از این‌روی‌از 


mem‏ لس مه سس سس سا سای سس یس سوبس سح وهو امد rr A tA‏ با 
پشكفتار بيست 3 
دن که ee tee eee‏ کل کی ده کن اک ete‏ د جر 





حو Paul.‏ علافه‌مندی که بخواهد این ` نفاو تھا را در باب فاضا م Sak‏ 
hes‏ ها Aus‏ به 1 نار ett‏ مر | css dao‏ 

این تحقنق برای ندوین Sebo Sly‏ فارسی میانه - فارسی دری, که در 
A Ss‏ مطالفات ۶ مات فرهنگی در دست age‏ است انحام یافته‌و در 
واشع کی ار skats‏ همراه Ot‏ | ان د4 همس > Cag‏ نر جمد. انا تو جه 
بدر وش عمو می, گر وه صو رت آگرفته‌است و اوانوسی ان بر اساس‌واژه‌نامه 
مکندی الق تو صیح (lus‏ نو Aum‏ فرانت jl,‏ ها در بادداشتها | مده‌است. 

در بر گردان متن‌پهلوی شایست ناشایست به فارسی» مسائل اساسی 
ترجمه از زبانهای ایرانی میانهبوبویژه پهلوی به‌فارسی دری‌مطر ح‌است. 
وفاداری ده ee‏ ونگاهداری و go jl‏ نحو حمله الما یت و alS‏ د د 

و مفهوم در تضاد قر ار ی کر د Solel,‏ بناچار gh‏ دیک 5 zee‏ در Od‏ 

داز این در da>‏ ال ot‏ است که واژه بهلو یه Soles‏ فارسی بر گر stile‏ 
ونيز نحو جمله حفظ شود. اماء واژه‌ها گاهی به‌فارسی نرسیده pag‏ ده ند» 
9 ويا کهنه‌و دور از نه , له نظر می ر سند . گاهی نیز معنای آتیا چنال نه: ور 
TS Selaci l,‏ صو رت فارس ٧‏ يپ درحای و ghee‏ ی معنی wel)‏ 
يا علط ai eee ask n‏ نک ره ان a‏ کا خا 


KA.‏ سا AG‏ سو یں ' پیمان» نبیر ogas SNS‏ ئی ی ار !صا 


{ (oe “I 
ومعنای حمله‎ od اښکا ۹ در‎ loa! در راقن حملة فارسی نامناسب 2 و‎ 


میں کید کنل als 3s‏ ناسا ونامناسب ید یف os a‏ و ae‏ برای گز ow‏ 
aglo jas Pad reaz staa ees‏ ۱ د صنا 
ر سی دز RE php‏ یی BX‏ ور hi>‏ بافت کهن و در ست (em‏ | لر ھسال 
ae‏ فر هنگی ازس در نظر گر ara‏ شود e‏ 
wor ae eget ee By oc eee ous‏ 


ao 


دور ا وأصأ لت تر dom‏ را مخدوش می نا 


ږا چیه اول ور مان ات و واحد برای يك واژ 
sole‏ و سر متن ås 9 As cP Ses‏ افلتضاه cal iS‏ حمله و 








کاربرد کلمه» بناچار گاهی چند واژۀ فارسی در برابر Filth‏ پهلوی 
نیز گاهی يپ وارة فارسی بر گردان برای بیش از ee 3 a‏ 
است. ثانا نحو dle‏ اغلب حفظ شده است» اما زمان افعال پهلوی گاحهی 
تفت اک Ole jpary‏ مایت درتافت tle‏ فارشی بر BS‏ تیته‌شله )وه اخل 
وفادار ER:‏ است. اما فعل رط ا کر در حملهیهاه وی‌وجودداشته, آورده 
وگرنه؛ مانند ديگر وا ژه‌های افزوده برمتن» در درون نشانه < > نهاده 
Ea‏ برای واژه هايی که تغيير معنی داد اند يا واژه‌هایی که در 
ترحمه معناپی‌خاص از آنها. اراده شده-است» در درون نشا نه (< oe‏ 
ثرحی میا يد به همين ترتیب» اصطلاحات و واژه‌ها ی‌فارسی زر نشتی‌با . 
کلماتی که بنحوی ابهام‌دارد هم نوضیح داده شده است. همچنین کوشش 
y‏ نوكاس که اصطلاحات‌و واژه‌های خاص از کتابهای صددرنثر و 
Jove‏ بندهش و روابات داراب هرمزبار انتخاب گردد و بندرت از 
واژه‌های رایج درزبان دری ززنشتی‌هم استفاده شده است. درفصل‌سيزدهم 
که نام بخشهای مختلف اوستا به خط پهلوی واوستاپی در متن‌آمدها 
اغلب واژه‌های اوستایی به JRE‏ معادل خطی فارسی آنهادر کات dle‏ 
خورده اوستا نوشته شده است. علامت د > برای واژه‌های افز وده 
برمتن اختیار شده و J ls‏ ] برای حذف واژه از متن است.بجز 
نشانه‌های آوانویسی پهلوی» که مطابق Labs Sly‏ مکنزی‌است» درپادداشتها 
. دونشانه ع و a‏ برای ثبت واژه‌های زیان دری زرتشتی به کاررفته‌است:ء 
نوععی ه باز وخ Nw BA Sake‏ ست که باصورتی‌خاص ٢ hal‏ ال 
Fors‏ مواد elel‏ واشکال و نو ضیح‌در فرائت و معنای leo jl,‏ و 
colle‏ در بادداشتها گاهی آوزدن شرحی برای برخی مفاهيم ضرورت 
ناشن وی ons‏ بوده است که مطلب چندان شکافته وتوسیف‌شود که 
(cole iual as‏ و pe‏ متخصص هم ot‏ رادرباید. از سو کنا کا هی 
oà‏ بررسی وبیگیری برای درك و شناخت مفاهیمی مبهم واز بادرفته . 
در باداشتها امه اس اما کر من نیستم که به هيچيكث از ايندو 





st 


er 





gone‏ د رس‌ده با شم 4 پاحتی یکنواخت ومنظم بادرزست ås‏ نو صیح این 
مفاهیم پرداخته باشم. خوشبختانه خوانندة علاقه‌مند مفاهیم شناخته و 
معروف را در کتابهای بسیار «Soo‏ که نام برخی ازآنها در کتابنامهآمده 
اش aal a>‏ يافت وهر گاه در ڏو صيف eat las‏ دشو ارو نا معروفاشتاهی 
کرده‌باشعء al‏ که استادان يه تصحیح 5i‏ بیرداژند. 

تقل روایتهای گوناگونی که از مضامين شایست ناشایست وجود 
دارد»یاحتی اشاره کردن به آ نها شک فبست » زرا تا برحجم کار 
wl slo‏ و همچنانکه شادروان جهانگیر ناوادیا هوشیارانه و در عمل» 
با اسحا طه ودرك کامل اظهار فاش ات hig ten‏ بر همه نوشته‌های فقهی 
وآیینی زرتشتی‌خواهد ks OLLI og‏ برای رفع‌ابهام sobs‏ کرفتن 
از هتون دیگر در aga‏ مطالب کتاب: شاست ناشایت‌ناست.. در این زامبوپزه 
از سیت cos}‏ جد ازطر یق در سش از مو بددان regs Cb bile‏ خاصه‌جناب 
موبدرستم شهزادی» وچه از راه مشاهده مراسم ایینی بهره جستم» ونيز 
با تکیه بردانسته‌های خوددرتوجیه‌وتوصیف Ble‏ گوشیدم واطلاعاتی را 
که مفيد 4s‏ نظرم رسبید» يادداشت .کردم ۰ روشن اسک که هراشتباه‌واشکا لی 
رایاسخگو خواهم بود. . ۱ 
: چنانکه ياد کی ای HO‏ در واقع LS‏ همراه برای فر هنگ‌فارسی 
میا نه — فارسی دری ات 5ه در pe‏ مطا لعات 4 تحقیقات فرهنکی 
تاو ین a‏ کر ۵ á‏ همين de‏ اساس ؟ کار برتبادل نظر 5 lacke Kew‏ من 
گروه بوده و کاب در گروه وبرایش علمی شده و ویرایشآدبی‌آن‌به 
وسلة خانم Wg‏ صارمی و بأمشورت آقای احمد سمیعی انجام گرفته‌است 
نبز مثاورت استادان ار حمند» آقایان دا کت بحبی‌ماهیار coi kgs‏ 9 د کثر 
wattle‏ ریاد بهار پو سته دز اختار ودستر س من od gs‏ امه از EETAS‏ 
ان وران ان ره . گرچه بیگمان صصئولیت هر ایرد اشتباهیدر 
کار خود را عهده دارم . 

لد هبو ودل بر وناب ان اد کناب 


همه‌گونه معاضدت و قبول زحمت کرده است و بی‌لطف و عناېمقامات 
آوانویسی OT‏ درموسه تابپ شد وحروفچینی فارسی ان با دشواریو 
اشکال بسیارا نجام گرفت. از توجه و زحمت بزرگوارانی که دراین‌مورد 
مراباری داده‌اند» ممنون وساښکرارم: 

این کار دررمانی دشوار ویامشکلات سيار انحام يافته اس از eh‏ 
روئاز خوانندۀ گرامی می‌خواهم که با بردبازی واغماضبهان بنگردو 
ار موارد اششاه و اشکال که ان بيشازحد عادی است»چشم gas‏ شب 
وهر of‏ خطاهای ol‏ رایادا ور شود» سپاسی بر من نهاده.است. 


بادداشتها 


+ نیز س فصل ۰۱۷ یادداشت‎ ٣ صد درنثر» ص‎ ١ 

۲ روایات داراب هرمزدیار» Yg‏ ص ۰۱۵۹ س 2-۳ 

۳. همان کتاب» ص ۰۳۸۲ س۳ 

.٤‏ صد در نره ص۱ 

۵ صد در بند هش ص ٩٩‏ 

٩‏ تاواديا؛ ص۱ 

۷ دستنویس Fog‏ « ص ۱۹۵ 

۲-۱ روایات داراب هرمزدیار مقدمه. صص‎ -A 

۹ فصل ۲۲ یادداشت ۸ 

۰ تاوادیا , ص ۱ 

Wo بادداشت‎ cy فصل‎ 0 

;jpeagser, afrag/ abarag,medycmah AY 

سے فصل ۰۱ بندهای «gh‏ بادداشت ٩۱؛‏ فصل ۰۷ یادداشت ۶ 

۳ يج متن ویادداشتهای آن 

۳-۷۲۰ ومسیح» صص‎ pad Wo ۶ 

۱۳ ص‎ bolg” .۵٥ 

۶ فصل ۹ یادداشت o‏ 

۷ فصل ۱۳ پادداشت ۱۲ 

۸ فصل ۷ یادداشتع؛ بند هش» ۲۲2 

۹ الملل والنحل. صص ۱۹۰۰-۱۷۹ 

۰ می‌گویند از جمله کسانی که به‌دلیل ذشواری رعایت جزگیات فروع دین‌زرتشتی وآداب 
رسوم مشکل آن‌بردین کهن‌هوشنگی lo Sb‏ واحکام فقهی زرتشتی را نتوانست بپذیرد 
رستم‌دستان og‏ این‌تصورباید مبتنی برداستان جنگ رستم واسفندیار-پهلوان‌دینی 

زرتشتی ‏ باشد ودرسنت شفاهی هست که چون زرتشت» پاکسی از شاگردان او. بهدعلت 

dink‏ و مقيد بودن بهرعایت . مقررات oo‏ نتوانست در زمان معین برای دیدار رستم و 


دراوردن او بۀ د در 


»> ص ۰۲۰۲ Vor‏ ص ٠۲۰۸‏ س 9۳ 5 


ین زرتشتی pole‏ شود رستم باخواندن اين بیت عذرخواهی کرد وبه‌دلیل 

زندگانی آزاد وسرگردان پهلوانی از پذیرفتن دین زرتشت سرباز زد: ۱ 
زدین زراتشت مرا KS‏ نیست ولی دين به از دين هوشنگ نیست 

۱ تمدن ایران ساسانی. Wo‏ صص ٣٩-٩٩١‏ ۰۸-۱۹5 0-۲۳۸ 

lxv س‎ lkiii وست» صص‎ YON gao ناوادیاء‎ ٢ 








. روایت اميداشا و هیشتان» ص۳ مقدمه. و Wio‏ صص ۱۰۳-۹۸ (پرسشهای ۲۵و+۲)؛ 


y ۰۲ فصل ۱۲ یادداشتهای‎ 
٧٠٢ بندهای‎ Wio 


. وست» ص lxix‏ 

. همان کتاب» go‏ 1111 

۱ بادد‌اشت‎ coda. 

. فصل ۰۱۳ یادداشت ٩۱‏ 

. فصل ۱۱ یادداشت q‏ 

. فصل ۸ء یادداشت ۳۲ 

اه رادداشت ۲۳ 

٤٢-۵٥ yoo ‘Or cdo tints . 

. فصل ۲۰ یادداشت o‏ 

. وست» ص lxiv‏ 

. مثلا wad‏ شایست ناشایست را بسنجید با روایت امید اشا وهیشتان. فصل ۳۲ 
. تاوادیاء پیشگفتار 

jas.‏ ۱۳ بند۱ 

.فص بندع 

ون 
+ . 
3 
-£Y‏ 
.٣‏ 
EE‏ 


فصل AA‏ یادداشت ۱ 

فصل ۱٩‏ یادداشت ۱ 

فصل ۰۲۲ نند ۲ 

٤ یادداشت‎ «bad همان‎ 

قصل ۲۰ بادداشت ۱ 

وست» صص Ixiv ~ lxv‏ ؛ تاوادیا, صص ۳-۲؛ کوتوال» صص ۱۰-۵ و نیز 


دستنویس Kog‏ > دیباچه 


-£0 


a 


وست» lxvi yeo‏ س of “ue bolg” ۱ lxvii‏ ات اد کو توال» ص 4۲ «ادبيات 
فارسی مبانه»». صص ٤-۳٣٩‏ 
فصل و یادداشت ۳ ۱ 


۲۰۷ yews gles چند اصطلاح حقوقی به‌زبان‎ bjar EY 


“EA 
£4 


“O° 


خواستوانھ cc‏ صص ۸-1 
فصل q‏ بادداشت ۷ 
تاوادياء ص 6 


جند نشانه آوانویسی 


pad nam 7 yazadan ud 8115۱د‎ 7 ۵۵ bawād! an 7 weh 
tan-drustih ud dér-ziwisnih ud 38550-45۳51 7 har wehan 
ud fraron-kunignan, 03161571 oy ke ray nibésihem 


به نام ایزدان و فال‌نيك بادا به نندرستی بهتر ودیرزستن وخواستة 
)= دارایی) | ob‏ )= قر ois‏ ودرست) همذنیکان ودرست کرداران» 


بویژه Ol‏ کس که برای او می‌فوسم! 


ها ۱ 


‘>Y 


framan, agrift, ōyrišt ud arduš ud xwar ud bāzā 


ما 
Z‏ 
a,‏ 


yat ud tanapuhl. 


0 سس‎ ۳ “are 1 ۰ | ot ae ie 
شده‌استاکه این‎ aad چنان هه از اوستا بيداداست در جد دیوداد‎ 


هشت يا Sm yo=) á‏ ومر نیه) AS‏ در E es: "a‏ ت < 49 
۱ چنین > است که فرمان“ | ress‏ اورست مق اروش 3 خور۸ 


Ny go bs و بازای؟ و ا و‎ 
> Ud har 5۵۲-۵ Cahar drahm-sand. 
agrift ud 3۷۳15۴ an î kehist tawin, u-Š arz-ë pad 
naméigt. bud kē weist drahm-é guft: ardus, "لېخ‎ 


sth; xwar, stér šast; bazay, stêr nawad; ud دلا‎ 
y 


PO 


stér sad ud haStad; ud tanapuhl, stér sé-sad. 


هرفرمان ass‏ چهار اسو pr‏ و هر يك استیر چهار ا 

اسو | فر eyo‏ اهای را Bes‏ کزان 
< آند > و ارزی )= (sly ala‏ مشخص د<دارند>: . پود 
od >‏ > که پیشترین ‏ ارز آنها را ی فا تاره نو لس رت 
> تاوان گنام > اردوش» سی‌استیر؛ د گناه > خور, شصت استیر, 
اه gel‏ توق اسم دوه اک باه aS eters‏ اس > 
و .< گناف‌تنافوز» سنصد استیر > است >. 


177 
if 


3. pad dadth!® poryotkasan!” ast kē pad-i¥ Jud-dadestan 
bud hend. &é, nëw-gušasp ® az €aStag 7 adur-ohrmazd, ud 


soSyans az ٥35189 ۲ adur-farrobay narséh, ud médyomah 
az 6851209 1 néw-guSasp ud abarag az čāštag 7 sdSyans 
ha mnuft 

.ما ا vo‏ 


در داد ( سقانون رآی‌وفتوی) زو و > بيدا است هدر این 
باره ناهمداستان بو loo‏ ند. خم اښ از چاشته آدرهرمزد؛ 9 
سوشیانس "از چاشته آذرفر نبغ فرسۍ í‏ میدپوماه از چاشته دو ی 
pls‏ کی از چاشته po es que‏ < چنین > بخگفت. 
ud hamag pöryötkëšãn pad ēn se čāčtag @sténd, ud az-ik‏ .4 
ast 1 susttar ud ast 7 saxttar ésténd.‏ 
وهمه پوریوتکیشان بر این سه چاشنه" هستند» و از آن > که کفته 
AS‏ < ج a‏ که : تر و : ۰۰ که ۳۵ ۳ باشند. 


 اهتشادداب‎ 


١‏ متن :وا رند )= ٤ط‏ )؛ cpl sla‏ گناهان هشت است. وست ثبت‌دستنویمها 
را درست می‌داند و می کوشد تا cob‏ کند که بهدلیل افزوده شدن بعدی نام گناه 
«فرمان» (یادداشت £( در این فهرست یا یکی بودن دو گناه CB ST‏ واويرشت 
(یادداشتهای ٥‏ و )۱‏ که ارز و تاوان برابر دارند شمارۀ هفت درست است. bolad‏ 
vue‏ هفت را سهو eld‏ می ilo‏ زیرا «هشت ايه گناه» بازهم Sò‏ شده cwl‏ (روایات 
داراب هرمزدیار» Ne‏ ص ۲۰۱ و .)۳٣٣‏ و نیز در نیرنگستان همین فهرست برای 
Ob‏ گناهان هست. نام اوستایی بازای obg‏ (یادد‌اشتهای ٩و‏ ۱۰) هم که در وندیداد 
٤‏ نمی aul‏ باقی است. «cpl pla‏ تاوادیا احتمال می‌دهد که شایست ناشایست‌ونیرنگستان 
هردو بجز وندیداد ماخذی دیگر نیز داشته‌اند bolat)‏ ص۱۳) اين گناهان نابر 
تعریف خود در وندیداد (فر گرد »٤‏ بندهای ۰۱۷ ۰۳۰ ۰۳۷۰۳2 «ع) و نیز فصل yy‏ 
شایست ناشایست» وپتت پشیمانی بلند (زند خرده yoo «ling!‏ 1—10( برمراحصل 
گوناگون ضربه‌زدن بر بدن مردم»؛ از برگرفتن سلاح تا کشتن» دلالت دارد. نيز از 
ol be‏ اوستایی نیرنگستان پیداست که از همان دوران باستاتی» این نامها به‌مثابسه 
عناوینی برای هر گونه گناه به کار می‌رفته است و گناه در هریایه» باتکرار یا جبرانو 
پاك نشدن, Aha‏ بالاتربدل می‌شده است (وندیداد .)٤‏ 

گذشته از تازیانه» ple‏ فصل ۱۱ دند شایست ناشایست » هر يك از این گناهان 
میزان معینی تاوان و پادافراه دازد: تاوان با خواستة گیتی» به‌صورت ارز وپول ودر 
روزگار کهنتر با جانوران اهلی يابهاي‌آنها محاسبه و پرداخت‌می‌شده است» وپادافرا a‏ 
را با سنگ و وزن اندازه می‌گرفته‌اند و dim‏ اخروی داشته است (یادداشتهای ۱۳ 
وع۱) و همین اوزان برای کرفه یا واب نیزبه کار می‌رفته است. برای جبران 
wizarign =)‏ « وحارش) گناه راههایی و جود داشته و یکی از آنها پرداخت 
تاوان (فصل (A‏ و یکی oo‏ انجام دادن کرفه‌ای همسنگك با گناه بوده است. در 
بامداد چهارمین روز در گذشت» گناه و کرفه در ترازوی زرین ایزدرشن سنجیده 
می‌شود. افزونی گناه و کاستی کرفه‌روان را به‌دوزخ می‌افکند و کم PUT‏ وبسیاری 
کرفه او را به‌بهشت می‌برد. Sle‏ هر دو ply‏ باش روان به‌همستگان يا برزخ 
می رود. 

کاربرد این اصطلاحاتء دست کم در بخش بازماندۀ GET‏ تخقوقی مادیان هزار 
دادستان رواحی ندارد. احتمال آن هم هست که منظور از «پايۀ گناه» ميزان اوليۀ 
تاوان یا پادافراه و نیز کرفه باشد که با مرور زمان افزایش‌مي‌یاید و براثر تکرارچند 
برابر می‌شود. ۱ 





سے تاوادیا, صص ۱4-۱۳؛ کوتوال. صص ۵-۱۱ ؛ «گناه وتاوانآن درنوشته‌های 
پهلوی ساسانی »۰ صص ۲۵ ۳۰-۰۱ 

۲ اوستا:-023 , ۲1۰02۷۵ ؛ قانون ad‏ دیو؛ نام نوزدهمین نسك یا کتاب اوستای 

age‏ ساسانی در دینکرد WWE)‏ صص (PYA‏ پا بیستمین آن در روایات داراب 

۰ هرمزدیار cle)‏ صص ۱۲-۳) و یکی از پنج OLS‏ اوستای موجود. آن را وندیدادهم 
می‌نامند و مشتمل برقواعد و قوانین فقهی است وهرچنه مضامین آن باگامان. 
سرودهای آسمانی زرتشت» فاصله دارد» کتابی «در حذرکردن مردمان از کارهای بد و 
از ابلیس... ودر Uae‏ شرحم پلیدی و شرح آن» است که «الحال ما وشما بر آن‌یزشن 
میکنیم و چون از نکبت اسکندر کتابها .را بازجستند واز هر نسکی نیافتند هیچ نسك 
بجز ووینداد که تمام یافتند » (همان کتاب.ص VY‏ این بیان, که دلالت برارجمندی 
وندیداه در نظر زرتشتیان در طی تاريخ دارد. با استنادهای Gla Sligo‏ کتاب‌تأیید 
می‌شود. در شایست ناشایست بجز جددیو colo‏ نامهای وندیداد (فصل ۱۲ بند (VA‏ 
ونسك داد (فصل ۱۲ بندهای ع» ۰۲۰ ۲۳) یعنی کتاب قانون و آيين نیز برای‌آن 
به کار رفته است و بیش از دیگر نسکهای اوستا به GT‏ استناد و اشاره شده است. سب 
مقالاتی دربارة زبان و وشته‌های دینی پارسیان» صص ۱۲۳ -- PE‏ 

۳ قواعد و قوانین jg‏ فتواها و نوشته‌های دینی. 

.٤‏ نخستین OG‏ گناهان است. نام آن در اوستا نمی‌آید ودر فصل US ٩٩‏ شایست 
ناشایست تعریف نمی‌شود. در وندیداد پهلوی(ف رگرد ٢‏ بند ٩‏ تفسیر. ص ۸۲۱۰/) 
اصطلاح" framan spoxtan‏ )= بەتعویق انداختن یا اجرا نکردن دستور يا 
تقاضا) و در پتت پشیمانی بلند ْ: خرده handarz framan (oye Uwal‏ 
)= اندرز فرمان > دستور و تقاضا در وصیت با توصیه وسفارش) می‌آید که «فرمان» 
با «فرمانی » wile‏ کوتاه Sub‏ آنها باشد. در این پتت گناه «اندرز فرمان» سرپیچی 
از وصیت در گذشتگان پا توصیه و سفارش مسافران تعریف شده است. تاوان وپادافر ol‏ 
آن در منابع گوناگون GLE‏ نیست وبه دلیل ارزش و نقشمندی وصبت در جهان 
باستان» Wo‏ در تقسیم اقا کاس کرو گنه وه شمان نف آ نت 

Ieee‏ در ند Y‏ شاید کوتاه framani(g) Sub‏ (سفرمانی» گناه 
منسوب و مربوط به‌فرمان سپوختن پا اندرزفرمان) باشد. 
سه یادداشت cl‏ ومراحم آن 
ه. اوستا: agarepta-‏ ؛ تاوان و پادافراه آن در منابع گوناگون یکسان نیست. 
سپ دادداشت ch‏ و مراجم ol‏ 

۹ اوستا: ava. oirišti-‏ ؛ تاوان و پادافراه Ql‏ در منابع. گوناگون یکسان 
نيست. سے بادداشت ٩‏ ومراحع ان 

۷ اوستا: arəduš-‏ ؛ تاوان و ol Slob‏ : در همه جا سی‌استبزاست. سے 


یادداشت < A‏ و مراحم Ot‏ 


فصل اول 


زرتشتی دیده می‌شود» خودداری شد. 
۷ يږ یادداشت ۱۹ 


You‏ : برای 495 ه‌فصل ۰۱۱ بند ۲ ففو (ص ۰۱ س٩‏ کوتوال) 


1.-C8lpad sedîgar fragard 7 Jud-d@w-dad 7 m@dyomah 6 
kū [ ka be zur gyan dad] andar an zaman ka gyan be Sawéd, 


ka-§ 5۵9-6 andar pay bast @stéd; pas-iz nasu$ abar oh 


هان ادر DE‏ سوم جدديودأد ole gerne‏ بیدا > است > که درآن‌زما O‏ 
که oS ts Ole‏ > شود oe‏ ټی در < کنار > پای او )= شخص 

ae‏ سه داشد؛ پس نيز > جون> نسوشبر > وی > حجوم یرد 

انگاه چون OT‏ د جد > را vitae pe esd‏ رانده ود 


2. 6n ku sag n nasuš “ae kadar? pasušhörw ud A 


ud wohūnazg ud tarrog ud. roswig(? 2 ud pad ۳6۷79) 7( 
araq 


ion 


Yud-dadestan bud hend: wind-ohrmazd az čāštag 7 a 
be guft ku ne zanéd. 
نسوش را برانده کدام < است> ؟‎ Ee > این که < آن‎ 


ځا 
سرت نله وست‌حا به و ټك سداز بر و ده په Eb‏ اسا رھ 


Aa oF‏ و دربارء روباه‌گونه <صاحبان رای» ناهمداستان بوده‌اند: 
هک دارساشه ا بکفت که ورو اه که وش را> نراند. 
Sag nasuš pad an zaman zanéd ka 0851 wenéd, ka 7‏ .3 


ayab naxun wenéd, ne zanéd. 





فصل دوم a‏ 


کی قوش یا در آن زما ن‌براند که 1٢ owen beannen.‏ 
Kars‏ .موی با ناخن < او > را ain‏ د نسوش را > نراند. ۱ 








4. 5۵0-12 1 kör, pad ăn zamān 7850 ka 06280 7 nasa 


nihēd!! 


O T 


ud ka abar mōy ayāb nāxun nihēd, né zanëd.‏ و 


سگاکور نیز در ul‏ زمان < نسوش را Salas‏ پوزه برنسانهدر 

واگر بر موی‌با ناخن ls‏ پوزه» نهد» , نسوش زا BS‏ 

5. murwag kē nasuS zanéd se 150: sar 7 gar ud ۷۵۲6۷ ۲ 

N sya ud karkas. murwag-iz pad an zaman zanéd, ka-§ 
sayag abar abgan@d. andar ab ud abgénag ud @wénag ka-¥¢ 
wenéd, nē zanéd. 


اسم 


۳ ن مرغ که نسوش را میرانند» سه < مراع > اند: ee‏ )= 


کوهی) و کلاغ‌سياه و کر کس. و مرغ نیز در Ol‏ زمان <نسوش 
راء‌راند که ale‏ بر Ol‏ (حجسد) افکند. در OT‏ و آبگینه وآ بینهء 
چون Ol‏ )= جسد) را بیند» <نسوش را > نراند 
zan T abustan wind-ohrmazd guft kū pad dd mard barin,‏ .6 
har 05 pad baršnüm be šöyišn; ud nasa ka be barénd,‏ 


‘sar t2 6 hazzan ۰ 


ونه هرفرن CaS‏ که د اک صن esate:‏ دومرد بېرند» هر 
دو به برشنوم بايد شستشو AUS‏ وچون سا را “as Se‏ ابتدا > 
dal‏ سر > <a‏ رون Os‏ کس l‏ 

7. ud padwé¥ag ray, dö pad ëk bar në barign ud do pad 


4 با نج 13 چ 
Ek- ۱۵۳۵6۲ ne Sayéd:sag-6 ud mardöm-ë 33/60 .‏ 


دله ا دو < جسدرا < ه‌يك ار نأ ید حمل aes.‏ 
ودو < جسدرا» را بك a‏ ردم )= کسانی ٢ 17070 hems cor‏ 
نیست Kir Red SPP‏ وعردمی ooh ges A E‏ 





8. har kë pahréz î nasa 05050, Sayéd: ködak dö 7 5 
sãlag kē pahréz danéd, Sayéd; zan do 7 daStan, ayab 
dö 7 nasã, ayab ۵۳۵-۵ ud zan-e ud aburnayag-e 7 
hast salag, Sayéd. 


٢‏ پر هیر )= bs elo shi‏ <حمل کردن> wil‏ شاید 

(-مجاز است) > ol aS‏ را حمل کا دو کو دك مسا له که 

پرهیز de>‏ نسا > wile‏ شاید؛ دو زن دشتان با دو ږ زن که 

ناځ esas‏ ا Cart E S55‏ سا لفه ایند بو که 

جسد را حمل کنند» . 3 

9, hamãg nihuftag nē barišn, ce,nasã niganth. pad waran 
burdan margarzanig. 


+ در روا اه و بت‎ ee تالک‎ ee ١ ae { i Sage 
نر حم‎ aM یوسیده) نایک حمل درد‎ =) drags را> سراسر‎ tart 


ft 1 WO, r fo. ۰‏ يږ گنا کم in‏ 
دفن نبا است > . دردن ed py‏ > در باران» د <o‏ مر دررای 


eal‏ هک 


10. ka abr hëmön tů bud @stéd, az xanag be burdan padixšā, 
ud ka pad rah waran giréd, abaz 5 xanag awurdan nê 
padixSa; ud ka 055 dahliz-é@ ast, andh be ēd nihed. 
an ké-§ dahliz و۳۷۵5‎ ka-¥ bim-é, 080156 ka andar nē 

6160. u- pas be 0 gyag barišn ud ka ab ēd (۵2۵9 
andar @stéd, pas-iz be nihéd, be awared. 


چون > آسمار ا Sts‏ بوده‌باشده د Lye‏ > از als‏ 
په یی اس که یو w‏ 
بردن ۳۹ سوام »وجون در ol)‏ باران گیرد» 3 به‌خا نها وردن 
دامع جايز نه < باشد> ؛ وچون > س پیش )= (Koj‏ 
دهلیزی باشد» < Lons‏ در> آنجا می a solana ale‏ 


pho‏ متعلق ås‏ اوسته ٢٢‏ سمی < باشد> í‏ جایز< است > که «جسد 


فصل دوم ۱١‏ 


را در دآن داهلیز eo‏ راه ADS‏ . یس آن را به حای < خود > 
)= دخمه) بايد برد وهرچند آب به بلندی يك نیزه‌برایستد» پس 
نیز <جسد را در دخمه > باید بنهد د وباز > اید. 


11. 1560/68 guft ku: hadi warr-@ azabar 7 an 0۷29 be 
č bandéd, ۵25۳ huSk be ë kunéd ud nasa azér 7 an 


warr be 6 nihéd, warr stanéd, ٥۵6 7 


ميديو ماه گفت که هان ! . حامل‌جسد باید سایبانی بر فراز آن 
جای ببندد» زیر «آن را > همی خشك بکند وساراهمی زیر Ol‏ 
Glo lu‏ منهد؛ AR ES‏ و حسدر به دخمۀ؟ ناورد 
az panjom fragard î Jud-dēw-dād ۳60۷۵۲۵۲ 505 göw-‏ .12 
énd kū an ayag kü-Š gyān be Sawéd, ka abar wistar-‏ 
be miréd ud mōy-€ ayāb handam-é 6 bālēn-gāh‏ 20-6 
hambun-iz ham-gonag, rémanih 19‏ و 851560 231719 ud‏ 


ta 6 ab fred baréd. 


as. ۱‏ سب ~ 
از فر گرد پنحم gous‏ داد میدیوماه, چنین گویند که<در> ان 
جاح که l; ( SS _) Ca‏ حا کن ید < شو دی حون کت ی‌دمیر د 

J tou . ©‏ یا OTS‏ ۸د تر ما fe OP ss‏ اه 
خد ٢ ٢‏ له د E oe | GRE a‏ سو شه لن وا 
و مو نی دا نتا ید * 2 و کا لل نه CI Fa OPS‏ وښو اس ED‏ 
` ° ی ۰ 0 3 a‏ 
با نف و قرار یوت ام < هر <i‏ ات ی >- با شد> همان کو نه )= نداز ə‏ 
4 مقدار í (ole‏ مرت ژ ASS‏ ,| ناه اف ودې وقهب' 3٤‏ سحو دام د و 
3 با ی) st) Of‏ ر A, ٢‏ مه مه کک Ff‏ 
۱۸ 
می بر ۰۵ 


13. ud ka abar taxt, payag abaq zamig në w-kardag, ka- 
٤ moy-@ ayab handam-@ abaz 6 taxt @sted, frod nē ba- 


DA 
rea. 


وچون بر تخت بمیردو > Ol < Ab‏ تخت بازمين بکساخت نه 
> اشد ٤‏ پس | مر > نال مو یی ee us| b‏ از وی در تخت باز ا Kias‏ 
(حقراز 0,5( > زمین ریمنی را در خود > فرو نبرد. 


14. ka abar 22۳19 ۰7 gač-kard be miréd, 086 réman ud ka 


an - be kanénd ud did abaz rēzēnd, pak. 


eee < پس انحا‎ WE 1717700 1 
15. ka abar 2۴9-6 be miréd, ud sang 8550 zamig éw-kar- 
dag, sang pad sal drahnay, abaq zamig pak be bawéd; 


19 be kanénd, sang réman ud andar zam- 


ud ka an 0 
an oh-SoyiSn. . 
Peo Sar po oor ea ا بمیزده هت ها شین سا ی‎ 


است >» و در زمان )= (Say‏ همانا باید < آن‌را > شست. 


16. ka sang abag zamig ast î ēw-kardag ud ast 7 jud-ka- 
rdag, ud abar be miréd, sang an and gyag Cand nasa 
abar mad, réman. ka-Š be hilend, pad sal drahnay 
abag zamig pak be bawēd; ud ka be kanénd sang hamag 

bag zamig nē 


oN 


ndar zaman oh Soyvign. ka sana a 
adar zaman on soyisn. ka Sang a 
ag 


ested, azabar zamig, sang hamag réman, and- 


ar zaman Oh Soyisn. 


ور سی Qa ee > SE‏ ی تن < وص ی> حدساخت! ست 
ود aol > Ae els ts e HO pie Ce oe EA‏ 
| ا و کاس > oo cae‏ رها AUS‏ در طی سال 


ES LE ay eae oe S ۱1 { { 


A i m s 


هره با سا ار SG‏ 
ربمن اش ور رها ای راهان تا ab‏ هر گاه Gar‏ 
زمين <یکساختو > گرفته نباشده < و> بر فراز زمین > باشد همه 

سنگی ريمن .است .و در زمان د ان‌راء همانا بايد شست. ۱ 


فصل اول ٥‏ 
۸ اوستا: xVara—‏ ؛ تاوان و پادافراه آن در همه جا شصت استیر است. 
سه یادداشت ٩‏ و مراحم آن : 
۹ اوستا:ن fbazu. Jata-‏ نام آن در وندیداد نمی‌آید ودر پهلوی pods‏ 
bazd zanignih‏ (تاوادیاء ص ۱۳) ذکر می‌شود. گناہ بازای «زدن‌ز خم 
بردست پا شکستن آن» چنان که سه انگشت بريده شود» (پتت پشیمانی بلند» زندخرده 
اوستاء ص+)» و تاوان و پادافراه آن همه جا نود استیر iwl‏ سس 
بادداشت ‏ و مراحع Ol‏ ۱ 
۰ اوستا: - yatac‏ ؛ نام Ql‏ دروندیداد نمی‌آید. «شکستن پای يا زدن زخمی 
به‌اندازۀ سه تا چهار انگشت برپای» گناه یات col‏ (پتت پشیمانی ib‏ زندخرده 
اوستاء ص 4(« و تاوان و پادافراه آن همه جا صد و هشناد استیر است. سے 
یادداشت 9 مراحع ol‏ 
.tanu—: tùs gl AA‏ مو pa‏ , - 0و۲ هو parato.tanu- ,tanu.‏ سنگینترین گناهی است 
که تاوان دنیوی دارد و هشت تا پانزده تنافور Jola‏ گناه مرگرزان است. یعنی UF‏ هی 
مستوجب مرگ (روایات داراب هرمزدیار. dle‏ ص (PE‏ «زدن زخمی که مردم را 
ch‏ کند یا از کار کردن بیندازد یا اندازةٌ آن زخم پنج انگشت تا يك گره. یعنی 
ده آنگشت باشد.» يك‌تنافور گناه city)‏ پشیمانی بلند» زندخرده اوستا. ص )۰ 4 
تاوان وپادافراه آن همه‌جا سیصد استیر است. و سیصداستیر ثروتی است که درروز گار 
ساسانبان» هر خانواده با داشتن آن Soo‏ ناداشت و بیچیز شمرده نمی شد (فصل A‏ 
بادداشت “(A‏ سے بادداشت A‏ مراحم آن 
۲ متن: وک ؛ به پیروی از تاوادیا چنین فرائت شد. 
۳ استیر (سیر)» همانند درم» هم واحد وزن است وهم واحد پول. از آنجاکه 
۱ سنجیدن کرفه و گناه در ترازوی رشن‌ایزد» در روز شمار مطرح است»ونیز Ejly‏ 
«وزن» برای این اندازه‌گیری به‌کار رفته است (روایات داراب هرمزدیار» de‏ ص 
۱ وست ودیگران معنای اول را درست دانسته‌اند. اوادیا ol‏ را واحد پول 
می کر ۵ زیرا هم واژۀ «ارز» در این دند ده کار aid y‏ است وهم از پرداخت ناوان‌و 
جریمه , حتی در اوستا به صورت پرداخت بها پا عين جانوران اهلی کوچك‌وبزر S‏ 
ومتوسط بادشدماستباید افزودکه اصطلاح toziSn pad xwastag ud pull pad‏ 
.1ه =)aštar ud‏ تاوان با خواسته وتشيه با شلاق وتازیانه) به کاررفته‌است 
(خواستوانیفت» ص۱ع). برای مثال» در مادیان هزار دادستان. تاوان تجاوز بهزن . 
کسان سیصد استیر است که باید به‌سالار» یعنی شوهر یا پدر یا مرد دیگری که yp‏ کی 
نودمان است. پرداخت شود (ص ۰۷۳ س۷). معهنا. هنگامی که از کرفه وسنجیدن 
آن با استیر ودرم سخن می‌رود» معنای وزن از آن برمی آید» بویژه که این دو عفهوم» 
در فصل yy‏ شایست ناشایست در کنار یکدیگر ذکر شده‌اند: تاوان وپادافراه. تاوان 
دنیوی است وبا پول اندازه گیری می‌شده است. وپادافراه اخروی است و آن را با 





.١د‎ 


AA 


AY 


۹٩ 


Ne 





شار - Û‏ شا .. = 


سنگك و وزن می‌سنجند: «کرفه obj Svs‏ شود» do)‏ درنثر. ص ۰۲س۱۵). 
سے نا د‌داشت. AE‏ 


. درم هم مانند استیر» واحد پول ونیز وزن است. باوجود این. بعید می‌نماید که از 


واژۀ «در مسنگ » معنای پول بر wl‏ سے bolal‏ صص ۱۵ - ۱٧١‏ ؛ تمدن ایران 
ساسائی. ص Yor‏ ۱ : : 

تفر لقنو و اند وق نی Mell‏ دراه eter ADS‏ 
بظاهری اندر هر دو جهان من دستور چاشیدار یعنی هر که فرمان اینجهان و آن 
جهان بیاموزد» (خورده اوستا. دستور تیراندان» ص۱۱) سے یادداشت ۱٩‏ 
متن: 9ا2 وب ! این واژه» لاه دردینکرد (مدن» ص ۰2۵۱ س۱) هم 
به کار رفته است. a‏ > ; 

اوستا: tkaēša-‏ .رتمهم ؛ پوریوتکيشان آموزگاران ودانایان 
نخستین در آیین زرتشتی‌اند وتنسر پوریوتکیش یکی از آنان است (دینکردمدن» ص 
٩‏ س .)٩‏ در شایست ناشایست بارها به پوریوتکیشان وشیوة انان اشاره می‌شودو 
نیز ظاهراً نامهای خاصی که خواهد آمد» از آن همان آموزگاران و چاشیداران و 
پوریوتکیشان است که آیین زرتشتی راء به‌ثکلی که اينك می شناسيم» ساخته و 
احکام دینی وشرعی Ol‏ را پدید آورده‌اند. سے زبان ادبیات پهلوی» ص VA‏ 


. نام این puio‏ اوستا ودستور چاشیدار در دستنویسهای گوناگون به‌شکل» مورف » 


ae yee‏ می‌آید و نیز oF‏ ره در آن به‌شکل ريم نوشته می‌شود. 
صورت درست آن باید ایب وس ges‏ با لیات رسعویي _ باشد که در زند فرگره 
و ندیداه هست (دستنویس TDo‏ > ص ۰۵۰۹ س ۱۰ ص OPY‏ سه ؛و حزاینها ) ؛ 


و موارد دیگر (مثلا زندوندیداد ص ۰15 سع ۰ ص ۷۰.س ۱۱؛ ص۰۳۱۸ س؟) همین 
E ASE‏ 

از مصدر XaSidan‏ = آموختن؛ به‌همين صورت در فارسی زرتشتی به کار 
رفته We) cwl‏ روایات داراب هرمزدیار. le‏ ص ۰۱۲۱ س ۱۵ (yta‏ و نیز واژۀ 
چاتیدار در فصل ۱۳ بند ۲۹»واژه 420 می‌آیدو نیز مثلا در عادیان 


هزار دادستان. از اختلاف bible‏ میدیوهاهی SF ply‏ در تقسیم ارت باد شده است 

(ص ٩۵۲‏ نیز ص ۰۲۲ س ٥‏ و٩؛‏ ص ۰۲۲ س؛ ص۰۳ بخش الف. س؛ ونیز فصل ۳, 

پادداشت ۱۸ ) ونیرنگستان براساس چاشتة پیشگسری است. باید منظور از «سه‌چاشته» 

در بند £ ونیز روایت امیداشاوهیشتان ( ص۰۸۲ (A‏ میدیوماهی و آبرگی و . 
بشکسرۍ باشد که در زند فر گرد و ندیداد بار ها از آنها سخن می‌رود Wa)‏ ص ‘OVS‏ 

صص ۷٥‏ 6 ؛ صص ۵۸۰ - ۱+ ص ۰۱۲۰ س ۱۰ و .)۱۱١‏ ہے زان و ادبیات 

پهلوی» ص ١٤‏ : 

برای سهولت تلفظ و حفظ شکل آشاتر از آوردن صورت سوسيوس (مثلا, 

روایات داراب هرمزدیار» NE‏ ص (HOY‏ ۰ شوشیوس» سوشیوس که .در فارسی 


ای ی دح سح مدای اه وی رو وب مس e‏ ماقم اسو مس سا سید سک ادا AIA‏ وسوی مه ا RET‏ همیس کے موم ټم شم لیم مه یس مو 





ماس وت ی وت من تم شتسه بت تسوا 


17. sargén, adurestar, ka-§ 5 gd gay 7 0851٤31 han- 
dam abar raséd, har dö rêman; ud namak ud gač 7 pad 
kardag 7 sang“, edon 800 sang. 

سرگين و خا کستر» چون نساواندام زن دشتان بر آن رسد» هردو 
مره اتد و چك و گچ که به کردار سنگك < پاشد» » چنان 
> است ون سه 

agar abar ban-ê be miréd, ۵-5 handam-@ ayāb moy-é 


abãz 6 kandr T ban @stéd, ban tan masay tad < tu- 
hig, ud zamig ta 0 >23 


18: 


ab, reman; ud hamag barsom 
T andar an xanag, ud az an gyag kü rémanth fröd ba- 
réd, ta 0 barsom sih gam 7 se pay ast, @ barsom né 


reman. ud ka-§ ٧6 ayab handam 6 fragan nē mad és- 
téd, ban ta 6 tuhig réman. 


اگر بر بامی بميرده هرگاه اندامی يا موبی از وی به کنار بام باز 
آیستنه بام عا <وی 4 eC dad sole Wee Saal‏ . 
ربمن < است > .9 > نيز همه وین فک آن‌خانه د eC‏ یس 
از آن جای که ريمنیراد درخود > فرومی‌برد < KI‏ > تایه cen yp‏ 


خا يو اد نس در | 1 : eT‏ 
ds‏ اندازه لی گام سه‌پای < فاصله ‏ باشد» همی برسم زیمن ند 


که 
eae‏ ور که ای اس MOS‏ ای Mal‏ ان 
ناه sey 4 ( oe, ` ۲ chad =) e,‏ > ات < 
OST‏ که 7 صا anf‏ "خا ret Coad‏ 


19. ud ka abar ۳۵۴-5٠٣ be mīrēd, tan masāy ta 6 ab rē- 


man; sal drahnay, abag.zamig pak be bawéd: 


{ : ی اج په ۰ è‏ 
تم ٧١١ ۱ E‏ |-؛ : x‏ > << 
i‏ 2 ی دمر go jhuila CD‏ د وى al‏ اب < زیر زمب í‏ 


ريمن > استو در طی سال بازمين SL‏ بشود. 
puh] 7 bastag 8050 bawéd 61۷6۴ bān.‏ .20 


13 ۱ شایست ناشایست 


eb > حکمء بل اه )= ساخته‌شده) [یدون باشد چونمحکم‎ ` 
21. ka abar ban 7 ۷۵۳-5 be mîrëd, ãn-iz @ddn bawēd 
čiyön ban. 
چون بربام آبانباری بمیرد» دږ حكم > آن‌نیز ایدون باشد چون‎ 
۱ : حکم > بام‎ > 
22. ka andar warm-@ be miréd, ka-S handam-@ ayab moy-é 
6 fragan29 në ésted, rémanth ۴۳60 në baréd; ud ka-§ 
abaz ested, ۰۴۳۵0 baréd. padixSa ka be ۷۵060 ud did- ` 
iz abaz rēzēd, ud pak. 
چون در آبانباری بمیرد» اگر اندامی با مویی از وی» بر فر ان‎ 
Diy نایستد, <زمین> ریمنی راد درخود» فرو نبرد؛‎ LIT, 
داندام يا موی > وی بر <برفر گان > باز ایستده <پس زمین ریمنی را>‎ 
<است > که < پوئش کف اب انبار راکیکنند و‎ gle wo pur فرو‎ 
پس با لک > | نت وش‎ nA ریز‎ ok پوشش > دیگری ان‎ > 
23. ka pad xafagih ud rasan andar 08160 be miréd, ka-$ 
t, ۴۳60 nē baréd; ud ka-§ be ōba- 
S Gn bîm az kust-@, pad an kust ۵ 
bared; ud ka be Obast, an and frod baréd čand bast. 


چون با خفگی E‏ در گلو بمیرد» اگر <b>‏ افتادن‌وی بیم 
< بر سیندارمد > نيست ٤‏ > زمين ریمنی راا > فرو نبرد؛ وا گر 
Mula,‏ > افتادن وی بیم , بر سپندارمن رسده»هر گاه وی را 
es of‏ از يك‌سو <باشد >» در آن سو «زمين ریمنی را در 
خودټ فرو برد؛ وجون ‏ جسد برزمین > بيفتاده ECE‏ 
زمين ریمنی را در جود > قرو می رد که د سل بر آنے افتاده 


ات : 


فصل دوم yo‏ 


24. ka rast 015851 ēstēd, be miréd; ۵-5 az ۷5-6 oba- 
stan bîm, an kust-é; ud ka az har | kust-é j 7 
kust bim, pad har cahar kust, frod baréd; ud ka be 
Sbast, an and gyãg cand Sbast, ۳۵4 ۰ 

چون د کسی > راست‌نشسته‌باشد < و > بمیرد» | گرا زپك‌سود با > افتادن 

وی per‏ سیندار مد رسد>» at‏ نك‌سو و Si‏ ازهر خهارسوی» د نا 

i‏ افتادن وی > ee‏ < بر سیندا ز مد رسد > .در هر چهار سو د زمین 

ریمنی را در خود> فرو می‌برد؛ وچون nokie‏ ان اننازه cole:‏ که 

افتاده استه <زمین ریمنی را درخود> فر و می‌برد. 

25. ud ka abar draxt-é be miréd, ka-§ post tarūn, ud 
az be Obastan bîim nést, ۴۳60 në baréd; ud ka-§ bîm 
tan masay frod bared. ۰ ۱ 

و چون بر درختی بمیرد» هر گاه پوست‌آن (حدرخت)»تر< باشد > 

و از افتادن وی سیندارمد را > بیم‌نیست» <زمین فا را سل 
Sigs‏ > قرو fo pd‏ وا گر ديم Obs‏ افتادن > وی بر سیندارمدرسند, 
زمين ریمنی را > به آندازه تن SiS‏ کن دګ EE E‏ فو په l‏ 
ud ka draxt post husk, ۵-٤ bîm ud ka-5 ně bîm, ۵‏ .26۰ 

۱ barëd. 

و چون درخت را پوست thes‏ و << dom‏ داز افتادن> وی 
حر gentia kiim‏ درسده‌و de‏ داز افتادن> وی د بر سیندارمد > بیم 
نه« رسد,زمین ریمنی را در خود> فرو می‌برد. 

27. ka abar tak î draxt be miréd 7 tarun, ka-3 az be 
۰ öbastan bîm nést, frod nē bared. 


* a 
په‎ ۰ win fs os 5 
ۆئ نر‎ sizal از‎ ape t< که تر < باشد‎ k وس‎ E درختی‎ asli چو 3 نر‎ 


سیندارهد > بیم نت زمین ریمنی را> فرو 3 





28. ud ۵-5 bîm, ayab tak T draxt @ hušk, ka-& hambun- 
iz ۳۵۷-6 ayãb handam-é abaz 65 draxt 7 madagwar ēst- 
ēd, tan masay ۵۵ ۰ 
وا کر< از افتادن» وید سیندارمن يم <رسد>» با شاخه درخت‎ 
از وی | زک مویی با اندامی بر درخت‎ ۳ c خشك د باشد>‎ bka 
. اصلی (عتنه درخت) باز ایستد.< پس > ب اندازۀ تن <وی» زمین‎ 
می يرم‎ a $ ریمنی را :- دا‎ 
29, ud ka-5 abaz 6 dra 
be Obastan bim_t 


CE فرش‎ SS) ال‎ ee as وق‎ se iad Loonie Sls 
وو مور سنا نم بت نا‎ CU ناه مر ماه که از‎ 
ریمنی را در خود > فرونبرد.‎ o> پس)‎ <( 
30. ۷۵-5 nasāy-ë az bērōn pad xumb-é abaz ēstēd, ké-s. 
a 


may andar, a xumb reman, may pak. 


SG. (65 از به رون بر خمی اڑا سند )= قرار‎ cot چون نسا‎ 
اوه ده‎ E E ار سا‎ 
31. ud ka andaron, andar xumb, ud andar may be ۵۵ 
٩92۳-15 hambun~-iz moy-é, ayāb garzag pad xumb abaz ne 
asted, may reman ud xumb nē reman. 
اند شموبی < پا اندا می‎ Py و چون اندرون »> در خم 6 درمی‌بمیرد»‎ 
> و > با گرزه )= مان موش) برخم بازنایسند» می‌ریمن< است‎ cls از‎ 
.> وخم ريمن نه < باشد‎ 
32. ka xumb T ۳6۷٣ andar, u-Š az beron nasa 180-75 7 


@stéd, @d-iz ka-§ andaron 651501 æd ray Cé rozn béron 
ayéd ud abaz 8 andaron Sawéd, har do réman. 


۷ فصل دوم‎ 
xumb ud ۳6/٣: ud xumb-iz pad hugkwar@/ čič andar 
kardan në ۰ l 

سیک که و اسان a aa‏ راز اس 

Gu >‏ < این نیز > چنان‌باشد > که< نسا> در درون اناسته زبرا 

که روغن ببرون | يد و باز به درون رود» هردو ريمن 7 است؟ :خم 

و روغن؛ و خم را در خشکی نیز<دهیچ»چیز در «ان > کردن نشاید 

33. ka garzag-é andar ۱۱۵-6 ke may andar, har do agar 


ud reman; &ë padwēšag kunéd. 


چون گرزه‌ای (<ماری,موشی) درخمی < باشد > که‌می در < ان 
است۹. هردو کار cv pb‏ و و و زرا سرایت‌عفونت‌می کند. 


34. ud ka 0۳05 andar, a xumb reman ud jorda pak, ud 
ka <andar> andaroOn î xumb, hambun-iz abaz 4 
xumb në @stéd, 30۳08 an and gyag “and 08۳2389 46 
1131 150-2 garzag abar Sud éstéd, 6 malisn 7 0 
Suhr ast an < i > mîrîišn“®- be stanisn ud be abga- 

nin. TD ۱ 

و چون dle‏ در درون خم‌باشدا گر ترزه‌ای در کنار خم بمیرد» » 

سر sens Bog‏ هش ها ور ونم د سرک 

چنان که >هیچ< اندامی از وی > بر خم باز نابستد» غله را < از > 
E oe ae Gl‏ ان ۳ ماس gir Galas‏ که 
> بليدی < ٩‏ بر gl‏ > رفته اشد < و ے همانا 7 محل فان 

منی گرزه است در مردن ‏ دپس؛ آن مقدار غلفرا > باید بر -- 

کرت و به‌دور> افکند. 
ud ka ۳۵۷ ayab nasa hambun- iz abaz 0 xumb éstéd,‏ .35 


xumb rêman; bē pad huSkwar Sayéd. 


l ۱۸‏ شایست ناشایست 


مس تت نی کی ی تم ۸٥ E E‏ 


خشکی د استفاده از آن > محاز است. 


156 ud xak ud Carug pad. گنک‎ 7 xw8S Jud-kardag, ud 


: abag zamig Sw-kardag. pad €i§ T xwēš jud-kardag bū- 


dan ēd kü an and gyag čand nasi abar raséd, réman; 
abag zamig @éw-kardag büdan, ēd kū rémanth td 6 ab 
frõd ۰ ۹ 


36. 


خشت و خاك و ساروج بخودی خو Use‏ ساخت‌و با ژمین یکساخت 
aay‏ و تقو gs Ces ss‏ امو اس زاره 
جای که phd‏ ده رسه رفن داسو با suey‏ كاحت 
بودن, این > است > که ریمنی را تا به آب < زیرزمین> فرومی‌برد. 


ay ard, ud abārīg 615 ۲ 85۳039 و‎ 
kardag ud 050 zamig jud-kardag. 
aw-kardag būdan, ēd ٧٣-5٤ ka-§ nasa 


- - ۳۹ ~ ~ Y 
abar raséd, hamag rêman; ud abag zamig jJud-kardag 
budan, ēd kü ۷۵-5 nasã abar raséd, zamTg rman nē 
- 429 
kuned™~. 


37: 


OS‏ و خاکستر oly‏ و دیگر چیزهای آردی ( گردمانند)» 


($d 950‏ خود یکساخت: 3 L‏ زمين حل ساخت داست» بمخودیځخو د 


ao 


بر آن رسد زمين را ريمن نکند. 
xanag-@ kë ۷۵2150 saxt @stéd, u-§ sag ayāb 7‏ 
andar be wider@d, naxust kar én kuni&n kū ãtaxš az‏ 
anagih be boxti$n. agar-iz atax€ 5051 be tuwan bur-‏ 


38. 


فصل دوم | ya‏ 


dan kü pad se gam 7 nasa, be barénd; 0385-12 be barišn 
ud déwar në ۰ ۱ 
31 مردم در‎ L خانه‌ای که پزشن < در ا باشل و سگ‎ 
را از نیدی بایدر ها نید‎ Pa رگ که‎ usb alg: ل د نخست‎ 
وا ایدون بتوان برد ورت گام < فاصله> ازضایترند,‎ 
چنین از خانه > بباید برد ودیوار را نبایدبرید‎ bol? پس نيز‎ 
39. röfn guft ë gilén Sh brinign, 08650 ٥53 7 
ud azabar, pad ۱060028177 T déwar, nē amar. 
وديوار»‎ < eye دا ید‎ ae <+ ديوار‎ < ۵ 
ae er در‎ E بو یوزد‎ is ee, کار به‎ of a 


ud ka tabign 6 nasa ۳۵۹60۰ ۰ 


af ~ & £2 l مہ‎ 

ان را در سه گام تس (op.‏ بك تنافور لاست > و چوں ابس 
دا مسا سه :د کاو ge‏ رران اهت 

41. xwarisn 7 saxtag andar an xanag hamag agar, ud an T 


ta 
n@ saxtag, nd Sab, mah drahnay andar abayéd. 
woe همه بکار اضر‎ Glo خوردنی ساخته ) = آماده) در آن‎ 
دباشد . ءگذشتن:»‎ wal اک قابل استفاده )اد است یو آن که‎ 
صر‌ور است.‎ > SIN > "۲ نه شب د با > مدت > يك عماه‎ 
47. wastarag-iz ham-qdnaa, bē an 7 pad tan daréd, 80-2 7 


T andar an zaman në pak, čē, andar kar ۰ 


> حکم > dale‏ نیز < ۵ هو همان گو نه ست؟سگر OV‏ راکه بر تن داشته 





Saad (OG شایست‎ ۱ ۲ ۰ 





پاش که کان نر اندر Ono!‏ ی موی مر 
وه در کار )= حال استعمال) بوده ا 


43. ud zöhr-iz 7 stad @st@d ud an gyãg 85151, 0 
be 6 3b barifn, Jiw-iz — jum — ham-gonaq. 
1 ۱ ey aai د ې‎ rN ki 
کر > شام‎ O a r و روهر‎ 
شر‎ e > بررد»‎ ol خود > است» در زمان با ید به‎ Cyr < 
L< همان گو نه< است‎ > d < نىر‎ E ان را جوم 5 خو‎ aS < 
Ad. ۷ Jam ag و‎ wind-ohrmazd guft ku nō šabag , mah 
drahnay andar abayéd; dibîr guft kū had! ka dast- 
56 kunënd, be و5660‎ andar zaman pak be bawéd. 
هدت‎ > ES > a cas درباره < حامه نن وندهرهزد‎ 
نه شب <با > یك ماه <برآن> ضرور است."" دییر گفته‌است که‌حان!‎ 
شود.‎ IL دشو ید » در زمان‎ <g> eas: > یران‎ < e Weer Foe 


- 


45. agar andar xãnag-ë ast 5 03115130 -5 ud andar dargah 

be mired, agar @d6n ki dar fraz kunënd ud nasa ð @n 

Kustag ayéd, tuhig 7 57 kustag réman, ud agar 3 
٩ 


5 
6 an kustag ayéd, tuhig 7 


kustag réman; ka ö har 
do kustag و260‎ @waz tuhig î dargah tanīhā réman, 
xanag har dö -pak. 


ا گر در خانه‌ای (یاطاقی) گنجینه‌ای باشد و دور در گاهوآنبمیرد؛ 
ا گر چنان > باشد »که چون در فراز کنند )= ببندند یا با زکنند)» 
پس نسا به این‌سوی آید» فضای این سوی ریمن <است »و اگرسا 
Ul &‏ سوی aT‏ فضای OF‏ سوی ریمن د است >؛ اگر & هردو 
سوی آیده فقط فضای در گاه بتنهایی ریمن < و> خانه )= اطاق و 
اطاقك) هردو oh‏ است > . 


فصل دوم ١۱‏ 


tC. ud gumbad 7 820680 1 wahram, tuhTg reman në ۰ 
vy i : a Ge pet ea eee 
و گنبدر اتشان بهرام را تهیگی (فضای درون) ریمن‌نشود.‎ 


agar pad wiškar be miréd, xwarišn آ‎ saxtag 7 andar 


agar, ud bē az Cahar gam, ۶ ۰‏ ۲2۳64 جع se‏ 
a ra ۳ à‏ ۰ ۰ °“ 
| گر در TAS Les‏ )= شکار با هو ا بان) دمیر D‏ جوردی ساخته که 
در åw‏ گام > او ماشد »> همه به کار نا ردنی s‏ ۳ ویرول از 
چهار گام ريمن نه دشود > ۳ 
.48 


٩ ~ - a de m = ENO 89 

xwarišn 7 saxtag, ên Ciydn nan ud gost ۲ puxtag, 
wv سپ‎ oe 

bristag ud xwardig 7 kardag. 


A7. 


te a < one .ه‎ A a fe ۰ ههه‎ ۰ a 
پخته < با ؟ برشته‌و‎ COS خوردنی ساخته چیزهایی چون نان و‎ 
۶ اس‎ Sos کو < امان‎ 


49. ud warr 7 ātaxš 7 wahram, pad paymanag, réman oh 


50. atax§ 7 pad an xn ag andar barénd kē nō Sabag-ud mah 
drahnay pad pak 40 andar abayéd, pad andar burdan 
tanapuhl-@ winah ud pad abroxtan, tanapuhl-é; ud har 
۲۳/۵۲9 1 be miréd, be manéd, tanapuhl-é winah. 

سا انا ادا Sas aes‏ کن همت Beha‏ 
و cho‏ ماهه برای پاگشدن <ol>‏ ضرور است,برای درون‌بردن 
بوا شه تنافور لل گناه ».و برای‌افروختن < آن هه ناور 
< گنام» و <برای> هر اخگر که ازان آتش > بمیرد > پا> 


۰ بماند c‏ يك تنافور گناه <خواهد بود >.. 


۸ 


51. 59-2 pad andar burdan, framan-& winah, ud pad an 
gyag ۷-5 gyan be 53050 ab réxtan, tanāpuhl-ē win- 
ah, ud pad Jud gyaq réxtan, yat-é winah. 


آب را نیز» برای درون بردن د در آن اطاق پاك نشده c<‏ يك‌فرمان 
کاږږو <برای»آب ریختن در ol‏ جای که او راجان <از وه 
برود» يك تنافور wld‏ و <برای اب > ريختن در جای دیکری 
ot Se‏ تساو سای کاو Saal‏ 
ud padyabih,pad andar burdan hamag abadyab. ۱‏ .52 


و پادیایی * )= چیزهای Chol‏ و تطهیر (odd‏ با درون‌بردن< در 
چنین اطاقی > همه بی‌بادیاب دشود >. 
ud kē a~xwéSkartha andar awiS Sawéd, har bar-é‏ .53 
tan, wastarag be S6yign ud u-§ tanapuhl-@ winah,‏ 
ud ka xweSkarTha andar Sawéd, në kirbag ud në‏ 
winah.‏ 
و هراکه بی‌ضرورت" “دران (=اطاق ریمن) برود» هرباری بايد تن 
و جامه بشويد و او را نه gel‏ اه ble‏ راک Hogg pos‏ 
دآنه رود <اورا> نه کرفه و نه گناه > باشد > 
ud ën rEmanîh hamāg andar an tehag4¢ amar 7 ka gyan.‏ .54 
be Saw&d. tuhīg ۲ réman ham-garzagih 7 pad göst ud‏ 
pad-iz mOy ud naxun oh bawéd. l‏ 


eara Ta h PER‏ اه اه هه ی مش e‏ که لت کا 
وا ین زیمی همه دزاں‌ مان باسماز دزاسب > لە < س‌زا> چان 


«از تن>بشود: فضای ريمن < از > همگرزگی که با گوشت و نیز با 
موی و ناخن < od a‏ روی می‌دهد > » همانا" ریمن> يد 1 





فصل دوم پ 





55. hamgarzagih T pad abest&g paydag, az kust-& amar ud 
hamag öh kunéd. 2 dazign** 7 pad abestag paydag, az 
har Gahar kustag Sh kunéd. 

مار هی <i‏ د هرا د ر تمو هی تن UU‏ کے که« کر اکن ان 

در اوستا بدا < اسٿ »از هر چهار جهت یدید ھی hy‏ 

56. sOsydns guft: had! tā-š sag be nimayign 6d6n &iyön 
andar an zaman bawéd ka-§ gyan be Sawéd; asr6 ud 
2۳۵56۲ ud wastaryés kar nést, €6,@waz sag paydag. 

شوش شین Sal as:‏ هان! نا > زمانی 45- gi‏ )= مرده) را« dy‏ < 

> او را جان <ازتن‎ Sask زمان‎ Ole دهند, چونان‎ gek 
کار‎ go> و کشاورز‎ Ne بشود. «داختلافی میان > روحانی و‎ 
ننها< بازدیدن که در اوننا ښوا‎ cdo نیست»‎ ‘ce =) 


1 andar an zaman amar,ka-s 
Gee be ee و‎ ud madagwar an 


61 4-٨٥8 0 rémanth, ta 0 an 9۷59 ku 


guft: ka-§ 

an cis @stéd 
کی آدربوزید گفته است: هان! در أ زمان هه شدن > به ' ر‎ 
A په ) د یر خو‎ 
است > که‎ < 


yt Jol که اوراسان ار تن کشود» و‎ ۴ aul 

کیآدرپوزید گفته است» <زیرا > هر گاه چیزی را ریمنی ړن 
<باشد > تا آن cle‏ که آن چیز > هست ریمنی نیز > باشد 

58. ka sag- ayāb 06860380-6 ayab xug-é daron Tg bawed, 

Sayéd; 65 andh fraz nē pahikobéd. aburnayag 7 andar . 


aSkomb, rémanTh abāq mad. 


ا د گوسفندی یاخو کی > در آنجا باشد» هر گام > محصو ار 
در چوب وف 3 شا ستها ست؛ چه »۰ <د ر> آنحا < ا جسك> بر خورد 
ی واگ وه در شکم د باشده او را> ریمنی با مادر< است > . 
zūzag hamrit oh kunëd ud petrit në.‏ .59 
ه د ۳ : ٤ a f‏ 
«جسد > ژوژه )= جوجه‌تیفی»خارپشت) «دیگران‌را t b<‏ کند 
Le 9‏ نه Js‏ سر 
hamrit an bawéd ka tan abag nasa hamgarzag bawéd‏ .60 
ud petrit an kē abag an kē pad nasa pahTkOft, hamg-‏ 
arzag bawéd; ud az hamgarzagth 7 abag Oy T yazdahom,‏ 
۱311-051٥) petrit öh bawéd20,‏ 

\ 4 
e re‏ همگرزه z)‏ درقماس) شودوپتريت 
ol e T‏ ی ae‏ لد و OE‏ 
از Sider‏ با آن که بازدهم Coes‏ استه به > همان گونه 

` شود.‎ Ce ya > شخص‎ < 


e 
61. kabig ud daštān petrīt ham në kunid(?) @stéd. 


ig 
1 oe ۳۹ e - tele ay < < < 4 ۹ پا‎ 
Ria زر دشتان دن ای نخوا هل‎ is لبم‎ Oe > Esi ر سحيب يخا ب یی‎ 


62. sag 7 0851516۳۷ ud ãn-iz T wighdrw ud abarig-iz, 
ham-gönag hamgarzagīh hast. öh barëd ud ka pad 

281019 fröd baréd, andar ham zaman pak, ud an-iz 

6 tuhigih ۴۳50 baréd, sal 


drahnay ۰‏ 
< سد ی E ENE‏ است > و نیز ديگر 
a hen‏ همان گو نه کن که را همانا < تایه > e‏ 
ee DO ee‏ گر و بر د» E as‏ زاق 


میرد. <ریمنی‌را> تا به Sug‏ )- فضای‌زیر سقف) فرو می‌برد» 


فصل دوم yo‏ 
> و در> دورازای She‏ زیمن <است»> . 


63. kē nasa pad ۵۲-۵ baréd, margarzan; ud € margarzan 
pad an zaman bawéd ka nasa sag-n@-did, ud pad Car ud 
tuwan, a-xweskarth Jumbénéd, éw-kardagiha jumbénéd 
ud danéd ku winah 7 margarzan; ud nasa 7 sag-did ud 
sag-né-did 6067 ta-% amar danignt ud mard 7 nizar 
tuwan margîh ud r@Stagih. 


هرکه نسارا بتنهایی حمل‌کند» مر گرزان < است >؛ وهمانامر گرزان ‏ 
در آن زمان باشد که سای سك تا owo‏ راء با < داشتن > چاره و 
نا جر شمه رت بجنبا ند )= > CS‏ دهد) <ونیز> یکساخت 
(سبتمامی و کاملا) < ان را > بحنباند و بداند aS‏ گتاه‌مر گرزان 
د هر قکب می‌شود >؛ و ایدون شمار > و تفاوت‌میان> نسای 
ae‏ وه E‏ دیده رابهتر می‌توان‌دانست! ومرد نزارتوان (عبی 
قوش وتوان) , کسی است‌که با چنین کاری دچا مرك و بيماری 
> شون > 
Céswinah‏ و 851 abarag guft: had ۱ cdr ud tuw r‏ .64 
margarzan, pad margth ud ۳ gTh, 6 pādixšā‏ 1 
kardan.‏ 


5 
و‎ = 
F 


ابر گفته ات ها ارم هون اند SSS‏ 
مرگرزان په و اسطه< اجتناب از »مرک و بیماری a ple‏ <باشد> . 


65. nasa ï sag-né-did ka pad ë-hazãr mard Jumbénénd, 


oh‏ 3 ېږه حم hémoyén tan reman, u-Šãn pad‏ هن 


Cp da PU ci ied:‏ ی ی من 


pecan Ss ky” 


دو نن ربمن د باشل >: و آنان را همان بهترشنوم؟ 


7 





٢‏ ۰ شایست ناشایست 





66. ud an 7 539-050, bë an @wtom ka mard 6۷ 9 8 
-hamag be jumbénéd,éenya-pad 155390 ٥68 ۰ 

وان (حنسای) سک دیده راء Xe‏ > در آن مورد خاص که< يك >. 

مره ) اسان د بیکبار گی. se, ads‏ ان زا شان )=> ر کت‌دهد) 


ds‏ هرا A‏ توش تر د دن شا مه 


67. ud A hamgarzaq bawéd, nē Jumbenéd; a-§ pad gumeZz و‎ 
ab Sdyisn. ۱ 


ees کی ما سا هاش ی اما انوا‎ as Se a 
گمیزد گاو و >آب ا‎ Erali 


68. ud ka nasa 7 sag-né-did, pad 05۳-5 be Jumbēnēd,bē an 
éwtom ka hamag be jumbénédy 18-6 pad pēšag në ۰ 


وچون نسای سک نادیده ۳ Lic‏ چودی بجنباند ¬ مگر ext > po>‏ 
مورد خاص که يکسره« آن را > بجنباند - تا (حېس) اورا به‌برشنوم 


کله هع و تباید. 
ud ka nasay-@ 7 sag-n@-did mard-ë pad dast 1 any‏ .69 


mard-@ be jumbénéd, ka az dast 7 mard kē Jumbenid 

ud an-iz kē dast 7 ۵5 nērōg andar, har dowan tan 

reman, u- tanapuhl-@ xwëš ud tanapuhi-é oy 7 did 

ray 6 bun; ēd ray ۳۵٣-٤ tan 7 xwēš ud 80-17 7 57 

dö, pad winahgarih reman kard. 
بجنبا تد» پس‎ b oe als وچون مردی بادست مردی ديگر»‎ 
أن په نيرویدست‎ Je gaski و اسطه دست مردی که > ان را“‎ ds 
دو ) را تن ریمن<است» ؛‎ pps بو ده اش >» هر دون(‎ GS تقو کش فر‎ 
'ننافور 255-5 > رای‎ Chis os. go> ار ده‎ eS و او را يك تتافور د‎ 
که تن خوش ونیز ات کس راء‎ | Loos > پر دغه اش‎ S 





فصل دوم ۳۷ 


هر دو » به گناهکاری ريمن e.‏ اه 


- 


7D. ud ۷۵-5 ۱۵۳۵ 7 öy 8۵-۶ dast xwë$ hambun-iz andar 
nést, 58057 bawéd Ciydn ka-§ pad 035۳-٤5 jumbénid hē; 
ud Sy ké-§ pad dast dãšt, pad rah 7 hamaarzagih, 
pad péSag Šöyišn, u-§ tanapuhl-@ oy ray kē dast 
۷/55 و‎ ud xwar-@ xwes ray 5 bun. ۱ 

و چون نیروی آن کس که دست خودش هیچدر > آن‌کار» نیست. 

چنان باشد چون که به‌واسطه چوبی-نسارا > جنبانیده است ؛ پس 

اهراک قاتا داشت te P=)‏ وه ته راه عمو و 

دلیل) همگرز نی ( اي مستقیع) » به برشنوم باید شستشو داد» او 

> چغ نارا بجتناند) را یك تنافور< گناه‎ eae 

ن کس کهست خوش د برضا cop‏ ويك‌خور < گناه > 


خودش» بر ded‏ < باشد> . 


71. ka pad dast 7 mard-é, nasa be Jumbenéd ud nasa az 
an 7 saq-did, bē an ëwtom ka-š hamag be Candénéd, 


۾ تم ۳ >T] 1 1 Be‏ په 
i‏ لر > ed‏ ته bb‏ باست تشر دی Whoo) 6S psd?‏ و لسا ار از په لته 
a‏ ~ £ 
اش وون د a > Sh‏ > در > ان صورت‌خاص که همه 
A _\‏ که مخجخل E ٠‏ ده ) اَم Ay oS‏ 
<ly Pare (ok. 171‏ هت نشیف تا )= پس ) .9 زا سسسو 


72. ka pad Sab, qyãg-ë hamé Sawéd ud fradãg anoh 7 
ayéd ud nasay-é anöh sayéd, ud në danéd kü 055 ka 
man be amad hëm anoh būd ayab në; ã- § pad ēd dārišn 
kū ne anoh būd. 


بارا بد و نسایی > در > ee ie‏ و ay caste‏ وش» 


—_ 


l YA‏ ۳ ۱ شایست ناشادست 


هنکامی :که من آمدم yas.‏ > ]تما بو بانه؛ .یس aul‏ فرض SaS‏ 
< فسا <| ينا نبوده است. 


73. ramag-ë 6 qöspand-ë andar ké-¢ 55 xward 6510: 
weSag-@ kē 0۳۵-6 andar, kē nasã andar gumext ës- 
téd; ud ēsmdān-ē kē ésm tak andar, kē Carbign andar 
quméxt @stéd; abarag guft kū ramag ud weSag waromand 
kardan nē Sayéd, ud ésm agar. 

رمه‌ای که گوسفندی در > ان اشد > که نا خورده است» بیشه‌ای 

كه درخش يردان بانشد> که نا به آن دراميخته است» هیزمدانی 

که شاخه هبیز م در <آن‌باشد > که چربی< نایالدعکه <ol>‏ درآ ميخته 
است؛ ابر S‏ گفتاکهرمه و بیشةرا مشکوك شمردن LES‏ و هيزم به 
کار io pb‏ )=$ قابل استفاده) < است $ 


74. 08۳-6 kë ۵5۷-6 020-15 pahTkObéd: pad dar 7 deh 
ud Sahrestan, ham-dddestan būd hénd kū pad ham kar 
be hilišn; pad dar 7 ۱8067 و‎ judedadestdn bud hénd. 
néw-guSasp guft @ pad ham kar be hilign, 600 
ud söŠyãns guft @ né-Sayéd;ud pad abarfg dar, ham- 
dadestan būd hénd kū ně Sayéd. 
برخورد اکند» د چښين است »: درباره‎ 21 ås حکم»دری که نای‎ > 
دروازۀ ده و شهرستان همداستان دودها ند که < انرا > برای همان‎ 
کار می‌توان گذاشت (سمورد استفاده قرار داد)؛ دربارۀ دربیرونی‎ 
نو کسه غه اسک ج انو‎ thes gs یه اسان‎ 
است)؛ و‎ Slow =) همان کار می‌نوان گذاشت: بچه» شا ید‎ “ele 
oh سوشیانس .گفته اس ت که نشايدودر باردیگر درها همداستان‎ 
wy که < برای همان کار > نشا‎ 


فصل دوم va‏ 





75. dar > ۷5 7۱5-7 pad an î 051565157 Sayéd,ud 
an ۲ daStanestan pad an 7 hazzan Sayéd, ud an 7 
hazzan pad 65-12 kar nē Sayéd: an ۲ xwartar pad 
an T garan Sayéd. 

در eu‏ را به آل( در) cle 2) obio al‏ اقامت زنان 

"set‏ ور TE‏ و (w=) ol‏ خانه دشتان رابه عنوان 

eos Oe) ol‏ می‌توانجه کر ne‏ وان Aes Oe)‏ بای 

هیچ چیز< به‌کارنشایدبرد: آن‌راکه< الود گی > سبك‌تر < Sash‏ 

برای‌آن <جایگاه > که < آلودگی آن ء بيشتر» OLS‏ < باشد؟ » 

می‌توان < به کار > برد. 

76. kas ké pad wināhgārīh, nasay-6 6 ab abganéd, pad 
0۷50 margarzans; ka ٤٢-۴6 abgan@éd, margarzan êk, ud ka 
dah, pad ēd bar abganéd, @g margarzan 6k, ud ka Jud 
Jud 3503150 har =k ray E 

کسی که به گناهکاری »نساپی در OT‏ افکند» در جای (عبیدرنگ) 
مر گرزان < tee‏ "و در آب > افکند» يك د بار> 

م رگرزان» E‏ تسار ۰ > په يك بار < در آب > افکنده پس 

يك <بار> مر گرزان <باشت>؛ و اگر < آنها را > جدا جدا < در 

. کار ۴ مر گرزان > شود‎ ee n 

77. ab kē nasa 29۷15 abgan@éd, handazag T rémanih: se gam 
T se pay 65م‎ î Gb, ud nd gim î se pay azabar 7 4b, 
ud Sas gam 7 se pay az kustag-7 4b, ud Sas gam ۲ se 
pay pad 76575 ab, ud se gam ï se pay pad db > 7 
abar, nasa; ud zahag zofray rêman. 

> زا که > کس > نبا دبرآنافکنداتدازه ریمنی > چنين است‎ ol 
آب» ونه گام سه پای حر زب راب وشش‎ E D hes سه کم‎ 

سه ناے ا ی آب و شش گام سه oh‏ درژرفا, ې ات 

یم سه لای ار ٢‏ اځ 


مون مضه مهو 


Sal < زرقای‌زه‎ IRIE امس نازخ اب رتا <#هست.‎ dug 
۰ 0 aa > ot 


اسو 


78. ka mayan 7 6۳0-6 7 wuzurg 7 ëstadag abgand 585156 د‎ 
a-s paymanag ham-gonaq; Cand hamé ayéd ud Sawéd, 
paymanag 0059 hamë baréd. 

چون < به >میان آبی که که بزر گ و اسناده د rath‏ شای > افکنده 

ors‏ باشد» پس اندازۀ > ریمنی ات همان ولد اسیو > > هر چند 

کها نت همین ١ه‏ وروک ارب (= آبعاد) < ریمنی را 

: <خود> همی برد. ۱ 


79. ud ka mard-@ fraz ۳۵5۵۵ ud nasay-@ andar a 
ka-§ be tuwan dwurd, u-§ zyan-é@ nëst, në p 
hiStan; bē ka be ۰ 

وچون مردی فرارسدو سایی در آب‌افتاده باشد, اگر بتواند ان را 

يرون بیاورد» واورا Gh‏ نیست (-نرسد)» رها کردن <ان> 

جایزنه < باشد > ؛ بناچار wh‏ که bol‏ ازآب بیرون > بیاورد. 


80. 555/٧٤5 guft ku ka zyan ast, 080186۵ kē be në ãwarëd; 
ud ka zyan nést ud nē awared, a-§ ۳31510011 -5 ۰ 
اد را کان افندمتار 2 اسمت > که <آن‎ > Boge سوشیانس کت‎ 
> در‎ ol زان نیست و < از‎ él; ols دو روند واک‎ ist را از‎ 

نباورد» بس او رايك ننافظور گناه 7 باشد کي 


81. ۵۷-50۲۵۵210 guft ki pad-iz zyan, ně pādixšā be 
hiStan, bē ka be dwaréd; ka në ward, 1۰ 

کیآدربوزید گفت که به واسطه زان غم > کسی> مجاز به رها 

کردن< نسا در آب > نخواهدبود. بناچار Sak‏ < ان <b‏ دارا وره 


چون درنیاورد» مر OWA‏ < است> . 


فصل دوم ٩۱‏ 


82. nēw-gušasp guft kū: had! pad-iz zyãn nē padix$a, bē 


ka be awaréd. ud ka pad zyan be në awaréd, a-§ tana- 
puhl-@ winah, ud ka-5 zyaén n@st ud në awaréd, marga- 
rzan. l 
> هم < رهاکردن نسادرآب‎ Obj نیو گشسب گنت که:هان! به واسطة‎ 
جایز نه < باشد»» بناچار بایدکه < آن را از آب در پیاوردوا گر‎ 
به واسطف‌زیان > آن را از آب > در نیاورد» پس او را یك تنافوز‎ 
در>‎ OT گناء > است > و اگر او را زان نیست و دسا را از‎ 
. > باشد‎ > OLS نیاورد» مر‎ 
83. ud ka be kam@d awurdan, a-§ wastarag be nihign, 6 و‎ 
wastarag réman kunéd, ud har čē pë tuwan, weh tuwan; 
5-5 be 5۷8۳150. _ 5 ۳ 
بخواهد < ان را از اب بیرون» اورد» پس بايد جامه به‌در‎ Uses 
کند» چه جامه را ریمن‌کند و هرچه زودتر تواند < و > بهتر نواند‎ 
سان را <از اب در > باوزن؛‎ 
84. ۷۵-7-14 pad pahnay 7 ab be tuwān awurdan, @g-iz-i§ 


be a@wari$n, ud ka ně tuwan, pad drahnay 7 ab be awa- 
rišn. ud و 117711817 د‎ do- رت ناج‎ ray në payišn. 


1 < yods > vl j ان‎ | : q چجه‎ we 
آورد» پس تبزان‌را‎ Se ١ پهنای‎ J يز چون ان را شوان‎ 


بايد > چنین به درے 0 E‏ نتوان» از درازای آب a‏ اشنا 

بیرون > بابد بیاورد.و< جهت > نمودن <نسابه > سک برای هم 

بيو ند شدن دومرد ls‏ ید > منتظر > bes‏ نك 

85. u-§ az nazdīk T ãb ëdön be barifn kü ka be nihēd, āb- 

@ 7-¥ az nasa be ayéd, abaz 0 ab në rasēd, Cé,ka ab ī 

az nasa be ayéd, @w-kardagiha. abaz 0 Ob ras@éd, marga- 
rzan, ud u-Š az an fraz sag nimayisn ud pad d5 mard 


be barin. 


۱ 





ې ۱ ۱ شایست Gosek‏ 





واز نزديك آب <آن‌را> چندان‌دور ببردکه چون < آن‌رابرزمین > 
ههن که از شا مایت باز به اب پر له | کن ای که از شا 


86. ud ka az ab be abgandan kāmēd, mard-bud?’ guft:. had} 
@don be abgandan padixSa kū ab- 7-5 nasa, Sw-karda- 
gīhā abaz 6 ab në raséd. ۳65١ guft: 50 dur be abg- 

= andan ۰ ۱ 1 

و چون بخواهد , آن‌را » از آب د بیرون > بیفکند Moga A‏ گفت: 

هان ! چنین > یرون > بیفکندن <آأن> ple‏ > است > که آبی AS‏ 

ان اس کاس :> » ده طور باکت باز به آب ثر سنل. روشن 


ذفت: هان! افکندن <ان در cle‏ > دور ple‏ < است>. 


87. keSidan 7 abar ab 080153۵, stadan ud nihadan në 
padixSa. ud ka @dOn tuwan kardan kU az ab-@ 7 meh 
ö ab-@ 7 keh baréd, ka 355 éw-kardag, padixSa ud 
ka jud-kardag, nē 6. 


کشیدن ران براب ple‏ < است» » بر گرفتن و بازنهادن< Ol‏ 
بر اب > ple‏ نۀ < باشل- ip ks‏ چنین توان کرد که <ان‌را> از 
ابی که E CNE T‏ که کوچکتر > است bea pues‏ گر 


88. abarag guft had إ‎ pad ab ۴۳50 kešîdan padix&a, ud 


abar keSidan nē padix$a; &ë, @n, an ab bîm mad 
و۵0 و8‎ an bîm abar né mad 0 





فصل دوم . سس 





د رگ گفته geal‏ هان‌افن اب فرو ین etl, ple Sel‏ و 
که ۳ په یو < زب آب> کشیدن جایز نه > باشد> ؛ چه, > ازه این 
< جسد > آن )= بخش زبرین) آب را بیم رسیده است <و > آن we‏ 
برروی < آب» نرسيده است. 
médydmah guft: had{ ul keSidan padixsa, frod kešî-‏ .89 
dan në padix’a. &ë,an ۲ ab tar bîm be Sud éstéd,‏ 
u-Š nun bîm abar në barign, ud an 7 azér, kē än‏ 
bim në mad 65150, abdom ān bim abar be raséd.‏ 
هک ای es‏ تا ee‏ ان ؟ ple‏ < است‌و ؟ فرو - 
کنن خر تساو نه < باشد > . چا 7 بخش jh‏ اب ۳ که 
داز تماس با چسد > بيم < بران > رفته استه‌اینك )= بار دیکر) 
تم بر آن oy‏ نشود» و Ol‏ < بخش > زیرین <آب کم که ان وم 
< برآن > پرسيده است؛ سرانجام « با فرو کشیدن eile Lid‏ يم بر 
Sour‏ برسد, ۱ 


90. ud ka andar ab Saw@d, a-§ pad @n menién andar Sawién 
ku ka 2726۲ was ast, pas-iz hamag be awarém; ê „kê 


3 
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teavad 


d, |‏ 
.و.چون در اب زوّد» پس با این اندیشه wh‏ يرود که ای < در > 
۱ 3 — 


5 | شا وک a‏ دار ام 


زيرح اب > بسار > نسا > است» پس همه دانهارا» نیز د بیرون > 
بیاورم ؛ چه. S|‏ با این انديته در داب > نرود» و یکی < جد> 
دیگر < در > انجا افتابه باشبه < و آن را بجنبانده پس ریمن 


. 91. ud agar nasa garan, pad tan-@ be awurdan ne tuwan, 
pad ën menišn be Sawéd kū Sawém ud abzar sazém ud 
۱۷ én nasa az gb be dwarém, ud ka pad winahgarth abaz 


në ۵۳۷8۵: ã-š tan réman,. margarzan; ud ka pad abaz 








Sudan a-tuwanig, nê ۰‏ 
واگر ضا < چندان> سنگین < باشد که آن را بتنهایی < بیرون> 
آوردن نتواند. > و > onl‏ قصد برود که بروم ووسیله سازمو 
این نا را از اس ون > بیاورم > و هر‌گاه به کناهکاری از تس 
نگردده پس تن او ریمن, < و خود > مرگرزان < است »؛واگر در 
باز کششن‌ناتوان وان 2 eae‏ نباشد)ء ريمن نه 


< اشد < 


92. ka nas? 


a 6061 7 ka-é 508۲ be tuwãn Awurdan 7 
ka ۵۳۵۵۵ kardag be brīnēd, 5 pas-iz be brīnēd, ud 


be awarisn; u-§ har kardaa ray, dast ud kard pad 


quméz SGyisn, pad xãk ud namb ;pak. 


اکر ا جتان برسیته د باشدے که ار ن را چنین loha‏ ورد که قطعه 

قطعه» ots‏ انگاه پس نيز بايد ۰ oF‏ و بیاورد؛ و برای‌هر 

فطع Gas‏ و ارو راا کم موه Deeks‏ منم tol‏ په 
og‏ 


93. u-Š be wisdnign ud har kardag-@ ray T be āwarēd,ā-š 
tanapunl-@ kirbag. 
ودقطعاتب آن را جدا کند و برای هر قطعه که بیاورد» پس او را‎ 
sash >a ST يك تنافور‎ 
94 ٣۸0 ka waran hamé waréd ud nasa andar Sb Sayéd, az an 
ab stadan, © waran ۵1۱50269 ۰ 
ها ی تارفن تت ابا هن‎ 
۲ > است‎ < gle آب بر گرفتن< وب در باران نهادن»‎ 
95. wastarag T 208۲ 5: Gn kē. nas& (۵0-15 barénd ud an 
ka-z azér, was ۱12150 agar, ud an kē abar be wigsbende! 
ud an kē hixr 7 murdagan abar rasëd, an and gyaq be 


brinign ud abarig x$wa’-mangog be 5 ۰ 


فصل دوم Yo‏ 


ale‏ کار نابردنی این eal‏ ام ار وران روان ور 
که در زیر < نا باشد> »› همه ps ee‏ واه دی [ وو وآن که 
در روی < تر a Jos. = E‏ وان که‌چذرمر Gs‏ 
بر< ان رست آن vie‏ چای را باید ی ند lS pore‏ «شش 
ماهه» بشو بند . 
an kē zan 7 da§tan pad mehmanTh daréd, pad ham kar‏ .96 
۱ 4۰ 56 
آن > ASS Ly dole‏ زن دشتان Lö gua‏ > در زمان قاع د گی > دربر دارد. 
برای همان کار باید هشتن . 
wastarag 7 pad xSwaS-mangog Soyisn edon tiyon az‏ .97 
abestag paydag:‏ 
خامه را که به شوه «شش ماعه» بايد شست» چونان که از اوستا پيدا 


re است‎ > 


98. agar Jāmag pdstén bawd, se bar pad guméz be Eoyisn 
ud har bar-@ pad xãk huSk be kunisn, ud se bar pad 
ab be Soyign, ud se mah pad gyag 7 (۳٩5٣١ 67 
be nihi&n; ud pas pad armëšt-ë Sayed ۲8 yašt në kard 
۱ ول وک‎ aydb pad zan 0851871 0۰ ۱ 
دږ کرو اشه رورا و‎ ee ای‎ F| 
هرباری با خاك خشك کرد» و سه‌بار با اب شست» وسه‌ماه درجاپی که‎ 
آفتاب) <باشد> »نهاد؛ پس برای‎ ail خورشید نگرش (-در معرض‎ 
که ت نکر ده انست» با برای زن دشتان محاز‎ E شخص>‎ > 
۱ ۱ Coal 
99. abarTg wastarag ka ۳6۷ abar, 5057 bawéd ۴1۷6۴ 90 
pagm ud kej ud abréfom ud mBy ud aStar 0357, 02 
S6y dön ۱8680 čiyön tadag; ud wastarag 7 tadag 5 


ya 


ر جامه‌ها که موی بر« آن‌است» » چنان باشد چون پشم بافته و 
a‏ و aos At‏ و موی و يشم cal‏ <و > همه را شسن Ola‏ اشد چون. 
بافته؛ و dele‏ بافته را ششبار Wb‏ شست. 

100. pašm 7 éwkardag, ka ëk abar dudigar 08610 65060 و‎ 
u-Š nasî abar pahtkobéd, ëw-kardag <îh > ray, 
hamag réman; ud ka mes més be ëstëd, و8‎ ãn and 

. gyag “and nasã abar pahikdbéd, réman. 
real و سا بر‎ SL يشم کا کت که کی در ری پیجیده شله‎ 


ور 
i‏ € ۸ 7 


برخورد a AS‏ هه زمر Sel‏ دوا در شم haw‏ 


(حیوست هرمیش جدا) بباشد» یس ان اندازه حای AS‏ پر < آن> 
برخورد " کند» رمن < که 

101. ka abar bōb-ë be miréd, ka bob abar namad 8-40 
kard 585150. namad ud b6b har dö réman; ud ka Jud- 
kardag, namad: pak. 

| ثربربوبی" بمیرد, هرگاه بوب برنمد يکساخت ساخته باشد» نمد 

و نوب هردو ريمن داستے را ES‏ تین اه er,‏ ی 

102. ka balign-@ €and, @k abar 7 wiztd(?)éstéd ud 
@w-kardag në kard 551560. u-§ nasa abar rasēd, ham- 
didestin būd hēnd kū än @-tay réman, kē-% nasa 
abar mad. 

اک بالشی» یکی بر دیگری چیده شده باشد ویکساخت‌ساخنه 

اش نيا a‏ و رسد» همداستان بو ددا ند که ان , LS‏ )= یکی) 


en ae LE E 


103. bāličn abag pagm, 5050 bawéd čiyőn bob abãg namad. 


<حکم>بالش با پشم» oka‏ اشد چون بوب با نمد. 





۳۷ .. فصل دوم‎ 
104. bālišn-ë tand ٥٤٤ pad ham fr6d bast @stéd, ka nasa 
و‎ band raséd, har dö réman: rasan, balign; ud ka 
nasa 0 balisn ۳۵5۵0 ud D band në raséd, bālišn 
éw-karadih ray, hamag réman ud band pak. 
بالشی چند که باهم فررمنه باشد» چون‌نا به بند< آن > رسب کر کو‎ 
رسد وبه‌بندثرسد»‎ GUL ریمن < است؟: رسن و بالش؛ واگر ضا به‎ . 
< چند>با لش» به موجب یکساختی؛ همه ربمن وبند پاك > است‎ Ol > 
105. zan T abustan kē nasa pad winahgarih-iz joyéd, 
reman ud margarzan,ud u- Sdy nëst; ud aburnayag 
ka 8589-5885 be būd, 5-5 warr ud gum@z Oh xwar- 
ign ud u-& Bh ۰ 


قراسته و او را تم من وی نست و كودك چون شناسنده اندامهای 
۱ شود پس بأ يل کا ر و S> ١‏ 3 < سحو زدو b‏ ید او را 


106. aburnayag 7 az-@k-baradn zayéd, ka-§ pid ud mad 
har d5 nasa pad windhgarth jtid Sstéd, an T 0 ه‎ 
pad gyag pak; Cé,zayign 7 në ۰ 
هرن‎ 2 bs tage adi کودلگ که از ایا کان از نا"‎ 
خورده باشنده آن کهزا ده شود د‎ Ls هردو به کناهکاری؛‎ 
خد اسک فد راکد وی تاش‎ 


107. rosn guft € har kē pad win oe rîh nasa ray réman 


a 


LTA Rota mar کل یی پس کس‎ wel, w= 
pua 5 ۵ ۲۱6۵۲ 6۲2411 u-s aK 6 


b awéd; = xwārtar. én kū rōbāh T zîn ae andar @b 


abganéd, ud andar ab be miréd. 








TA 


تست که اس ته هر کس که به گناهکارۍ به جهت نا ریمن 
ae ae ka‏ خم دیمن او کر پالك نشود؛ هر چند 
آن ا ن» که رویاه os)‏ را در آب 


سهلترین این < گناهان بعن 
افکند و انورک در WY‏ 
margarzān hagriz pak nê bawéd. @6k-bar az 7‏ .108 
د د Pad sîh gam‏ 
«دور > داشت. 
sardagan, har 66-580 ۵55 xward 0 i‏ 6 .109 
Sir ud sargén ud ۰ pasm, sal drahnay ۰‏ 3-5 
ud 947 ka ane astéd, watcéag-iz xward bawéd, ud‏ 
sā] drahnay 37 11302۲ be 725۷60 fraz, pak‏ ۷۵66809 
باش پس شهرو سر پينوه وی 
و گوسفند < 
اشد و dors‏ 


۰ = ۰ 
هر چه از نوع گوسفند سا خورده وا 
> و پشم < آن > دز طی یکسال رین و ارت > 
SA ead‏ دناب خورده ماشد aoe Bee‏ خورده د 
> که > پس Ji‏ مك بت ال از ٠ E‏ راد > است کم 
Mian ae, abar madag 53۷50, madag në‏ مین ka‏ .110 
reman.‏ 
R : of ae‏ ان > 
ابر < حیوان > ووس ه ودنه اي و 
ماده رود ماده ریمن نه > شود> . 
be 1‏ و8560 në gugard‏ او من xward‏ 9355 ۵-۲ .111 
Ward u‏ 
edn bawēd iyên 7 5 nasa andar‏ 
۹ 
اش < پس > ب 


اگر سا خورده باشد و > ger‏ 
چنان باشد چون انبانی که سا اندر ورن يل 





۳۹ دوم‎ hab 


112. zarr ۵-5 nas& abar ۳2۹80 و‎ @k bar pad gumēz be 


Soyign ud @k bar pad xak husk be kunign ud ۳ 
pad ab be S6yign, ud pak. 


زر را ٥‏ نا Gis po‏ رسلد» ie > Ss, blebs‏ ایبد شست و يت 
ارا خا wh clas‏ کردوبا‌بار با آب‌باید شته یس پا < باشد>. 


113. asém dö bar pad guméz ٥6 0 ud pad xak husk 
be kunign ud 06 bar pad ab be S6yign, ud pak. 


سیم را دوبار با گمیز < گاو > wl‏ شت و با خاك بابد Ass‏ کردو 
دوبار با اب شست. پس پالك <باشد >. 
ud ahen se bar, ud pōlāwadēn ۵۳06۲ bar, ud sang‏ .114 
šaš bar.‏ 
واهن را سه بار»ء و ر چيزهایے re‏ زا چهار ان ورا 
ر ۳ < با ین - H a oe‏ 
abarag guft: had | abgé enag êdön 06 ٢ zarr‏ .115 


۶ 
ud kah-rubay &don bawéd 61/5 sang, ud gdhr hamag 


don bawéd 1 ahen. ۱‏ 
ا ىر که هان! yT‏ باش جون رر» 9 E‏ 
چون Kin‏ و گوهر همه چنان باشد چون آهن 


116. morwārīd ud kah-rubay ud yakand, göhr; parrēnag ud 


Sabag ud wassadén, sag ast; abarig göhr ۲ 76 
në guft ëstëd, 55۷۱5٤ @d6n čiyőn dar; ud ka andar و‎ 
kar kard @stéd, S6y nést; ud ka në kard @st@d, a-¢ 
S0y @w-bar. 


مروارید و کهربای و یاقوت» گوهر؛ پیروزه و شبق و بسد Se‏ 








چوبداست > ؛ و« pirat‏ پر کی > کاو ناه شده اشد 
شو اردص کار واه کته اص و رکد 
داست». 
zamīgēn ud sruwén Sdyisn n@st, ud abarig gōhr 7 6‏ .117 
kãr në kard a@stéd, 3-5 Soyign @-bar, ud az kar‏ ` 
paydag.‏ 
Slee WS‏ صسجس E eg SNS‏ نه د Sue‏ شه 
GAS. 5808S i‏ (دنگیندان) کار ناه نشده باشد» پس Bret‏ 
اود او Pe E‏ > کار )= نگیندان) معلوم 
< می‌شود > | 


118. @sm ka tardn, ek @k and 6200 bawéd, widest drah- 
nay be brinign, ud ka husk, ēd widest ud d5 
angust; ud sal drahnay gyag-e be nihisn ud ab 


0 
abar në hilin ® ud hanj 


gy 
M ae 

é 

guft KU pad @sm ۲ û a 


anjéd. sal drahnay, sdOsyans 
axsan Say an ud 8 نن‎ 


~ 
11 7 i 


rel Wa 
NUSKWa 


A a ۳ ee 


به درازای يك وجټ. با یل بر بد» 4 اد باشد» به J‏ به درازای < 


t 9 Nee 


: : ۲ í ۱ هط ان‎ ٣٢ a} 
<3 wD کال ی‎ is? > دار‎ < s: با یل بر بلټه‎ > CAA I وحب ودو‎ CA 


جاپی باید گذاشت و آب بر آن نزانده و نباید رطوبت (؟) کشد. 
نه وسک لال تا Viernes aa‏ 
olen ws‏ مرم اتان خو cal aao‏ یو کی اهر 
بوزبد گفته است که چنان چون از اوستا پیدا < است ؟ wh‏ * آن 
را > شستشو داد پس نیز به‌عنوان مظروفی برای چیزهای؟ خشكلا 
> به کار akoa‏ میحاز ۰ است 





فصل دوم 3 





pad 310035 ham-dadestan būd hénd kü an and 9‏ .119 
reman, čand-iš nasa abar raséd, ud an 7 andar‏ 
Jöbānf? (7) parwastag, ayab xwast, ud an ۲ 6 any‏ . 
qyagq afzid/° (?) ested, jud-dadestanih. söšyãns‏ 
guft: had! an 6 and gyag réman čand-iš nasa abar.‏ 
mad. n@w-guSasp guft: hamag réman,kah hamag réman.‏ 
درباره غله همداستان ole he 1s Blogs‏ رم د امه كه 
ذا ae‏ رسبله باشد» و کار ان غلفټ که دار پر وسته 
(د حلقه و (Lab‏ خرهن «باشد» » يا خرد شده <باشد» » و آن که 
در جای Ko‏ افشانده " wach‏ ناهمد‌استانی < است >. سوشیانس 
کات مها ار نها نم ای مین شت که بان | مده 
ال مه شی ها و ap‏ چو که ار 


همه ريمن > است > 


120. göz pad rah 7 ۵۷-1۵۳۵۵91۳, 11311580 réman, u-& pêst 
ud mazg har dd Soy 8067 čiyőn dar. 


> کا 


دو haa‏ مون 
۳ جنار ae ae‏ 
2 دو cau‏ په mH‏ ن چون چوب ee‏ 


وو ووو د ی رمن 


121. andr-iz öwön مدرک‎ göz. 


122. xorma ka-$ kulafag në @w-kardag, xorma rêman ud 
kulafag, astag pak. xorma žy 8057 &iyön jorda, ud 


f af T 2 re 
pad kulafag pahtkoft, | fag ud astag ud 


ka 
xormad @w-kardag, hamag réman. ` xormã . ka abãg kulãfag 


në @w-kardag, 6 kulafag pahikoft, xorma 2 ud 
astag 7 Seon Ciyon dar. 


خرما» | گرد با > غلاف خود بکپارچه نه < باشد> » خرما oe‏ 
غلاف د و هة ان > Cols Sb‏ < رعا زا ka‏ جتان چون 
ae‏ ات واک کش یاچ به غلاف برخورد کن | گر غلاف < و > 
Ge‏ د مه دم soya‏ نو SEC‏ 
با غلاف یکپارچه نه <باشد و نسا> به غلاق برخورد WT‏ خرماپاك 
و هسته را شتشو Ole‏ چون چوب < باشد >. 


` 123. andr ud w&drang ud beh ud sëb ud anbrüd ud 59 

méwag ka pad bar ud u-$ 02235157 abar paydag; ka-& 

` nasã abar raséd, 3- ۳۵7۵ nést, ud ۵-5 pazza- 
mišn abar në paydag, 8-٤ S6y 5060 bawéd čiyðn jorda: 


ud wadrang hamé pazzabisn abaa. 


انار و بادرنگ و به وسیب وامرود وديگرميوه ها که ببار (سبر 
مش اوس اغ ی ات ماش as Sil ele‏ 
رز tog!‏ پس Ol‏ زا وی تست :و گر رسید گی بر Ol‏ پیدا نه 
> باشد >» پس آن را شستشو چنان‌باشد چون غله؛ وبادرنگ راپیوسته 


> شر | بط er Ti‏ همراه ol‏ (حرسيده یه شمار می‌ر و د) : 


= 72 -~ -= Ve se ren 
124. gost ud ۳6 د‎ peti, panir ud rééar Soy ۰ 


-s .‏ ا ۳۹ ۰ ui yr‏ وو -. 
کوشتو روغن » شیر» پنیر» و ريچار را شستشو نیست. 


۰ اوستا: frakarati-‏ ؛ نام هر يك از بيست و دوبخش و ذد‌یداد. 

۷. نام یکی از مضسران اوستا واز «جاشداران» است که شاید پیروان. اورا ميديوماهی 
می‌نامیده‌اند. نیز میدیوماه پر آراستای» پسر عموی زرتشت است (پژوهشی در 
اساطیر Oly‏ صص ۲۰۳ و e yee‏ فضل ۱. دادداشت ۱۹ 

۳ ننوش (املای سنتی: نسش, We‏ روایات داراب هرمزدیار» ج۱.ص ۰۱۱۱ س (osë‏ 
دروج (فصل ۳» یادداشت (yi‏ و پلیدی است که از سوی باختر یعنی Slots‏ جایگاء 
دیوان- نه‌پیکز مگس خشمگین وزشت برحسد bsb odj‏ حطه می MS‏ (وندنداد۷ 
بند۲) Oly‏ را Gary‏ وتباه می گرداند واز آن به آفرینش هره‌زدی درمی‌آمیزد. احتمالا 
cK‏ که دزد و گرگ و دشمن مادی را می‌راند» قادر به‌راندن دروج نادیدتیو مینویی 
نسوش هم هست. سود و خاصیت طبیعی وطبی رسم سک ديد کردن آن است که 
حبوان در شناخت مرگ توانا ودر مرگ مفاجاة وبیهوشی قادر به‌تشخیص مردگان از 
زندگان است و در Glee‏ باستانی از اين هنر سگ بهره می‌برده‌اند. 

تا چندی پیش بانهادن قطعه Lao SU‏ جسد و Gop‏ سگ برای برداشتن آن 
هنوز رسم سك دید کردن اجرا می‌شد. 
نسب فصل + ٩‏ بند ۳۲؛ فصل۷» یادداشت ty‏ فصل ۰۲۰ ٤ clean‏ وه؛ ناوادیا . صض 
۱۸-۹ فرهنگ اپران باستان» بخش نخست» صص ۱۹-۲۰۲ . 
Lol gi .٤‏ دو Jas‏ راء adda‏ زند وندنداد ۷ نند (Woe KWAK) ٢‏ به صورت 


مضارع قرانت می کند. ۳ حفظ املای دستنو دسا lgu‏ , زمان ol‏ در فار رسی بهروال عادی 
ترحفه شد» زیرا پس از ka‏ گاهی فعل ماضی با wad‏ مضارع می‌آید. 
20 اوستا: pasuš. haurva-~‏ ؛ + سگ شبان» سک رمه؛ مقدم بودن سك گله در 


lath g (xu is Pay te or iA od shasta Metab: nee fc E ات سا‎ 
دې ۸ نا ۱ ۱ زاد ارزشهای‎ AT Siena Jud) آن‎ Spor! نسوس و‎ Or) 


deol‏ شانی است. در متون متأخر پهلزی PasuShorw‏ اسم جنس برای سك 
شده است (دستئویس ۱ MU2g‏ ص Giver YY‏ 4 ژندفرگرد و ندیداد؛ ص ٩۵۰۷‏ 


. ص۹۱‎ TDo صص 2-۱۱۳۲ ؛ بندهشء‎ ١١ دا راب هرمزدیار: ج‎ bly, 
ومراجع ان‎ ٥ سگ نگهبان خانه ے۰ دادداشت‎ Ovid. haurvae iwal 4 
رونده & دنبال خون.‎ = VOhuna- whag-, vohunazg— اوستا:‎ ۷ 


سگ شکارگر و شکاری . بندهش آن راسومین‌نوع‌ازسگان می‌داند وروایات داراب 
هرمزدیار و پرنوشت زند وندیداد (ص۱۷۲. وجز آن) وهونزگ یا وهونزغ Karly‏ 


غریب» می‌گوید: . 
ای دادار! (از) کجاست سگ و هونزك را حایگاه gah‏ 


۸ 


4 


< ودرست > ؟ گفت هرمزد که < ومونزگ > چیز نخواهد از 
مردان نيك (بلکه) > خود برتن <خود > نگاهداری خواعد 
آن را که <فردم برای > سگ گله و سگ خانه mus‏ 
<برای > این نکنند, بلکه این را (پس) > چونان > خرفستری 
گیرند و < او > نسوش را بزند (زند وندیداد ۱۳ ند (NVQ‏ 
با این تعریف و هون زک سگی است که همچون گرگ و شیر خرفستر؛یعنی جانور 
مضر و زیانکار تلفی می‌شود (روایات داراب هرمزدیار. Ne‏ ص ۲۷۳) واز شکار 
کردن روزی می‌خورد وخوراك ومنزل او به‌مردم وابسته نیست. براین اساس» تناسپ 
عذای نام اوستایی این سگان با واژۀ «غریب», بر گردان فارسی نه قابل درك است. 
سه یادداشت ٥‏ و erly‏ آن 
اوستا: ble, ‘tauruna-‏ دا راب هره زديار: تروگ؛ نیز در پرنوشت زنه 
وندیداد می آید: «تروگ یعنی بچه» (ص ۱۷۲). در وندیداد۱۳, بند ۲۳.سگ‌ترو گ 
همنای كودك گرفته شده است و این تأییدی است که آن را باید «توله سگ»معتی 
کرد» هر چند که در بندهش ( (44K . TDo‏ یکی از انواع سگ شمرده odd‏ است 
و شاید در LST‏ راید کلمه‌را چیز جیز دیگری خواند. 
برای زدن نسوش توله سگی که کمتر از چهار ماه داشته باشد, به کار نمی‌آید 
(روایات داراب هرمزدبار» ج صص ۰۷-۲۳۱ ص ۱۱) 
سه یادداشت ٥‏ و مراجع ol‏ 
oi‏ 9لد / ؛ قرائت و معنای واژه روشن نیست. با چنین املایی 


زند و ندیداد yy‏ بند ۲: »> ص ٣٢٣۸٢‏ س (VY‏ هم می‌آید: a pigs‏ ونيز 
ره MU;‏ : ووسے . در Ny‏ فر گرد ونديداد ve)‏ (ص ۷+ ۰۵ س ¥( به‌حای 
آن مده است 4 حرف 3 شاید لا وابدالی درای # در - 18058 )= (ol‏ ا 


نشانه برای بلندتر تلفظ شدن 5 داشد. منظور از yl‏ احتمالا روباه است که یکی‌ازسگت 
سردگان L‏ انواع تشگ به‌شمار می | مده است ونام at‏ در دنك 60 ف رگرد ۵ ویند 10t‏ 
قر زي ٩‏ و ندیداد در عداد سگ و کر گی باد د می‌شود وجسد آن ao S‏ ار و مات 
(زند فرگرد Yo slung‏ £00 س (Yg‏ نیز شاید rowlg‏ برگردانی urupiš i|‏ 
اوستایی (وندیداد oo‏ بند ۰۳۳ وزند آن) باشد که برروباه یاجانوران وحشی سک 
مانند اطلاق می‌شده است. ۱ 
احتمال دیگر آن rowrgss cul‏ با 9 مربوط باشد. لې در دسنوس 
2 بندهش» در ص ٩٩‏ سه پس از WP UV WY‏ د انیت ن 
و در دستتویس TDL‏ » همان کتاب » ص۰۷۹ س۰۸ پس از رو وم PACU‏ 
oul‏ است و شاید با وا rav‏ در دری زرتشتی و FOV‏ در فارسی پزدی د 
باشد: که ده‌معنای ما JG‏ وشيهو همانندومشابه است. چنانچه cel‏ حدس درست نا و 
منظور از این دو تر کیب در ر10 > «سگانی همانند سک گله و سگائی همانند سک 





فصل دوم £o‏ 


مسمس مس ہت م س 





Cale‏ است. همچنین rowlg‏ را درشایست ناشايست web‏ «حانورانی همانندسگك» 
دانست که داز lord‏ حبوانات وحشی سگی مانند باز می گردد. 

ده‌هر oS ply idle‏ آنان را boig»‏ دروج نسوش» و «نسش‌زدار» نمی‌داند و 
در زند وندیداد نظر مخالف از آن سوشیانس (ص ۰۲۳۸ س ١١‏ و ۱۲) ودر زنس 
ف گرد وندیداد متعلق به aib‏ هرهمزد وسوشیانس است. 


. وست واژه را panjag‏ و تاو ادیا pozag‏ خو انده است . در زندفر گردو ندیداد 


به همین مناست واژۀ Cia‏ می ید (ص as (zo Oe‏ قرائت تاو ادیا را vast‏ 


22160 : 1 $ cies ی‎ NA 


AY 


۳ 


fA 


مطابق نسخد × و قرائت تاوادیا؛ در نسخه M‏ ,که داور آن را نقل می‌کند» با قلم 
دیگری پس‌از Aela‏ افزوده شده e jaco‏ حرچند قرائّت تاوادیارا روایات 
داراب هرمزدیار نیز تأییدمی کند Ae)‏ ص۰۱۱۵ س ۱۱؛ ص۰۱۱ س ۱۸) »افزود گی 
درنسخۀ M‏ "پرسش انگیز است: در زند وندیداد» فر گرد ۳. ند (Voge) ٧١‏ داردم: 
awéšãn sraw (winahgaran)abar pad aweSan (winahgaran‏ 
a-San) an druz I nasuS abar dwared (ast kē sraw I‏ 
murdagan gdwéd)‏ 
آیا این ترکیب را روان بد وروح خبیث وترس‌آور مردگان می‌توان دانست؟ 
Cal ply‏ حدس» ترجمه چنين خواهد بود 
روان خبيث Obl‏ ( <که > کناهکاران < اند >) بر آنان ( < که 


خو د < کناهکاران <اند > © پس برآنان) ol‏ دروج نسو ش 
هجوم می‌برد (هست که «آنرا» روان cue‏ مرد گان گوید). 
sraw‏ ېز are oti)‏ کو شاید معنا ی روح ذداشنه ناشد » و احتمالا هم راهی 


دو تن در بردن جسد Lol‏ به‌معنای همژوری و همبندی Ol‏ دو برای بردن «روان» 
یا 8٥7‏ مردهاست وبه‌همین «bo‏ چون پس‌از چهارماه وده روز روان به حنین 
می‌پیوندد (روایات داراب Ae uboj‏ ص ۰۲۳۳ س ۰)۱۵۱۲ برای حمل جسد 
زن, استن جهار هرد Wh‏ یکدیگر را همراهی کنند. شایدهم صورت اصلی و کهنتر 
دروج نسوش همان روان خبیث مردگان است واگر چنین باشد» با یکی دیگر ا 
پدیده‌های عام وجهانی فرهنګ بشر روبرو خواهیم بود که ترس از روان مرده و 
گزند رساندن Gl‏ به‌زندگان است و در وندیداد وآیینهای برگرفته از آن» تلطیف 
ods‏ و. فرازمندی aish‏ است. ۱ 

: درتأیید این حدس WL‏ یادآور شد که در زبان دری زرتشتی برای حسد لفط 
معادل «روان» vrun ges‏ را ده کار می‌نرند و مردگان را vrun o tenjo‏ 
(عروان وتن) می نه ند. 


disse ف کي‎ Laas bola 
E روو سن یو‎ D تاوادیا به‌قیاس 8 يکاپ‎ 


£r‏ . 1 شایست اشايست 


beep lis, کی ووي را سور د‎ I ی‎ N 
نسای چند سگ را می‌توان باهم حمل کرد:‎ (Aue ۰۵۳۱ بنابرهمین متن (ص‎ 
- û5 pad €k bar Sayed? 
- mardom në Sayéd, mardom-é ud sag-e Sayed ! 
Š ud sag? 
- sag was 0 
بار .<بردن > شاید؟‎ dba > Ibs, go — 
مردم را نشاید 5 برد و > مردمی < دیگر > و سگی‎ — 


سگ را بسیار شاید! ۱ 

۶ براثر ثماس GUL‏ با نساء جسم ريمن وپلید می‌شود وخود نسا می‌گردد. پس زنی که 
کو دك نازادۀ وی cles co por‏ تماس با جنين مرده, بدن مادر نیز تسا خواهد بود. 
چنین زنی نسامند است. (روایات داراب هره‌زدیار. مثلاء Ne‏ ص۰۲۳۳ Ne Moe‏ 
ص ۰۳۸۹ س +و۷) س یادداشتهای ۰۱۸ OA‏ 

=nigan kardan .٥‏ دفن کردن» نهفته کردن (زند وندیداد». ص۳٩‏ س۲) و 
niganih‏ 2گناهی است که ol pm‏ پدر مرتکب Ql‏ گردد» گریبانگیر پسر نیز 
خواهد شد (همان. ص۰)۱۵۸ زیرا Wh LE‏ درمعرض آفتاب و در جای «خورشید 
نگرش» اشد تا دیوان نتوانند بیشتردر آن فساد کنند و موجب گندیدگی آن‌گردند: 





Glan ګند رد‎ ENES { < flats ah په‎ pr Ree وا من ري‎ one a په"‎ Latin 

. کال ول ایا ار نټ Poet. Lae‏ بب O ON‏ شتو د سخ وي 

براو > گناه < دفن > lus‏ > گرفته (حمحسوب) wee‏ شد . » (زندو ندیداد» 
ص ۹۳ سر او ۲) یم ادداشت ya‏ 
را A ٩ pas es i a 1 va‏ 


AN‏ در زندف رگرد وندیداد» به‌همین مناست می آید: «هنگامی که ابر ایدون نبزبر | سمان‌ناشد 
که باران ن را یم <رود > که در گیرد.. ۰ Yo)‏ ۰۵۲۹ س (VERA‏ 

۷ احتمالا iuo‏ سوم شخص مفرد مضارع از ts)‏ فعلی «awar =) fia)‏ بیا) 
است که صورت نوشتاری آن awurdan =( ery perk‏ ) آمیختگی 
یافته است. چندمورد از اين اختلاط نيز در دستنویس MU29‏ ديده می شود (ص۰۲۹ 
س SA‏ ص ۰۵۵ س ۷). 

۸ جسم Sly‏ همگر زگی )= (hamgarzagth‏ يا تعاس و برخورد کردن 
pahikoftan z)‏ ( با clad‏ ریمنی و پلیدی را درخود فرو می‌برد 
(frod bared =)‏ و جنب می WT‏ و برائر OT‏ خود نسامند مي شود و تاحدی 
در حکم نسا قرار می‌گیرد Lig‏ خوانده می‌شود (یادداشت .)٤١‏ میزان جذب و 
فرو بردن ریمنی در اشيا یکسان نیست وگاهی جسمي ريمني را در خود فرو نمی برد 
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.)ه٣ (زندفر گرد وندیداد» ص۰۳۵ س‎ (Ogared =) را دفع می‌کند‎ ly 
ریمنی در اجسام‎ ( 3gārđan ` =) gı و‎ i [rod Durdan =) جذ‎ 
بستگی به جنس آنها دارد (همان‌صفحه) و هرجسم ريمن می‌تواند براشر تماس‌اجسام‎ 
ديگر راهم ريمن ونسامند کند. بجز جنس اجسام: مفهوم اساسی در انتقال پلیدی و‎ 
å hulga ath هرچه‎ par slol ریمنی» یکپارچکی وجدایی حجمهاست:‎ 
پکپارچکی. یکساخت بودن) ریمنی را فرو می برد و‎ =) ew-kardagih 
یکپارچه نبودن» جدابی و مجزایی. جد ساخت بودن)‎ =) Jud-kardagih 
مانع از انتقال ریمنی است. با توجه‌به‌این مفاهیم» زمين مراثر قرار گرفتن سا‎ 
aS امت‎ ile «ایستادن» نسابرآن» ریمنی را فرو می‌برد» واین جذب پلیدی تا‎ 
زیرزمین. زیرا چنين تصور می شود که در‎ vie زمین «یکساخت» است» یعنی تا‎ 
۱ سطح زیرین زمین همه‌جا آب هست.‎ 
با وجود این؛ زمين درسطح خود ریمنی را پخش نمی کند» مگر در چهارسوی‎ 
(tuhigih =) فضا با تهیگی‎ clas وب اندازۀ سه گام‎ (Sahar kust=) ls 
نیز براثر همگرزگی با نسا ریمن می‌شود.بدین ترتیب» پلیدی سا ازيك جهت‎ 
کنندعآن‎ 4 JILL y جذب می گردد؛ که سمت تحتانی است, اما‎ ( kust-e =) 
از چهار نوی پخش می‌شود و فضا نيز براثر تماس با نسا آلوده‎ ) dazign =) 
٠ می‌گردد.‎ 
(سنگ: وزن؛‎ Sang = SL? مر‎ spt متن: ۳ مو ؛ شاید ان‎ 4 
NY یادداشت‎ g وزن#)‎ 
تاوادناً ۱۳۱ص را چنین می‌خواند» به‌قیاس با عبارت «و گرسنگ در زضن گرفته‎ ۰ 
Kardy وجزآن) این قرائت‎ ANY ص‎ Ne باشد» (روایات داراب هر مزدیار»‎ 
نیست.‎ Wii let ۰ eN, دربند‎ ested 
ص ۰۱۳۰ س۱۷.‎ Ne برمتن» به‌قیاس با روایات داراب هرمزدیار»‎ Wise افزودۀ‎ .۱١ 
SPOT لا می‌افزاید: ت‎ Ole متن: گلمر9و ۳۹و ؛ نسخة 1 بربالای سطر.‎ YY 
ووزن و وزنه است‎ Sie باشد که هزوارش‎ ae J شاید تصحیفی از وس لاس‎ 
-pad kardag Soy 6305 می‌خواندد..‎ Quiz را‎ al> تاوادیا‎ .)٩۹ (یادداشت‎ 
شستشوی < آن > چون > شنشوی > سنگ‎ (ches درکرده )= رسم و عرف و شيوۀ‎ ۰ 
ريمن شدن‎ hi he giL ونيز توضیح‎ M است»و جودافزودة ف در دنشتويس‎ 
شاید دلیلی .برای رجحان قرائت زبرنوشته‎ yy چیزهای آردی و گردی شکل در بند‎ 
باشد. زیر! ظاهراً ححجم اشياء علاوه برحنس آنها در کر و تطهیر آنها به‌هنگام‎ 
۱۸ میج یم دادداشت‎ ls ya برخورد کردن دا نسا‎ 
)۲۷۰ بند ۰۱۵ تفسیر ,(ص‎ ٩ افزودة تاوادیا برمتن» به‌قیاس با مفاد زند وندیداد‎ ۳ 
اساس وبنیاد وپئ؛ دیوار وپی‌خانه ونيز سطحی ازبام که برروی دیوار و پی خانه‌فرار‎ ٤ 
می‌آید:‎ )۱۲ 4 Nz) داراب هرمزدیار‎ obla) دارد. در‎ 
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وگر نسا بریام ain po pe‏ و نسا بر بام آیدکه از دیوار دورتر 

باشد بام Gary‏ باشد وریمنی فرو ناد یعنی یکی بیش (متن 
پیش) فرود نشود و آنچه بردیوار باشد دیوار بر سرزمین رسته‌است 
تا بآب یکی بیش (متن : پیش) نباشد چون ریمنی بروی shoes‏ 
فرود ميشود همچودیگر جایها که‌اگر اندك بسیار چیزی ريمن 
میشود چندانکه بالای وپهنای. آن مردم باشد نسش بدوارد و پل 

بسته همچون بام باشد. 

منظور از «یکی بیش» حجم یکساخت است که يك واحد فرو برندۀ رینی 


" به‌شمار می‌آید وچون دیوار با بام وزمین هردو پیوسته و یکپارچه است» یکساخت 


شمرده می‌شود وبنابراین از سطح بام واقع بربالای آن ديوار تا آب زیرزمینیکهار چه 
ویکی است و برائرتماس با تسا ریمن می‌شود وهمۀ تهیگی درتماس با دیوار نسامند. 
تا dlold‏ سه گام ريمن است. = l‏ 
سے یادداشت ۱۸ 


۵ متن : ددم ر که باید شکل بد نوشنه برای jio)‏ باشد. رف حکم سطح بام 


. منظو, اه شت وڏ گزندی است که Sly‏ تما دانسا درزمین و فر gaiid‏ کا 
.٢‏ منطور ازبیم» وحشت ورس و نزندی است نه رار دماس ر برزمين و فرشهمو ص 


¥ 


آن» سپندارمن امشاسپند» می‌رسد. در این‌باره در زندوندیداد ۳ بند ۸ (ص (AA‏ می آید: 
د ... چون.. < مدفون dead‏ سگ مرده يا مرد مرده 
<در > زیرزمین <و > نه < درجای > خورشيد نگرش, تا 
د با >مینوی زمين همگی یکساخت بشود» < زمین را رنج 

می‌رسد > ایدون چونان مردی که > اورا > از بیمی دشوار تر 
د درد dob‏ > . 

رنجی که از تماس بافتن با نسا زمین را ازار می‌دهد» درصد در نثر» درسی وسوم 

(ص (٦‏ چنین وصف شده است: 

(۱) اینکه چون حایگاهی بود که بیمی وټرسی بود نسا در 

زیرزمین نهان کرده باشد اشکار بايد کردن چه عظیم کرفه باشد 

(Y)‏ چه در دين به پیداست که سا در زیر زمین نهان کنند: 

یا کژدم در جامه خواب oe‏ وزمین را نیز همچنان است (۴) که 

نسا در زیرزمین کنی چنین چون آشکار کنی‌از آن رنج برهاند. 

از این روی» پس از در گذشت هر کس» بویژه اکنون که رسم نهادن نسا در 

دخمه ترك شده است» خواندن پشت po‏ سپندارمذ (دری زرتشتی: yaSt e bin‏ 


(le svendormez‏ ضرورت دارد. 


این واژه» که قرائت ومعنای آن بدرستی روش نیست. به‌صورت ا ase sts) NU‏ 





فصل دوم £4 


زندوندیداد» ص ۲۰۱؟ زندفرگرد وندیداد. ص ۰0۳۷ س۱۰) ss‏ روا( 
ب(همان کتاب» ص۰۷۳ س ١؛‏ ص۰۵۱۹ س۱۰) امده است. در Show gy‏ پرنوشت 
«لاچار» دارد, که منظور از آن «بناچار ودر موارد ضروری وتنگی» است. ظاهراً 
معنای «خشك وان چیزی که تر نیست» برای ان بهتراست, براساس اين تصور که 
«خشك باخشك نمی اميزد» (وندبداد cA‏ ند (WE‏ 

۸ مطلب بیش‌و کم روش است» اما جمله ابهام دارد. LI‏ مالش اوردن. تماس یافتن | 

— یا Ol‏ آوردن Quel Glee‏ (یادداشت ۱۷) به‌کار رفته است؟ ترجمه و قرائت . 
زیر وشته مبتتی Gulp‏ تصور است که در هنگام مرگ انزال رخ می‌دهد (پژوهشی 
در اساطیر HOLS!‏ ص ۰۱۳۷۷۷ بندهش) معهذا, مایعی که پس ازمرگک وفسادازتن 
گرزه بیرون رن و شاید ddos‏ مشایهت با واژۀ Suhr‏ مورد اشاره قرارگرفته 
ات“ 

(bawed)yernye که دريك نسخه به‌جای ۱۳۱حهر ء‎ ٢۰و‎ ٥٥ به‌قیاس بابندهای‎ Lol gl ٩ 
٥۰:٤۳ ادداشتنهای‎ > cil خوانده‎ paired دران هست» واژه را‎ 

۰ اوستا:  baodS.varkta‏ : ضرب وزخم دانسته زدن» GLUT‏ نابود يا ویران 
کردن . ۾ واژه‌نامه زندوندیداد» ص ۳۱۱ 

۱. رپتون یکی‌از پنج‌گاه يا زمان Gils‏ درشبانه‌روز» واز نیمروز نا سه ساعت پس‌ازآن 
cwl‏ (خرده‌اوستا. «پنحگاه». صص 4۸ -۵۲). در زمستان» گاه رپتون را با ماون. 
یعنی گاه بامدادی» یکی می‌گرفته‌اند ومی‌پنداشتند که رپتون در زمستان بزر گ.یعنی 
پاییز وزمستان. به‌زیرزمین می‌رود تا ريشۀ گیاهان را گرم نگاه oe‏ ا 
زمستان ودیوی که نماد آن است» انها را محافظت کند. به‌همین دليل خان اب در 
زمستان .گرم ودر تابستان سرد است (بندهش» TD,‏ صص CUNO‏ رپتون 
هماتند گرمای آفتاب و نور آن. زدايندۀ گندوریمتی ومماورد دیوان تباهی و پلیدی ‏ 
است وبنابراین ریمنی نسا نیز «چون رفتین )= ریتون) CVE‏ زمین باشد و بما هی 
پاك شود ee‏ نن ورزوین با REE‏ وداک بای eM)‏ داز 

oP یادداشت‎ o\ ۲ ص ۱۲۱: و ص ۱۳۲۲) سیه فصل‎ Ne 

۲ اوستا 280608٣  :‏ ؛ نثار وپیشکشی است که به‌آتش با آب می‌برند. در اینحا 
احتمالا زوهر برای OT‏ منظور است که مرکب از شیر گیاه هوم و گیاهی ديگر با 
OT‏ ونیز شیر است. «زوهر برگرفته» و «زوهر در جای خود» اشاره به‌زوهر آماده 
وزوهری است که هنوز آن را آماده Blea SS‏ + فصل ۰۷ بادداشت “٩‏ مینوی 
خرد. صص 6۵-۷۱۰۲ 

۳۳ <6 با ویر ونيز وخ (فرگرد سوم زن‌دوندیداد. بند ۰۱ oog‏ سه ؛ 
دستتویس . Fij‏ ۰س ۰۱۹ س۲)؛ صورت پهلوی از 117۷8 اوستایی است و 
درفرهنگ اوئیم اوگ ply‏ پهلوی آن ‏ 93۱۳ )= 21۳0۸4 ۰ زنده) است. این 
نام برشیر گوسفند و گاو اطلاق می‌شود که آن را allow‏ تماد Glo‏ جانوری برسفره 





میزد و مراسم دینی می گذارند. در برگزاری Gal‏ یزشن موبد آن را در «یزشنگاه» 
و با نیرنگ خاسی می‌دوشد ړب ST‏ دین زرتشتی» 'نیرنگك جیوام گرفتن» 
صص ۷-۱۲ مینوی خرد» ص۱۰۲؛ آداب ومراسم دینی پارسیان. صص ٢١-۲٢٥٢‏ 
dole» ۳۶6‏ یشت» لباس ویژه درهنگام برگزاری مراسم دینی است: 
مردو که یزشن می‌کنند laz gòj bole‏ اوآید پوشیدن آن 
جامه بهيچ‌کس نه آواید زدن dole‏ بدین در گوید که هر که جامه 
پاك بداشت چنانست که تن پالداشته abl‏ هر که‌تن پاكدداشته باشد 
چنانست که روان پاك داشته است هر که روان پاك داشت ببهشت 
می‌توان رسید پیش اورمزد وامشاسفندان پیش فروهرابوان باشه 
(روایات داراب oho joe‏ ج۲.ص۰)۱۹ 
امروزه در pole‏ تطهیرانشوه Jad)‏ ۱۲ یادداشت «(gy‏ تطهیر شوندگان . یا به 
اصطللاح «نشوه. روند گان» در هر jb‏ خوردن و و توشيدن جامۀ سپیدی می پو شند که‌شاً ید 
با «پشت حامه» یکی باش هي فصل co‏ یادداشت 
۴۵ احتمال داد اندکه شاید منظور از «دییر» پویسنده کتاب شایست ناشایست 
Apis) ASL‏ ص١۱).‏ اما در ماديان هزاردادستان. از کسی هنام خدای wes po‏ 
xwaday-bud 1 dibir =)‏ = سرا ۱۴ Kats o‏ د می شود (ص ۰۲ ښه). 
>۳. منظور کم Saal AS‏ که hee Sebel sl‏ نی ae‏ آگاهی داشتنه وآن را در 
تطهیر موثر می‌دانستند وبه کار می‌بردند (دسنويس ولا ۰ صص ۷-2۲ 
روایات داراب هرمزدیار» Ye‏ صص ۱۵-۳۱). احتمال کاربرد انواع صابونهای 
طبیعی ,یو ofa‏ در ادوار متأخر هست 4 بادداشت +ع؛ فصل ۳, یادداشت q‏ 
۷ همین مطلب درجاپهای دیگرهم هست: «اگر دربام آتش ورهرام کسی بمیرد یا نسای 





برزمین رسد تھی ریمن نشود یعنی بالابر زمين ریمنی تا آب فرو می‌شود (روایات 
داراب هرمزدیار» Ve‏ ص۱۲۲). ودلیل آن چنین است: «بباید دانستن که اتش‌را 
چندان خوره )= فره) است‌که هرچیز. که بوی رسید چون خویشتن پاك CMS‏ 
(عمان tS‏ ص ٣۸‏ س )۰ 

A‏ حکم آلودگی ازنساء درفضای باز وبیابانی ومکان سرپوشیده همانند نیست و «تهی 
نهفت یعنی اندروای» پس‌از سی‌شب در تابستان و نشب در زستان پاك می‌شود 
(روایات داراب هرمزدیار. Ae‏ ص ۰۱۳۸ س ۱۱ و۳). 

S51,‏ نهفت به‌معنای «جای مسقف وسرپوشیده وخانه» باز هم هست: 
نبیرو پسرداشت هفتادوهشت op‏ کوس از ایوان بمیدان گذشت 
کس aol‏ بەطوس سیهید بگفت . که گودرز با کوس رفت از نهفت 
(شاهنامۀ فردوسی» چاپ حیبی» VE‏ ص ۰۲۷۱ ببت AYAY‏ ونيز داستان‌سیاوش. 
ص ۰۵۱۳ بیت ۳۰۱۳) 
٩۹٩‏ «خوردی» EB‏ خوردنی است سه فصل ۰۲۰ نند ۱۹ 


فصل دوم . oñ‏ 


۰ در برگزاری مراسم نيايشهاشيا ونيز دستها را تطهير می کرد اند Gilg‏ تطهير وهرچد 
را تطهیر شده باشد «پادیابی» می گفته‌اند. علتهایی مانند نگاه‌زن دشتان sto fad)‏ 
۰) یا ترشح آب دهان موجب اپا کی وبی‌پادیاب گشتن یا به اصطلاح «وادیاب شدن » 
پادیابی است. امروزه درایران واژة «پاکی» در این مورد به‌کار می‌رود سه 
خرده اوستاء ص ۲۲۲۰ 

7 > واه «ناخویشکاری» طف معنایی گسترده‌ای دارد «بی‌ضرورت ویبهوده. و نیزر خلاف 
وظیفه واز روی نادرستی. ونابکاری» نيز معنی می‌دهد که در موارد آخیر بار منفی 
آن سنگينتر است. 

۲ در زندفرگردونديداد. (ص ۰4۸۰ س۱) اين واژه با پرنوشت فع نهو )= جای) و 
در ص ۰۵۰۵ س ۷ با پرنوشت gru-‏ می‌اید: سرو (فصل۳. یادداشت ۱۰) 
درمورد >l‏ واژه معنای «زهان» دارد. صروېرو ننابرقرائت تاواد با به صورت 

tehag‏ آوانوسی شد. واژه شایدهم Qwada—jl‏ اوستایی. یعنی فضا واندروای. 
باشد : -taSag‏ . درزندوندیداد نیز ونو ۰ در برادر daxStavaiti-‏ 
اوستایی آمده Curl‏ (واژه‌نامه وندنذاد. ص (E‏ سس فصل ۰۳ یادداشت ۱۰ 

٠٥ ۰۲۷۹ سس بادداشتهای‎ bawed : M مطابق نسخه 1 ؛ تاواد با مطابق‎ . ۳٣ 

vee‏ امه تساسته اه د دیا شک نا جاو را دک وه اجر ای اران یا کیو 
تأثیر پلیدی پدید می‌آورد که 422159 است. نظیر همین منهوم از روایت‌پهلوی 
(متن : ص۰۱۳۸ س (A‏ نیز برمی آید: l‏ 
r&y any Jamag I dazi¥n 6 dãrëd, čē nas& ud nasã~kaš‏ 50 

ast} ۹ | ۱‏ 5 
زیرا ظرف < وانبان > دیگری که د agi‏ < دزش )= تاپا کی ) 


bere |‏ ` همی دارد. که ان < Cus: mere ee‏ < ات > ه 


a 


> وی > همی نساکش است! e‏ 7 | . 1 


tur. £0‏ روحانیان بیش أ ز جنگیان و کشاورزان: ILL‏ است و بيشتر موجب آلودگی 
می شود wo ۷ otis a)‏ ۷( 

T .)۱۰ ص‎ Ag) جفین مطلب میا يد‎ js در روایات داراب هرمزدیار‎ .٩٤ 
دید‌شدن‎ Sorin 4 کی و پلیدی شدت دارد‎ Gh ان است که دراثر حضور دروجح نسوش‎ 
تسا ا از قوت آن‌می کاهد.‎ 


۷ متن: تاسلج سر ؛ واژه را wh‏ مر کب از dar‏ )= چوب ودرخت) و ron‏ 
ag =)‏ وسوی) دانست که ~ig L‏ تر کیب شده است و معنای «محضور درد درون 
چوب ست» دارد. در زندفر گرد و ندیداد یسام | با الو )= nardag‏ ( 


:)۱۲ فرو کرد اند (ص ۰۸۲ س‎ Gogh است و چوبی است‌که آن را‎ ol wm 


of‏ شایست ناشایست 





adãrön ud nardag-gãh ud abarig čis 1 az én gonag kē 0 


zamig frod kard @stéd, ¢iydn? 


> حکم > دارون و نرده‌گاه و دیگر چيز از این گونه که 
به زمین فرو کرده باش چگونه > است > ؟ 
وا ^ ۲ ۱ در بندهش ) TD,‏ > ص۸۹۸ سه (Ae‏ هم آمده است 
که بايد darwan‏ قرائت شود. 


۸ . توص 3 | ۱۱۳۵۲ f‏ دەمعناى برخورنذ؛ کردن 4 الوده کردن براثر آن است . درفار سی 


EA 


-0Y 


ځن. 


زرتشتی فعل «پتکوفتن» به کار رفته است: 
اکن کش سای مرد م پتکو بد E‏ ۰ اینکه pag‏ 
کسی همگرزه نسای شود تنش.ریمن باشد و برشنوهش میباي د 
کردن جامه‌اش که درتن باشد قبای Gel peg‏ و کشتی هرچه که در 
تن دارد abl gery‏ بباید پرهیختن. 
bbls)‏ داراب هردزدیار» Ne‏ ص (WWE‏ 
درزبان دری زرتشتی واژۀ متروك hem-patku‏ » به‌صورت اسم مفعول 


ب فعل oo‏ گردن: ee perce kartvun‏ است؛ و ادر 


ai Bal, واژه‎ a کرد‎ 

همریت‌وپتریت بترئیب در برابر دو واژۀ اوستایی. hem. raeOwa-‏ و 
paiti.racQwa—‏ امده است. واژه اوستابی برای «همگرژه» شناخته نمست (واذه 
٢٨ UP? e dob‏ 


“le... @ired {, 41 کم ې تاوادیا‎ :K,M نه‎ 5 Galles . 


‘I~ کی‎ . UY 

۶۳ ړیادداشت ۲۹ ؛‎ ٢ 
که‌استعمال نادری است‌به‌حای‎ kunid ested احتمالا‎ p29 spb) دد‎ perp Prd متن:‎ 
؛ فارسی : کنيدن (فرهنگ فارسی).‎ | kunidan ons)! “ kard ested 
می‌خوازد‎ WES اصلاح می‌کند و‎ agla bol متن: اوہ ؛ تاوادیا‎ 
قرائت زیر نوشته بهتر باشد.‎ alt 
ابزاراصلی 2ه‎ pgs سن‎ dus در‎ Uy E pizag رازه را‎ 
ناهیده شده‎ CaS يعنى «نه‎ › nava. pixa- ندگره است ودر اوستا‎ as 
«برشنوم کردن» است. در این قرائت‎ Jola است. براين اساس «شنشو داپيخك»‎ 
حذف می گردد و نیز شکل واژه همواره نوعرشد  است وچنان‎ nava- جزھه‎ 
قراکت‎ ) ٤ زند وندیداد هم می آ يد (ص‎ doi که هنبنگك حدس می‌زند ودر واژه‎ 
. نوشته به دلایل زیر رجحان دارد:‎ pj 

درغسل برشنوم شستشوی تکاتك اندامهای بدن مطرح است (وندیداد ۸ بندهای 
۷ تا ۳۹؛ فر گرد ۹ بندهای ۱۳ تا ov‏ ف گرد ۱۳» بندهای ٩‏ تا ۱۱؛ ونیز lio‏ 


فصل دوم oF‏ 


همین یادداشت) ویکی ازمعانی pesag‏ اندام و عضو بدن است و در رد و ندید اد 
هم به‌کار رفته است (واژه‌نامه زند وندیداد ۰ ص IE‏ زند وندیداد» ص ۳۳ دق 
که برای کو دک ds ods‏ رسیدن به‌میزان معیفی از رشا امه | Cua‏ (شایست تاشایست. 
bad‏ ۰۲ بند ۱۰۵ ؛ ونیز دستنويس ول Yor‏ ۰۵۵5 س ٥٥١‏ ص ۰۵۵۵ (VY Ee‏ اگر 
«شناسندة اندام‌های بدن خود» معنی شود مناسبتر است تا «شناسنده پبخگ‌یانی وه گر». 
در wot‏ و >39 حرف «ش » در این واژه» در دستنویس TD,‏ > ص ‘EVE‏ س £ 
(زند فر گردو (slow‏ در بالای حرف ره در gao‏ سه نقطه گذاشته شده است: 
Dw‏ 7 وهمین قرائت در روایات داراب هرمزدیار نیز تآیید می‌شود: «پيشه 
وساما ن گفتن» که منظور از آن Glo»‏ قواعد غسل‌درشنوم» است. دربرشنوم‌شتن‌تکاتك 
اعضای بدن با کمی زگاو و سپس آب مطرح است 9 «پیشدپیشه » » يعنى عضو بدعضو و 
یکی‌یکی اندامهای بدن در آن شستشومی‌شود و در ple‏ آن غسل کلی بدن قرار دارد 
که Wa‏ در مورد زن دشتان مقرر است‌وتضاد آنها از عبارت زیر استنباط می‌شود: 
ka né péSag peSag, be 608 *iydn zan i daštan pad‏ 
guméz ud ab be 557586, ã-z Sayéd.‏ 


اگر نه <تن‌را > اندام به‌اندام . بلکه‌چونان زن‌دشتان» دیکبار 
بدن را با گمیزو آب بشوید, هم جایز است (زند ف ررگردوندیداد 
ص AYA‏ س .)٩ BY‏ 

دربارۀ شیوءٌ غسل برشنوم» وه اصطلاح «پیشه وسامان» در زند فرگرد وندیداد. 
به‌تفصیل سخن می‌رود (صص ۲۳ — (Y‏ نیز در دستنویس Do‏ در ایسن‌باره 

قطعةً کوتاه مستقلی هست (صص 2۲۱ - ۳) که 3 doo‏ آن Lys‏ آورده می‌شود: 
ala‏ ایزد: SS sy‏ پيشه وسامان»». فرخ fob‏ دست را شوی که پیش و پس 
انگشت» مبان انگشتان» کف دست (؟)و تامج دست(؟) )= 90K»‏ ( راست را 
بشوی و تامچ دست (؟)(- رع ده 3 ) چپ را بشوی» همین گونه سه بار ر گفتن. سر 
را بشوی. سرین چپ را بشوی. اگر مردباشد» پس‌اندرپیش‌شوی. پیش راباپس شوی: 
coy!‏ چشم راست‌رابشوی»ابروی چشم چپ را بشوی. پس (حپشت) سر را به هر دو 
دست به‌سوی پیش شوی. آروارة راست را بشوی » اوارۀ چپ را بشوی. ste‏ ودهان 
| تا گودی گلو (؟) G2)‏ ہ ۱( ) بشوی. کوش راست را بشوی. انگشت در 
گوش کن. دست ر | پس گوش‌باز کن. گوش چپ را بشوی . انگشت در گوش کن. 
دست پس گوش باز کن. گوش راست را بشوی. گوش چپ رابشوی. کتف راست 
را بشوی. بازوی راست را بشوی. کتف‌چپ را بشوی و بازوی چپ را بشوی. زبر 
سینه ( v eG‏ لا ) ان( طرف و سمت) راست را بشوی. زبرسینه (؟) 
Ses)‏ ب ا() آن (-طرفت وسمت ) چپ را بشوی. . گودی گلو ( Ory da(s‏ 


CES پهلوی سرین (؟)‎ ee gy را‎ isl, ) پهلوی . سرین 1 )نوور‎ marty 


l . of‏ کا شایست. ناشا بست 
چپ را بشوی. بر را بشوی تا پشت پازوی )= ستون مهره‌ها؟)» پشت را بشوی از 
مهره تا در سوراخ. گردۀ پستان راست را بشوی. گردةٌ پستانر چب را بشوی. پهلوي 
راستر پیش را بثوی. پهلوی راستو پس را بشوی. بهلوي چپ پیش را بشوی. پهلوي 
چپ پس را بشوی. کش ران‌راست را بثوی. YLES‏ چپ را بشوی. سرین راست 
۱ را بشزی. سرین چپ را بشوی. اگر مرد باشد, پس اندرپیش دو پیش را باپس شوی؛ 
دست برسر Chee‏ کن» گند وخایه‌دان را > بشوی> ۰ گر رن باشد, پیش را با یس 
شوی» پس اندرپیش شوی. ران راست را بشوی. ران چپ را بشوی: ران تاسر زاو 
باشد. زانوی راست را بشوی. زانوی چپ را بشوی. ساق پای راست را از زانو شا 
(gee) GSS‏ ري ماق راع سب راد رای ها رب وم را راه زا 
بشوی. زنگ پای چپ رابشوی بشتو پای راست را تا سرانگشتان بشوی. پشتو پاي 
چپ را همین گونه بشوی و پاشنۀ ch‏ رات را بشوی و پاشنه را بردار» زیر پای را 
تا سرانگشتان بشوی Labs‏ چپ a eat‏ باید گفتن. انگشت‌پای راست‌رانشوی. 
انگشت اي چپ رابشوی. شو کرس میاو وان نه تمیق هیا وتا 
)٥‏ دست برسگ wh‏ نهد. loge‏ گر (عتطهیر کنند) پشت Bebe‏ 1 شمال) و 
سينه < سوی > نيمروز wb‏ کند. بتااهوویردو» بك < دار > SE‏ نامزدا تا gut‏ بتوش 
مود < تا > به ایاجدره < بگوید. آنگاه > ایو بر gow ob‏ (=چاله) دیگر wh‏ 
برود. این<شیوه > آن است که میربد شهمردان CASS‏ وهمین‌گونه Lb‏ کردن و 
بخت آفرید (فصل ۰۲۰ پادداشت (o‏ همین گونه همی کرد و زرتشت بزرگ» همیدون 
مه آتش اک py‏ که ایشان را انوشه. روان باد! 


۶ اوستا: AE‏ ۵۵ ؛ زند فر و ندیداد (xweSgahdan; tong:‏ 
(ص ۷ س ۰۱۱ ۰۱۲ ص ۰۳۸ س ۱). واژه‌نامه زند وندیداد. ص YA‏ بندعشه 
TD,‏ > ص۰۱۸ س ٩‏ 
a0‏ حایی که در ځانه با ده بهزنان دشتان اختصاص می دادهاند موسوم ده Eio»‏ ستان» 


یا خانة ‘bss‏ است. پوریوتکیشان در ails‏ خودجایی برای Cpl‏ امرداشته‌اند ودربارۀ 
ale‏ عمومی دشتان در ده نا همداستان؛وده‌اند (زندفر گر دو ندیداد» ص .)٧٧٥‏ هردو 
.رای در این باره» در روایات Olle‏ هرم‌زدیار هست Ng)‏ ص ۰)۲۲۱. در شهر یزد 
تا قریب چهل‌وپنج سال پیش خانه دشتان وحود داشت و گاهی از آن استفا ده‌می‌شد 
o‏ قول روایات داراب هرمزدیار در این باره ANE)‏ صص ۸۰-)به‌روشن شدن , 
مطلب كمك نمی کند. شاید cde‏ آن ترحمةً تحت‌الفظی از اصل اوستایی باش که واژه‌های 
|ynyaidim, paityapam, nyapam‏ باترتیب padirag 3 ab, nigon ab,‏ 
و az kust balay‏ بر گرده‌اند (زند وندیداد» فر گرد Ay ٩‏ 6 
Iyo» ۷‏ بود». هماند Gp‏ بود» (مادیان هزار دآدستان؛ ص. ۰۵۰ س )»تام خاص 
است ودر زند فر گرد وندیداد همنام «مرد بود پسر داد هره زد» می‌آید (ص EAE‏ 
س .)۹٩‏ شاید همو موبدان موبد شاهنشاه پیروز یزدگردان بوده است (مادیان مزار 


۰ ۵ 


۰۹ 


qe 


A 


په وب 


ay 


oe 
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فصل دوم 1 ۲ OOF‏ 


دادستان» ص ۰۳۹ بخش الف» س ۱۵ (NG‏ 


اب نا و نسامند آبی است که بر اثر تماس با نسا الوده شه باشد بس 


AE یادداشت‎ 

تاوادیا سه واژۀ بعدی را متعلق هش حمله می Wile‏ و چنين معنی می کند: i‏ 
SE‏ ونم <آب >از OT‏ پاك جدا < وتمیز > کند. 

ne می‌آورد و‎ ihad مصدر1607»+فعل‎ clea E; M مطابق نسخۀ‎ 

بر آن می‌افزاید. مطلب در زندوندیجاد» بند ٩٢‏ ودیگر حایها روش نیست . دلیل 


اوا با ند اختلاف نظری دانست که در ادن باره 9 >29 فاش اش تسه 
‘bol gl‏ ص ۳ بادداشت ٤؛ wy‏ فرگرد ونديداد. Eou‏ س AAG ٥‏ 
متن: SPOR‏ ؛ آن را nihu(n)bend‏ )= پوشانند) هم می‌توان 


خواند. ظاهراً منظور کفن است که در دخمه پرند گان لاشخور حسد را بر Ol‏ متلاشی 
می‌کنند. درپرنوشت دستنویس /1 می‌آید: «یعنی‌پرنده ازمنقاوریزه‌بکند» ے تاوادیا, 
ص۳ بادداشت qo ao g‏ داور» ص۱۷ بادداشت ۸: زند و ندیداد» ص ۷ ۰۲س ۸. 
هدر )= (hixr , hear‏ هر پلیدی است که از تن وکن باشد, Ji‏ نف و آب 
دهان و اب‌بینی . 

ارمیشت به‌معنای Jde‏ و ناقص‌الخلقه است chok jog‏ هزار دادستان در ردیف 
«کودك» می‌آید (ص ۰۵۳ س (WE)‏ معنای Koo‏ آن «چیزی باشد که از همه کاری 
بازمانده و معطل شده باشد» (دستتویس ن وبا ص۱۲۲ س (Yay‏ ولدا به‌زنی که 
بچ مرده زاییده باشد ونیز هر شخص اپاکی که باید او را تطهیر کرد اطلاق‌می‌شود 
و صفت هراب ایستاده: مثل حوض وتالاب وبر که است (همانحا). «ارمیشتی که cots‏ 
نوزود نکرده باشد » در ollo ibla,‏ هرمزدیار نیز مورد اشاره است Ag)‏ ص ۰۲۷۳ 


(VY س‎ 


سي فصل ٩‏ یادد‌اشت: ۱ فصل yy‏ بادداشت ۱۰ 
در لغت فرس اسدی | ous‏ است: ابوب بسا ط وفرش باشد » کی گوید: 

شاه نک روز Eb‏ اراست حوب نخنها ننهاد و بر کسترد بوب 
نیز نټ فرهنک پهلوی فره وشی 


که بادداشت ov‏ 


۵ هر که بتنهایی clus‏ و بويژه نسای سگ نادیده. ر | حر کت دهد SILL‏ استومه همين 


جهت هر که براثر تماس SLE LIL‏ شود وشستشوی او بابرشنوم لازم باشد اع رلا 
(ek-bam)‏ (زند وندیداد۳. بنده۱» ص ۰۷۱ س 450( ارد )= (Ew-bar‏ 
(زند فر گرد وندیداد. ص ۰۵۳۱ س۳: هن ۰۵۵۰ س ۱۱) خوانده می‌شو دودر روایات 
داراب هرمزدیار واژۀ «ppl‏ به همي نمعنی ده کار رفته‌است te)‏ ج اص (VY‏ 
در زند ونذ‌یداد. Ek - bap‏ پرنوشت در ای DIEC) ead‏ (- 63م 356-1 )است 
(جای زیر نوشته) . 





۹٩‏ ۱ 1 شایست ناشایست 





٢٩‏ متن: gOS‏ ؛ بدمعنای «زاده وکودکی که bbw‏ آید» در دینکرد (مدنه 
ص ۰۷۰ س ۲6) وروایت امیداشاوهیشتان YONG?)‏ س۷) هم به‌کار رفته است : 

۷ بجز آدمی i‏ جسد جانورانی «انند کپی» یعنی میم‌ون» Kas‏ و وحوشی که «سکه 
سرده» بعنی از نوع سک متته تسا شمر ده می‌شود. درباره تسا بودن جسد روباه 
ناهمداستان دوده اند و «وه‌شاپور » أن را شکترین )= (xwartar‏ تسا lao‏ 


1 


(زند فرگرد وندیداد. ص £00 س (WHO‏ ودر زند وندیداد روباه» ging‏ جسد ان» 
در ردیف «نسای زندگان» می‌آید (زند»فر گرد ۰۵ ند WE‏ ص AYT‏ س (go‏ و 
منظور از «نسای زند‌گان » احزابی از بدن آدمی» Sio‏ دندان» است که از تن حدا 
شود. ی فصل ۱۰ بادداشت i AQ‏ : 

e نیز‎ ٣ گذارند ہے تاوادیاء ص ۱۷۰ یادداشت‎ : M  سیونتسد پرنوشت‎ ٨۸ 
۱ Ze" .۲۷ gólok 

.(ywp’n=) EOP iadh باستانی آمده‎ *yavesana- اين واژه بايد از‎ ٩۹٩ 
تطبیقی‌نمونه‌ه‌ای‎ Solio Sly ونيز‎ VA (واژه‌نامهً خوری» ص‎ JSfun در زبان خوری‎ 
i)yoyinsyaly)in G2 گویشی ایران» ذیل واژۀ خره‌ن)» و در دری زرتشتی‎ 
(15 ×11 که در دری می شود‎ xub و‎ xun مثل‎ aibu صورت ديگرگون‎ wb 
به معنی «خرمن» است. دربارۀ حکم «نسابر سرخرمن» در روایات دارآب‌هر‌زدیاز‎ 
. )۱۲۹ بحث می‌شود (ج ۰۱ ص‎ 

۰ منن: UT‏ تفه( | معنی و قرائت واژه روشن نیست. شاید صورت لازم 
از فعل «افشاندن» داشد: «افشانده شده و پاشد»» . 

۰ باتوحه Gold‏ اححام یکساخت وجدساخت از نظر انتقال ریمنی (یادداشت ۱۸) 
می‌توان دریافت که چرا مر کرات که پوست آنها جد! از بخش گوشتی و خوردنی‌آن 
است» و «جدساخت» است پاك میه‌اند ویراثر تهاس با سا Gory‏ نمی‌شود ودرون آن 

د. همین مطلب در زند وندیداه ۰۷ بند ۲۵ (ص ۰۲۱۳ (Ace‏ باز 





š مطابق شه‎ VY 
«لیچار با ثانی" مجهول... بروزن ديدار» به‌معنی ریچار‎ al در برهان قاطع‎ ۳ 
و آنچه ازشیر‎ logas است که مطلق مربا باشد عموماً مربایی را که از دوشاب سازند‎ 
ودوغ وماست بپزند» به‌هرنحو که باشد» (واژهنامۀ شایست نشایست) سه فصل ۱۷ بند۲‎ 





طرز تطهیر چوب برای من روشن نیست. احتمالا بنحوی Ole‏ آب می‌پاشیده 
و آن رادرمعر ضآفتاب قرار می داده انداسے وندیداد و زند آن» فرگرد۷» بندهای 
۳۱-۸؛ و نیز زند ف ر گرد وندیداد؛ صص ۲۰-۵۱۸ 


T 


T 1. zan 7 daštān wastarag-é@ 1-6 ndg 6 dāriśn giréd,réman; 
ud an î andar darign, nē réman. 

زن دشتان جامه‌ای را که بنویی (سبتاز گی) ` ies‏ از خسان شین ک 

å‏ داشتن (<استعمال ) کو زیم < ات > 1 وو شد 


شدن > دار فا <اوست e<‏ ريمن نه د باشد >. 


as 
-5 


N 


böb- ë ud bãlišn dö 
abar 111850 ëstêëd, zan-ē abar nišīnēd ud 085157 be 
bawéd, ka az balisn pay abar 5 böb, ud az bōb be 6 
šādurwān nihéd, bob ud Sadurwan, har dö, 
nog 6. 05۳150 grift. balisn ēd ray ٤6 andar dariégn, 
rémanth € ۰ 
ای ناناشن‎ 7 ٢ کدرو پو و‎ ees SiGe ا‎ 
TT بای او‎ pS lise و دشتان‎ eas ووه اوه‎ 
بوب وشادروان, هردو ریمن< باشد >؛ چه‎ ei از بوب بر شاداژوان‎ 
آن را دنو یی د یس از دشتان شدن  در داشتن (حاستعمال) ۰ گر فته‎ 
است. بالش را از آن روی که< هنگام دشتان شن > در داشتن< وی‎ 


e لست‎ hot) أست > » همی‎ o 
Ww بیود‎ 


3. ud ka 6 031157 5067 nišînëd 6 i-s bob ud balign, har 
dé, andar darisn; 8 Sadurwan pad tan-@ réman; ud ka 


har se andar darisn, 8 8۴ rêman në 0 ۰ 


٤٢٣ 


l OA‏ ۱ شایست. ناشایست 


9 بالش؛ > هر دو » در balo‏ شله. يس شادروان ee‏ تین ردمن > ł <0 ga‏ 
و از > as‏ دشتان شن > هر سه > اورا > در داشتن: باشل پس 
هیچ < يك > ريمن نشود. | 

4. 131-٠1 6٧ danéd kü daštān, a-§ pad gyāg, andar 6 
kar’, fradom gardan-band ud pas 055۷5۳ ud pas ۳ 


ud pas jamag be 4 


۱ هم‌چنان (عیه ashy (S OGA‏ که شتان ات » پس درحای 
۱ شوه مه دږ ان کار د CD OS‏ > نخست g‏ آردنبند و پس گوشواره 


و پس سربند و پس جامه باید < از تن > بنهد )= درآورد). 


5. ka pad و9۷88‎ andar 8 kar @éstéd, ۵-2 abér dêr zaman 
andar an kar @stéd, 4 pas-iz jamag pak. mēxag? ud 
Sarmgah” kar nest. 

| تا او از با که > باشد» نیزچون بس دوم زمان در 

ان 7 بك > کاردمشغول > باشد» اا که نیز پس dole‏ > او > > بالگ 
<استک deh‏ کهنه" (؟) و < dle‏ > شرمگاه" (؟) د شایسته > 


AS‏ ئرل نټ 
ae 9‏ 


6. ka ۵۲ 050580 kü dastan, ta 0 hamag be 0857۱۳7031 د‎ 

pad gyag 7 085150 be 15856, ã waz ۰‏ ا 
اک بیگمان wh‏ که دشتان <است>؛ تا (حیس انگاه) dom‏ جامه‌ها 
را با یل عوض xS‏ و > چون > در EN‏ > زنان > دشتان دنه 
پس با ید باج دارد لخ اوستا بخواند) . 


7. ka yašt kard @stéd, waz dārišn ud daštan be bawëd; 


5-5 waz be gowign. 


oa ٠۰ فصل سوم‎ 


اکر بشت کرد هاشد si‏ چون 4 174 )= در حال Gals‏ باشد) و 
و پس با بد e‏ )= نیایش ( زا یک و A‏ )= ادامه‌دهد) . 
ka andar waz guftan ë daštān be bawéd, 035-7 ka an‏ .8 
zaman abé-guman būd, ۱0۲-12 355-07 l‏ 
ee > ۱‏ ا از eos ae el‏ 1 د مان 


<| ست >. 


9. ka waz d&aréd, 85۷5۳ be ayéd, a-§ waz guftan kar. 


2 


nést; č&-% nask T pad 7 oes 


ye‏ پاش <u> cs‏ کار )= 7 نیست؛ چه 
بأ ید | وستای چمش " بخواند. 
Ka. zan .T daah‏ و dast 7. pad, 08060 6 ham-baxsîTdag’‏ .10 
pad wënišn abādyāb be baw@d; ud ka-z 1‏ و۷50۵ 
wenéd ud barsom nē wénéd, ham-godnag. ۱ ۱‏ 
دست. که با bol‏ همی بځيده )= هم بر آ مده ودر هم کشییده). 
- <باشد> چون زن دشتان <buls‏ بیند» با < این»دیدار بی‌یادیاب 
بشود؛ ونيز اک sega‏ و زا نییند,<دب6‌همان گونه < است >. 
ud 50 29-5 dar®, 6۵-5 daStan azabar ud barsom azér,‏ .11 
rast 65150, agar-iz Panzdah- gam azér bowandag, 80-17‏ 
ud ka nē rast, panzdah gam was.‏ و 2050۷50 barsom‏ 
وددرتا به خانه‌ای » ۳ دزن > دشنان برفرازو برسم راست. 
در زیر ehbb <ai>‏ | گر نیز پانزده گام کامل <فاصله فراز و > زیر 
S‏ انعم من پر ری بیيادياب Bolka‏ و eS ES‏ 
آن‌دو >راست. )= مستفیم) نه <باشد» قادل >یانزده گام‌بس > است>* 


۳۵ 


12. xwarišn 7 saxtag-@ ۲-5 andar se gam 7 zan 7 085187 و‎ 
reman, ud xwarign ۲-8 az €48t be parrézéd, pad Sam, 
ud an-é 7-% az Sam be parrézéd, pad tast nē Sayéd 
ud pad-iz ham zan në 5260: ud ãb-ë 7-§ andar se- 
gam, ka andar 6 gabr ayāb padyabdan kunénd ud 6 dast 
kunénd, dast pad padyab Oh bawed. 

خوراك يخته‌ای که در سك گام ژن دشتان< اشد cc‏ ريمن < است cg‏ 

و خوراکی را که از چاشت وی باقی ماند» به get‏ آن را که ازشام . 

وی‌باقی فاند» برای چاشت نشايد «خورد» و به همان زن نیز نشاید 

"<وان> ؛ وابی که در د قال 2 سه گام < از وی باشد > اگر په 
حوض يا “lab bok‏ کنند و<پس> بر دست کنند» دست هماناپاد 
باب شود. 
kas ka 6 wastarag ud 131039 pahikOb@d, , 5‏ .13 
guft: € an and gyag pad 001587 ud ab Sdyisn;‏ 
wastarag-6 71-5 6 wastarag 7 kas pahikObéd, réman‏ 
në kunéd.‏ 

Ss‏ با تا کیره عامه + Voss‏ رن تانق ies‏ کین 

مشار کته ات که pele phat‏ ان سای اهر b=‏ 


کم < کاو ovl y<‏ داید شست؛ پوشا کی از وی که اا تا اک کین 


رت رخورد کنده > انا > ریمن skies‏ 


14. zan 7 daštān kē andar se Sabag pak bawéd, ta 7 
panjom né Sdyigsn, ud az ۳۵2 ۲ panjom fraz, tā ۶2 
7 nohom, hamë ka pak bawéd, a-§ se 7 tayagl? ray; 
pad pakth be nisinign, ud pas 6h 56۷150 ud pas az 
nd Sabag tayag kar n@st. 


زن دشتان که در سه شب پاك شوده تا روزپنجم< سروتن ds gs LK‏ 


واز روز پنحم codes dy‏ نا روز نهم » که همی ياك شود ام" 


د د مس کت مس ګګ 


سه روز او را در پا کی < جدا > بابد نشست» و پس < سر وتن> بايد 
تا و یښ رش اه داو را کا دا CEE RL‏ 
zan ۲ 738039 ayab nasa, ta čehel rōz, hamé ka rēman‏ .15 
wenéd, bē ka @war danéd kū az daštān, tā-š pad an ham‏ 
darign; ud az čehel ۳۵2 fraz, bē ka @war danéd kū‏ 
az an, ta-& pad dastan ۰ 5‏ 
زن زاده بانسامند تا چهل روز همی چون, بمنی‌بیند,بناچارباید که 
بیگمان wh‏ که ازدشتان د است» ۰ پس ob‏ را به‌عنوان همان )= 
دشتان) امه شمارا ور وازچه ل روز wad‏ <چون‌ناپا کی‌بینده باز 
هم > ا wl‏ که ران حاهک کار ان اح rial (us‏ 
نا | آن را 43 عنوان دشتان به شمار آورد. 
zan T dagtan ka ēd mah o daštãn nišast ud röz 7‏ .16 
ak bawéd, ka-‏ م s Thom ray‏ 
tayag az bun, ud ta 7‏ 5-ق ud pas- iz dagtan bawéd;‏ 
panjom Sustan në pādixšā.‏ 7 
os‏ ار E‏ اه ما ی نه دشتان < دودن » Wee‏ > نشست. 
و برای روز سیام باك شوف: S‏ نيز در همان زمان < که > یاد 
شده يښنيز دشتان شود» پس او را الا ورا د آ غاز 
دمحسوب خواهد شد > و تا روز پنجم < او را».شتن < سرو تن > 
ple‏ نه <باشد> 32 ۱ ۱ 
ud ka az 085۴57 Sustan, se ۳۵2 pad pakih niSast ud‏ .17 
did 085157 bawéd, €iyon az bunth!!, éahar ۳67 be‏ 
payign ud ۳672 7 panjom 6h ۰‏ 
واگر < پس از سروتن > از دشتان شستن؛ سه روز Thy‏ نشست و 
جر نی ر, دشتان شود, چنان E‏ «نودشتان l cath‏ 
چهار روز wh‏ بماند و د دال > رور پنجم <سروتن > بشوید. 


18. ka az did 0851857 būd, ã nō ۳62-5۵95۲ nēst, pad 
pakih ēd rðz-šabān oh payign, pas sdyign; ud ka nð 
roz-Saban bowandag būd, pad ham ۳62 Sustan ۰ 

اگر از دنک < بار> دشتان‌شد.یس < گذشتن > نه شبان‌روز < لازم > 

نيست..دچون)در کن يك شبانه روز همان نایم ند» پس <سرو تن > شوید 
وا گر نه شبانه‌روز KIT‏ شد دویاك ES‏ سر وتن 
شین I gal‏ داست > 


19..€ihrag ka gon be wast, an ۲ و085‎ an-iz 7 pas az 
5 


جر و مه تک وو تې 


dastan be ayéd, rémanth 8 bawéd €iyGn ۰ 


زرف راون CER ES y‏ )= عو ض‌شد) < > <e?‏ ان ی دو 
نیز آن که پس از دشتان بيايده ریمنی > ان > چنان باشد چون‌دشتان. 


20, ka az 035187 6080 pak be būd ۲7-5 Sustan dastwarīhā, 
barsom, abartg-iz €i§, bē az se gam réman nē ۰ 
را < سر وتن> شستن محاز‎ new AS Sb عون از دشتان چنان‎ 
> <یاشد > » برسم < و > نیز دند نت ها زار هجرد < نزدیکتر‎ 


=~ 


21. sarmag 7 saxt ray, fraz 6 bun 7 ātaxý niSastan padi- 
x84 ud ta Sust, 8-5 waz 6h 91۳150: u-š dast Sustan, 
bē pad gum@z, ta nē Sayéd ud ka-§ Sust, 5-5 7 
056-530, ٨2 wizarifn. -ray, 38 ۰ 
به علت سرمای سخت» نزدباك به بنا ی )= کنارآتش افر وخته)‎ 
وتا «سروتن > شسته پس باید باج‌بگیرد‎  >تسا‎ Spl تسشن‎ 
بخوا ند) ؛ واو(= زن دشتان) را دست شتن» مگر با گمیز‎ Gals =) 
She را با آب > شست‎ ces ږګاو» پس محاز هرعن‎ 
زدودن گناہ » پس او را دوصد خرفستر باید اکشت.‎ 





فصل سوم ۱ 1 
و ۵ zan kē daStan az gah ul Sawéd ud pas rêman‏ .22 
bē ka-§ nasa bidan a‏ و6۷8۴ ud ۷۵-5 abustanih‏ 
enya pad 901087 ud ab šðyišn: ka-š ãbustanîh nē êwar,‏ . 
pad daštan ۰ ۱ ۱‏ ۰ 
pes‏ > دشتان و شدن وی » از جای <خود» مشود( 
عقب افتد) و پس ریمنی مک راک Goh ele.‏ اس د اوی 
بناچار نسامند بودن او مسلم < شود » در غیر این صورت او را 
با کمیزوآب باید < سروتن > شست: اگر او را آبستنی‌پیگمان نه 
wth >‏ آن را > په عنوان دشتان > بودن> wb‏ شمرد.*۲ 
ast kë 8060 96۷60: @ bê ka nasa biidan ۳ paydāg,‏ .23 
ta-§ pad 18515۱ ۰‏ 
د اپ نیز > ties‏ که چنین کر په بح هنگامی dials‏ 
و دزن Slee‏ دا (حمسلم) cath,‏ , پس Ol‏ را به‌عنوان 


dab 4) skio‏ محسوب 


24. ast kē 506 gowéd: @ ka pad nasã būdan gumänīg, a-§ 


pad péSag ۰ 
ا < هت که ایدون گوید که هرگاه < < زن > به نسامند‎ 
ا یك یت‎ E ر‎ cis m ٤ > acho 3) he (osm, 
25. ud kas kē pad zan 7 datin, ره‎ 80-6 Sy kas 60 
kē- pad ab ud 001757 353750 Sustan, 3-8 winah šast 
stêr 6 ۰ l 
GEE ایا ارس رود کت‎ a هر له‎ 
aye = T 


انب $ دمیر < ثاویباید ش غ یس او را شصت امتتین > ow‏ ار 
دمه اس ne‏ 
ud kē pad dānišn, zan T 085151 marz@d, panzdah‏ .26 


tanapuhl ud šast stēr wināh 6 bun. 


۸ 





1٤‏ ۱ ۱ شایست اشایست 





و هر که دانسته با زن دشتان همخوایگی کند sS‏ 
انش گناج بر ded‏ < وی > ASL‏ 


27. daštān kē 8135 wenéd, framan-@ wināh; ud ka 7 
se gam Sawéd, tandpuhl-é; ud ka dast abar tan 7 
ātaxš nihed, panzdah tanāpuh] wināh; ud warr ud 
gabrag?’, ham-gōnag. 

WS >‏ > دشتان که آض بینده حاورا > يك فرمان گناه <است te‏ 
وا گر در سه گام < آن > رود» يك تنافور ؛ وا گر دست برتن‌آتش 
هد پانرده تافور گناء ؛ و <اگر ست <p‏ پوفشن < آش > 

)= خاکسترآن) و اجاق" آتش نهد >» همان گونه < گناه بر 
docs‏ اواست . 

28. ka 6 ab nigeréd, framan-é winah; ud ka andar ab 
nif§inéd, panzdah tandpuhl winah; ud ka pad tar- 
menignih andar waran be rawéd, 3-5 har 5۳۵5-6۵ 
panzdah tanapuh] windh. 

ا به آب نگرد» > paag Ole BEL > ijol‏ اگردرآب نشیند» 
پانزده تنافور گناه ؛ واگر با ترمنشی )= غروروعصیان) در Ob‏ 
راه way‏ پس <در ازای > هر يك قطره <باران که بر او ریزد> » 
اورا oo Sk‏ تنافور گناه > dod‏ باشد> . 


29. u-§ 6 xwarséd ud abar7g rōšnīh nē nigerign, u-š 
5 gOspand ud urwar në nigeri§n, u-š abag mard 7 
ahlaw ham-pursagth në kunisn: €@, druz 7 @don 
stahmag an druz 7 0851857 kū 803۳19 druz pad aš, 
615 në zanéd, dy pad aS zanéd. 


و ۸ را همک روت شا dy‏ شه Gees‏ رام er‏ 
Loco Ka‏ مړ داشو #ميرسی )= گفت‌وشنود) (A> AAMA‏ دروم 





فصل سوم 2 


چندان زور اور آن‌دروج دشتان داست > که‌دیگر ble soe‏ چشم 
زایا لگ د هړ چیز را نز ند, < اما 0 )= دروج (olis‏ > چز ها 
b < ij‏ چشم ALG‏ دز ند. 


30. xanag-@ kē zan 7 daštan andar,ān xanag ātaxš nē 
abrōzišn; xwarišn 7 az pēý T zan 7 daštãn be ee 
pad ham zan nē Sayéd. 

در ae‏ )= اطاقی) که زن ae‏ دورد جع ران خانه 

به همان زن < نیز> ae wh‏ 


31. xwan Jjamag 7 pes este ; ka-š abāg hamgarzag nē bawēd 
në rēman. padišxwar ka Jud az rān, hamgarzag në bawéd 
šāyēd. 

اک Beas‏ د وی > th‏ اگر باوی همگززه نشود ( (ls‏ 

نیا (us‏ ربمن نه > باشد»> . Sieg‏ حدا از > duals‏ روی,> Oly‏ 


د وی با شل 9< همگرزه نشود c‏ شاید. 


32. ka 7 kaméd yaštan, ka barsom az borsomdan abar 
daréd ud dastan paws ham-Giyon 5 05157 mad, 
seer be os be Sawéd, -barsom né rêman . 


هر گاه دازون f gs‏ هد کشت » 


wb‏ و دشتان شو د» ده محص 
بنهد< و > برود» برسم ريمن نه < بأاشد < 
u-Š andar daštān ëdöon nisSinign kü az tan 7 Sy panz-‏ .33 
dah gam 7 se pay 6 ab, ud panzdah gam ö ātaxš, ud‏ 
panzdah gam 0 barsom, ud se gam 6 mard 7 ahlaw bawéd.‏ 








برسم» وسه گام 9 مرداشو > alo‏ > باشد 

34. u-Šãn ٧ pad ahenén ayāb srubén fraz barign. 

kē ۷۵۳5۲ fraz baréd, a-§ andar se gam abaz 

ted. ; ۱ 

وآنان را خوراك ow‏ ظرف» آهنین يا سُربين wh‏ فرازبرند.آن 
کل ته Ay ge‏ ران Rah‏ 17-7-7 گام‌ازوی 
باید باز | ایستد. . .. . 
ka yašt kard @stéd, har 03۲-6 drön yašt, 0۵0 57‏ .35 


= -y 18 مت هر و وو پس‎ : 
1 < srōs > ul gōwišn; ast kē 1۵5 3531 ۷۵۳ ۰ 


u- 
öy 
es 


هر گاه شت TE‏ باشد» د در > هرباری د > Sly‏ خوردن> e‏ 
پشت درون را به خشنومن سروش wh‏ بر گوید؛ > قولی نيز 
هت که بأ یك > نما ده | les‏ دو > اشم وهو را یکو يد. 


بادداشتها 


A 


۷٢ بادداشت‎ yha س‎ 

Y‏ ترج زیر نوشته بامفاد بند يك هماهنگی دارد: هر چه هنگام دشتان شدن زن با 
او در تماس باشد ریمن‌نیست وهرچه پس از دشتان شن با او تماس WL‏ ريمن است. 
با وجود این شاید kar‏ 5 را «به‌کار» واجب و ضرور a‏ لازم» نیز بتوان معنی کرد 

سه فصل A‏ بند A‏ 

. داور آن را باقیاس با «میخی» در لغت فارسی «سینه‌بند» خوانده وتاواديا «تن 
پوش چسان» معنی کرده است. شاید Ugs å> l‏ مورد استعمال باشد: «میخی وهزار 
میخی خرقة درویشان است که برآن dss‏ بسیار زده‌اند» (فرهنگ فارسی) ۰ 

. مطلب روشن نیست , احتمالا منظور پوشش و ole‏ شرمگاه است. 

۵ یعنی «یشت نوزادی» ہے بادداشت ۱۸+ فصل ۰۱۳ یادداشت ۱۱ 

4. نام دعایی است که هنگام پیشاب کردن و عمل ado‏ خوانده می‌شود. 

سے فصل ۱۰ بند fo‏ جمله خورده اوستا. ص 2۱۸ 

۷. متن ,رسععفهر و ؛ قرائت بالا یکی از امکانهایی است که تاوادیا پیشنهاد می کند 

(تاوادیا» صص .)٢ —Yo‏ معنای واه با ید «اغشته 4 CRE‏ شده در حال اتکی ۷ 

باشد. بخسیدنو پخسيدن jig‏ ترنجیدن؛ که در لغت فارسی بیش و کم 1777 


-£ 


fe. 


به‌معنای چين چين و پژمرده شدن پوست ودرهم کشیده شدن آن است. تناسب معناتی 
دو واژه آغشته و بخسیده را می‌توان ناشی از شيوۀ استعمال گمیز گاو پا دستشوی و 
پادیاب 4439 (یادد‌اشت )٩‏ گرفت که در ib‏ آن می‌آید: «اندام از دستشو SLES‏ 
vob‏ کردن وپس آب کار ene‏ (روایات داراب هرمزدیار» “(Yop AY Ue + ‘Ne‏ 
ونيز در سنت هبت که آب ویو 7 را تباید داهم آمیخت. Dyled‏ دیگر دست اغشته 
با کمیز گاو را با آب بازنمی‌شستند. بلکه آن را در معرض هوا می گرفتند تا خشك 
گردد و تطهیر شده wiley‏ بتابراین» پوست چرو کیده و بخسیده وپخسیده‌وترنجیده 
می‌شده است. این شيوۀ آغشتن تن با پادیاب به‌اشیا نیز کشيده Cul‏ و واژه هم برای 
دست و بدن آدمی وهم برای چیزهاء در زند فرگرد وندیداد هم به‌کار رفته است 
| (ص ٧۷٤٢‏ س۳وع؛ ض۳۰٦؛س۷)‏ ے edad‏ بند وونیزهمان o‏ یادداشت ۱۰ 
۸. ستن: احور زا ها ؛ به‌معنای «یت‌یاب خانه» است, و در delg‏ پهلوی (متن, 
ص۰۲ س ۱۰) هم به کار رفته sel‏ نیز زند زننیداهء ص NAW‏ س ۱۳ . 
hol ٩‏ گمیز گاو cwl‏ (روایات داراب هرمزدیار» ج٢١‏ ص ۰۷۸ س۷ با خط 
آوستایی) ودر زبان دری زرتشتی . pajav‏ خوانده می‌شود و به هنگام تطهیرا بیش 
| در bob‏ دار ند. ae‏ معنای مطلق ظرف 


آن ر ال می ریزند و ظرف آب نيز از أن در 


AAS 


Ag 


„ÀD 


AY 


AA 


VA‏ ۰ شایست ناشا دست 





می اید سے فصل“ يادداشت pq‏ فصل ۱۲ بادداشت pabruly ٤٤‏ سه 
نادداشت ۰۱۵ : ; ۱ 
وازۀ طسو bg‏ سه بار در مادیان هزاردادستان به‌کار رفته است و معنای 
«زمان» دارد: i‏ ۱ 
اڈ کد OIG = awy‏ زمان fue)‏ س١١).‏ 
نه« سد سیو = دريك زمان Aua)‏ س ۰۱۰ ونیز س٤).در‏ زند فرگرد 
وندیداد بارها اين واژه می‌آید» Mio‏ در ص۵۸۳ تا ۵۸۳ که در مو ضوع همانند مطلب 
زبر نوشته است. ونیز ص ۰۷۹ س ۱۳۱۲ ونيز در cute,‏ امیداشاوهیشتان. ص 
۰ سن 9۷ ۰۱۱ on.‏ 
این واژه شاید با tey‏ و taq‏ در زبان دری زرتشتی پزدی» ونیز «تاغ » 
در فارسی بزدی مربوط باشد: Eu‏ شب = سراسرشب: هه شب. نیز on‏ اب » واحد 
برای ابیاری است و «تاغدار » است که اب ده را دراي کشتزار و عاغ‌اندازه.. 
گیری می کند. 


م bunihjigny‏ 22) اصطلاح است با معنای «از سرنوء از آغاز» از ابتدا»؛ مثلا. 


زند فرگرد وندیداد. ص ۰0۸۲ س ۵؛ ص OAE‏ ۰ س ۱۲ 

از موارد کاریرد واژه در شادست ناشایست معنای «درست و شرعی و شرعا 
صحیح» برمی آید. این‌معنی در فارسی زرتشتی (مثلاء روایات داراب هره‌زدیار.ج۱. 
ص ۰۳۳ س٩۱‏ و ۱۸: خوب» ناخوب» نیز س۰۱ ۰۷ IVT‏ نخوب) نیز هست. 

6-1 شاید:‎ ! AZT QA متن:‎ 

ابن قول تکراری است ازه‌طلب جملۀ پیش ونیز بند ۲۳ قول مستقلی است که همين 
مطلب را باز می‌گوید. 


متن :رو f‏ «گودال « است که SA‏ در آن clio sus gal‏ «احاق وثنور 
دارد giv)‏ با صددر بندهش» در ٩٩‏ ند ot Sla (A‏ در آن بریزند« آبگیر و 
حوض و جای CLT‏ است (بند (VY‏ به‌معنای اخیر در زد فرگرد و ندیداد هم 
به‌کار رفته است (E4002)‏ س ENY‏ ص٩۰8‏ س FEN‏ ص ۰۷۷۲ س۱۳). 

. اوستا: arug-‏ ؛ ماده دیو است (زند ونديداد: ۰۳ بند ‏ تفسیر» ص۸۰ 


س ۸) 
متن:۱۳۳ وو ؛ شاید: پارچه برای خوان و سفره (قرائت از خانم دکتر 
ام ME oa‏ هه Ved‏ ۱ 0 37 
مهشيدميرفخرائی). در زندفرد گرد وندیداد» در همین مورد می ايه a JE‏ 
(ص 0/۸۰ س۱۰): یز سے فصل Y‏ یادداشت WE‏ 
افزوده تاوادیا؛ چون سروش opel‏ زننده ودرهم کوبندة. دیوان است» زن دشتان 
برای راندن دروج دشتان باید او را به‌یاری بخواند و «باچ نان‌خوردن» رابه‌خشنومن 
سروش بر گزار کند («باج ودرون زرتشتی»» بخش ۰۷۲ صص ٩-۷۹۸‏ و (PN‏ . د 
این حالت زن vob‏ «يشت ذرون» را elass‏ اما نباید «برسم» در دست Lejos‏ 


فصل سوم = 





تماس وی با هر چیز پا کی ویاددادی (فصل ٢‏ بادداشت (gs‏ ممنوع است. در این 
باره» در زند فرگرد و ندیداد aul‏ 


اگر يشت کرده باش پس de‏ باید بکند د هنگامی > که 
خوراك خورد؟ ۱ 
- > بنا Sidle p‏ میدیوماهی» پس > اوستای > درون‌بایدبگوی 
وخشنومن سروش یا هره‌زد WT‏ نو <چاشتةًابرگی خشنومن‌سروش 
ایثا< وب اشموهو یس از < اوستای > درون گفتن. آنگاه هراز 
گوید (ص ۰۵۷۲ س ۱۳ تا ص ۰۵۷۷ س (Y‏ 

يي فصل co‏ بادداشت ۱ 


۴ 


1. kustig, ast parwand, kard 8518 ,و‎ nē E 97 - 035760 و‎ 
paSmén, aStar paSm Sayéd, ud az mûyên, pad nax-iz a 
Sayed. : 

کفنی < که نام دیکر 1 eee‏ است. < از de yh‏ < ساخته 

ot‏ )= بافته (ond‏ نشاید Slee a)‏ نیست)؛ < از 


wile My - ې‎ a 

:ھم ر > يشم » سم 
Ss‏ > و یشم pe‏ شا ید (ex) loa.)‏ > که ae ai lo‏ واز 
د جنس > مویین < که > به شکل نخ (صرشته) < باشد »نيز همان 


As شا‎ 


2. kamist pahnay, se angust drust Oh 55۷60. ka az 

1-6 sar 5 sar, se angust drust; abarig, ka. brid 
éstéd, Sayéd. 
کامل با یك دا شد. هر گاه ازسوی‎ ES Ga < oils des ge 


el‏ اس د دتگران > سه‌انگشت کاعل > و در برخی از جابها 
pitas‏ باشد > : sker Ko‏ زاید < اگر در بده شده اشد شا ید 


3. ka waz daréd, u-Š kustig bast @stéd, ud ëk-ë did 


سر 


abaz bandéd, ud an î bast 85150 be ۷155/60, 6 


اگر کسی > باح دارد )= نایش می کند) hs wees‏ ناش و 
یکی دیگر را باز < بر کمر > بندد» و ارا (GES Pane Va CO‏ 
نشا ند l‏ 


۳۹ 





۷ ۳ = شایست. ناشایست 


a wastarag 7 16889 ud stabrag ud parand, ud parnagan, 

pad @byanghanth në xtib; ud pdstén, ka ۳۵ 22-5 

rad @st@d, ud pasmén, mdyén, pambagén, Sanén, abré- 

Somen , ud darén pad Sabigih Sayéd. - ye 
عبویانگهن بستن درست‎ Che پارچۀ دیبا وستبرق »وپرند» و پرنیان‎ ۰ 
نه د باشد > ؛ و پوستین» اگر موی از آن سترده باشد» ود پارچه‎ 


پشمین» مویین» پنبه‌ای» کنفی, ایرپشمی» و گیاهی‌برای‌سدره بودن 
شایسته است. 


01 
Cx 
£y 


g ig handazag <T>pahnay az kust— ud 
kust az gardan tā partg— ud drahnay az pēš ud pas, 


and čand abar bastan Šãyëd, xüb. 


£ 


چهار انگئت» همی سدره را اننازۀ پهنا از کناره > است >- و 

T PE- مها‎ A ص‎ ۰ . b, 
اس موو درازای‎ e jw? راز زر از ون 5 بهلوی‎ uà > 
سا هی را بر ران‎ <o jhe > >در پیش و يشت‎ Ot > 


شو آن Canes‏ درست کاس : 


5 
tug paymöxt 85150 - ۵-2 kustig 05۳50, ka kustig në 
daréd— و‎ 80-172 wisadagih ۱۶ ۰, 


ای د که در BOS. Oks‏ ټم محاز نيست. aA‏ > بدن> از aS‏ 
حا سل ره > هی b‏ <يوشاك > 5S‏ ما نند دولا پوشیده باشل چه کشتی 


سے 


داشته باشد < و >چه کشتی نداشته باشد -» پس نیز < درحیم> 
کنا ده Ges.‏ نون" ناشد. 


7. ka Sabig-@ 1 6۷-00 paymoxt, parig har dő kust 
nihuft @stéd, 5-6 kustig abar bast 51۵0: 0. 


فصل چهارم yë‏ 





fs‏ سذره‌ای که E Yeh‏ پوشیده باشد< و > پهلوی‌هردو 
کرد مه انم که کی :نک Sk‏ مع اس 
ka 569019 dd paymbxt @stéd ud kustîg abar an T‏ .8 
azabar bandéd, ēg-iš wišād dwārišnīh ray, winah‏ 
bun.‏ 6 
هرگاه دو سدره پوشیده باشد و کشتی را بر Ol‏ که د پر > زیر 
asl a‏ نت اه را مت فاد ی زان رف کاله 
بر دمه <است >. ۱ 
g. mard ud zan ta 0307031 salag, 509-1٤ ۷520 dwari-‏ 
tnth në gîrišn® winah 7 drayan Joyišnīh, pas‏ 
az panzdah salag, Oh bawéd.‏ 
AO‏ ورس یه SUS US‏ کش واه 
رعش نره مر تام هر ان ورون ۵ 58 ار k‏ شوم اله Sad‏ 
dod > bks‏ شخص > باشد. 


10. winah 7 wišād dwārišnīh tā se gam, har gam-@ framan- 


€; pad Caharom gam tandpuhl-é. 


سے سے سے 
گناه گناده کشتی راه رفتن» ناسه کام» < coche‏ هر کامی» Oke BEL‏ 
WY. rs SZ a f‏ 
ې گرا و > در گام چهارم مث ننافور د oD‏ دردمه شحص <L]‏ 
A Yea es 13 await‏ ای اج دم رس paang‏ کم مځ رام 11 
۶۱١ KES resag NCSL, Sayed; Ud Ka ۳ grin‏ اد هام id‏ 


bandéd, në ۰ 


من 


> ان ره بندد Se‏ بد. 


é-mOg dwarisnih ta Cahar gam, tanapuhl~@, ka pad 0 


دام 
N‏ 


rawišn, ud pas az čahărom gam, and čand be rawčd, 
tanapuhl-@; ud ka be nisinéd ud frāz rawēd, wināh 
ān ham-ë ® 1-5 az bunîh; ud būd kē har frasang-ë 


ray, tanãpuhl-ë guft. 


—_ 





Y£‏ نآ شايست ناشایست 
dhs‏ و رم رام وف دراععار SENE EE‏ 
اگر به یك راهروی "۱ )= راه رفتن بیوقفه) > باش »» وپس از گام 
چهارم» هر چه د بيشتر راه رود» <او را» يك تنافور < گناه بر 
دق ای ود ودږ نامرا وروی ام رھ ان 
E‏ ات E‏ خر O gh “od OS‏ 
بود که برای هر فرسنگی <بك موزه راه رفتن ۰۴ يك تنافور 
د کناه. > ad‏ است. کپ 
pad Sab ka be xufsénd, Sabig kustig 08۳1۱5٣٤: €é@ pad‏ .13 
tan pasbantar ud pad ruwan weh.‏ 
در شب که بخسبند» سدره د و > کشتی بايد داشت؛چه< آن > برای 
نن پاسبان‌تر و برای روان بهتر د Col‏ > 
ka ۵559 Sabig ud kustīg ۴۳60 xufsénd, p6 az xwamn‏ .14 
ašəm vohü-ë be gōwēd, pad har wén āyišn ud barisn-é‏ 
kirbag se 5۳65563۳۴51 ud agar andar än xwamn‏ 
wideran bawéd, 8-5 petitigih kard ۰‏ 
اه کت بش د هو د UA eee‏ نی اشم‌وهو 
بگوید» در هر بررآمدن و فرو بردن نف » سه سروشوچ نام" S5‏ 
eG pee ae Sia ets‏ 1 و 


| ; 
ر دز ne en‏ ښ اورا ی 


و 


باشد. 


A 


Qo ۶ 


YS 


ادداشتها 


. اوستا: . paourvanya-‏ « زندان: f wales‏ درسن ۰۵ ند ol jo ٣٢‏ با 


(2as.@byanghan =) aiwya rahana-‏ به‌کار رفته است. هنینگ 
آن را «گره‌دار» معنی می‌کند سے «هوم» پریستار قریانی »۰ ص VL‏ یادداشت/>. 


. متن: لګ yo BUM‏ فارسی به‌صورت بز پشم و زشم» یعنی پشم ‏ وکرلدبز 


می‌آید: سس درخت آسوریگ. صص 5 


۰ این قرائت وترجمه براساس سنت است که بنابرآن کشتی را می‌بافند واز So ly‏ منسوج 


درست نمی کنند. ligao‏ با توحه به مفاد نند Lub‏ امروزه کشتی‌هم بهتر بافته می‌شود 
و نیز چندان ظر یف است که آگردولای دافتة av‏ راهم منظور بسداريم بر خلاف 
دستورهای شرعی و چاشته‌ها (فصل ۱۰ بند۱): پهنای آن باز به سه انگشت نمی‌رسد- 
آن را اريشم شقید گو سفند درست می کنند ویافتن 9 US Ae‏ است که زنان آمویدان 


د آن می ‌پردازند سک خرده "اوستا» panes eS a»‏ دستل OU‏ صص ۷٧-٨‏ 


۰ شوه کاربرد واژه ویدگی دارد. سے تادداشت ۱ 
ably, .‏ داراب هرمزدیار در بارۀ «خوب». بعنی درست دوختن سدره سفارش می کند 


١١ z)‏ صص ٣٠٣ع)‏ و bpi alb‏ دوختن ae‏ در اینجا تو Chuo‏ می‌شو د. 


. دادستان دینی» پزسش Yq‏ (ص۱۲۵: س (Y‏ صفتهای ew-tag 5 ew-tug‏ 


را D gA la‏ آور oy od‏ ودر E eee‏ «جونان که بهیمن نیز ایدون تم 


و است > ». 


سدره oy. sls‏ 3 تکهتکه شود eds yd tg‏ وباز دو خن dih‏ ثنها از روی 


ناچاری پذیرفته است (روایات داراب هرمزدیار» Ng‏ صص ۳۲ - ع) . 


. متن: grey‏ : قرائت و معنای واژه روشن تیست. Se‏ شاید. SAWY‏ 


S=)‏ خفتان) باشد و حکم شرعی جنگاوران ورامیان نبرد را آزپوشیدن سدره 
معاف دارد. do l>=) garmanag bot‏ مر ۳ cep tes in‏ 
فره‌وشی) خوانده‌اند. ع( ۰ در تر کیب( رلو نيز هست (متنهای پهلوی» ص )۳ 


| س۲) و جزء دوم را استاد ماهیار نوابی barak‏ ( بر نوعی پارچه) می‌داند 


(درخت آسوریگ. ص (AY‏ وشاید ` gawr barak‏ نوعی پارچه برای گبر 
و خفتان باشد. در زند و ندیدا ۵ 6 ند ۰٩‏ ازپوشا کی سخن می‌رو د که در زیر ززه 
می‌پو شبدها ند 4 ali Buel‏ حای o jaw‏ رامی‌گرفته انیت ( «پندام وینام ». ص ۱۵۱) 


۸ در روایات داراب هرمزدیار می‌آید: «زن ومرد چهارده سالك شوند واجب است که 


کشتی برمیان بسته دارند فریضه است» Ag)‏ ص۲۳) و نداشتن آن گناه استسسه 


صد در نثرء در phd‏ . ص۹٩‏ 


س 


N‏ ۱ ۱ شایست ناشایست 








4- ے ادداشت ٢‏ ؛ ونيز فصل ٢‏ یادداشت ۱۸ 

۰ یکی از Slee‏ گرفتن: «مواخنه کردن» مواخذت» است (لغتنامه). شاید: kunišn‏ 
سس فصل yai o‏ 

۱ بادداشت‎ co سم فصل‎ ١ 

l ۱۳ بند‎ e ۲ 

۳ متن: BUY‏ ؛ به‌عنای ريشۀ گُشتی یا چیزی نظیر GT‏ است. سنج بانبرنگستان, 
ص WEN‏ س ب و نيز ه. ۱ 

6 راه رفتن بايك کفش یکی از انواع «دیویزگی» یا سنایش دیوان cul‏ و بارها از 
آن باد شده‌است Wo)‏ يتت پشیمانی» کردۀ camo‏ زند خرده abv gl‏ ص۰۵۹ س (SA‏ 

۵٩‏ منظور از «يك روش» يا day‏ راهروی» هربار حرکت کردن از حالت نشسته و 

costus] ۱‏ وراه افتادن وراه رفتن تا توقف دوباره است. این ميزان گناه در روایت . 
پهلوی» فصل ۱۱ بند "۱و۲ (متن» صع۳) هم می‌آید. 

٢‏ متن: 6 9 = «ile‏ همان اندازه‌ای که 

۷ متن: ۲6 az bunih gil)‏ = |“ ز sel.‏ هچ فصل » بادداشت ۱۱ 


۸ اوستا : -5 وره ه8. 92056 ! نام شلاق وتازیانه برای تنبیه گناهکاران و نیز 
واحد اندازه‌گیری گناه ونام گناهی استکه گاهی برفهرست یایه‌های گناه افزو ده 
می شود. 


ue (داون‎ M س ۱۲) معادل 2 مر درنسخه‎ ۰۱۲+ ge) K در نسخه‎ ad 
و نه «يك». خواند.‎ Cey dal را‎ ۱٣۳ می آ ید و نشان می‌دهد که‎ AY سس‎ ١٢ 
سه سروشو چر نام » خود واحدی برای اندازه گیری کناهان 4 معادل يك فرمان است‎ (( 
۱ تاوادیاء ص‎ ty فصل ۱۹ ند‎ tw سے فصل وء بادداشت‎ 


۹ > فصل A‏ يادداشت ۲۱ 





ترجمه ديگر برای بند ۲: هرگاه از سوی يك سرتاسر < دیگر آن > سه انگشت <باشد > 
درست د است و پهنای > دیگر (بیشتر) اگر بريده باشده شاید. - 

بند ع: S519‏ ویم منقول از اوستاست (نیرنگستان. ص ۰۳۳۰ س دود) و به همین 
دلیل wh‏ تعبیری بسیار کهنه برای نامیدن پارچه‌هايي باشد که از دار و درخت 
و گیاه به‌دست می‌آید. ebyanghanih 241g‏ در نیرنگستان Wo)‏ همان 
صفحه» س (YY‏ هست. 

بند handazag : ٥‏ در دستتویس TD 389M‏ (ص EM (Vo AY‏ وو دردستتویس 

(ص ۰۱۲ س ۱۷) راوه O uU‏ است 


۵ 
٢ 1. drayan jéyiSnih, an T 300۳35۷1037 7 panj sālag 6 
bun nést, ud az panj salag ta haft salag, ka-§ pid 
pad hammOxtarih a-windh, a-š 6 bun nêst; ud ka wina- 
hgar, 6 bun 7 pid. ۱ ۱ ۱ 
> فة و د کو دك‎ > Hal Uges ران‎ ET راباق خورین"‎ Ss. 
( wait =) تاهفت ساله » | گرپدر در آموزش اوبیگناه‎ IL ازبنج‎ 
sg aa eta <باشد> » پس او را > گناه >برذمه‎ 
یدز‎ aes poe glk ناگ و کننده) دای‎ 


< است 


2. ud.az hast salag ta و‎ ٩1129 mard ud zan agar- 
iz pad yaSt kardan a-winah, bē-š i6a u? ` ašam vohu 
4-¥ drayan jöyišnîh 5 bun, 
ud ka-š vast warms. tuwan kardan ud 185 aSam vohu 
gowéd, bawéd kē guft kü 6050 13050 čiyőn ka-5 1 
né kard و5150‎ getig-xrid në bawéd; ud būd kē guft 


kū drayan joyignih nē bawéd. 


tuwan ati d ne 06۷/60 


و از هشت ساله تا پانزده WL‏ مرد و زن نیز اگر دنو کت CSP‏ 
معذور > باشند > ام نیایش هه ییا > tol‏ همنده > واشم وهو قوانند 
گفت و نخوننته ا ALL‏ و > در ايان خوردن بر dad‏ 
< با شی ښوا کو وه را از بر < باشد و > بتواند SEES‏ 
TET‏ واھ کوت باشد که گفته‌اند که 


٢ 


l YA‏ : شایست ناشایست 


چنان باشد که يشت نکرده باشد و < نیز او را».گيتۍ خريد"نباشد؛ و 
<«قولی > بود که Ca‏ که داي ن کان ذر حکم >در ابان خوردن 


۱ e نا شد.‎ 
3. 0۳5/50٩ Jöyišnîh, har pih-ë” öh bawéd. Sy kē yast 


kard 65160 و‎ tandpuhl-@; dy kē ۷۵5۲ në kard 5 
kam bawéd; kē se’ 5۲65563۳357 guft. 
در ایان خوردن < در هر وعده خوراك خوردن همانا‎ > sus > 
E کات‎ Lol ره ات يك تنافور.‎ aces را که‎ or داشد.‎ 
Scovel شیم‎ PT E 
4. drayan Jöyišnîh paymanag tanapuhl-é. én kū har pih- 
a, aydb har parag-€, ayab har 6229-8۵, 8-7 nē grift 
éstéd. 
FEO Sol انس‎ ees CU و ای و‎ GUS 5 E 
بك‎ em برای > هرو عده خورا کی با هر لقمه‌ای يا هر چشیدنی‎ 
ALGER ون‎ ae yg 


. 0۳5/587 joyignth, ān kē yašt në kard ësted, abarag ēd 


تن 


Ps 


uft. médyomah har dö 6k guft, ud u-§ 
6 an kē yaSt në kard و5560‎ u-§ ita 
ud ašemwohū nē wurrûyëd guftan ۵ garantar-iz ast, 
Ciydn an kē ۷25۲ kard éstéd, u-§ 0۳571 në: ٨06 
yastan. 


payag xwartar 


, 
az ēd be 0۷۴ 6 


Ass‏ ا ان خورشن را خ یرای > امن که ee‏ که اس 
ابر گگبيك‌پایه کمتر گفنه است. ميديو ماه‌هردورا OLE,‏ گفته است.و 
این را از آن روی گفته col‏ که آن کس که يشت نک رده باشد <وبه» 
ASR ERS ie ES‏ هما نا goets‏ یز 
beer eS‏ کس کمک SSS gE‏ 


سیر 


سے 
> در elim‏ خو )>( طعام > نخر ود. 





فصل پنجم ۷۹ 





6. méedySmah guft ë gëtîg-xrîd në bawéd. abarag guft ë 
gétig-xrid pad har kas 6h. bawéd, bē pad an kas kē 
yast warm, ud pad winahgarih, be nē kunëd; ud pad an 
zaman 03:50 ka.andar zindagih 7 Oy, pad framan 7 6 و‎ 
pad ën menign kü" 7 kardan", "5-7 Ts pad 
dën" guft, bawéd. 

ner‏ کت A A gee‏ ی خرند نباشد. ابر کی گفته اسک 

rae Si Cele مگر‎ ath همانا‎ AS وان برای هر‎ eee 

ais Ps. 7 هار سي‎ oly jhe coals oy J 
بهفر مان‎ g hyo pros 5 > هنگام‎ > pas مان <ممکن > باشد‎ Ol در‎ 
,یس مرا‎ > Abo وی» "با این اندشه که «خواهم کردن» <و چون‎ 
oars این <«است> » گفنه راشده و اجام‎ y (kl) خستوبی‎ 


7. karr ud gung ۷۵-5 356-٨5 në tuwan guftan, a-§ drayan 
Joyisnih nē kun@d; ud ka-& 259-8 tuwān Şuft,u-š 0 


ašam ašəm se bar be 05۷/50, ud-agar-iš 165 ud ačemwohi 
tuwan guftan, xüb; ud ka-§ 1۵8 tanîhã tuwãn guftan, 
5-5 kar nest. ۰ e 

Et Ea <a ا‎ E ER 1 

nd‏ و CRO‏ زا چون اسم < 5 هو و > یی نتواند دفت» پس د ou‏ > دازا یال 

خوردىن نکر ده با شد» و راه 7 > بك وازغاشم زا 
Tg ١ a‏ ا oo | ees ae‏ ۹۹ 

باربگوید. و | گر عتا <ادیزه‌میده > واشم وهو 

تواند گفت» درست < استب ؛ واگ تیا عتا < ادیزه‌میده > فواند 

ی ec‏ کوت »پس او را | کار dads g=)‏ و ثکلیف (Xo‏ 


ae ۰ 


ادداشتها 


A‏ برگزاری Gals‏ ویژه به‌هنگام طعام خوردن یا«گرفتن باج نان» از چشمگیرترین مراسم 
در نزد ایرانیان باستان بوده Cul‏ و خوردن طعام را یاج نان خوردن فلسیم . 
۴ور وید aaf orayan Joyisnihs=)‏ وان را گناهی بز ر گ‌می‌دانستند 

drayidan روایات داراب هرمزدیار» ج ۱ ص ۰)۳2۸وجرحیي از مصدر‎ Wia) 


)= سخن گفتن اهریمنی و هرزه درایی کردن) و Joyišnīn‏ از مصدر 
Judan‏ )= بلعيدن و خوردن اهریملی سه مقالۀ «آرای دين بھی مزدیسنان »۰ AL‏ 
(\o‏ است. 


© صورت کامل cho‏ نان خوردن» «يشت درون» بوده انت که ار احتمالا 
همان را «درون بادروزه». پعنی هرروزه, می‌نامد و مرکب از يسن AGH‏ اس ت که 
به‌خشنومن اورمزد خوانده می‌شود وچون دربرگزاری آن شاخۀ گیاه يا برسم در 
دست می‌گیرند» اصطللاح «باژوبرسم» gla‏ باز می‌گردد. يشت درون به‌عنوان باج 
نان خوردن برای کسانی است‌که يشت نوزادی (فصل ٩۳‏ بند۱۱) کرد‌اند و 
می‌توانند ling‏ را pyl‏ بخوانند وبه‌اصطلاح بند ۳ «یشت توانند کرد». صورتهای 
fools‏ آن. یکی باج اورمزداست که مر کب از يسن A‏ بندهای ۳وع» ومعروف به باج 
امشاسپند است («باج ودرون زرتشتی». بخش دوم» ص ۳۰۲) و دیگری «ایتاآت 
op‏ میده» با «ایتا» نام ٢‏ و مركب از بسن ند يك ومعادل يسن ۰۳۷ نند يك 


5 وا 8 ۹ tHe.‏ 8 ` زا شون C1.‏ 
wal‏ این : نماد bet‏ هم اه یا عدد معینی اش و و هو ویتا! اهو و یریو خوانده می شو د زا گر 


کسی اینها را نداند و ee‏ آنها اشم وهو بخواند» باز هم‌درست‌است وسپاسداری‌برای 
نعمت خداوند کرده است. سه مینوی خرد؛ صص Aloo ELAVE‏ خورده اوستاء 
۰۱-۸ (أوستای طعام خوردن)؛«باج‌ودرون NE‏ بخش اول. صص ٣٩‏ عه؛ 
دخش دوم صص ۲۰۱-۲۹۸ 

۲ متن : > ؛ حرف اوستایی است و معادل U‏ , که به‌حای SUI ud‏ عطف به کاررفته 
است مه فصل ٩‏ بند ۱۲ (متن داور) . 

۳ نسخه × :۳ل ء و نسخة لل دد فصل £ یادداشت ۱۸ 

¢. ظاهراً در اصل معنای «خواسته ودارایی ».از واژۀ «گیتی» منظور cog‏ است و مراد از 
«گیتی خرید» خریدن BS‏ نیابش با مال وثروت دنبوی و خواستة گیتی است: 
«به‌آن مردم که در پشت کردن کوتاهی نکنند. چیز دهید و گویید کهبرای من‌یشت 
کنید» آن‌یشت را گیتی خرید خوانند» (روایت پهلوی» فصل AY‏ ص ۲۳ ترجمه). 
منظور از «یشت کردن» سرودن بسناء پا GR‏ کر دن: در مراسم نوزادی و«نو pë‏ 
شدن» است (فصل ۱۳ بند ۲) که برگزاری آنها Âl‏ خريده شدن مینو و بهشت در 





فصل پنجم ۸۱ 
گیتی است (صد در نندهش» در EY‏ بند 6.ص ۱۱۲) .بند زیر نوشته اشاره به آن‌دارد که 
گیتی ae‏ کردن بشت نوزادی برای آنان که در خوردن طعام باژنگیرنده شرعی 
Cons‏ و در نیرنگستان هم همین مضمون می‌آید: 

.. هرگاه هیر بدستان نکرد» گناهکار همانا باشد: جا ن !گر باگناهکاری 

تن پشت نکرده باشد» هرگاه نیز همی برای هر باری ایثا آت‌یزه‌میده < و> 
اشموهو که Uh‏ بگوید» نتواند گفتن < و > نگوید. پس نيز درايان .خوردن کرده 
است. ۱ 

اکر و نش :یکن را تواند گفتن » ايث آت‌یزه‌میده o‏ دک با “gb gail‏ 
گوید ؟ 

اگر او را توان اشم < وهو > را همی گفتن پوه * و ؟ نگوید. ایدون 
گنامکار باشد چونان که اگر او را توان گثنن همی بود و < از آن‌دو > یکی را 
نيز نگفت. همانا روشن گفت: هان! این <امر > آن < چنان > abl‏ که نیزا ن گونه 
تواند کرد > و > نکرده adhb‏ تا چون it gl‏ ن گونه نتواند در رد“ Oh‏ جند حزاين اشد 
a Se >‏ > تادرایان خوردن نکند؛ که < نیز > گیتی خرید اورا > نباشد. 
< بنگرد > تا درایان خوردن نکند! (ثیرنگستان». ص۵ع» س ۱ تا ص ٤٤‏ سع) 
سه فصل ۳ یادداشت ۱۱؛ فصل ۱۲ یادداشت os‏ 

متن: حه DITO‏ : به‌پیروی از تاوادیا Gee‏ فرائت ab‏ شاید هوک دوه 
بیرنگستان. ص ٤٤‏ سه: PU ad‏ س :+ احتمال دارد که هر وعده طعام خوردن‌با 
باژویرسم. همانند sjo‏ (فصل ۱۲ بند (YQ‏ بهنام Gijs‏ هم خوانده شده باشه —4 
فصل ۰۲ یادداشت WE‏ 

> در این‌باره در نیرنگستان (ص(عس۷تا٩)‏ می‌آید: 


نیو گشنسب گفت: هان! اگر بیگناهانه بشت نکرده radl‏ 
> ناه >درایان خوردن > اوراپ‌ادافراه . بیش نیست از 
سروشو چرنام.. 
در ادامة آن» دیگر موارد واندازۀ گناه درایان خوردن اورده می‌شود. 
bS‏ در اینجا به cleo‏ «دریافتن و دانستن وشداختن درك کردن»است: درنیافتهام 
نمی د! نم . ۱ 
ae .‏ فصل ۱۳۲ بادداشت ۰۱۱ 


TD, معنای «گرايد» خواهد» باشد ودر دستنویس‎ eae dad vol yee YM 

| ص AY‏ س ۳ و به‌صورت کا ۱۶8 دم EPR‏ (=خواهد رود» pis‏ 

و در ص ٧يس ٢‏ همان کتاب به صورت AVIS soa‏ )= خواستم: کرد 
می‌خوانتم یکنم) به کار رفنه است. ۱ 





2 


1. karr ud gung ud armēšt, ka abezag dad ud ۲ 


menign, ud pad kirbag kardan, a-tuwantg; ud az Gn ka 
be zayéd ta dn ka be miréd, har 4n kar ud kirbag T 
andar géhan kunénd, Sy 60510 xwes bawd, CiySn Sy-iz 
ke-§ kard. ast kē 7 e ë and Cand zarduxšt öh 
bawéd. 
کرو نک ک وارمیشت".چون > گروندهبه > آیین پاکیزه ودارای‌منش‎ 
۽ پس» ازآنزمان . که‎ £ A کرفه کردن ناتوان‎ S و‎ <b > شاسته»‎ 


e SN a Be ne,‏ وی 
ss Ayal‏ اهر و ۱ - ER Says‏ 
ان را درده است. يچ فولی > هھ ده چنین لويل له به انذداره 

ر ردشت» اورا گرفف اشت 
ka-§ kirbag hambun-iz në kunéd ud winah hambun-7‏ .2 


N 


د۰٧٤٧ ام‎ u 


nê kunéd, weh. مرج‎ ka-5 kirbag, hambun-iz tuwān 
kardan, nē kunéd, ud wināh hambun-iz kunëd; ud ka 
pas be wideréd, pas-iz pad winah ud kirbag amar Gh 
bawéd, ud ka-§ kirbag hambun-iz andak 2 weg, pad 
wahist, ud ka wināh hambun-iz wēš, pad dugox, ud 
ka har 8 rast, pad hamestagan. 


ه oS‏ هیچ کر قه نکند من رآ هیچ گناه KAS SS ws‏ 


۳ 


Ag 





شایست ناشایست 
aa lat as OOS Si‏ کون نت انی اهر : 
که هن تشن تور وه عا ور a‏ ا GD. lE‏ 
شمار باشده و هر گاه او را کرفه اند کید نيل بیش د باشد »به بهشت؟و 
هر گامداو راهگناه‌اندکی يش د 
برایر< باشد > & هستتان 


ka tana- 


دیش < اشد > »يەد Tg‏ و هر کا هر دو 
S39 92‏ 


3. ka se 5۳65563۳۵5١ kirbag wéS, pad ۷۵ 
puhl-@ kirbag wés kū winah, 6 pahlom axwan ۲۵56۵ — 


«ka-5 yašt- kard 0. 

هر 3 سه سروشوچر نام as‏ بیش: «cal‏ به بهشت؛هر کا a So‏ 
بك تنافور از یاج بیش < OSL‏ >. به بهشت Cyn‏ رسنټ درصورتی 
ده يشت و ده اشد at‏ 

pad an 7 pahlom axwan madan, 1 


555815 guft 


A, é 
kardan né abayéd. ¢cé.ka-§ kirbag 6 tanapuhl wes kū 
مې‎ 


081116011 7 raséd, ud u-§ ۷۵51 kardan 6 


cå 


amar; 65,080 98۳601381911: yašt kardan ٥٤6 606 
هرا‎ 


47 
>> kirbagîh, 0 garddman 55/60 madan. 
GS 


capil‏ گفته anal‏ + برای رفن : به بوتت یبن سر کردن‌نباید. 

از ig AL sols‏ به 
نه و او ی 1٢ dy ar‏ نه دباشد ' چه . 
ge‏ کرای شن دنت ra ls oes‏ چه, < بو اسطه> پیش کر فه 
بودن, . به گر زمان as | gi‏ رقت 


-Y “e 
ue wahist an 


nazd hē 6 an 7 a-sé@j-@ axw! 
BROS Spas پم ای که | را‎ ae a 
اوه رون‎ ots که وو ای وک‎ Ol له‎ Sele Se 
وه نک ی‎ 3 cer. EU د ی 5 و‎ 


e 


A0 فصل ششم‎ 
يك وجود منزه!‎ Ol نزدیکتری به‎ " 
6. kay-ãdur-hözTd guft kū akdën, ka tanāpuhl-ē kirbag 
wee kü winah, az dušox ۰ 
Je es رند غه آست که و راهر سرت‎ EONA 3 
از دوزخ رسته است.‎ ccadh y کناه‎ 
7. 3558730 dad ud weh-dén ama hém, ud porydtkés hém, ud 
gumézag dad stnig? wiggardTh® hénd, ud wattar dad 
zandik ud tarsag ud jahid ud abarig 7 az 50 55 hend. 
> مایم و پوربوتکیش عاییم ود پیرو‎ Coder پاکیزه و‎ cnt پیرو>‎ > 
ont > سین‌انده و > پیرو‎ Sas Coles deel ار‎ 
بتر زنديق و نرسا و جهود و دیگر > مردم> از این قبیل‌اند.‎ 


سے 


MM 


بادداشتها 


ارمیشت در اینحا معنای «ناقصالخلقه» و غبر eo jlo Jle‏ فصل ۲ يادداشت ٢٢‏ 
نم زو پرنوشت است که داور آنراً درمتن آورده ebola) cul‏ ص۰۹ clos‏ 
٤‏ بند۷). اما» دستنويس A.Yu) TD‏ س (o‏ آن را در متن اورده است. 
. همستگان برزخ و جابگاه مردمی cul‏ که کرفه وگناه OUT‏ برابر و مساوی باشد. 
آنها ji‏ رازم هوا وسردی وگره‌ی رنحی ندارند و sel bloh‏ نمی دند 
axwS4ly-‏ از a-ha‏ اوسنایی می‌آید: حستی, نیروی Sue‏ زندگانی 
Pahlom 42‏ «برترین هستی و وجود وبودن» است‌توبر بهشت‌برین‌وبالاترین 
daub‏ آن اطلاق می‌شود. 
. و ست» بۀ‌پیروی از دار مستثر» این واژه را «مسوب oyri‏ چینی » می دا ند که در 
مردم تر کستان چین,ونیز برمانویان اطلاق شده است. تاوادیا درستتر می‌شمارد که‌آن 
را منسوب & sen‏ (اوستا: saena—‏ ( بگیردم که فرزند «اهوم‌ستوت» 
Cul‏ و صد پيرو دارد (فروردين دشت. بند ٩۷‏ يشتها؛ Ye‏ ص۸۲). دینکردوی. 
باسین دیگری» را از اهلموغان و دعتگناران می‌خواند که با احکام پوریوتکیشان 
مخالف است: 


A 


io Lia y 


واهلموغی dus‏ > گونه‌است و فردغتار و 59 Aids‏ و خودیرست 
ا 


> وخودرای>. خودپرست < وخودرای > ان باشد < که > وید 
که سین هتر از آ درباد > است > و خودیر ستانه 7 و خودسرانه 


a nly Sy hae oth 
چو نان شا گردان سين؛ و‎ a 


جانب سین را گیرد» وفريفته ان abb‏ 
فریفتار چونان خود سین < است > که هرن jaz‏ را ازان‌چنان 
ri TUN 2 à 8: ..‏ ې 1 

که پوریوتکیشان پيشينيان چاشتند (-اموختند)» بعمد ب‌گرداند 
> ودیگرگون کند > (دینکردمدن» ص ۰0۷ س٦ا (VV.‏ 

درباره ۵-055 همد که خودپرستی و خودر آیی تر جمه شد.می‌دانيم 

که «دین‌اهریمن» است (وچیریهای دين وه مازدپسنان» دستتویس ۲ ۰ ص 8۳۰ : 

Ty‏ «آرای دین‌بهی مزدیسنان»» بند )٩۰‏ وتعریف‌آن‌در پنت‌پشیمانی بلندچنین 
است: که اطاعت ‏ فرمان استاد و دستوران و پدر ومادر را نکرده < باشد > 

(زند خرده اوستا, ص۰۷ س ۱۰-۹) واحتمالا آن Pe a)‏ رموویه ) را wb‏ 

xwad-goSagih‏ خواند. در برابر اين» ادرباد مهراسیندان درزندوندیداد. 

ف گرد AYA) fous »٤‏ س۳ وتفسیر آن ص ۰۱۳۰ س۱۰) عنوان «نخستین 


Cds pe‏ دار د. 








فصل ششم AY‏ 





haSagirdih وم ؛ تاوادیا آن را‎ ۴ ON وم و‎ : 1]: GIIA: MÉ مطابق‎ ٢ 
شاگرد) می‌خواند: شاگردان سین آموزگار وبدعتگذار. قرائت زبر نوشته‌براسای‎ =) 
چابك» کسی که در‎ roglai» فارسی معنای‎ iw 8 وحود واژۀ «وشکرده» است که‎ 
کارها تجربه‌دارد واه ور رابچستی و چالاکی انجام دهد؛ کارپرداز و پیشکار » برای‎ 
«وشکردی» را برای‎ SS آن می‌آورد. احتمال دارد که به‌حای «پیشوایی »۰ عنوان‎ 
سین به‌ کار برده باشند.‎ 





ترجمه Ko‏ برای بندا : ... چنان Cah‏ متعلق باشد که نیز آن‌کس که خود , آن 


کرفهرا > کرده است , 


۷ 


1. xwaršëd ۵20880 abayéd yagtan ta nem-roz, ud an 
7 ném-rdz abayéd yastan td 6bdrag gah, ud an 7 
ebarag gah abayéd yaStan ta Sab. hamë ٥٥۵ 7 
ray, be sazihéd, ud pas yazéd, 3 Sayéd. © 
پشت*»: و ان (-خورشید) تیمر وز‎ OL خورشید بامداد را نا نیم وز‎ 
خورشید) غر وب راتا شب‌بایدیشت.‎ =) Ol پشت» و‎ wh را تا غروب‎ 
هر گاه به سبب خویشکاری )= انجام دادن وظیفه) > زمان‌نبایش>‎ 


a7 


همی بخذرد» و پس > از زمان مقرر» خورشيد را > بیزد» پس 


et ۱ جایز است:‎ 
۳۹ 2. ud ka Cig az an-raséd 1 ۵ dast Sustan në و58۷6‎ 

pad ëd daréd kū ka xwargéd ne yazéd;.be manéd ud. 

gah 7 pes 5 E ۱ e 2150 


andar ayéd, 3-5 ۷۵۲56۵ í 
Sn. 


ud pas- ka dast Sust, abaz yazi 


bawéd. 
شش ردو که رس شستن نو ند با ید‎ Sas SS وچون چيزی از‎ | 
اس که خووشیب را رشن د و اشد‎ oO د که که‎ 
زمان نیایش) بعدی‎ =) E > «منتظر > بماند و < چون‎ ah 
درآید» پس خورشید راپزشن کند؛ ویس چون دست شسته باش بايد‎ 
واک‎ Sos NEE =) as خورشید را > بازپزشن‎ > 
 )روذعمع( بیگناه‎ > ols دآن»که در تایشتن‎ Eo IS 


۹۰۶ . : . شایست ناشایست 


د باشد >» در غیر این‌صورت خورشیدرایزش‌نکرده «وگناهکار 
Hes‏ ۱ : : 
و0 ۷۷۵۶ 7 xwarsSéd an xubtar ka har bar, pad gah‏ .3 
ka abaz né yazéd, sîh stér winah.‏ 
خورشیدرا ٢‏ فر Se‏ ات هز با » در گاه خودييزد؛ اکگر 
Lob‏ > باز ojs‏ (=قضای Ol‏ را به جا نياورد)» سی استیر گناه 
> است>: 
و xwarSéd yastan, har bãr-ë kirbag, ud mah ud‏ .4 
۱ ۰ 3 - ۱۵11 
خورشید رایشتن» < در > ار کر فاد ها slag‏ و ۲ قفش وا 
خن ديل بت همان گونه < اکر فه‌است >. 
ka abr ray, ۷۵۳5۵۵ në payd&g ud be ۷8280, 6‏ .5 
ae ١‏ واه اس غورشښه اما داش و دارا که جاز 
است. ۱ 
kirbag 7 an ۳۵2 kun@d, 5‏ و۵260 ud ta xwarséd në‏ .6 
në bawéd. ast kë 6060 081/50 č kirbag 7 andar dad 7‏ 
weh-denth kunénd, 6y bahr në bawéd.‏ 
وناخورشید را نیزد» کرفه‌ای SAS‏ بر > ان روز کنده متعلق به‌وی 
نباشد. > قولی > هست که چنین گوید ola Slo‏ که درآیین 
بهدينی کنند» او را بهره نبا شد. 
në S6yénd, @ kirbag 7 kunénd, 5‏ ده ta dast‏ .7 
në bawéd; čē, tā nasuS be nē zanéd, 4-5 yazadan‏ 
rasign 7 6 tan nē bawéd, ud ka-§ yazadan 17‏ 
tan nést, 8-5٤ 851305770 7 pad dén ٥563 6‏ © 
astawanih pad dén nē bawéd, a-§ kirbag-iz‏ ۵-5 
abar né raséd. ۱‏ 


تادست شبین" )= ناشته از شب را نشویند» هیچ< از > کرفه‌ای که 





فصل هفتم ۹١‏ 





کنن , به‌آنان > متعلق نباشد؛ de‏ تانسوش" را نراند» پس Oh gh‏ 
را دامکان برسیدن بر تن وی نباشد» وچون < امکان > رسيدن 
Ob ple‏ بر تن او نباشد» پس او را ۱ )= | (oles‏ بر دین نباشد 
پس د هیچ > BS‏ نيز به وی نرسد. 
ka Sniman 7 8185 kaméd kardan, 38۳6 pad tan-é, ud ka‏ .8 
do, mad 56 atrabyo. ën ay 605١ har gyag sniman‏ 
padixsa kardan. ast kē 80 gowéd ë bë an 7 Jud-rasta-‏ 
gan Sayist ta 0801585 kardan. | ۱ et‏ 
چون خشنومن آتش خواهد کند و اگر > بتنهایی > leh‏ باشد 
واژۀ > آترو» و چون دو > آتش پایش‌باش عبارت > مدويسپه- 
gay |‏ آتروبیو why‏ بگوید» .اين دحکم > پعنی این که < در> 
هرجای خشنومن « انش راه تردن جایزداست . قولی > هست که 
اجدون: ety gS‏ که مر gi lige‏ مب شایست: ز چدرستگان؟:.: > چیین 


نيايش > کردن جایز< ناشد>. 


9. kë àtaxš- ē be Szanéd, a-§ dah ātaxš be čīnišn, u-š 
dah padifrah be barišn, u-š moréag dah be Ozanisn, 
u-% zöhr ق‎ 17 wahram dahisn. 


شه 7 د i‏ 3 


٢ دس تلو 7و‎ ٤ ش کند)‎ gale يق‎ ee aa ا‎ 
um See رند‎ et 


1 


4S‏ له el slob > oe i‏ ېرد ود مورچه بکشدوزوه شر 


٣ 


بادداشنه) 


.١‏ «یشتن» بهمعنای «پرستش و عبادت کردن» نیست. بلکه «ستایش کردن» .به معنای 
«ستودن و درو د فرستادن وخواندن نبایش و Ces‏ است. در سه گاه‌روز ازپنج گاه‌نمازن l‏ 

یعنی هاون hawan=)‏ )یا گاه بامدادی» رپتون (rapihwan=)‏ .یاگاه‌نیمروزی» 
او آوزیرن )= uzerin‏ ) یا گاه پسین و بعدازظهر باید خورشید يشت یا خورشید 
نیایش خواند Ag deii)‏ صص۳۱۰ — ۵؛ خرده اوستا.صص ۱۰۷ — (VV‏ ونسایشتن 
خورشید» ونیز colo‏ از گنامانی است که cha‏ می‌شود (فصل ۰۱۲ یادداشت ۵۲)یعنی 

چون زمان GT‏ بگذره وقضا شود» نمی‌توان آن را جبران کرد وپادافراه و کیفراخروی 


Ole‏ تعلق می گیر د سه «پنجگاه»» خرده اوستاء صص oA EA‏ «پنج‌نبایش »۰ همان 
٠۳ pac‏ € 


و 


y‏ هنگام برخاستن از خواب شبدست SLU‏ است و شستن آن با آبت احتمالا دراصل 
شستن آن در آب روان blz golf‏ است که هدر (دری زرتشتی: hel,hedr‏ 
hixr = See‏ ؛ یعنی bU‏ کی‌وهرچه ازتن‌زنده حداشود سه پتت 
پشیمانی بلند. کردۀ aij co‏ خرده اوستاء ص ۰۷۰ س ۱۹ و۲۰) رابه‌آب برند (زند 
وندیداد» ص (oF HA‏ وآب را الوده کنند. هنگام ببدار شدن از خواب «نخست 
دست la:‏ نباتی با دستشوی le‏ شستن و پس IL OTL‏ شویند» (روایات داراب 
هرمزدیار» ج٤١‏ ص ۰۳۱۱ س۱۲؛ نیز صد در بندهش؛ در ۰۹۷ بند ۰۱ ص .)٩۹١‏ 
توضیحی برای معنای «آب‌نباتی در صد در نثره درپنجاه‌ام» می‌اید: «پادیاب یا به‌میوه 
و گیاهی که آب بد ونرسیده باشد دست وروی وبینی و چشم وپای شستن پس خشك 
تردن wie‏ شستن » (ص ۲۷) و صفت «شین» برای دست وروی و PET‏ ودهان در 
زبان Gyo‏ زرتشتی Svin‏ است ودر پهلوی دو Gl‏ رهسي رو © (ارداویرافنامه, 

| چاپ هوگ. ص۰۸۷ س۹؛ زند وندیداد, جای زبر نوشته)و رسنه يټ 
(همانجاء بانوشت؛ زند فرگرد وندیداد» ص۰2۰ س AY‏ ص۰۵1 س (NO‏ برای . 
آن و جود ayla‏ هه ادداشت fv‏ قصل ۰۱۰ یادداشت ۵ اندرژ کودکان . 

ې در روایات داراب هرمزديار می‌آید: «دیوی هست که او را go hd‏ خوانند و 
دشب برمردمان دوارد (حهجوم برد و (ogu‏ ویامداد :چون او ستابخوانندیرنه‌دوارد» 
پس کشتی افزودن (- کشتی نو کردن و نیایش OF‏ را خواندن). (ج۰۲ ص۰۱۲ س 
SA‏ س ۱۹) سه یادداشت۲؛ فصل ve‏ بندهای ٤وه؛‏ فصل ۰۲ یادداشت ۳. 

6 زند وندیداد (فرگرد۳ بند gy‏ تضسیر ۰ ص۹٩‏ س ۷تا4) aner‏ (سناایرانی) 

را در برابر Gr‏ )= ایرانی) واکدین را در برابر بهدین و جدرستگان را در برابر 

پیروان پوریوتکیشان می‌آورد. ميان پیروان پورپوتکیشان. که ارای داد وآیین‌اویژه 





ay Vada 


خوانده شده‌اند» و پیروان دادو آیین‌گمیخته ومختلط تمایزی هست (شایست‌ناشایست» 
فصل cy‏ بند ۷). در مورد اخیر. پیروان «دادآمیخته» راء خواه بنا برقراقت وست» 
مردم شمال شرقی ایران» وخواه بنا برقرائت تاوادیاء هوادار سین آموزگار بدانیم‌با 
گروهی روبرو خواهیم بود که با درس دینان وپیروان چاشتة پوریوتکیشان در تقابل 
وجدال‌اند why‏ از ed‏ مردم ری‌باشند که در امر ایزدان خود در گمان و گمانورند 
ودیگران را نیز درگمان می‌افکنند Wij)‏ وندیداد. فرگرد ٩‏ بند AV‏ ص ۱٩‏ ؛بندهش 
TDo‏ ص۲۰۸ س ۲تاع).آنان که با خودپرستی وخودرایی (فصل oy‏ یادداشته) 
ازفرمان Gly gine‏ جاشيدار در امور دشوار دینی سر باز می,زدند؛ در «شایست»یعنی 
راه ورسم دینی برگزيدۀ خویش پسندیده می‌شمزدند که در هر مکانی آتش راستایش 
کنند و وجود چند آتش را در يك جا Ble‏ نیایش کردن نمی‌دانستند. 
واقعیت تاریخی مبارزه Glo‏ گروههای دینی در آن دوران مرچه باش. ازرای 
وفتوای نی وگشنسپ آگاهی داریم که با استناد به‌اوستا (فروردین پشت» بند (SEP‏ 
بند ۲ع» تفسیر » ص ۰۱۰۰ س (AEA‏ 
فصل ۱۲ بادداشت ۳۰ 
o‏ اصطلاح «چیدن clea «GST‏ برداشتن Yl‏ از اجاق وتتور و بردن Ol‏ به 
اتشکده است: 
اندردین گوید که هر که آتش که برچینند و بآتش‌گاه برند همه 
اهمشاسفندان خرم شوند و آتش که Kyo‏ بدان پخته کردوبرچینندو 
به‌آتشگاه برد شصت‌استیر کرفه و گریگذار ندتایمیردهشتاه استیر 
گناه باشد. j‏ 
(روایات داراب جرمزدیار» ص (WY‏ 
l )۱(‏ چون اتش برچینند يك ساعت هم انجا باید داشتن تا 
بوم آتش سرد شود پس برگرفتن وبآتشگاه بردن (Y)‏ نشاید که 
زین گرم آتش پا تشگاه بردن تا معلوم باشد. 
(صددر Gt‏ در £4« ص (WA‏ 
سے وندیدادم بندهای ۷۵ تا ۸۰ ونیز تا بند۹؛ Cae Gl‏ زرتشتی»صص۲۰--۱۷) 
"مینوی خرد» صص ۱۳۵ د ٩‏ ۱ ۱ 
۲ نثار و پیشکشی برای آتش است» که پیه با چربی وروغن برای سوختن آن. است. 
بنابرقول دانشمند «col FT‏ اقای موید رستم شهزادی» رسم نهادن چربی حیوانی‌بر آتش 
به‌عنوان زوهر, از پنجاه سال پیش در ایران منسوخ شده استب. . ۱ 


1. winah 71 ۲17 andar ham@malan wizdrign, ud an 7 
ruwanig andar radan ۷125۳151 ud ka-z dén radan 
framayénd, kunénd, winah be Sawéd; ud kirbag 7 az 
an fraz kun@énd, uspurrig be raséd. 

کناه میا Ly‏ )= خصمان) را اندر* )= = نزد سه سا 

بابد جبران" کنند؛ 4 ol‏ !)= کنا 2( روانی ise‏ در نزد ردان See”‏ 
ران کد و نیز چون <هرچه > ردان دين فر ماپند, ck,‏ کا 
رود Ik=)‏ شود) ) ودخ کرفه که ازان ya‏ کت به کیال > به 
zei‏ راف S‏ ردگان بر سث : 
YA 2. oy ï margarzan, winah andar radān garzišn, ud tan‏ 
tan be abespardan në‏ سي be abespārdan; Jud az‏ 
3064 


. thaw has حار‎ 


3. 051123۳57 و‎ frahang ray, nê 036۴1۳ kardan: xwê škãrî rîh. 
ud abartg kas — bē kē xwastag së-sad stér kam — 
naxcirih rays naxčīr në 0301/55 ۰ ۰ 

وون ee eS Nae‏ : فرهنگی ) < خود > نشیه 


شه رک وک Fite SE Sa‏ 
نکردن ضرور > است ‏ » و دبگر o Slee‏ د که خواسته 
دايشاڼازب سيصد استير کمتر <باشه- برای شکار گری" مجاز به 


نخجیر کردن نه < باشڼد» . 





ay‏ شایست ناشایست 


4. yazign T margarzanan 7 nē pad petTt ray kun@nd, an 
۷۵215 d@w-yazagih; ud ka hérbed në danéd, kirbag 7 
22150 6 0٥35 yazadan Sawéd ud rami$n î az ankirbag, 
pad méndg 6 ruwan 7 Oy kas dahënd kē pad menišn 7 
ahlaw bud. ۰ 
ار‎ aus ‘oo Sb <آن‌زش؟ که برای مر گرزانان  پنت‎ 
RE یزشن به‎ a3 وا گر هیر بد ی‎ ES این وو اس‎ 
ی هروا‎ ws, > 49. ae 8 ابزدان رود و رامشی که ا‎ 
Cakes ملا اشو‎ Se که یر مش‎ chs es 
5. margarzan, ka-§ tan ud xwastag @waz 6 7 abesparéd 
ud pad windh 7 Jast, و‎ 096 pad petit bawéd, u-§ 
۲۵050۰ pad kar ud kirbag dastwarth dahénd, 5-5 kar ud 
kirbag 1 pag kard, abaz raséd, ud ka andar se-Sabag 
padifrah kunénd, ð duSox në raséd. 
به‎ es کناهکاو مر گرزان » | گرتن و خواستۀ د خود > را‎ > 
e کناحی‎ Pie ردان سپاردو در‎ 
کن اه ۰ و ردان او را به "کار و کر فه 2 ون‎ Gest 
است»‎ ae ان و کرفه‌ای که بيشتر‎ LDO ا )= احازه)‎ a 
به وی باز رسد» و چون درد موعد > سه شبه داو را پادافراه کنند,‎ 
ne که دورخ رسد‎ r > 
6. ud: agar rad sar bridan framayéd, pad gyāg ahlaw, ud 
stds Oh yazign, u-Š amar 7 stos abar në bawéd. 
و هر ام رد د دینی» سربريدن > او را ستور > فرماید» در‎ 
و > برای‌وی> سدوش" با پد‎ IE ae 
۱  .دشابن پشت» و بر او شمار سدوش‎ 
7. ud agar në pad petit, ta tanī pasen ‘ead duXox, ud 
pad tan î pasén, az dušox be awarend ud har margar- 





فصل هشتم ۱ | ay‏ 





zanê ray, êk bar sar be brinénd, u-5.bar.7 و200۳‎ 
zindag abaz kunénd ud se-Sabag padifrah 7 garan be 
nimayénd. ۱ 
در دوزخج <افتد »و‎ 4 ee Us Ga اگر ینت نا ؟‎ 3 
> پسین داو راس از دوزخ ناوره و برای هر > گناه‎ ce در‎ 
مر گرزانی» یکبار سر وی راء دو <در> بارآخر باز او‎ 
۱ را زنده. کنند و پادافراه گران س‌شبه بنمایند.‎ 
8. mard har €iyOn az wināh pad petit bawéd, 3-5 7 
kar, u-Š askaragiha ud meniSnth pad petit bawiSn; ud 
256۲۵91۲ kar € kü winah 7 danéd kū-m Jast, 4-§ 
nam@istTg be gowisn; menisnig kar ëd bawéd kū pad 0 
کم‎ pad petit bawéd kū az nün ۴۳57 winah në ۰ 
ينت کرده باشد»پس او ارایتت کر تن دک‎ ats. مرد هر‌آنسان که ان‎ 
ر | یک نت بو و دار آشکارا‎ Why و در‎ Pal .و‎ fia د‎ oo 
<شیوه> کار <یتت > این > ا هر > گناهی راکه داند‎ 
کاانینسمسیسهنهمشهښ تاه ورد که هر دل نټ و دن‎ 
که از اکنون‎ aS نت‎ ea cele را شوه > کار‎ 
۱ گنانکلم؛‎ Bin به‎ 
9. ud an kē pés petit bawéd, 5 xüb be ۲۲۷۵5 و15۲‎ u-& 
në ãwënišn, u-% raz he në barign; و6‎ ka pad ۷108۳ 7 
kard, be awenéd, ayab raz be barēd; 5- ¥ hawand bawéd. 
ast kē se 5۳55660۲05۲ 96۷60, ast kē 6060 6۷60 ë ka 
pad se ٩۳55662۳00 ۷180, raz be baréd, margarzdn; ud 
ast ké hãwandîh gowéd. 


و آن جرد »که پیش <وی > پتت کند» پس BL‏ بدرستی گوش 
دهد» واو را سرزنش کراس زا > ps‏ > نبرد؛ bo‏ | گر یه 
els‏ که و | ست <او رأ < سرزنش کند»یازازر د وی را سر > 


هم l‏ شایست ناشا دست 


ببرد» پس هماند وی باشد. > قولی >هست که < ol Blok‏ این 
کردار را > سه سروشوچرنام گوبد.< قولی > همت کهچنین می گوید 
که چون درپارۀ گناه ‏ باندازهٌ > سه سروشوچرنام e‏ راز < بدر> 
و ‘ ضر دان باشد؟ > و«قولی: > هست که < نه د ما 
< و برابر ی در LS‏ < گوید. 
adurbad î zarduxštān hãwišt-ë pad ên 8۴ 0‏ .10 
stad kū petitigTh padir; u-§ ēd bar raz be burd,‏ 
framüd kü az nün fraz, pad ën kar hagriz paydag‏ ګل 
ma bas! u-§ pas az 4n abar an hawi št abaxšīh ud‏ 
pašëmãnîh T was did, -5 ëg-iz6 abar, dastwar në‏ 
bud. ۱‏ 
آ در باه پسر زرقشت ga Sls‏ را به cpl‏ کار گماشته بود که نتت 
poy‏ (= اعتراف به گناه را بشنو)» و پکبار راز < بدر > برد» پس او 
را فرمود که | کنون به بعد, هر گز به این کاراقدام مکن! و < حتی > 
پس از آن د که برآن شا گرد ندامت و پثیمانی بسیار ديده پس 
را ههاو ا ای سس CY‏ کش موز 


دسشا 1 نمو د 
én kū pad @n dastwarth kē 58/607 ë an kas 56/60 6‏ .11 
dad ud zand warm, u-§ windh padifrah warm, u-Š xwés‏ 


stan E kard 0۰‏ 
این که شا نی تور هی SS‏ کا هاش پاسخج> این < که> 
ol‏ کس شايسته است که قانون‌و زند"را ازبر د حاند>؛ و پادافراه 
گناه را ازبر <داند >» وخویشتن وبراسته (- صالح) باشد. <«قولیء 
هست .که wes: foes‏ که هیر بدستان > نیز > woh‏ کرده باشد. 
20 


12. u-Š ۷۱۳6۳ padifrah warm, u- xwēš tan wirdst, Sayed”; 


ud ka andar bîm, péS 7 zan-€ ۲ daštān, pad petit 


bawéd, 0. 





او (ساغتراف گیرنده) دچون» pas et‏ ارو es‏ 


که Salas, oot‏ غه belle eels ae‏ کر کر Sua‏ 
شرایطی حساس) لل ده پیش‌زنی که دشتانواست Lam‏ 
پتت کند؛ محاز است . 


13. ۳۵۳۷65۵۲ guft 6 ۵ sahê kü 06۱1۲۳۲9۲۳ @ pad 
tuwan 1 و‎ a-š kar. &ë; fad! م506‎ ham-dadestan 60 
hand kū 0۵1۲5 hamë ka kun@nd, har ۳1/5١ ۵۵ د‎ 
ud pes î har ۲8 kunénd, Hamê ۵-5 menišnîg hambun- 
iz ast, a-§ petitTh 6 kard bawéd. ka-§ margarzan 
aber was kard بو ون‎ az har 6k menigntg, 606 
Jud, pad petit bawéd, a-§ az petitigth و‎ [be]? rän- 


8 ö duSox n@st. ud agar êk ast î 22-15 ne pad petit, 
5-5 ۳۵۲-5 5 duSox në bast bawéd; 66:88 pad 7 


pa 
ohrmazd @stéd. u- -$ rad tūzišn abar 801/558م‎ 7- 
dan, be wizardan, ud ka rad tōzišn 7 brēhēnē ud 
be nē wizaré, pad rast, graw pādixšā kardan. 
اردن همی درقدر تن‎ S که شگفت 2ج که بت‎ cules GE 
جآدمی‌استو > پس او را سودمند < است > . چه » هان ! ایدون‎ 
و پیش‎ aas هرسان‎ es پثت چون همی‎ aS همداستان بودها ند‎ 
orl هر که کنند» همی چون او را اندك تیتی < ه پتت اکردن؟‎ " 
> هر گاه < گناه‎ . asl همی ا‎ Cats > یس ر ما ننک آن‌است که‎ 
<i Bole و از هريك > کا‎ . ash کرده‎ obj gle مر کزان‎ 
پس به واسطه پتت کردن:‎ wtih در دل .خدا نخدا , ينت کرده‎ 
اوراراعی"" به‌دوزخ‌نست؛ واکريك <گناه >باشد که ازان‌پشت نا کرده‎ 
پتت‎ < chee يك راعش به دوزخ بسته نیست؛‎ <olls پس‎ ec د باشد‎ 
را‎ Oly > OKs تا رن او > نه رسود هرمزد بوده است. واو‎ 
<است که > تعیین کند,‎ pe > گناهش‎ a رر وون‎ > 


سپ 
پاید ادا Sly eS‏ > ا تاوان ob‏ په > رد <دینی > بر 





See‏ ۱ ۱ شایست ناشایست 





jE ادا نکنده براین <آن‌را‎ pawl aS ceed geld, 
US است که گرو‎ 
14. ۵-5 winah andar hamëmãlãn kard @stéd, ud @d6n be 
Sayéd kardan kü mérag 0057960) 7( be nē bawéd ud zan 
az zanīh be në hiléd, kē-š andar be në gad-"_ čē 
2-5 pēš ham@malan pad petit bawign-; ka nē, pes 
radan pad petit bawišn ud abamiha be bawéd ud 
abam mard druwand në kunéd; ud u-§ kar 60 46 
kü pad tan 7 pasén an be hil@nd,-ud im Sarm-é 
garan bawéd ud öy 77 kãfëndئ®.‎ . 
اگر گناه نسبت به همیمالان ۳" کرده باشده ایدون می‌توان عمل کرد‎ 
es شوهر دشمن )= بسپار خشمناك) نشود و زن‌را طلاق‎ Slay 
وبا او در , زنی خود نیز > ههاغوشی‌نکند"» که پس‌نزدهمیمالان‎ 
بارید پئت کا کک کی( عن نباشد)» پیش ردان پتت کند» و‎ 
og) Se همانند وام باشد ووام > مرك را دروند نکند و <دچگونگی‎ 
وام را > بهلند » و این د مرد»‎ of که در نن پسین‎ adh این‎ 


راشرمی OLS‏ را شک و رامش او را بکاهند ۰ 


15. winah 7 hamémalan ka-§ mädag?” wizard, ã-Š pāyag 
wizard; ast kē 505 00۷60 ê payag-i 58 bun nest; 
ast kë 505۲ göwëd ë 80510 fiydn draxt-ë kē warg be 
Osänëd 


که i‏ امز Aes Ble‏ ی ا( ارو 
در حه sls‏ و شرعی (LS‏ ان جبران oe ars ee‏ <قولی > هست 
کاود کله E‏ کوب gh‏ زاین میت 
«قولی>ءهست که چنین گويد که ایدون < باشد > چون درختی که 
بر کگ بیفشا ند.۲۳ 





16. windh < 7 > ruwanig ka pad petit و2۷60‎ 8-5 7 
éstéd. ka be ۷125۳۵0 و‎ 5 xub; ud ka be nē wizaréd, 
a-§ pad 5165 padifrah be kun@nd, ahlaw. 

ld‏ رواتی را چون پتت )= توبه) کرده باشده پس « آن col‏ از 

وی بازاټتد )= بر ان افزوده نشود) Sl.‏ < آن‌را» جبران کنده 

بس درست < استے ؛ وا گر د Lol‏ < جبران.نکنده پس در سدوش 

او را باناقراه کند< و> اشۍ <شود>. ۰ 

17. ۷۵۷-60۲98672 10 guft 8 5۳-12 7 hamémalan ka pad 

petit bawéd, 8-5 3587 ۰ 


t 1 و‎ 0 Eres کون‎ 5 we 
همیمالان را چون‎ (old =) yl که نیز‎ Gules Jy jes ی اف‎ 


رس 
x teased‏ ها مسج ۰ J‏ ۰ 
ست ی ان که < از وی بازاستد Ba‏ 
٢ burz-mihr @n wazag se guft kü 47‏ .18 
margarzan be kanéd; ud barsom ka-§ padyabTh 47‏ 


asém, 5 Sayéd; ud mard ka-¥ zan 7 xwé& ۰ 


‘e 


PA ۰ ۰‏ و سې a.‏ 
رسۍ رر مهر این سه واژه را a cul Aas‏ > کر فه < خو پدو دس 
سر ras,‏ ۱ 8 سر 
Ee‏ رن ر ر نابود کند ؛ و 8 ر x‏ ر بادپابی با :هه 
i at 5|‏ 


مرد را که OD‏ خویش a en‏ خود ae‏ عاف ۳ os‏ 


سر 
نی 


kē winah andar ab kunéd, waza¥ ud abarig xrafstar 
ï abig 826080, 8-5 wizard bawēd; ud ka-z an ۲ ٨ 
andar ātaxš wizaré, Sayéd; ka Gn 7 ātaxš andar ab 
wizaré 55/60. ast kē 5051 08058 @ gazdum-iz 0۰ 
هر که کاو نسبت راب کند» > چون> وز ود ین روان ا ب‎ 
ار‎ E دن ام رف رارق‎ eee 





ae‏ سر 


er ee iia 2 >| TT Lie ا‎ 


٣ 


bad Leff‏ ايت ناشايست 


٢و‏ > os‏ ون رق 1 در این موارد 
ud ka-š wināh Æ tanapuhl kard 85150 ud drön-ë‏ .20 


۷320 و‎ ayab kirbag @ tanépuhl be kunéd, 83-5۶ 06 
bawéd. 


وهر گاه يك تنافور ms as‏ ده Ee Kl;‏ جردو 0 ننافور 
کرفه يکل نان تاو وی جبران شود.*" 


21. ka ۱03۳032۳735 -6 kard @stéd ud meni&nig, pad petit 
bawéd ud rad 05950 kü ka-§ tan be abayéd 5000: 4 
be dah@éd. pādixšā ka-§ be 6280860: had! €é,pad sud 
T1 ohrmazd 401 

بر کاو اه سر کزان دنه شور Sasa Joys‏ سی 
کرده باشد و رد ,دينۍ ې درپابډ که او را تن < به مر کی > wh‏ 
داد پس باید , تن به مر گک> بدهد. د رد دینی > ple‏ <است > 
S288.‏ اقا له Ciba‏ سیر رهشون هنرو اس ۲ 


22, az-iz ë moi yazemna kat na hakat paydag, ud 5 
dast pad padyab Oh bawéd, wig an?" kirbag hamag 7 
bawéd ud u-Š yazisn 7 yazadaén Gh 1. 

این حکم > نیز از این , عبارت اوستایی > «برای من‌یزشن کنان 

چون ye‏ دی | کنون ۰۰۰» پیدا < است e<‏ واورا دست پا کیزه (عطاص) 

Glam‏ باشد» کر فه نابود oe.‏ > همه <کناهان پیشین >همانا باشد 

واو را زشن ایزدان همی توان psp‏ 

23. 300۳550 f maraspandan guft kū-š pad yazisn 0 

kardan hagriz an zaman tuxSagtar abayéd bidan kü mar- 
garzan-@ Cand kard 0۰ pad petit winah hamag padi- 
۸55 ka ۷۱26۳15۲۲۳5 wizaré. ay ka az bun, winah pad 





فصل هشتم ۱۰ 


petit, 43٣607 — az windh-8 7-S wināh, pad petit, 

būd; 030/50. €é,ohrmazd dam 7 xwëš bē pad rah 1 a-pet- 

Ttîh, ta pad gannag méndg be në hiléd. 
iss Gio Nal Ce آدریاد مهراسيندان گفته اسث کا ېر‎ 
جنل کر ده‎ ET < گناه‎ ot > با ند دوك که‎ les ان زمان‎ 
جبران‎ sve ply باشد. در پتت همۀ گناهان را جایزداست» که‎ . 
شه رو د‎ AE جبران کنن . سک كله ارت‎ cps 
ازد هر > کاعى که<ازآن> کا < کهاز آن؟‎  راکهانگ‎ > Mo abit 
با شب.‎ E نيز یش‎ > ta gore | پل يد‎ í شت شده (حجبران شده)‎ 
را » مگر از طریق پنت ناکردن نا‎ og هه هرمزد آفرید کا‎ 

| (- همانا) به گنامینو )= اهریمن) واگذار نکند. 


L‏ دداشتها 


i‏ گناه همیمالان L‏ خصمان » گناه نست به خلق ومردم است و گناهی است که مرتکب 
را در ply‏ مدعی و کسی‌قرار می‌دهد که از آن گناه آسیب دیده است: «< آن > گناه 
که اندر (حنسبت به) مردمان ر باشد بپ گناه همیمالان < و > دیگر د گناهان > 
گناه روانی خوانده می‌شود» (فرهنگ ee‏ ص ٤١‏ ۱۰). 
oly‏ حبران ناه همیما لان wh‏ خصم را خشنود کرد وبه‌او تاوان پرداخت: 
پک )۳( cyl‏ گناه است که هیچ توحش }= = تاوان برای بخشود گی ) 
نیست الا که از آن کس که ترا گناه در وی جسته باشد آمرزش 
خواهی )£( < اگر نه >پس چینود پل ان روانرا بازدارندتا آن‌گاه 
که خصم او در رسد و دادی از وی lies‏ انگاه رهائی بايد (ه) 
هرگاه که کسی دروغی یا بهتانی بر کسی نهد تا آن دروغی باز پس 
میگویند دل آنکس آزار ونو نوروان انس را پادافراه هيرسافند 
)4( اين گناه بکار دوو د خشنود نکنند. 
(صد در نثر؛ در چهل ودوم» ص۳۳۲) 
برای ڏو ضیح صیح واطلاع دیشتر دربار ,$ صفاد این فصل سمه و ایت پهلوی. فصل ۰ 
خواستوانىفت› فصل Geo ie gw‏ ۱۱۲-۰۲۲۱ . 
b.‏ حرف اضافه 8687 cui‏ گناهکار با کس یا چیزی که از ارتکاب گناه اسیب 
دنده اسټ L‏ اة متو حه اوست. مشخحر می گردد و در ارسي سی نو ( در حق » clea‏ » 
ترحمة در سنترآن است: 
نیکی به‌جای پاران فرصت شمار بارا (حافظ) 
سه lio‏ «خواستوانيفت » : 
. در فارسی زرثشتی olg»‏ وجارش»  Yiio)‏ یپت حمله خورنه اوستا؛ UP?‏ ۳۶۰۱ اس 
۱٠‏ ۷( «حبران کردن 9 پاك کردن کناء » است که مر A>‏ نخستین Ol‏ اعتراف 
کردن Casi‏ و در L Pias‏ «تاوان b‏ دارابی ومحاز'ات : ۳ 5 «ail‏ (فصل ۰۱ بادداشت 


کو ٩٩1 T 7 ate cerns‏ ۹« و 
elai ۳‏ می‌گرفته است. اگر گناه جبران نشود, آمار آن بدبامداد چهارم در گذشت 


بر سر چیودیل خواهد افتاد وآنگاه با ترازوی زرد زرین رشن راس اندازه گیری 
می شود و گناه ؛ به‌شرحی که در ارداویرافنامه می اید of Slats‏ می‌یابد. 

. گناه روانی در برابر گناه همیمالان و نيز گناه شهری (پتت» جمله خورده اوستاء 
ص۰۳۲۵ س ۱۲؛ مادیان هزار دادستان» AAU?‏ س )٥‏ قرار می‌گیرد و گناهی است 
که Gig ya‏ شخص گناهکار باز می‌گردد و نه کسان دیگر. این گناه نیز بر اثر جبران 
و پاك نشدن افزایش who‏ ے یادداشت ۱ 





فصل هشتم ۹ک وه 


۵ رسم اعتراف col Sa ae‏ که در نزد مانویان تقش واهمیت بسبار iila‏ درآیین 
زرتثتی دوران سادانیان» و نیز پس از آن بوده است و در روایات داراب هرمزدیار 
نيز از آن‌یاد می‌شود Ne)‏ صع۳). در صد در GY‏ در چهل وینجم (صع۳) می‌آید 

(۱) اینکه پیوسته دی‌باید که توبت کردن بر ياد دار ند (۷) را 
که‌گناه از دست آید (نسخه دیگر: بجهد) جهد باید کردن تاپیش 
هردان ودستوران وردان شوند وثوبت یکنند. (۳) که‌گناه ماننده 
کرفه همچنان که کرفد از آن وقت که بکنند )£( تا مردم زنده 
پاشد هر سال Ko‏ بردیشود )0( و گناه نيز همچنان هر سال برسر 
میشود و چون توبت بکنند دیگر نیفزاید همچون درختی بود که 
خشك شود و دیگر افزابش نکند )٩(‏ و توبت Ql‏ بهتر که پیش 
دستوران وردان کنند وتوجش که دستور فرماید چون بکنندهر 
گناهی که abl‏ از بن )= ذمه) بشود ۷۶) توبت دستوران کنند 
توبت هم خوانند (A)‏ واگر دستور نباشد پیش کساش‌باید شدن که 
دستوران بگماشته باشندواگر ایشان نیز نباشند بنزديك‌ه‌ردی‌روان 
دوست wh‏ شن و توبت بکردن )٩(‏ در وقت و آنکه از دنیابشود 
بر پسران و دختران و خویشان فریزوانست )= واجب وفریضه 
است) که توبت (نسخۀ (Cy MU‏ در دهن رنجور دهنداشم‌وجو 
در دهن دهند (۱۰) جه دسئوران aaah‏ که چون توبت نکردند 
اگر ره سیاری گناهها کرده باشند بدوزخ نرسند بسرچینودیل 
یادفراه بدهند پس ola:‏ خويش رسانند. (۱۱) و توبت si‏ ن بود 
که ol‏ گناهی که کزده باشند توبت بکلند و دیگر آنگناه نکنند" 
اک as‏ آن باز پس آید. ۱ 
ادن رسم clol‏ منسوخ cwl odd‏ و خواندن يتت زحمله خورده اوستا. صص 
۰۳۱-۷۰ به عنوان بخشی از نیایشهای روزائه جای OT‏ را گرفته است ونیزخواندن 
پتت برای در گذشتگان جزئی از مراسم دینی است. Cols reps‏ امیداشاوهیشتان» صص 
۰ ۸-۳۷ (پرسش ۹ بندهای ۱۷ تا (YY‏ 
- 62121 اعتراف به‌گناه است سه یادداشت o‏ 
-y‏ احتمال دارد که «فرهنگ» به معنلی «ارزش فرهنگی» به کار رفته باش و نیز 
wli l‏ منظور از آن آه وختن و یادگرفتن مدرسی» واز آن جمله فرا گرفتن gle yin‏ 
جنگی و شکار باشد. 
۸ سیصد استبر هيزان ثروتی cul‏ که با داشتن آن» خانواده دیگر فقیر ونادارشمرده 
نمی‌شده است و حدا کثر اين دبزان سه هزار استبر ءوده است. تاوادیا حدس‌میزند که 
شاید نفوذ آموزشهای مزدکی موجب اين تعديل باش سهړوايت پهلوی»فصل ۰۲۸ ص 
٠‏ ویادداشت شماره ۳ (صص ۱۷۳ ۸)؛ زبان وادبیات پهلوی» ص NOY‏ 








et‏ ۱ ; شایست ناشايست 


۹ ظاهرآ در اینجا منظور از «یزشن کردن» برگزاری آداب دینی خواندن نیایش 
برای رستکاری روان در گذشتگان است. ونیز شاید نیایثهایی را در برگیرد که برای 
بهره‌مندی وسوزندگان برگزار دی گردد aie‏ 4 فصل ۱۰ بادداشت Of‏ . 

۰ «مرگرزان» گناهکاری است که شایسته وارزانی مرگ باشد . برخی از کناهان 
مرگرزان با محازات اعدام تناسی ندارد. asi:‏ جنباندن حسد با نسا (فصل (araa ٣‏ 
و بیرون نیاوردن نسا از اب (همان. ند ۸۲)و حمل آن درباران (همان؛ (qab‏ که 
احتمالا در این موارد ميزان پادافراه اخروی گناه منظور است. ونه مجازات دنیوی 
و اعدام شن در گیتی هه فصل ۱. یادداشت و ۱۱ 

۱ امروزه «پتت کردن» بیشتر به‌معنای «یتت » خوآندن» its‏ خواندن دای پتت 
وتوبه cul‏ (یادداشت )٥‏ و دیگران» بویژه روحانیان» نیز با خواندن پتت برای هر 
کس می‌توانند از بار گناهان وی بکاهند (همان oe‏ صد در نثر , بند هفتم» در 
چهل 17 ٠‏ در بند زیر نوشته از شایست ناشایست معنای اصلی واژۀ پتت» یعنی" 
دادن کفارة لازم برای حبران و پاك شن گناه. مطرح است و «پتت‌ناکرده» کسی 
است که گناه او هنوز «توخته» و جبران شده نیست. 

.٢‏ نظر تاواديا دربارۀ SU‏ د وحشت شب اول قبر در پيدايش مفهوم «پادافراه 

شد ne A Nga‏ زیرا در متنهای متعددی از ٢ pee a‏ 
روان پس از مرگ و برروی زمین خبرداريم. پادافراه سه شبۀ ديگر آن است که پیش 
از تن پسین و پس از پايان يافتن مجازات دوزخيان در رستاخیز پیش خواهد (مد 
ودر آن» گناهکاران با داشتن تن )= iS ( tanomandiha‏ خواهند ديد 
سه پژوهشی در اساطیر ایران» صص ۹۱-۲۸۸؛ صص ۹-۲۳۸ . 

۱ یادداشت‎ ٩ فصل‎ fg یادداشت‎ Ay سج فصل‎ aà 

٤‏ تن پسين» پا بدن آخرين ونهایی ۰ ان تن است که عالمیان پس از رستاخیزآن 
را جاودانه خواهند داشت ونامردنی وبیاسیب ملت است. if‏ پسين بدهستی مطلق 
و پا کیزه. پس از پایان دوازده هزار سال ورستگاری جهان از آمیخنگی با she‏ 
اهریمنی اطلاق می گردد سے |پژوهشی در اساطیر ایران, مجن 2٣-۲٢٢‏ 

۵ پنت در اندیشه و پنت آشکارا مفاهیمی است که اينك باید نخستین آنها را مصادل 
پشیمانی و توبۀ صادقانه از گناه دانست. و دومین که می‌بایست با نام بردن گناهان 
همراه اشد همانند اعتراف به گناه نزد ردان‌و دستورانس rsd‏ موسوم نیست b)‏ د داشت 
0(- روشن cul‏ که «جبران گناه» به‌معنای دادن تاوان» وبويژه آنجه دریند همېن 
فصل می‌آید. پس از روزگار ساسانیان نمی‌توانسته است تماماً در اختیار روحسانیان 
زرتشتی باشد» و نیز حتی آثار جدا Gad‏ «گناه روانی » (یادداشتع) وآنچه‌به‌قوانین 
مدنی باز می گردد؛ Co gods‏ «گناه شهری »در مادیان زار دادستان هت (بادداشتهای 


-E 


٤ر).‏ 
نیت به‌گناه ناکردن در آینده. که با عبارت «ازنون قراز گناه نکنم» بيان 


٧ 


AA 
Aa 


Ne 
“VA 


فصل هشتم ۱۰۷ 
می‌شو د» گنشته از ارزش اخلاقی و دینی واقعی خود. پاید کس العمل در پرادر 
تصور مانوپان از گناء باشد که ارتکاب ګناه راجزئی ضروری و طبیعی از حیات 
می دانستند» هثل خوردن و آشاه‌یدن که گناهی نا گزیر برای osp GET‏ است» و مگر 
b ias‏ مرگ امکان نداشت که gle‏ نون فراز» گناه نکنند. 


s 


M dau .‏ :سوم کج ؛ قرائت دورد تردید است. شاید:ک٤۴ڼهه‏ کي enya abar‏ 


نه ‌معنای «از آن پس» دسر ں ازآن» باشٌد. ۱ 

یکی از معانی «دستور » دارنهۀ قدرت واجازه دخل وتصرف. و انتصاب و گماشتگی 
در امری 4 کاری از سوی شخص صاحب حق و توانایی است . براین اساس » در سلسله 
مراتب روحانیان صاحبان ه نصب Bp‏ دستورانی دارند و در Gulgi‏ همه «دستوری» 
خود را از زرتشتروتم» یا پیشوای روحانی» دریافت می کنند. برای معانی واژه‌های 
دستور ودستوری debie Sly.‏ مادیان هزار دادستان» (پریخانیان) . 

دار ندة plio‏ دستور» صاحب حکم دستوز سمم‌یادداشت ANY‏ 

در انحا زند به معنلی تفسیر أو سا نیست؛ Kh,‏ همچنان که از ددر داز کار بردر gT‏ 
همر اه با واژه اوستا معمول دوده است؛ معنایی مرادف با مخالف اوستا دارد: مراد از 
اوستا منون نیایشی 9 هراد از زنك متها ی «دانستنی » دوده است که در زندگی عادی 
و روزانه ومسائل احتماعی Sly‏ قانو نگذاری و مقاصد دیگر بد کار می ALS‏ | و 
Ob5‏ وادبيات پهلوی». صص ۱۷ — ۲۰ 

aia‏ قاوادیا بهتر است که این عبارت dots‏ قبلی باز گردد. 

شاید منظور از «بيم» مرگ باشد (یادداشته؛ نیز صد در نثر. در چهل‌وپذجم. 
بنده) و نیز شاید اگر فاش شدن جرم sbel‏ خطر پا شرم کند. هر کس که بتوان 
نزد او اعتراف کرد می‌توانه حایگزین رد ودستور شود . 

سے خواستوانیفت» ص ٢‏ ؛ شاهنامه e‏ ج ۹ ص YAY‏ 


be ۲‏ در cum M Saat‏ و × آن را ندارد . اگر bol‏ باشد.با واه rah‏ 
ثر کسی به‌معنای » راهی: رهسیار » سا ans‏ | دشن به‌و aul‏ ينت کردن براه (حراهی» 
رهسپار) < به > دوزخ نیست. ۱ ۱ 

پ N‏ مھ pad rast‏ = براست: بدرستی» plp‏ سب راوواشت تاوادیا. 

٤‏ متن: perry‏ 6 ؛ تصحيح شد به‌وایهر که Cale‏ تصحیح و قرائت‌با توج ه ه‌مفهوم 


ol Avluss 9) Suhr 00‏ بند۲»موزندآن؛ دینکردمدن»ص۱۰۷۳۹) است. 
براساس این تصور گنا هاصلی در روسپیگری‌وروسبی بار گ در آمبختن نطفه مردان 


E ail, ٢ 
ust JY شى‎ SERRE است و به این جهت روسپی بارگی در جاتی دارد وسبکترین نوغ دنل‎ 


است که شوهر نداشته باشد و در طهر واحد با مرد دیگری هم بدسر نبرده اشد 


(روایت wel‏ اشاوهیشتان. ص۱۵۵ س (AGE‏ اگر OF‏ شوهرداشته باشد. رانی 
Jb‏ سیصد استیر ‏ بدوی تأوان بیردازد؛ زیرا زنا cp»‏ دز دی » است (ثیرنگبتان؛ 
ص۰۱۳ س۱۳ و VE‏ وجز آن) و این تاوان چونان وامی تلقی می‌شود. اما ا گرشوعر 


“Yo 


Ag 


پاپ 





۱۰۸ : ۱ شایست ناشایست - 


اون وید توش غه گام امه رو شوه که کش E‏ 
مستوحب پادافراهی سنگینتر است واگر زن حامله نيز ناشد. بدحنین | aw‏ می‌ر سدو 
طفل نیز همیمال ily‏ خواهدبود. اگر jag‏ زن را به‌دلیل زنا طلاق pes‏ زن 
پیگناه باشه وی نیز همیمال مرد زانی خواهد شد و گناه زر گتر می‌گردد. با وجود 
l‏ احتمال دیگری برای قرائت هست: im : SIZING‏ ات dahed‏ . در 
اين صورت جمله را باید چنین معنی کرد: اين (-هرد زانی) را اندر ندهد (- او را 
زخم و ضربه کاری نزند ونکشد). پس نزد همیمالان باید coy‏ کند» وگرند. پیش 

ردان... .هه یادداشت ٣٢‏ د 


متن Sed:‏ ؛ f wl‏ په جای kulah plow kulaf, Mesh h‏ 
۾ koh ۰ clea kof‏ 
ahs‏ همیمالان د ا ګناه خصمان بهمعنای اخص ;6 نیز د کار رفته است: 
een (\)‏ کرده باشد و زنی را از راه 
ببرد وآن‌گناه هميهال خوانند(۲) چون یمیرد روانش‌بچینوه پول 
رسد شمارش نکن )۳( 4 gl‏ چه نرک کردار داد ۳ lors‏ 
رسيدن وعقوبت is ot‏ رهاش دهند و ير ی شمارش ټکنند.. 
(صد در ندهش؛ 2 صدم حص ¥( 
ears‏ !گررضای شوهر حلب شود گناه ور ونی 
(a—A)‏ و ایکا گناه از is‏ شون که انكس نزديك شوهر 
وی شود و بگوید که مرا بازن تو چه‌واقعد رسيد خطادروجوداعد 
اگر عقوکنی تودانی والاکد مرا تیغی کثی خون دن برتو جرا 
است (y+)‏ اگر بخشد گناهش از بن بشود Wig‏ این گناه‌هیج‌نوعی 
از بن بنشود (۱۱) واین گناه را گناه خصمان خوانند تا خصم 
خشنود نشودگناه نریزد " ( نسخة MU‏ ) روان وی برسر چیینود 
بل بازدارند تا انگاه که خصم او درسد وخصمی خود AS‏ و حواب 
او Apo jb‏ ۱ 
joao)‏ نثر » در شصت وسیوم». ص £0( 
وست madag‏ را «ماده در plp‏ نر» يعنۍ زن می‌داند: fb‏ زن آن را 
حبران کند...» تاو Lol‏ آن را معادل holy‏ و als‏ ومبزان اصلی‌تاوان alho‏ 3 
قانون» می‌شمارد. ۱ 1 ۱ 
. متن:یه‌ی‌دو ولد ¦ 2 زاید است. شاید: Ao! ils =) payag-us‏ 
SF yy ۱‏ افشاندن درخت گناه» با oiko‏ بنده. از در چهل‌وپنحم صد در A‏ (دادداشت ه) 
و نیزبند ٩‏ از در شصت‌وسیوم صددرنثر (یادداشت ۲۲)هماهنگی وهمخوانی‌دارد. 
2 اه «پتت نا teos‏ بماند و وجارش و حبران نشود» مو چب پیدابش «نو دنو گناه » 





فصل هشتم a‏ 








71٢"‏ پادافر اه است سم یادداشت 0© ؛ بندهای YUN‏ . صدادرنٌر i‏ در چهل و پنجم. 


PA‏ مطلب روشن نيست واحتمالا حملات افتادگی دارد. تا BUY bole‏ را «هیزم 


.۳۲ 
۳۳ 


٤ 


۳ 


خوشوی وهیزم» میداند. اگر آن را asem‏ )= سیم؛ نقره) بخوانيم باصورت 
قدیمی Uae‏ برساختن برسم از فلز روبرو خواهيم بود که امروزه رواج دارد OST)‏ 
دین زرتشتی» ص (ootu We let AA‏ و در روابات داراب هرمزدیار به 
صورت پرسشی مطرح است که پاسخ ان منفی است: 
دیگر انکهبرسم از اورور (=گیاه ودرخت) شاید ازایوخشت 
نشاید... یعنی برسم اورور از درخت انار واز درخت گز شاد 
کردن وبرسم از ots gal‏ نشاید کههیج‌جا نفره‌وده cul‏ وضدانیم 
(ج ۰۱ ص ۰۸۶ س ۱۲--۱۵) 
سه فصل ۱٩‏ پند ٩‏ 
این اصطلاح باز هم به کار می‌رود و منظور از آن سود برای آفرينش هرمزدی در 
نبرد با geel‏ و ابود کردن نیروی بدی است. 
wigān‏ می‌تواند صورت دیگری از gugdn‏ اواژه dol‏ مکنزی) باشد و 
شاید منظورازآن کرفه‌ای‌است که موجبنابود شن وازمیان رفتن همه گناهان‌می‌شود: 
در ند ey‏ سخن از «اشوشدن» مرگرزان پس از سربریدن وی Col‏ و «اشو» به‌معنای 
«معصوم وبری از گناه» نيز هست. در بند ۸۸فول نرسی پرزمهر در بارة « کندن گذاه » 
نقل می‌شود که مراد از آن «از Clue‏ بردن و نابود کردن گناه» است. احتمال‌دارد که 
دراینجا نبز Cir ۱ =) wigan‏ ؛ که در ريشه ودمعنی با Sila‏ «کندن » در 
Wow‏ است. برای این‌تءبیر Wha‏ رفته داشد. 
نیز باتوجه به نداړره شاید اڈ سر (- ta Oy ce‏ ) باشد : تا 7 


" آانگاه) او (گناهکار ) را همۀ کرفه دو اور همانا باشد.. 


٤ 


. متن: poii YO‏ شاید صورت غير هزوار شی ۱ ۱ کل فصو ؛در EL we‏ همین 


فصل 4 موارد دیگر Yeo)‏ زد فر گرد و calassi‏ ص OVO‏ س٤)‏ ادن بیان تسیل ان 
Al 5»‏ شدن اج 9 از ذمه ساقط شدن «gl‏ آمده است . هر گاه bawed . atl‏ 

خوانده co gh‏ یکی از معانی دورفعل «بودن» را خواهیم داشت: سیری شدن وازمیان 
رفتن (لغتنامة) . cp!‏ معنی احتمال دارد در متن کو تاه وچ بهای ددن وه ماز دیسنان 


هم مده adhb‏ (دستنویس ای ٩‏ ص 2۳۱ س e‏ مقاله «آرای seo?‏ 
مزدیسنان»» بند ۱۳) 


بنك ۲ : وژ sre‏ سم بخوبی . sawaran‏ هم خوانده می شو د. 


q 


1. hāsar ۲ ašrē rōz-šabān pad dwazdah bahr و‎ ēd bahr ud 
hasar 7 keh pad hagt-dah bahr, ëd bahr. 
< بلنداتر» , چون > شبانروز به دوازده بهر  بخش شود معادل‎ ile 
بك بهر< ان‌است > وهار کوتاه د چون شبانروز > به هجده بهر‎ 
ee آن‌است‎ > ye بخش شود معادل > یك‎ < 


£ 7, 35۳5 kē pad uzdehigih be widerdd, pad garan 0851 @sté ; 
a 


ud ast dastwar ké jud- dadestan ; ast ké Sahr anéran 
gowéd.. 
vee سے و مه ۶ که‎ ۲ 


e > 50٥ 77 ie ae > aS شده است وهست دستوری‎ 
یږ که روحانۍ را در > شه غاايرانی < دو‎ Se, قولی > هست‎ 
5 i شوم > گوید.‎ 
3. paydag kū ka zarduxSttom-é pad uzdehTgih be wideréd, 
ahlomBy-é andar an. man be zayéd; ud ën garanith @waz ~ 

pad zarduSttom guft éstéd. ۱ 


تیدا > Cel‏ > که هر گاه مك زراتشتر ود نم در غربت در گذرد:»اهلموغی 
zj ۱‏ ددعت گذازی) در obs & ol‏ زاده شود ؛ tokset s cols‏ 
رت د غه شاه اش 

4. astawdn biidan 7 pad weh-dén ray, 8956 7 oh 


pahikarign, ud ka nē pahikaréd, 0301۷5٨ ۵-5 në 
EaS6d. 


£0 





We‏ ۰ : | شایست ناشایمت 





we‏ تم (یمومن) شن به‌دین‌بهی» با هیر بدان‌با پدجدل US‏ وا گر 
جدل نکندء » < هیر بد )> مجاز د است > که وی را تعلیم. ندهد. 


5. ۷۵2150 7 andar man 7 ataxSan kunénd, ka në xüb, 6 


11 
05050 në raséd. an-7 abarig gyag kunënd, ka nē ۵ 
kunénd, 6 05/570 ۲۵۹6۵۰ 65۷۵2۹٤ و‎ mayanag në bawéd: 


ayab 6 yazadan, ayab 6 déwan ۰‏ 
د 5 go nce‏ را les ale ganas‏ رها eg SNES (esis‏ 
نه د باشد >» به دپوان نرسدا . آن )= يزشن) را که د دز جای 
Shes‏ 


دیکر ED)‏ نک نه (A> a als S‏ بو 


در درست re wwe Ne)‏ = دیوان ام ,در سن <درو ضع> 
ميانه نباشد: يا Ob pla‏ › يا به ديو ان رسد 
mard-ë kē nihadag-@ nihad @stéd, ud pad hu-tuwanith‏ .6 


T 6۷ pad petit, ta tan pasén, an kirbag Oh rawéd. 


مردی که < مال > وقفی نهاده باشد» پس در صورت توانايى کامل 


او در پتت " تا تن بسن همانا BS Of‏ دوام ادو برآن 
افز و ده شود > 
kas kē andar kaStTg be mir€éd, bîm 7 padwēšag ray,‏ .7 
ab padixSa abgandan. ast kē 508517 gBwéd 56 hazzan-‏ 6 
iš xwad ab!‏ 


لا که در کنن pos‏ ده از ee al ee‏ افکندان د او > در 
اسان و اس قولی > هست که چنین Kgs‏ که دخمه اوخود» 


foetal < wl 
8. ën čē ka pad tarigih xwarisn nē 0801/53 xwardan? 66 و‎ 


kē pad tarigih xwarifn xwaréd, a-& dēw. ud druz xrad 

ud xwarrah se-8k-@ be apparéd. ud az an gyag paydag 7 
ohrmazd 6 zarduxšt guft kū ma ‘pas az rosnig fraz ras- 
išnīh, awab® šust dast, fraz xwarad hordād ud amurdād 


4 
— ab ud urwarčē, agar pas az rōšnīh frāz rasišnīh, 


فصل نهم ۱۳ 


awab Sust dast, ۴۳872 xwarë hordad ud amurdad—-ab ud 
urwar —, bē az t5 druz apparéd dé-sriswadag an 7 - 
asnid xrad. bawéd. ka be apparéd, xwarrah ud dën kë 6 
tö, an ۳672 hambast? 0 د1 دوه‎ 20 ۳ 
bawéd. l 2 
نه‎ ple خوراك‌خوردن‎ ER اين د بهل چه > سبب‌است > کار‎ 
گاه > کس دز تازیکی خوراك خورد» پس ديو و‎ p> ido اشد ؟‎ 
اهر> از آن‌جای‎ lo و‎ . wh دروج خرد و فره‌آو راء يك سوم‎ 
Ss د > که رهزد 2 ميادا‎ ae 


> ان و اس و -i‏ 11177 پس‌از فراز رسیدن روشنی؛ ۳ < 
TLE .‏ شمته‌دست فرازخوری خرداد و oh‏ وین اسو کا 
راء مگ راز تودر وج در ربایددوسوم< از > ان که اة خرد mob‏ 
هنگامی..که<دوسوزم. از آسنییه خر دت را م. بربایده .ان > ونو 
دین که نزب قو< است»در > ان روز نابود شود ؛ بعنی که د حاصل> 
خویشکاری يګ روز د تو ربوده و > دور شود . 


tasom an kē abestag 728588۳0 ud mard wad. 
سداد است <¢ که این‎ Ge وت رن‎ Se مور ره‎ 
SNS : را > نارای > چهار گونه نتانه گوید‎ ob» پزشن‎ 
> دو دیگرآن که > خواندن‎ COS خواندن > اوستا درست و مرد‎ < 
مرها سیر ار ته خواندن > اوستادرست‌ومرد‎ ab اوسا‎ 

نيك» چهارم آن که < خواندن > اوستا نادرست و مړدبد< باشد >. 


3 


£Y 


arana mnn 


۱٤‏ ۱ ۱ شایست ناشایست 


10. kē abestag rast ud mard wad, amahraspand’ be rasénd 
ud be niydSénd ud nē padirénd.k@é abestag zaspan, 
mard nék, amahraspandan’ ud yazad be rasénd ud né 
niyosé6nd, be padirénd.ké abestag rast ud mard nék, 
amahraspandan~ ud yazad be rasénd ud be ayénd, be 
niydsénd ud be padirénd. kē abestag zaspan, mard 
wad, në rasénd ud në niyöšënd ud në ۰ 


دهر oS‏ < که > خواندن > اوستا درست ومرد بد <باشد> اماس 
سیند برسند و بنیوشند )= گوش دهند) و pos‏ < هرگاه > که 
of .‏ ۳ ۰۰ ۰ 4 ۰ 4 نن < NEE S‏ 
د خواندن > اوستا نادرست دوے مردنيك > باشد ‘ امسا سيندان 
و ایزد برسند 
اوستا درست و مرد نيك د باشد >.امشاسپندان و ایزد برسند وییایند 
> و > بنیوشند و يد رند . د هر گاء > که > خواندن > اوستا 


نادرست د و > هرد بد < اشد < پرسند و ننيوشند و نې يږند. 


و ننیوشند <و > بیذیرند. > هرگاه» که <خواندن> 


11. pad hamag ۷۵21 هجو و‎ bun 7 yazišn ud bun 7 drdn,yaza- 
din ud ahlawan frawahr be 6 yazisn ۰ 


سم 
٤ ۳‏ 


در dom‏ پزشنهاگ در آغازیزش وآغاز درون" »ایز دان‌وفروهراشوان 
به پزشن هدایت می‌شوند. ۱ 
ka-¥an xwanénd, yazišn be padir@nd, ud ka-%an nē‏ .12 
xwanénd, pad staumi bun, hamag ahlaw&n frawahr be‏ 
xwanisn; ud ka në, tad ۴۳۵۹۵۵۲۵۵ saosyantam,‏ 
ud ۷۵-5۵۲ anh be xwanénd, yazign be padirénd; ud‏ 
ka në, ta 6 ۷۲505 ۴۳۵۷۵5۵۷6 ašāunąm yaz > amaidé >‏ 
be payénd; ka andh be xwanénd, yazisn be ۵‏ 
ud ka në, tā 5 5566 yaz <amaidé >, a$am ۷6۲ se-‏ 
gānag; ud ddmanam dd bar; 565 <namano> u asat‏ 
hačā u yatumanahe u jasaiti;ka-San xwanénd, be padir-‏ 
6nd; ud ka né,@d nézag balay ul Sawénd ud ۶ ۰‏ 





فصل نهم 1 ٥‏ 
چون Pe‏ خو ی من را بیذایرند» وا فر-آنان را نخوانند 
ږو در سر «عبارت > ستومی" همه فروهراشوان را بخوانند» 
آنان پزشن را مکو فووح گاه sa‏ شوانند» » تا a‏ <عبارت > 
فرشو چر ترام سوشینتام < بمانند» ؛ و چون آنان را < در >انجا 
بخواننده dp‏ را yds‏ ؛ و هر گاه نه <خوانند >» تا & 

د عبارت > وسپا فروشیو اشاانام يزه میده "یماتند؛ چون «در > 
یا ان وا ند شترا سینت ast‏ کاود خواښټ > 

تا به <عبارت > تاوسچایزه ميده » اشم 3 سه کا نه > و دامنام دوبار 

ائوختو نامنو و اشات‌هچا و E E E‏ چون انان را خوانند» 
< یزشن را > poly‏ ند : ؛ و هر ales aot‏ > » به بلندی نك نیز o‏ 
برشوند و بايستند. 

13. ud 505 gdwénd kü ën mard në 05150 kū man-iz az 
gétig be abayéd Sudan, u-man abest&n 63 7 


i marddman bawéd. had! né-man duš-xwārīh az ēd 
kü-man 6 yazisn oy ۱1۷57 و‎ b@-man duš-xwãrîh az ēd 
kü ka-mãn nē yazand ud në xwan@nd, ka-šãn anagth 
abar rasëd, 3-78 abãz dãštan nē tuwan ! l 
Watara EST کس تر ان‎ I ees aS. e 
. کردن مردمان > از ما> باشد. هان!‎ ok به‎ cee راأميد , وپشت‎ 
که‌مارابه‌یزشن او نیاز < است »» بلکه‎ > Cabs ما را دشواری‌نه از این‎ 
ما را دشواری‌از این داست »که چون ما را نيزند و نخوانند ,هنگامی‎ 
ES نان‌بررسد» پس ما ی‎ Ta guy که‎ 


14. 0858038۳1 Cand drahnãy ast andarag zindag, 5y T rist? 
u-§ guft ohrmazd ku čand an 1 maxS-parr, spitaman. 


zardux&t ! ayab čand an î 58050-0376۳: 90 a-wénag 


دای > داأدار ¢ جنل درازا )= فاصله) است ميان زنده > و ole‏ که 


۱۱۹ + : شایست ناشايست 


مرده داست> ؟ هرمزد گفت که چندان که 9 ate‏ پر مگس 
داست ای > ان Ne‏ سیر ی > پر خفاشی 
(Cabs‏ يعنی که | ین ۰ alol‏ نادبدنی . داست >! 


بادداشتها 


۱ «هاسر» واحد آندازه‌گبری زمان و نیز مکان است. دربندهش rast go‏ 
پلندترین روز تابستانی در برابر کوه‌تاترین. ,روز 
زمستانی است. بلندترین شب زمستانی در DIP‏ کوتاه‌ترین 
د شب > تابستانی است. > باندثرین > روز تابستانی دوازده 
هاسر و شب شش هاسرء د بلندترین > شب زستانی دوازده 
هاسر و روز شش هاسر است. هاسری د هست که واحد > 
زمانی است و نیز ها ى د هست > برزمین 
(دستنویس TDs‏ ۰ ص ٨‏ س عتا۷» ترحمة جاپ Budi‏ دکتره‌هرداد بهار) 
آن‌هاس رکه واحداندازه‌گیری زمین است» معادل مسافتی است که دريك‌هاسر زمانی 
شخص قادر به پیمودن آن دا شد . 
۲ این اصطللاح wh‏ متضاد 2 pad pet‏ ددع م075 6ه باش مروایت پهلوی. متن» 
ص VUE‏ س۲ ؛ خواستوانیفت. ص ZA‏ 


۳ متن: iO‏ )= سم )؛ این‌واژه‌ونیز واژۀ pav‏ که متضاد 
: 


آن cul‏ در of‏ پارسيان دره‌راسم دینی رواج دارد و باید از apava~‏ آمده 
باش ستاو ادیا» ص ۰۱۱۸ یادداشت l ۱ VQ‏ 

.٤‏ آب و ارور OT Le‏ وگیاه» با نماد خرداد و امرداد. نامیده می شود وگاهی مراد از نام 
این دوامشاسیند آب وگیاه است وه‌عنای خوردنی و آشامیدنی از این دونام برمیآد 

۵..قرائت روشن نیست. شاید واژه به معنای «به‌دست آمدن. مقدر b «Gog‏ «انباشته‌شدن » 
باشد. 


~ مثن: maro‏ : بنابردینکرد نام ششمین نس اوستای مهد ساسانیان است و 
P8‏ با Paji‏ هم ناميده می‌شود. در روایات داراب هرمزدیار هفتمین‌نسك 


۲ س فصل ۱ . مراجع یادداشت‎ cul خوانده شده‎ Ee 

۷ متن: ۳۵۳ Sy que‏ ؛ که شایذ با ملحوظ داشتن حرف ا پهلوی به‌جای ند = A‏ 
Lab amšas pand vob‏ شود. احتمالا و اج چ در برخی از واژه هاء 
گاهی چندان سته )= close‏ ) تلفظ می شده که به o‏ شاهت می يافته است 
ومثلا در دستنویس Mag‏ ر4 (ص ۰۸۱ س۱؛ ص ۰۱۱۵ س۰)۱۱ یل 
«eb» (clined: )۱١س “AX yo)‏ و«ویران» osol‏ است. واج a‏ در زبان دری 
زرتشتی یزدی» به استثنای یکی دو لهجه, تلفظی ويژه دارد که در نظرشنوند گانی که 
اهل زبان نباشند. Choy‏ به ه یا ت بدنظر می‌رسد. افای دکتر علیمحمد حقشناس 
به‌این نظررسیده‌اند که در تلفظ این‌گونه 3 . زبان برجستخی می‌پابد. با موافقت 





À ۱ ۱۱۸‏ . شایست ناشایست 


i wae. CR acs 4 ٩ pes : د شه‎ fe 

ایشان برای نوشتن این واج نشانة چ بر گزیده شد (واژنامة دری زرتشتی شهر یزد). 
۷ هی کند سے بررسۍ دستتو یس د11 . صص ٢٣پ‏ 

alb ‘A‏ | در ایحا مراد از ز دزشن؛ هرگونه ستارش ونبایش است که : خواندن اوستا و 
youl‏ ویژه ol jor‏ باشد واحتمالا بار دوم که این واژه درهمین جمله می‌آید,بررخواندن 
Uus‏ ومراسم یزشن خوانی دلالت دارد وه فاد این بندوبند ۰۱۲ انواعی گوناگون از 
نیایشها را دربرمی‌گیرد. wld‏ برخیاز آنها دیگرگونی نیز adh‏ باش وامروزه به 
شيوۀ دیکری برگزار گرد یادداشتهای بعدی همین فصل 

۳ اشتباهی در میان ناش اشارة متن بدیسن۳ نندهای «تاع» استوسنهای ۳ تا ۸را 
«اوستای درون» می‌نامند. درآن» پس از xSntimaine 3ls‏ ۰ ایزدی خاص يا 
فروهر درگنشتگان را به نام فرا می‌خوانند. «یشت درون ». جزئی از هراسم يزشن 
است ودربند pj‏ نوشته شاید واژۀ «درون» زاید. ویایزش ودرون یکی باشند. ې 
ebola‏ ص +۰۱۲ دادداشت ۳ یس 

۰۶۰ در سنت» قطعه‌های اوستا را 5 نخسشن واژه‌های آن هی نامند 9 تاو ادا نظور ۳ 
«ستومی » رايسن ۰۲۷ بند۰۱ می داند که در al‏ «خشنو من فذروشی » هست واز فروهر 
اشوان ياد می‌شودس-ه balg‏ ص ۱۲۱ بادداشت ۲ 

0 اشاره به‌یسن ۰۷۱ بند ۹ است که در آن dor‏ فروهر زادگان و نازادگان» «هستان و 
بودان وبیدان»» یعنی راستانی که هستند Hogg‏ و خواهندبود. ستوده می‌شوند. سه 
bolai‏ ص ۱۲۱ دادداشت q‏ 


AY‏ اشاره ره ډسن AÀ ees) XT‏ است که L‏ خواندن آن از از ob os eh‏ م‌ شود. 
û‏ ۽ هو 1 1 l aol fas‏ روم لؤسم alas.‏ 1 
ندز call gy‏ دار اب هر مزذیار Ne)‏ ص ۱۵46 شى اید : بواج یاد ما م کردن » ee‏ 


در سرودن اين بخش ازیستا. بەز cde jo‏ یکادای‌در گذشتگانرا ela‏ بایدیاد کرده ودرود 
فر ستاد. يې تاوادیا. yao‏ ۲-۱۲ بادداشت ۱۰ 

۳ در نوشته‌های Pas‏ مثل صددرثثر (در ۱۳ (oui‏ وصد در بندهش (در :۵۱ ونده؛ 
در ۳ بند ۳ (ae‏ می‌آید که فروهر درگذشتگان از بامداد تا شبانگاه در انتظار 
درود و ob‏ زندگان‌باقی می‌انند وچنین تفصیلی در این منوی‌نیست. عبارتهایاوستابی 
به‌روال ao‏ پيشين نیست وتاوادیا انهارا متعلق به‌یشت درون (یادداشت )٩‏ می‌داند. 
این واژه‌ها درنیرنگستان ونیز» بهنقل از آن. در کتاب روایت پهلوی می‌آید.نبرنگستان 
آ نها را در پاسخ به پرسش Galo‏ که باژ رادر We‏ حای حادز است دادن؟» آورده‌است. 
مراد از «باژدادن» اجازه دادن به‌دیگری برای شرکت در مراسم «درون بشتن» با 
شکل کامل نیایش هنگام طعام خوردن است (فصل co‏ یادداشت (A‏ که بسنهای AGY‏ 

را در برمی‌گیرد. عبارت اوستایی IL‏ منهه جسیتی» تنها دریسن۸, بند .می آید, و 
باخواندن آن» زوت ازدرون چاشنی می‌کند. عبارتهای دیگر راهم در همین پنج 
بسن می‌توان یافت: «تاوسچایزه‌میده» آخرین واژه‌های نیا نايش بنگهه ها تام است 





فصل نهم ۱۹ 





Aca)‏ دند 1( وسداشموهو در غاز بسن Y‏ (ند۱) خوانده می‌شود. (اشات‌هچا» 
دریسن ۸۷ بند ۲۳ Sear‏ بازپیش از یسن A‏ بند g‏ جای دارد. دوعبارت ديگر 
بیش از بکبار در بسن ۷ میا ید ودر اینجا wb‏ «دامنام» در پندی۱۸ و «آئوختونامنو» 


در ند ۷۰ منظور داشد سه 5 bol gl‏ صص ۳۷۲ بادداشت ۰ (jas‏ ۵؛ 


با دداشت ۲ 





dy‏ > : تاوادیا به نقل از دستنویس × «هیرید» را آورده است. داور و TDi‏ (ص 
٤‏ س۱) m abag o dastwaran:‏ 


۱۰ 


1. êk én kü kustTg pad dö, se 5 ast, pad ham&g 9 


guft, ud ka kam ast, @ nê R 
N 7 ای ی‎ ae ees 
از‎ od اس و چون‎ Pee eg دواين حکم > در همه چاشنه‌عا‎ 
از اسهم ها انشا ید‎ 
2 Bk 6۲ kū pad Frawardigan, Sntuman 7 dront be nihadag; 
ud gahanbar ud nög-nãtar ud stōč ud höm drön ud 
abarig arda fraward kunié&n, ud ka ne kunénd, pad @ ae? 
čāštag-ē né Sayed. ۱ 
=) پک کی این که درد روزهای > فرورديان » خشنومن درون بنهاده‎ 
ود ومعين)» و< نیز > گاهنبار ونونابر وسدوش و درون‌هومو‎ 


Li i 1 1‏ - أ و د i‏ 
Li > 5‏ نشهای < ازن فر ورد ij‏ ایک در jip‏ نند و رن اي 
ستاشهارا > نکننده در هچ جچاشته‌ای ple‏ نيست 
ki mard-5 6 duzdth‏ موم مد دګ چم nihdtom‏ د nad nack‏ 2 
ما ماما ۸٥‏ 8 لا Ru biG‏ ړال VLaovay‏ و ااالذا Je pau aon 11111٤۹‏ 


kardan hamé Sawéd, 08۷8۳-6 pad-i¥ andar 57180, 3-٤ 
ébgat; ۵-5 mard-@ ozanéd’, 4-چ‎ petyarag; har do 
pad winahgarth. ka 0 yazign ۲ ۷22208 kardan harê 
٩3۷5 0, ā-% har d5 pad 2۰ 
نهاتوم" <به > چاشته گوید که چون مردی به دزدی کردن‎ Chi 
دیواری بر وی بیفتد» پس اورا زیان اهریمنی‎ I > همی رود‎ 
2 ۳۹ : ۰ 3 a , 
اک مرتیاو زانک نيس دافتادن‌دیو اروقاتل >یتباره‎ < L داستثه‎ 


£4 





i i ASS‏ - شایست ناشایست 


او < و> هردو به گناهکاری دأند > راک مو هر EE‏ بزشن 
پزدان OOS‏ همی رود دواین گونه واقعه پیش آید» .یس هردوبه 
ds‏ کا < آند»> l‏ 
ëk @n kū zan ka Abustan bawēd, ta Sayéd atax¥ xb‏ .4 
pahréziha andar man 05۳157. Cé,pad spand paydag kū‏ 
duxdow 7 zarduxst mad, ka pad zarduxšt abustan būd,‏ 
se £5b,har Sab-é xwaday-@ abag 6 é-sad ud panjah déw,‏ 
winahidan 7 zarduxst dwarist hên d. ataxé andar‏ 6 
nays‏ 7 113811 
و په ns‏ باشد bc‏ ثش ably‏ هی زدرست» 
ce‏ , روشن > نگاه داشت . چه در a‏ د نسك > پیدا 
< اسن > که دوعدی مادر زرنشته هنگامی که به زارتشت اسر توق 
سه‌شب» هرشبی who So‏ د از دیوان >» با یکصدوپنجاه دیو برای 
oy ols‏ زرنشت حمله میا وردند.< اما > به علت‌بودن] نش‌درخا نه» 
چارۀ > اورا ke‏ )= نتواستند) . 
7 


5. Bk Gn kū hend 22-12 hdwiStan> ۲ ka 6 jiin yazadān 
kardan hamë šawēnd, وو وره‎ mé h ham-baxsénd!?, ud 
agar an ham—-ba) c ičnl 1 رف ۰ له ور که خا په‎ OO as 

gar an ۱۵۲۱۰۵۵2۸5 15 0110-68 aZ-is Dê DUYadN ۷ 


kunénd, nišīnān kunišn. 3 pad Jud-déw-dad az pay 
mézisnih ray, dastwaran čāšt kū paymanag hambun-iz , 
5 har 66 raséd, öh baw@d; ud oy kë mézéd, a-¢ abestag 
pad čamišn be gowisn, ud pas tanāpuhl - 6 windh 6 nang 
ud ka nē g6wéd, ۰ 


کا که E‏ هاوشان همرن هر شر ردان کر درم 


همی gy‏ > در پیشاب کردن < راو خود > coe ly‏ بخسانند'' 
)= تروآلوده می‌کنند) پس اگر of‏ بضانیدن & تمی ازآن 
)= پیشاب) بردن c=)‏ برداشتن) را aad‏ باید در حالت‌نشسته 





فصل دهم ۳ 
kis >‏ ك ۱ چه » در ند یو دان» درباره استاده یات ور ie‏ 
ستوران آموخته‌اند که انذازهٌ > الودگی > Gha‏ ذره‌ای. <ازآن 
است» که > به هرچه رسد ؛ همانا د سبب زیمنی > شو go‏ و هر که 
پیشاب کب | as‏ اوستای wag are‏ .یښ یك تنافور ses‏ 
بر ded‏ > وی > ماشه و رد توت < د دارای 
اه Sek > lS‏ 
6k ën kü 7 ۳ widardagan guftan, pad 51 080 nē‏ .6 
čiyőn čžn se hat 7 bun 7 uStwad-gah, ka-z pad‏ .05۳15 
rah guftan në šāyēd, ka-z mard-é andar xānag ۰‏ 
0882 و0 051/5 
بر در گذشنگان غافل نباشند. 


iy 
1:1 


این که داز گامان 
> 9 چنانچه Olea ool,‏ ۳ آغاز اشتو د گام راء 1 هم در 11 


> بردن o ju‏ < ننوان forse‏ ‘ چون‌مردی در خانه نیز > <U ol‏ 


۱۵ a 
.> Sel < زدايندۀ رنج‎ gd بر‎ 


7. êk ên. kü pad Sab may ud sprahm ud 56 xwarišn-8€ čiš 6 
abãxtar-irön:i:në: rézisn, =; druz 65 bawéd. “ka ۳۵26۵۵ 
yaga-ahd-vaird-@ gōwišn. 


یکی ph‏ که در شب såe‏ 
شایدریخت نجه درو ج |.د سن و این چيز ها ر بحته شود 


, بك يتااهو ga eg‏ بايد گفت TY‏ 


۱ A اه صر‎ 30 5 5 1 Z 
بچیژ خوردنی راد سو سمال‎ GEA ۽ و‎ ` 


A 
سم‎ 


8. 6k ën kü Skoft pahrēzišn az a-dadTha kuštan T gösp- 
andan sardagan, Cé,pad stūdgar abar awēšān 8۶ 0 
a-dadiha kušt, padifrah öwön guft @stéd kü möy awëšãn 
gospandan 2-5 téz homanag bawéd ud öy 7 a-dādīhā 
kuštãr ۵2 ۰ 
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ان که انف هخ هتم اسک موی ار 
a ales EA‏ وهای ار که SAE AR‏ 

تن است S‏ زده شود . 

9. az kuStan 1 gospand warrag ud wahig ud gaw 7 مه‎ 
warzag ud asp 7 kārzarīg ud xargo% ud &ihrãb 
ud xrös ud wahman murwag ud murwag 7 kaskénag, 
ud az murw.7 sar ud humay ud 08۳15159 wes pahreézign, 
و بزغاله و گاو ورزا ربب کارزاری و‎ z از کشتن.بره‎ 
MKT وچهراب )= باز) وخروس‌ومرغبهمن ۳ ومرغ‎ a 
کراد:‎ Se اص‎ goog سا رای‎ ae ان ند کر‎ 
10. zan 7 abustan kë be wider@éd, pad kam az čahār mard-@ 
7-8 hamwar pad 1811-28۳7 andar hénd, në 53157.٤6 و‎ 
abarig nasa pas az sag didan, ka pad 05 mard pad 
ham-zorth, abar stanénd, réman nē bawénd, ud zan 7 
abustan d5 sag andar 55/50 ke ham-zoriha, be nimayién, 
pad 6205۳ mard ham-zörThã, abar stanénd, réman nē 
bawénd; ud ka pad dð mard abar stan@nd, pad 0 
Soyign. 

a‏ یت توا که کر رد با کمتر از چهار مردی که همواره» در. 
همزوری 5 یکدیگر > باشند. نشاید برداشت . چه» < هر > سای 
دیگر dy‏ پس از سگ دبد کردن» چون با دو مرد< که> درهمزوری 
ey <a Kooks‏ انش > رونت Go lal‏ اس 
را دوسگك ضرور است که با همزوری > جسدبه آنان > OLS‏ 
شود , و با چهار مرد» در همزوری <یکدیسگر» آن را> بردارند 
<E,‏ سن وتا ی ام سای سرد دص وی 
پرشنوم بايد شستشوداده شوند. 





فصل دهم ۱۳۵ 


es 





11. 8k én kü ka mardom T widardag ray amurzign xwahénd, 
won cimTgtar ka gowéd kū 13115 ka winah-@ man andar 
dy Jast, abag an T dy andar man Jast, 6 61 
ud winah 7 @k pad did be Sud, 8-5 winah 7 freh T oy 
andar man jast, @g-im ahlaw-dad kard. 
یکی این که چون برای مردم در گذشته آمرزش‌خواهند» این گونه‎ 
است > که گوید: <باشدکه > همی چون گناهی د از>‎  رت‌یقطنم‎ | 
از ودوت‎ e TT 
<چون > گناه یکی بادیگری‎ g: به من سرزده‌است» به شمار آورید‎ 
گناهی سم ی به من از وی سرزده باشد»‎ > ee > فته پس‎ 
اه ناو (- حلال) گم‎ E 
12. ek én kG ۵۳8-۳82۵9 8٤ “rawēd, U-S sud 8-7 az- iš kū 
k d 


Ozag pad pay ud pay abar nasa nihed ud nasã be 
` nê Jumbēnēd, reman 6 bawēd; ud ka mozag ne pad pay ۱ 
ud pay abar nasa nihéd ud në Jumbenéd, be ka 7 
danéd ku sag-did ره‎ 5 née, ud pad sag- ne-did darifn. 
> یکی این که بی‌موزه نباید راه رفت» ونیز اين سودازآن دهست‎ 
Wildes ks که 1 موزه بر پای دباشد > وپای برنسا نهد و‎ 
۱ 


ریمن نشود""؛ وا گر موزه بر پای نه <دارد > وپای پرنسا نهد و 
ga yi ue sles 3 Lol,‏ که بیگمان داند .که «١‏ سا> 7 
ge. poss EA «ys‏ این <i yee‏ هدارا a‏ 
دیل نشنده بشمارد. 
paydag — kü andar sal ۳۵2-۵‏ 
nimüd ēstēd — kū har kē az čahārdah sal > ud > se‏ 
.mah, ۳۵2-۵ freh, a kustig frāz bandign.dwOn xūbtar‏ 
kū ka andar panzdah sal ēstēd, 5۲9 be bandēd, kē‏ 


62 0127 00۳ و‎ 0۷0۳ kū. no 0 71 andar aSkomb 7 


13, 8k @n kū duwasrusTt? 


7 
=> 
3 
i 


oF 


e ۳‏ شایست ناشایست 


ae gla‏ مدا اس که د مال 
د حتی > روزی نموده )= نشان داده) شده است - که هر. dS‏ چهارده 
سال وسههاه, يك روز بیش < داشته مس یبد کیش از نهر 
چنين درستتر + است > از Ol‏ که چون در < سن > os gh‏ سال‌باشده 
کشتی ببندد» که پرهیزمندانه‌تر < است >؛ آن‌گونه که نه ماه 
دزند گانی > در شکم مادر را دهم > بگیرند )= به‌شمار آورند و ١‏ 
M ole‏ 
.14 


یکی on!‏ که چول als‏ دارد» بادی < کهاز > زیر بیاید< و > بادی 
٢‏ 


د که از دهان carly‏ > حکم > هردو TEN‏ ا 
@n-iz kū zan kē zayéd, dah zan EN kardan ray‏ .15 

andar abayéd:panj zan pad gohrag(?) kar framāyišn ud 
zan-ë 807۳56 7 suft 7 hoy, ud ëk suftag 7 dašn 
kardan, ud zan-ě dast andar gardan 7 5۷ abgandan, 
ud zan-@ mayan 7 Oy griftan, ud 780-6 ka kodak be 
zayéd abar daStan ud nafag bridan;~ 24 2۲2 ۶ 6 
kardan. 


این نیز که زنی را که زاید» ده‌زن برای Gosh‏ کردن ‏ بهاوے wb‏ 


۱ ٢ . 1٨ 
63 H کارف‎ da د حضور یایند >: بنج رل را دز مورد گاهواره با‎ 


و ا زی ره ځا ته چب» و يك < زن opts‏ >شانه راست کر دن» 
و يك زن‌دست رگرين او افکندن, و يك زن هان او را گرفتن» 
به Cars‏ ورگ رده و واوو کش ناشن (oe paths‏ 
ay <‏ هنگام تولد کودك > آتش را wh wl‏ کرد. 


ت 


1 atax$ ud aburnayag kas në 
widaStan ud aburnayag 6 mard ud zan 7 winahgar në 
nimüdan. 9691۳0 andak-ë südan, pad ab T urwar 7 


16. se rōz ud se Sab, mayan 





فصل دهم l‏ ۱۳۷ 





aburnayag handiidan. fradom xwari§n parahdm ud’ Sabyar 
dadan. 
و کودك کس‌نیاید بگذرد و کودگ را‎ E ETT 
به مردوزن گناهکار ای نشان داد. ا کو کرت زا با ید سایید‎ 
> د و »دز آب ثبانی. ۲ بر کودك اندود . نخستین خوردنی راء > به‌وی‎ 
ales کرحت عا‎ Na gle 
17. ek en ki las: -@ mard 7 28-1030 ۳۵۷ 6 23050 و‎ ta dard 
be niSinéd, har 7 tanapuhl - 6 winah 6 bun baned: 
- درږدوی ې فرو‎ a ihe نی ان که چون کبی مرب‎ 
نشیند» د برای»> هرروز يك تنافور د گناه بر گردن < ضارب > باشد.‎ 


18. 8k 57 kū andar Sahr ka dadwar 7 0۳523۸ qumarénd ud 
pad abarigan dārēnd, az winah ud mihrodruy 7 an. ۳ 
kunéd, andar än Sahr, abr waran kam ud šīrēnīh ud 
&arbîh ud ٥8535215١ ud pem 05050 ud gdspandan. be 
kahéd, ud aburnayag andar.aSkomb madar ۷55 7 
bawéd. . ۰ DE : ETT 

ds بک اس کشک ېږ جون داور درف رن مار و < اورا!>‎ 
شهرایر‎ ol روری دارنده: از گناه‌مهر دروج که .آن داور. ګند در‎ ۳ 
> باران کم د شود > و شیزینی و چربی و درمانبخشي و د نيز مقدار‎ 
مادر بيشتر ناه‎ ne ون‎ EE Moa شیر کاوان و. گوسننبان.‎ 
۱ . شود‎ 
19. ek en ku mard ka zan nê kuned, margarzan nē bawéd, ud 
“zan ka SBy nē kun@éd, margarzãn oh bawéd. &&@,zan bē pad 
ham-gumezisnih 7 abag mardan, frazand në bawéd ud 
paywand 32-15 në rawéd, ud mard Jud az zan, ka abestag 
— čiyön pad jud-déw-dad guft 85150 — be gowéd, paywand 
7 tan T pasén fraz rawēd. 


of 


۱۳۸ ۱ ۱ شایست ناشایست 


یکی این که مرد اگر زن نگیرد» مر گرزان فشود» و زن اگرشوی 
نکتده همانا مرگرزان شود. چه ء رن راجز از راه yel‏ با lo ye‏ 
فرزند نباشد و از وی بیوندنرودامامرد راجزاز راه زن < گرفتن zA‏ 
هر واوا کوان ون SL se‏ که شه ات (pie‏ 
داز وی> پیوند تن پسین فراز رود" ۱ 
ek en ku dandan farSn post pak be tašišn, te,‏ .20 
dastwaran Gast ki ka dandan fargn pad post odahan ۰‏ 


_kard ud be öftēd, ud zan 7 abustan ka-§ pay abar 


۲۱1 60 ء‎ pad nasa büdan 70 کې‎ 


یکی این که پوست چوب دان را پاك بایند تراشید» چه.دستوران 
آموزش داده‌اند که ا گر چوب‌دندان GLE‏ پوست رابه دهان کنندو 
< پر زمین > بیفتد» و زن آبستن چون بای بر آن نهد» بر سقطجنین 
as ones‏ در پیم خطر ) اند. 
ek en ku pad frazand 1 €agar padiriftan, , 17‏ .21 
kunisn.cé,pad Cahardahom nask 7 husparam, dastwaran‏ 


čast ku man pus ٤0-7 pus Sayéd, man duxt, to-z duxt 


یکی این که درباره ف ندید پذییرفتن د وود Pilea‏ 
Chis‏ چهاردهم هوسپارم""ء ستوران آموخته‌اند که پسر من پسر 
تو نيز > بودن را > en‏ و Se Be‏ 
<ly‏ نشا ids‏ 

22. ek en ku aber tuxšed pad frazand zayi$nih, ewaz 


freh 1 kirbag handozth ray. čē, pad nask <1> 
nahatom, dastwaran €ast ku kar ud kirbag 7 pus 
kuned, pid edon bawed fiyon ka-§ pad dast 7 xwes 
kard he, ud pad damdad paydag ku mad-iz kirbag 
ham handazag 1 pid 0 xweSih rased. 





فصل دهم... . ۱۳۹ 


" یکی اين که wh‏ در زادن فرزند سار مجاهده کن تنها برای 
کرفه بیش اندوختن. چه» در نسك نهاتوم» ستوران آموخته‌اند .که 
کار و کرفه‌ای که پر کند» پدر را چنان باشد چون .که بادست خویش 
گنه ات وی نامدای 4 سك < lay‏ <است > که د به > :ماذر 
نیز کرفه < به > همان اندازه پدر تعلق ah‏ 
8k Sn kū čiš be 5 arzānīgān dahénd, and Sayéd 6 xwa-‏ .23 
handazign.&@, pad nihatom, dastwaran &ãšt kü‏ ون نو o‏ 
mard-é gursnag nan dahëd abēr was, ã-z har an kirbag‏ 
Oy pad 56۳۲۲ be kunéd, dy 7 bawéd oy ka-§ i‏ 7 
dast 7 xweš kard hē.‏ 
یکی ار این a‏ نيان دهند» هرچندشايد (=ممکن‌باش)» 
به خوردنۍ al‏ انداخته )= de. 3 (os‏ در نهاتوم< سك > 
دستورآن Í‏ موخته‌اند اکه چون مردی ا را haw‏ قراوان نان 
دهله پس هران BES‏ که در e‏ سیر بودن < خود> 
Pe‏ او )= مرد نان دهنده) را چنان BSL‏ چون که با دوت خویش 
< آن کرفهرا» کرده أت 
ek enku xuf sed, pad ۴۳5۳۵8۲۲ ud ۵98 xuftign,‏ .24 


agemwohii-@ be gowisn, ud ka wigrad 5851501 ham-ginag. 


— ast dah drahm sang ante cahar, purr sang — bawéd. 
یکی اين که چون خسبده با درستی وپیگناهی بایدخفت» يك اشم وهو‎ 
کان‎ eer بگویدوچون بیدار شود » همان گونه د اشم‌وهو بگوید>‎ 
> <است سو‎ BS چنین که هر دم برا وردن راء سه سرو شو چرنام‎ 

هت < که معادل» ده در مسنگ و چها ر ala? slo‏ )= کامل)_ 
ule‏ 

25, ek en kü ۵ ۵۲-6 ayab dadestan-6 fraz ۳۵560, në 0 
kū wināh ayab kirbag, ud ka-š tuwan ã-š be hilién, nē 


۱۳۰ ۱ ۱ شایست ناشانست. 


kunign: &iyön 05۷60 pad sakatom kū në 1061-17-6 و‎ zard- 
uxštp abag wuzurg wizīnišnīh ud ka në danéd kū wināh 
ayab kirbag, franāmišn kū në kuničn. °° c@,ohrmazd xrad 


harwisp agah” be se bãr ان‎ pad ë kar 7 


burd. 


یکی اين که ا گر کاری يا دادستانی )= مسئله و حکمی) فراز رسد 
نداند اکه گناه <است> یا کرفه » پس اگر توانده آنگاه آن را ae‏ 
)= رها کند) < و > نکند: چنان گوید در سکاتوم"" <نسك > که 

< ای > زرتشت! نه اند کی ,از امور را > با 5 ( آندیشه‌و 
تفکر ) بز Ty‏ پس چون نداند که گناه يا کرفه > eles cul‏ دهد 
و > هبود < کار آن اسک مو که نک edo‏ هرمزد خرد همه | oS‏ 
راء به س‌بار ‏ »برزرتشت» در < هر > يك کار فراز Mog‏ 


2 8k én kt abestaãg ud zand ka be xwast, kū ta 
abestãg ud zand ka-Š warm be kard, 6h göwišn, be nē 
joyign. čē, pad jtidan 0350 ud ahunawar garantar. 

یکی این "که اوستاوزند را هنگامی که بياموخت , که تا اوستا و 

زندرا چون از کرده اسټه همان لل fo Ease‏ 
ور کو وا sale yt! SiS:‏ ران واوو را 


Fm کی‎ yw ۰ ند‎ 


nee vent‏ امت هې 


27. 44 xî yön göwëd pad bay kū az an T man, zarduxŠt ! bay- 
yaštārīh, 7 az ahunawar, dranjist, kū warm be kunéd, 
abaz be rawenéd, kū be joyéd, Sand némag ayab sri Swa- 
dag ayab &atruSwadag ayab panjtdag, bē Oy payém, man 
kē ohrmazd hem, ruwan az 7 ۵۵۱10۲ axwan — ku-§ 


abaz darém —, pad and zaha and pahnay 7 @n zamig. 


فصل دهم ۱۳ 
چنین گوبد در بغان < پشت > که از آن من » دږ ای > .زرتشت! 
سرودن > aye > Gils‏ د یعنی > که از اهونور,< که گفته شد» که 
چون > iol‏ زا از بر یکنده ماز < از ياد > بنرد؛ يعنۍ جو یده‌ادا 
کننه‌به‌اندازه < Ch‏ > نیمه یا يك سوم يا يك چهارم با يك پنجم » من 

که هرمزدم »بیگمان روان او را ele‏ از Ol‏ هستی برترين ( 

(ote‏ س ون ی که او را باز دارم < از بهشت > به چندان 

ژرفا که پهنایايبن رمین čak‏ <. 

28. 6k ēn ku &iš pad ham-pursagih ۲ abag wehan kunign, . 
handazag an-iz pad Cihrddad paydag kū spandarmad 6 
030951۱۴ guft kū 3-12 67 asp tazanag andar 
abayéd, ud an 7 téztar kard ۲ 05153051 absan andar 

~abayéd,.ud an 7 danagtar mard ham-pursTh andar-abayéd, —‏ 
یکی این که امور را به همپرسی (مشاورت) با نیکان بای د کرد 

gigl (a) Bsk y >‏ ادر Sl yge‏ د نسك > bag‏ > اسنت.» 

که سپندارهن به منوچهی گفت که نیز برای اسب Bape‏ تازیانه 

اندر باید (د ضرور است) » و برای تیزتر کاره فولادین GLA‏ (سچاقو 
تیزکن) اندر باي و برای داناتر مرد همپرسی اندر بايد . 

29. <ëk 6n kü> kirbaq-ê wuzurg kunišnīh E radîh : ast, bê 
aber pahrēzišn az a-wizidar dahignīh. 0 ratuštāi- 
tTh abar garān padifrāh 7 a-wizidar dahišnān“ pad mën ۱60 
was Cig. dužwār“” guft 0۰ 

یکی این‌که کرفه‌ای POSF‏ دن همی رادیاست اما با ید بسیار پر هنز 

کرداز بخشش a Sb‏ (-نابجا) . چه. در د سك > رتشتای"* دربارۀ 

پادافراه as OLS‏ بخفند کان‌نا ؟ ګزيننده درمينو )= آخر ت) < خواهند 
داشت> › Fe ae‏ هم کد است. 


۷ 
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30. ek ēn ku ast 22-7 49 


weh-dénan "۵٥-8031 dénth ray, ka 
madag pad @wénag xrds wang kunéd, kark be Ozanénd. 
05۳۷5 5550 öwön guft ki winahdar-@ ast 7 az Jādū- 
gan andar an man, ۱۳۵5 pad abaz 05۳151751 a-patttig ud 
madag an wang ayarOmandih xrds ray kunéd. nāmčišt ka 
abayéd ۲۵۹-5 7 did andar an man تا‎ 1 l 
از بهدینان > که > به علت ناا گاهی‎ cacy > ابن که ستند‎ So 
کنن‎ Sl  سورخ دبنی» چون د مر غ خانگی >ماده به مانند‎ 
مرغ را می کشند, <در اين باره> پوربوفکیشان چنین گفته‌اند که‎ 
است‌و > خروس‎  هناخ‎ OT کناهداری هست که از جادوان : در‎ 
مان را سا‎ Oh sale معا واه اشه وه‎ Sell کار‎ 
رادرآن خانه‎ Koo پاوری خروس کند. پویژه که باید خروسی‎ 
۱ آوزد.‎ 
31. ek en ku zuzag ka wened, و‎ abag 6 dašt gydag 6 abé- 
bîm pahrézign.&@, pad jud-déw-dad, dastwaran Cast kü 
217229 ka har ۳۴67 andar mor aSanag-é mézéd, ast kē 6- 
hazar mor ۶ ۰ 
خارېشت) را چون بينده پس‌باید‎ ad که ژوژه )= جوجه‎ NS 
همی بی‌پیم )= بی‌خطر) < از وی > پرهبز (-دوری)‎ OG به دشت‎ 
که ژوژه چون هرروز‎ WAS کند. بچه» در حددیوداد, ست زان آمو‎ 
در آشیانه موری پيشاب کند» <قولی> حست که‌یکهزارمور < از‎ 
پیشاب > دمیرد.‎ cot 
32. ek en ku andar jud-dew-dad, haft awenag šiš guft 0 
“ka mard wihan 7 ۳۵۲۵9۲۲ an baw@d, ta gah 7 5م‎ 20-16 
andar ayéd nasrust abar në dwaréd, ud pad ēn čim @n-iz 
wehan n@k kü hammis nasa pad gah p@&, sag xubīhā 7 
nimudan. 





فصل دهم yey‏ 





یکی این که در جد lo po‏ هفت کو نه pe‏ گفته شده است که چون 
مرد را Oh eS pak‏ باشد» اسو اک بعد | ندر | ید )= برسد) °۱ 
نسرشت" " بر <جسد وی > هجوم نیاورد» وبه این سبب»ااین< برای > 
ORS‏ کوب چات > .که هر سایی Le‏ به اه بعد )= پس از 
عوض شین کا (o‏ نيز با اون خسن بسک باز نمایند . 

33. ëk En kt aw@San kē nasa pad pakan E 50-0 
sag 0 nasa nigeriSntar nimāyišn. €é,nasa 7 sag-né-did, 

ka-z 6-hazar tan abar stanénd, hamag rêman hênd. 

spe AOS LE aS E واو اک‎ 
نسایسگ‌ندیده‎ de . سک رابانسا » باتوجه بيشتر بايد روبرو کنند‎ 
. راء ال نيز یکهزار تن برتازند » همکئ زبم‌اند‎ 
34. ēk én ku gost ka hambun-iz gandagth ayab waXtagih ast, 
në- yazisn. 0۳657 ud 88503, an T duz ud on o 


oF ante E 7‏ با گشنگ sole)‏ 
رت دون وکو برای دزد 9 آغارتگر 


o و‎ 


35. zan pad 26171۳۲ zanan و5۷60‎ ud ka 7٧7 hamë yazéd, 
۱ 


u-§ 85600115 dé guft, barsom abaz 6 barsomdan nihed 
dy ۱ 2 
abāz 338٧۳50, ud 5-2 did be 6 6۷7 59 و‎ ud xūb; ud ka pez 
az €3fnia kardan. nz nad ninaniXn a 
CaS 3 saraan, ne pad niger isn man ag ۳ gowéd, Sayed. 


واک رنه زوت بودن زنان < گمارده شود >» Bile‏ استه و 

هرگاه درون را همی یرد » > هنگامی که > دواشم‌وهو گفت ٩‏ برسم 
را باز به برسمدان‌نهددیباز آورد» و پکی‌دیگر< اشم‌وهو > بگویده 
سن دوست Gel‏ <$ واگ یش از چاشتی. le = os S‏ 
< آن که > با نوجه دو ض‌ورت شرعی باشد- اشم‌وهوی دیگری > 


. شید‎ ES. 


OA 





۱۳ ۱ ۱ -- شایست اشایست. 





36. ۰ 0۳66 7 zan 7 dusraw në yazišn, bē 725۱89 ۰ 


درون زن بدنام را نباید بشت » اما < برای او > می‌توان BP‏ 


. ) خرج داد‎ a) OS 


37, ka pad nigeri&n, čiš-ē pes 7 5 nihéd, tan brah ۰ 


wenéd, tava aérd në ۰‏ 
چون lue‏ چیزی پیش CST‏ نهد» د چنان که > درخثش Se‏ 
<آن راءنبیند» > عبارت > نوم آنرو را نباید بگويد. 
pad Sab ké be sufséd, dast be ۰‏ .38 
در شب که بخسبد » باید دست بشوید . 


39. xon 7az zanî 085150 6 kas ayab 6 &iš ras@d, hamag 
pad 901957 ud ab ٥6 ۰ 
خون که از زن شتان به کس يا چيز رسد , همه راباآب‌و گمیز‎ 
who شسشو‎ dy b en < 35> 
40. ék =n ku 301۳550 .maraspand guft ka har kas-ē be 
wideréd, padam ud wastarag-iz az 085۳57 xb kuni¥n, 
۵-5 ruwan asantar bawéd. 


5 
frazaft pad drod ud ۰‏ 
یکی این که آدرباد مهراسپندان گفته است که هركسی را در 
گذرد» ahia dale 3 ely‏ ا اران $ پدرستی wh,‏ کرد 
که روان او را بيشتر اسا ېش باشد . 


فرجام یافت با درود و شادی . 


رادداشتها 


A‏ چنین است دردستنویس × ۰ دستنویس PSI: M‏ ؛تاوادیا ضبط اخیر را درست 


می داند: l‏ 


. وان رابه‌معنای «شده» شخص از جهان رفته ودر گنشته» 


می‌گیرد. قرائت زبر نوشته مطابق با نظر وست است. «خشنومن درون نهاده». یعنی 
مراسم نبایش و درون خاصی که بانام ایزدی وقف و مقرر oud‏ باشد وبه‌یادپودونامگانة 
کسی نر T E‏ حدید وجود ندارد balab)‏ ص۱۲۵ یادداشت) . ۱ 

Lalb‏ یکی از رسمهای کهنتر است که ينك منسوخ گشته است. مثلا.درمادیان هزار 
دادستان» در «فصل Gop‏ ونهاده زسوقف) که برای چیز (=ذارایی b‏ امور) آتش 
)= آتشکده) و خواسته که‌برای روان نهاده oud‏ باشدوتخصیص داده شده باشد» 


٤ ۱‏ س۱) می‌آید: 


یا 


هر olf‏ کرده (سدستور وترتيب (cols‏ باشد که از بر (حمحصول 
وفایده) و بهره‌ای که از خواسته > وقفی به‌دست هي آید ماه 
فروردین برای روان فرخ و <در > ماه تیر برای روان‌مهرین 
این پزشن را > aus‏ و > هرسال دران زوز که فرجام 
< زندگانی>» من woh‏ چندان یزشن که بتوان همی کنید.ا گر 
بهره چندان نناشد که‌آن پزشن را« <a‏ همان شیوه: از آن 


و بهره > بتوان کرد آن < پزشن > را wh‏ کرد که چون 


کند Bs‏ آن بیشتر باشد > واین کار> جز < همانندر مثال 


ای 
زين نباشد جونان که !گر کند ( حدس jg‏ و ت رتبب دهد ) که 


> در > ماه آذر» برای روان من EL‏ ورسپرد< در» روزهره زد» 
ويك يشت < در روز بهمن ويك درون > در > روزاردپيهشت 
همی پزید p=)‏ گزار کنید). واگر که ویسپرديشته )= بر گزار) 
شه < دیگر> بشت ودرون کردن نتوان» به‌این دلیل که 
نتا سن و فرمان < صاحب رقف > lg gee wh‏ 
ویسیرد را کم اباید cabs‏ ویزش را که برای SoS yo‏ (< اشخاص 
مختلف) نهد )= وقف‌کند) و کند )= دستور وترتیب (Amo‏ 
برای روان خود نیز نهاده و کرده Abb‏ )= ثواب ان به خود 
وی هم خواهد. رسید) Hope)‏ س (NYE ٩‏ 


هک توت ههور 7 E E‏ 


هر Sha jo‏ اشتودگاء (؟) Sa eS ‘Cer ٨ jas)‏ خشنئو من 





را ۱ ۱ شایست ناشایست 





ojo yp‏ خدای < باشد > وح در > روز سروش» يشتی د به‌ے 
خشنومن سروش همی یزید )= برگزار کنید)» اگر< ثنها > یکی 
داز آنهارا > بتوان wh ays‏ اشتود‌گاه (؟ را o‏ کوار کند. 
(ص HO‏ س۱۷ تا ص ۰۳۱ س ۱) 
این‌گونه یزشن کردن برای روان درگذشتگان» امروزه متداول نیست وجای خود 
را به «خیرات کردن» و «نهادن گاهنبار» داده است ونيز باک رشته puljo‏ ویژه نکن 
برای همه بر گزار می‌شود (فصل ۱۷ بندهای ١‏ تا ویادداشتهای آنها) با این 
تفاوت که دره‌ورد اغینا بامیهمانی بزرگتر و در بارۀ فقرا باخرج کمتر همراه | 
«خشنومن درون نهاده» ظاهرا در ply‏ «يشت پذیرفته» (نبرنگستان. متن چاپسی, 
ص ۰۱۳۹ س۲و۳: ص ۰۱۰ س ۱۱تاع۱؛ نیز يادداشت ۳) می آید يې يادداشت a‏ 
فصل AY‏ ادداشت ٣ه‏ . 
۲ متن: upp‏ ے Iaru‏ 
۳ فروردیان ده روز abb‏ سال يا «پنجه» است. از اشتاد روز و اسفندماه تا روز 
انغران را «پنجۀ کوچت» و پنج روز پس‌از آن راء که با نام پنج‌گاه گاهانی خوانده 
می‌شود» Aas)‏ دز رگ » می gris oF‏ نیز «اندر Calf‏ یا « گاتابیو » می نامند (نبرنگستان, 
متن چاپی» ص ۰۱۰ س (ABY‏ در روزهای فروردیان» که فروهر درگنشتگان 
بهزمین و BE‏ خود باز wh aio Ko‏ گاهان سرود و نیایشهای ویژه‌ای برگزار 
کرد (هما نکتاب. ص ۰۱۰۳ سه تا ص (Ve‏ فهرست نیایشهایی که در اين ده روز 
باید خوانده شود» در نیرنگستان چنین است: پشت پذیرفته و گاهنبار وسدوش و HS‏ 
خرید وهوم درون(ص٤۱۰»‏ س (AYIA‏ بشت پذیرفته ظاهرا با «خشنومن درون 
نهاده» (بادداشت ۱ فصل ۲ یادداشت (OF‏ یکی است زیرا کسی می‌پذیرفته است 
که «یزشن نهاده» را برگزار کند. وتان از گاهنبار» ششمين چهرۀ گاهنبار» یعنی 
همسیدميدیم. است که درپنج Seeing gs‏ بزرگ‌خوانده می شود (خرده اوستاء ص .)١١٢‏ 
گیتی خرید معادل نونابراست AP dai)‏ یادداشت (VV‏ پسروفسور بویس احتمال 
می‌دهد که منظور از «درون هوم» در این بند پشتن درون با نام ایزدهوم وبه‌همراهی 
قربانی گوسفند باشد (هوم» پریستار قربانی »۰ ص (YY‏ شاد آوردن «سدوش» در 
Led!‏ به‌رسم ممنوع بودن برگزاری نیایهای دیگر درفروردیان باز گرددکه ینابر ان 
Yeo‏ بر گزار کردن «روزه» برای شخص د رگذشته (فصل ۱۷ : یادداشت؟) در روزهای 
گاهانی درست نیست وباید در سرماه؛ در روز در گذشت «gl‏ انحام گیرد» Lig‏ 
برگزاری «سدوش» و SDI‏ وسيروزه از اين ouel‏ مستثناست. هر گاد د رگذشت در 
| فروردیان واقع شود. سدوش در روزهای مقرر پرگزار خواهن گردید ودراین هورد. 
درکتاب روایت پهلوی می‌آید: هرگاه درپنچروز گاهانی بمیرد» درماه نخستین؛ به‌سی 
روز «pled‏ پس او را wb‏ مامیان د وسیروزه > برپاداشت و دینگر مامیان 
د و روزه‌های او را در > فروردین روز بر پاداشت و سال > او را > در 





فصل دهم yey‏ 





روزگار )= سالروز درگذشت) خویش برپاداشت (متن» ص ٩‏ فصل ۱ بند۳). 
نبایشهای «اردافرورد» ظاهراً هرنبایشی است که به‌نامگانةٌ روان در گذشتگان 
خوانده شود. wi‏ منظور ازآن برگزاری دهه وسیروزه‌ای که در فروردیان بیفتد نیز 
باشد. امروزمٍ در این روزها معمولترین مراسمی که برای در گذشنگان بر گزار می‌شود, 
خواندن «حشنی » است که با دادن پارچه‌ای سفید به نام «شبگیره» همراه است. این 
پارچه پس‌از خواندن نیایش» به‌کار «پاکی» و مصرف برای مراسم دینی و نظایرآن 


سم 
. 


می أ بد. ه ضددر نثر» درسبزدهم» ص۰۱۲ 529 ان 
.٤‏ متن: Sh zanêd‏ سس Ozaned‏ 


ه. نهاتوم بنادردینکرد نام پانزدهمین نسك از اوستای دوران ساسانیان است. در رواآیات 
داراب هرمزدیار «نیارم» نامیده می‌شود وشانزدهمین نساک استء فصل ۰۱ مراجع 
يادداشت ۰۲ نيز صد درنثر» در سبوم» صص ٤"‏ 


۹ سند نام سبزدهمین نسك از اوستای دوران ساسانیان» بنا بردینکرد» ونیز روایات داراب 
هرمز ple‏ < فصل ۱ مر احع با دداشت Ly‏ 





۸ هاوشت در لغت به‌معنای شاگرد ویبرو است واز کاربرد واژه برمی‌آید که یکی از مراتب 
روحانیت است: واژۀ huSt‏ در دری زرتشتی, که wh‏ صورت تاره hawišt‏ 
باشد» dha go yo‏ اطلاق می‌شودکه ادارة امور دینی را در بخش و حوزۀ خاصی عهده 
دارند وبرای برگزاری آن از شهر به ده می‌آیند. نيز سنجیده شود با ٥5114‏ آداب 


ومراسم دینی پارسیان. ص۰۱۳ 


٩‏ متن: کل وا | این واژه در زند فرگرد و ندیداد به‌کار رفته است (دستلویس. 


«TD,‏ ص AVE‏ سع) lag‏ اما چگونکی تلفظ آن Orn‏ روشن 
نیست. صورت ep See‏ واژۀ 31۵26 (عمان دستتویس. ص ۰۲۲ HoH‏ 


ص٤ (foe AY‏ است‌که mizi‏ در دری زرتشتی JSS wb‏ جدید آن AS‏ (در 
by‏ دری زرتشتی بزدی u dale‏ واج i‏ می‌آید: xin : xib‏ , 103/201 


معادل خوب» خون» کدو, درفارسی). 


۰ . آغشتن.از ترشح آلوده و کثیف کردن؛ آغشته شدن» مه فصل ۳ یادداشت ۷. 
۱ برای اوستای چمش پانسكك چش ے فصل ۳ یادداشت o a‏ 


۰ ۲ خواندن گاهان در راندن دروج نسوش رنج زدا وسودمند است ے وندیداد ٩‏ نه 





۷۱۳۸ ۱ ۱ شايست ناشایست 





EEY E‏ ونیز فرگرد»۱ 


haiti_ Beal ۳‏ ؛ نام هريك از هفتادو دوفصل بسنا؛ صورت دیگر clips Of‏ 


uwal ۰‏ ۽ uStavaiti-‏ ؛ دومین گاه و سرود ازینج‌گاه گاهان» و م رکب 51 
چهارهات» از هات 2۳ تا خود هات £4 است = cling‏ ۱ ص ۲۷ 


۵ سس فصل ey‏ ادداشت ٣‏ 


۷ ے دادداشت 4۱۵ و نیز فصل ۱۹ 

SHIVER پا مرغ اشوزوشت و‎ (VE مرغ بهمن کوف (صددرنثر» در چهاردهم» ص‎ AV 
۰۱۱ س‎ NOE ge , TD, وحغد است و اوستا در زبان او آفریده شدهاست (نندهش:‎ 
با استفاده از ترحمه چاپ نشدۀ د کتر مهرداد بهار ) . او در ویرانه‌ها اوستا برزبان‎ 
uilo می‌راند تا ديوان از آن بگريزند و ناخن را ار دعا خوانده و«افسون‌شده»‎ 
بدل نشود. دیوان ناخن افسون نشده را‎ Glas می‌ستاند ومی‌خورد تا به‌زین ابزار‎ 
مرغ بهمن را می‌کشند (همان کتاب» صص‎ Ol می‌ستانند و چونان زین ابزاری» با‎ 
٩ 6۴-56)ے فصل ۱۲ بند‎ 


۸ مرغ کاسگینه یا کاشکینه وسبزك مرغی سبز و dolo‏ به‌سرخی است با تاجی مثل مدعد 
و به عربی OI‏ را شقراق گویند (واژه dob‏ شایست نشایست). در زبان دری زراشتی 
kle-e kaši‏ (-کلاغ کاشی) پرندة رنگینی است b‏ پیکری شبیه به زاعچه. 


مکنزی کاسکینه را با تردید «کلاغ زاغی» می‌گوید. 


۹ یکی از معانی «نسا» حسد آدمی است. بخشی از حسد آدمی 353 جزئی از بدن‌آدمی 
که از آن جدا شود» ما آن» وئیز sur‏ 
حانورانی مائند سگت و روناه‌هم «نسا» خوانده می‌شود. اگر پار حه | ou gS‏ بد «خون» Lo‏ 
«چرش نسا» باش آن ly‏ مثل حسدادمی, wh‏ «سگ دید کرد» (روایات داراب 
هرمزدیار» mle‏ ص Yey‏ فصل ۲ یادداشت ۰/۳ خوردن نسا نیز به‌معنای خسوردن 

" جانور حرام گوشت است: gly‏ (-سرزمین چخر يا (oje‏ را پتياره نساپختن ونسا 
جویدن بیش آمد: همواره روباه و راسو پزند و خورند» (بندهش, TD‏ ص۲۰۸ 

س 190 ترجمه چاپ نشدۀ دکتر مهرداد بهار) و همچنين اگر دنداتی دردهان کنده 
وبلعیده شود Lg‏ دهان آبله کرده باشد و چیزی از عفونت Ol‏ و يا خون زخم دهان 
خورده شود» همه «پلعیدن شاه‌ست و برهتوم و «می‌شوی» برای تطهیر باید اجرا 
گردد. «نسانگانی» نيز تنها دفن حسد آدمی نیست» هرچند ار ثره‌ای از ait‏ 


i 
دنه‎ 


Vs a‏ و برش eS ï‏ و 
نند دندان کنده شده و Mwg‏ زحم وجرك 


yA 


‘NY 





فصل دشم ۱۳۹ 
نساست در مشت گرفنه شود » «نسانگانی » و پوشاندن دسا شمرده تمی‌شود (زندف ر گرد 
وندیداد» ص EEN‏ ۰۱۲۱۱ پیداست که‌چیزمای پلیدی که دردست بتوان گرفت 
نیز lus‏ خو owl‏ می‌شو د. 


. شانزدهمین تساک از اوستای age‏ ساسائیان cd Rij pile‏ و هحدهمین انها بنا بر روایات 


sty تفه‎ Unig با نای ما‎ tesa E ره‎ ib 
۰.۲ مراحی با دداشت‎ ۰۱ has است سپ‎ 


خارج شدن باد از بدن ب‌هنگام sls‏ کردن موحب باطل کان آن می شود و تاوادياء 
ص ۰۱۳۲ بادداشت o‏ 


متن: م سلو ؛ به‌معنای گاهواره. wh‏ با واژۀ کهنه و فراموش gurog Sah‏ 
در زبان دری زرتشتی در پیوند باشد. وازۀ اخیر را شادروان مادرم» که Ely!‏ هفتاد 
سال از تولدش می‌گذرد» به عنوان لغتی از یاد رفته و غير معمول بندرت به کارمی‌برد. 


. متن: balab » py port‏ آن را sriftan‏ می‌خواند. 


. تاوادیا این سه واژه را با dle‏ بعدی jie‏ مربوط می‌داند. 


اب ناتی موارد کاربرد ویژه دارد (فصل ۷ يادداشت (y‏ و öl‏ را wi»‏ تن 


تخمه» نیز می‌نامند و دربندهش یکی ازانواع هفده گان آب است: «(نوع) شانزدهم 
(از آبهاء-آبی است) که در گیاهان آميخنه است که (آن‌را) OT‏ تن تخمه خوانند» 
٤ TDs (‏ ص ۹٩٩‏ ؛ تس ٩‏ ۰ ترجمه چاپ Sudi‏ د کتره‌هرداد بهار ( < روایات 
داراب هرمزدیار» ۰۲ س ۰6۷۷ س٤۱‏ ۰ ۱ 


- اوستا: parahaoma-‏ ¢ آمیخته‌ای از اب «یشته». یعنی دعاخوانده وتقدیس 


شده» با شبرۀ گیاه هوم است. هنوز هم آب atte‏ واوستا خوانده را pla‏ «اب براوستا» 
(vay e vare Vesta =)‏ جهت تبرك می‌توشند . سي مینوی خرد» صص ۵-۱۰2 ۱ 
بسنا: ج٠١‏ صص ۰۲۹ ۱۳۲؛ Cad OST‏ زرتشتی». صص ۰۷۹-۱۵۵ 


pease شیر ورام کی انآ‎ Bal 5" :که‎ Hes be aly’ سوه‎ Mh a3 lava as 


چو oluo‏ کر شد حهاندار شاه ۳ گردون نثا د ببایست ماه 
به پستانها در شود شب رخشك بويد به نافه درون نيز مشك 


“YA 





> سس 





به دشت‌اندرون SS‏ مردم‌خورد خردمند بگریزد از بیخرد 


شود ale‏ در زیر مرغان تاه هر آنگد که بیدا د گر گشت شام 
(شاحنامهف, Yo‏ صص YAY‏ £( 
نیم «تحلیلی بر اسطورء باران کرداری» ۱ 


اشاره به مضمون وندیداد: ۰۱۸ go glaub‏ تا voy‏ است که درآن احتلام ودعای 
مردوط به ai‏ مورد گفتگوست» ومی‌آید که اگر ان دعا خوانده gy‏ ده در تن‌پسین. 
يعنی پس از رستاخیز» فرزند gl‏ باز داده خواهد شد. 


bimomand ؛ شاید‎ BY E) Cpe VY, 


We ۱ 


٩٨ 


VY 


py 


VE 





to | 


در صد در نثر, در هفدهم (ص )٥١‏ همین مطلب با این عبارات می‌آید: «چون 
خلال تراشند يا جوبی در ن دندان خواهند کزد...»؛ و پتت Slots‏ بلند. دندان 
فرشن را «چوب باريك که به‌دندان» کنند. تعریف می کند (کردۀ پنجم پثت پشیمانی 
کوتاه» زند خرده Gugl‏ ص OY‏ سع۱؛ و کرد؛ پنجم پنت پشیمانی بلند» ص VY‏ 
س ه و + همان کتاب) . براین اساس» دندان فرشن هم مسواك است و هم خلال‌دندان 
و از لوازم سفره به‌شمارمی‌رود (اندرز کودکان) سے فصل AY‏ بند ۱۳ . 


«نسا شدن» & معنای سقط حنین کردن owl‏ هه فصل ۰۲ بادداشت qg‏ 
فصل ٩۲‏ بند ۱۳ 
هوسپارم نام هفدهمین نسك از اوستای age‏ ساسانیان plo‏ دینکرد» ونیز روایات 


داراب هرمزدیار است که آن را «اسیارم نسك» می‌خواند سء فصل ۱ اجم 


بادداشت ۲ 


دامداد نام چهارمین نسك از اوستای دوران ساسانیان plo‏ دینکرد سس 
فصل azl yos)‏ بادداشت y‏ 


دستنویس K‏ به ص «VEY‏ س۲۰ همان دستنویس جسانده شده است. 


. تصحیم آشفتگی متن: ص ٢٤٤‏ س ۱۸ دستلویس × 


. تصیحیح آشفتگی متن: ص VEY‏ س ۲۰ دستنویس K‏ 





فصل دهم ٤٤١‏ 





۰۳۸ سکاتوم نام هخدهمین نسك از اوستای age‏ ساسانیان بنا ببردینکرد و نوزدهمین 
آن در روایات داراب هر مزدیار است که در aie‏ اخبر اسکارم خواننده شده 


K دستنویس‎ ٩ افزوده از ص ۰۱2۳ س‎ ٣٢ نب‎ -Pa 
K متن: ص ۰۱۶۲۷ س ۱۷ و ۱۸ دستنویس‎ Kasl تصحیح‎ ۰ 
× دستنوین.‎ ١ تصحيم آشفتگی متن: ص ۰۱۶۳ س‎ ۰ ۱ 


۲ نمونه‌هایی از فراز Gop‏ خره همه‌آگاه نه زرتشت. در زند بهمن بسن (فصل ۰۱ بند 
٢‏ فصل Y‏ بندهای ٩‏ و۷ بترتیب در ص ٩٢‏ و ۳۹ OUT‏ زند وهوه يسن و کارناما 
اردشیر بایکان) می‌آید. 


۳ . سه هات وزدهم و و بیستم و پیست‌ویکم | د بېو سه acai ie‏ بتااهو ویریو 


سا ج ۰۱ صص its, TT‏ 2 واژه به‌معنای تقسيم و بخش ee‏ ات 3 و این 
سه نیایش کوتاه را هم «بغ» و «بغان» Yo)‏ در مینوی خرد» پرسش ۰۲۰ بند ۷۰ 
ص 244 گفتار Gly‏ همان اهونور (cul‏ می‌گویند. با توجه به کاربرد واژۀ چ ¥ ba‏ 
در Jaa‏ ۳ نند ash‏ گفت که Lda‏ اطلاق نام Car»‏ براین دعاهای کوتاه بایدشروده 
شدن انها eTo‏ ۳ انحام و بخشهای محزای نبایشهای بلند باشد. چون نک رار شدن 
7 دعاها نشانة آغاز Gud‏ یا پایان GUL‏ وتقسیم نیایشهای aib‏ است» هم سه دعای 
نامبرده «یغان» و «یغ» نام می‌گیر ند و تفسير انها بغان يشت خوانده می‌شود؛ وهم 
دیگر تباشهای کوتاهی که به اندازۀ آنها معروف نیستند, ار نامی نظیر calor‏ 
داشته باشند. 
مضمون نند زیر نوشته دلالت بر آن دارد که (im‏ دعاهای کوتاه وهکرر را 
در پایان وآغاز نیایشهای wh‏ هم wh‏ شمرده و درست خواند واز جویده ادا کردن 
آ نها پرھیز کرد ے .فصل۱۳, بادداشت ٤؛‏ فصل ۱٩‏ یادداشت ۱ 


.٤‏ در چاپ داور دنك ۷ است. 


£0. «اندازه» : معنایی نظبر کاربرد Vb‏ در شعر فردوسی هم می nul‏ 
تو از کار کیخسرو اضندازه‌گیر کهن گشته کار جهان تازه گير 
۱ (شاهنامه. Oe‏ ص ۲۰) 
43- «جهرداد « نام دوا ازدهمین نسلک از | ngs eae‏ ساسانیان , ple‏ دینگرد» وجهاردهمین 


i Ver‏ شایست ناشایست 





آن able, plo‏ داراب هرمزدیار است سم فصل ۱,مراجع یادداشت ۲ 


اد igh‏ ۳سا نکال انا ینم وا و اف ار کله 


همانند می‌گیرد. شاید: ۱۳عسلا )= 12857 ع با تفصیل و مشروح) 


-0Y 


۳ 


-00 


OF 


. در میزد» یعنی سفرۀ طعام خوردن و نيز سفرۀ همگانی ني 


بنا بر روایات داراب هرمزديار است ے Adas‏ مراجع يادداشت۲. 


. ي يلك © 


. اصطلاح «دشت Cole‏ به معنی «دشت» در اسکندرنامه به کار رفته است: «رگفت 


کح بری او را که پبری خرفست! بر دشت‌حابی os lial‏ باشد » (اسکندر نامه ص ۲۲ 2۲ 
(io‏ ےه فصل ۱۲ بند ۲۰ 


«اندر آمدن گاه» به معنای عوض شن یکی از پنج گاه نماز و رسیدن گاه‌بعدی 
g= iu]‏ فص ل۷, بادداشت ۱ 

متن: فوفلم )رمم ۽ به معنای آلودگی و پلیدی و ثباهی است و معادل نسوش‌به کار 
aia,‏ است. سے فصل یادداشت ۳ 


برای گناهکار مرگرزان نباید مراسم دینی برگزار کرد Adad)‏ بندهای عود) و 
نیز نباید باآنها بر سر سفره نشست: نباید از انان باژ گرفت و به انان jh‏ داد (مادیان 
هزار دادستان» Moyo‏ بخش الف» س ٩‏ تا 144 فصل co‏ بادداشت (y‏ 


يش مانند گاهنبارويزشن, 
زوت برگزار کنندۀ اصلی مرابم است (یسناء ج۰۲۷ صص (YON‏ بر سر yu‏ طعام» 
کسی که 3h‏ نان خوردن رامی‌خوانده است» ده اصطلاح درونڼرا ھی دش » و به‌دیگران 
ناژ می‌داده است و کسان دیگر که بر سفره خوراك می خوردهاند. از وی باجمی گرفته 
با می‌ستانده‌اند. (gible‏ کردن به معنای خوردن طعام پس از خواندن يسن هشتم است. 
_ ے فصل co‏ بادداشت ۱؛ فصل ٩ ٤‏ یادداشت g‏ 


معنای جمله برای من روشن نیست. 
اصطلاح هزینه کردن معادل خرج دادن در زبان قارسی امروز است» یعنی‌ببهمانی 


4 سفره دادن به‌مناست در گذشت وبه ob‏ کس ۰ واژة خرج در روایات داراب‌هرمزدنار 
8 معنایی نزديك به همین به کار رفته است (فصل AY‏ بادداشت 1( 9 از موارد زیر 





فصل دهم :. : ٣٢٣‏ 





PR‏ بودن معنای go‏ واژه خرج و هزینه استتباط می‌شود: 
هنگامی که نسا را پرهیز کردند )= ان را در GE‏ خود و دخمه 
نهادند) > ايا > نزدیکان او را گوشت حوردن جایز < است > 
یا fa‏ به‌دلیل بیم از آلودگی» سه روز < به > خوردن > گوشت > 
مجاز نیستند. در آن سه روز به نامگانی او هیچ گوشت را جایز 
نیستند بیرون آوردن < ومصرف کردن > )= (uzTdan‏ 
و با شیر و پنیر و.چیزی ازاینگونه بايد درون بسازند. > پیروان 
وزشهای > پیشگسیر گویند که در آن سه روز گوشت تازه به 
کار نباید برد. میدیوماهیان )= پیروان میدیو ماه ) گویند as‏ نا 
روز چهارم گوشت را هزینه کردن مجاز نیستند: به‌نامگانی 
گوشت نباید ساخت و نیز اگر ساختند» < بد ؟ هزینه ee‏ 
.< لن > مجازند.  i‏ 
(زند فر گرد وندیداد. ص ۰۵۲۲ س ۱۱ تا ص ۰۵۳۳ سه) 
خواسته‌ای را که واي روان دهند )= وقف (aus‏ اگر برو مند 
+ وبار آور ناشد > بر a‏ = محصول) را >39 > اگر دی دسر 
)= بی‌محصول) > باشد > . بن )= (Jel‏ راء < هر > آنچهرا 
از gle‏ بر )= مصول) و هزينه در بن )= (de!‏ و مزد و 
روزی سالاران )= متولیان) SL‏ ماند, < هرگاه > dig Sol‏ 
نوشته uth‏ که ترا به جهت روان ونيايش تخصیص دادم» يا 
< نوشته اشد که > lp‏ نبایش» واگر آن گونه aih aii g‏ که 
ob‏ را > برای روان به تو تخصیص دادم» بر Ol‏ کس: که 
> خواسته > برای نگاهداشتن به وی oslo‏ شد > و آن‌خواسته> 
برای روان تخصیص یافت» سودمندتر بنظر آید که < آن درآمد 
مازاد <ly‏ دهش و هزینه کند. 
(مادیان هزار دادستان. ص WE‏ س (VEY‏ 
ظاهراً صورت اصلی wh a‏ چنین باشد: _pad kirbag uzenag kardan‏ 
(دینکردمدن» ص LEY‏ س VY‏ مینوی خرد» فصل NE‏ نه ۰۷ ص ۵٩‏ متن.س). 


. متن: .۱۳و ؛ تاوادیا آن را د aN‏ (- هر آنچه. هر چیزی که ) .می‌خواند 
واژه  xwey‏ (- عرق بدن) هم خوانده می‌شود. 


. گمیز گاو برای تطهیر به کار می‌رود (فصل cy‏ پادداشت (Wy‏ و پیشاب ادمی و 
درشح آن مو جب نحاست است سم بند ô‏ 


das(a)r‏ به معنای بخشش و پیشکش lol G‏ است و منظور از 





l ٤٤‏ . شایست اشایست 





به جای‌صرف کردن پارچه برای کفن درده Eba wb‏ او به‌زندگان جامه هدیه 
داد . e‏ فضلل۱۲, ند fg‏ فصل ۱۷ بادداشت ۹. 





قرائت dee ji g‏ برای بند ۳:... اگر او را مردی Clem‏ > ضربت > بزند. 

ری هود غه (Bey gage Ge os (VHS‏ امه Viel‏ آن مته کا 
چون روان در چهارماهگی به‌جنین می‌پیوندد (فصل (y‏ یادداشت ۱۲) پنج ماه از 
زندگانی کودك را در شکم مادر هم در شمار عمر او بگذارند. هر چند بااین‌فرض 
هم باز شکستگی و دستخوردگی در مطلب Cum‏ و مجموع پنج ole dug clo‏ هشت 
ماه می‌شود و نه یکسال که دوازده ماه است. l‏ ۱ 

ترجمۀ دیگر برای بند YY‏ از آن من» < ای > زرتشت! بغ یشناری ‏ یعنی ازاهونور 
< اگر> آموخت ‏ یعنی از برکند = د پس آن را > باز < از یاد > ببرد. 

Jerod! است. شاید:دهب‎ Sorbo درمتن‎ nigerifnigtar Sle: ۳۳ نه‎ 


Pad nam 7 dadar ohrmazd 


به نام دادار هرمزد 


l. payag 7 wināh @n and:framan-@ ud sroSotarnam ud agrift 
ud Dyrišt ud ardu& ud xwar ud e ud yat ud tanapuhl , 
u-Š @k 8k gökãn ۰ 


(od 3,3 =) vee‏ گناه این چند < هر تبه است> : فرمان و 
سروشوچرنام و | گرفت واوبرشت واردوش و خور و بازای وياتو 
تنافور» وآن را ريك يك د S‏ رب 
ah ~6, se 7 sang ud. dang čahār, ud 5۳6 56680571‏ 2 
drahm-@ ud. dang se;. se sröšöčarnām, čahār drahm sang ud‏ 
sth ud se‏ کک dang se; agri ft-ë ë sîh ud se.stér;‏ 
drahm sang. arduS-@ sth sag ster; xwar-@, šast ster;‏ 
bazay-@, nawad stêr; yat-@, @-sad ud or stér; ud.‏ 
tanapuhl-8, s@-sad stêr. ۱‏ 


ccm ce reer 1S ۴‏ هر سروشو 
چرنام از په يك درم و سه دانیگک <g> í‏ سه سروشو چرام 
و هار دص E‏ نود کاو ني 
"وسه استیر؛ eas laps‏ کسه سي و سه در مسنگک؛ هراردوش 
< گناه > ای TE‏ هر خور > گناه > » شصت‌استیر ؛هر‌یاژای 





ne 


دگناه >» نوداستير ؛ هريات <گناه >» یکصد و هشتاد استیر ؛ و هر 


۶ تنافور پر که اوسسصه بضر # ات‎ 
har kas pad ën ab&-guman ud ham-dadestan abayéd budan. 


ku 615 7 ahlay7h ud 0/59 7 garodman weh, ud ©i§ T huns- 
andth asanihatar. 


ھی کن زا ٣‏ « وهمداستان wh‏ بودن که چيز )= خواسته 
و دارایی) پرهیز GT‏ و مکان گرزمان (- بهشت برین) نیکوثر»و 


چیز )= حالت) خرسندی آسانتر <است» . 
: 


göspand ka kušt ud 19593 , a-% 08505) Gddn ۵/5154 : _ 
uzwan, črwārag ud čašm 7 hoy, 6 ۷۵2۵0 xweš; gardan, 
52۷۵۳1 5] 55 sar, way ۷۵2۵۵0 xwēš; arm 7 dašn 7 
an ۲ hoy, druwãsp; haxt 7 da&n, < frawaS 71> wiStasp; 

dn î hoy, frawaS ¥ jamasp; pušt, ratwO-barezad; pahlig, 
95769 8 xwés; aSkombag, spandarmad; gund, wanand star; 
gurdag, haftdring; ud suftag”, ۴۳۵۷۵5 7 asrdnan; suš, 
frawaS ۲ artéstaran;jagar, amurzigén u 


urz mansar ۰2 4 
mana as 


spītāmān; dunbag, wad T 3۳081 čašm 7 daSn, abar bahr 7 


mah; har & az aw&%an be parréxt, āū abarig amahraspan- 


dan. 


گوسفند هنگامی که , در مراسم يشت > کشته‌شودو< اندامهای 
آن > be‏ د باشد > پس گوشدای آن را چنین باپدبخش OS‏ زبانه 
آرواره و چشم چپ » از آن هوم‌ابزد ؛ گردن» ازان اردیبهشت؛سر ‘ 
ازآن‌باد ایزد ؛ دست راست اردویسور ؛ آن )= ست) چپ » در 
واسپ؛ ران راست , فروهر گشتاسب OT‏ ران) چپ » PIP‏ 
جاماسب, پشت (- پشت مازو)» رتوبرزت E‏ ؛ پهوی + از آن Ol san‏ 


3. 


2 اب 





فصل بازدهم ۱ ۱٧‏ 


OS مامتان موه‎ dass a 
PIP هفتورنگک روشانه )= سردست)» فروهر روحانیان ؛ شش‎ 
درویشان؛ [سپرز,‎ GUS جنگیان ؛. جگر د برای >آمرزش و‎ 
مهن اسیند؛ دست ( مأهیچه)» ار ار چرب روده.‎ 
ارد‌افرورد؛ دنبالچه»فروهر زرتشت اسپیتمان ؛ دنبه» باد ارداء چشم‎ 
راست» از بهرماه . هرچه اناطاشح ان انا :ماو اس‎ 
امشاسیندان را داستات.‎ eo یس‎ 
5. bud kē pad pahth ud būd kē pad 085505951 guft. k= pad 
pahih guft, dön Ciydn guft xtb; ud kë pad goSdagth 
guft, har 66 nāmčištīg nē guft 8550 (6) ka ēk did 
ray ul yaz@d 5 Sayéd; be uzwan ud érwarag ud آ وک‎ 


6 


hoy; 8 an hdm yazad و۷65‎ az an 0 paydag: ames 
ووا‎ 

بود < کسی > که دربارۀ يشت با گوسفند ء وبود د کسی > که دربارۀ 
تفت يا کو مارا بن را>گفت . کسی که دربارۀ يشتبا گوسفتددآن 
رایگفته چنين که گفته شد خوب )= دبرست) داست:»؛ و roan‏ 
وا ده سا Sa‏ گفت. هر چه با نام برد ن گفته شن باه (») ۷ 
So‏ < از اندامها > را رای حدازدی» Jas‏ در دا س Slee‏ 
است؛ مگر زبان و آرواره و چشم چپ ؛ چه آن» هوم ايزد راخویش 
(حمتعلق) <است >- از آن cle‏ < در اوستا»ء پیدا > است که 
گوید >: «زبان را برمی گرینں!»* ۱ 


٨ 


نادد اشته) 


۱ سي فصل ٩‏ يادداشت ۱ 


۰ سکه‌های + درهمی را دانگ می‌نامیدند و وزن Sls‏ شش‌دهم گرم بوده است: 
(تمدن ایران ساسانی». ص (Yoru‏ سه فصلا پادداشتهای ۱2,۱ 


۳ آوانویسی زير نوشته با دستنویسهای 1۷ و × انطباق دارد TD jg‏ کوتوال 
" پراساس دستتویس 33 می‌اورد: Slay‏ مم ور رهم ۽ هسلو اخم نو وام 
سه راوداشتهای و٢‏ 
ع. چنين است در M‏ ۰ × ؛ دستنویس Reg‏ میافزايد: سع 12 وک PIP)‏ —< 
يادداشنهای ۳ ٣و ٢‏ برای نام tine gl od y> ۰ Oly pl‏ صص ٣١٢٢-۱۸٨١‏ 


۵. دستلویسها: gwd k IPPP)‏ ستنویس وچ Arog) span: "MU‏ س1)؛ کوتوال 
آن را به قیاس با روایت پهلوی (متن » ص ۰۱۹۰ س ۱۱) به صورت وو ع و٧‏ 


sj‏ 6 , سینه) تصحیح‌می کند. 

4 متن: ره ٤ my)‏ در xt pl»‏ ( او س ٤ ( gaus . huda: t‏ 
Bo leds‏ از ز فراور ده حیوانی است. کوشدای. ۶ دی در هندوستان غالا کره ودر 
ایران تخم مرغ است clo}.‏ در دد و فر gil‏ ی ( «هوم, پریستار 8 a, il‏ 


(Yoe‏ و آن را در by ye‏ می‌کنند و بر سفره می گذارند. هنگام پختن درشکم 
گوسفند» در بك قطعه از روده,تکه‌های مختلفر اندامهای درونی آن را جا می‌دهند. 
Cpl‏ روده پس از «اندام خواندن» به سک می‌رسد. 71 اندامهای گوسفند درشکم 
آن» برای گوسفند بريان در جشن مهرگان وجشنهای دیگررسم نيست و «اندام 
خواندن» به مراسم مردگان و نیز «یزش خوانی» و پشت کردن باز می‌گردد. 

با وجود این شيوۀ امروزی يزشن خوالنی‌بااین Ai gh‏ گوشدا بایدضورت ساده 


bus‏ «یشت بازوهر» )= yašt I pad zohnr‏ ) باشد که در آن گوسفند را 
پیش از اغاز خواندن بسنا قربانی می کردند و پس از پختن برمیزد می‌نهادند وهنگام 
خواندن یس ۸ از آن جاشنی می‌کردند و پیش ازآن» زوهر پا پیه گوسفند رانیز. 


در اتش می گذاشتند (همان «Uo‏ ص “AVY‏ رت a e‏ فصل AY‏ بادداشت۹٩).‏ 
ظاهراً در قطعة زیر نوشته ji‏ شایست ناشایست» شوۀ دیگری از يشت کردن مطرح 
است که احتمالاان راایشت با گوسفند»(د80صووومع bo uel (yašt I pad‏ 





فصل یازدهم ٤٤٩٤‏ 





شیو کهن قربانی کردن در نزد هندو ایرانیان ارتباطی نزديکتر داشته است. در 
«یشت با گوسفند» عمل قربانی کردن هنگام خواندن پسنا انجام می‌گرفت. قربانی 
را قبل از قرائت یسن A‏ به پزشنگاه می‌آوردند وپس از کشتن وپختن آن» هنگام 
خواندن یسن WE‏ از هفت‌هات» از آن چاشنی می‌گرفنند («هوم. پریستار قربانی». 
صص ۷۰-۸). احتمالا همین شيوۀ yd js‏ یعنی «يشت با گرسفند» در اینجا مورد 
نظر است و يشت گوسفندی در تقابل با «يشت گوشدایی» فرار دارد که درآن. 
گوسفند بریان و درسته برمیزد نهاده واندامهای آن LS‏ و با هم يشته می‌شود.همین 
تمایز ميان «گوشدا و غیرآن» در GET‏ روایت پهلوی هم دیده می‌شود soio)‏ ص 
۱ س (VGN‏ 


در متن کوتوال با شعارۀ (A)‏ جدا شده است. اما مطلب باید دنبالۀ همین بند باشد. 


عبارت اوستایی از يسن ۱۱ E ab‏ آورده شده است. 


: yY 
í 


0 


parrexte کے شاید:‎ PEO v: 


: شاید: «جوز همه ,ا L‏ هي فت ‘ “ 
ید: «چون همه را با هم بيزد جايز است» 


۱۳ 


1. ak وق‎ kü ka-% yašt kard ëstëd, u-% wirdstan në tuwan, 
06 ۳۷6 ۱٣555١ kardag, ka pad barsom 7 haft ٤8٢-5 606 
074180) 7( ,و‎ drön-ë 560380390 yaštan, 7-5 yašt pad drön- 
payagih weh kard bawéd. kirbag 7 drön آ‎ segānag, pad 
huspãram, frahist, dastwaran Cast kū and fand yašt-ë ۲ 
keh. l 


یکی این که چون يشت کرده باشد و وبراستن زا > 4< شيوۀ 
پوربوتکیشان؟ نتوان : هر گاه با برسم حفت شاخه» OSL ge‏ بسته e‏ 
درون سه گانه‌ای* پشته شود يشت در پايه es‏ کرده 
)= رهگ ر شده) راشد. a sS‏ درون سه گانه را را در > Aa‏ >هوسیارم» 
دستوران» برټرين آموخته‌اند که . چندان <است > چون يشتی 
کوچك . 
8k ën kü an 0 dén-agahtar kē dy 7 az xwad dén—‏ .2 
agahtar, pad dastwar daréd; ku nē wi Obed puhi 7 ruwdn.‏ 
pad sakatum kü në kas az an î 7‏ 08560 61۷۵۱ 
mard, kë dastwar në daréd, raséd 6 an 7 5‏ 
nē ka Oy Gn and abar OSmuriSnth hē, kū-š kar kirbag 7‏ 
and kard @éstéd, Cand spig 7 urwaran ka pad wanar 2‏ 
waxS@d,ké@-§ dad was ohrmazd an spig. ۱‏ 


E a Te‏ > خود دين | گاه تر و است که چ مووا که 


ue 


۳ خود < و وی < ås ERRAR > BT, cre‏ دستو زی )= به‌عنو Ol‏ 





 تسیاشان‎ Cams ۱ yor 


o‏ راهنمای دینی) داشته باشد؛ تا < چینود > پل را 
GLY >‏ گذر > روان نیاشوبد" بیان #7 نع gelas‏ 
که TT‏ و سای رن NOE gal‏ اسم ري 
ان > کس. که دستورد برای راهنمایی‌دینی < فدارد»به‌ان< خای > 
AS‏ ات مک زا ان نو Be Salis‏ 
. در شمارش > اعمال > باشد یعنی کار و کرفه آن قدر کرده با شل-- 
چندران جوانه گیاهان که در بهاران فراز و ۱ 
جوانه را سيار افریده است. 
andar 6۴۵9 xtb 05۳50. ٤‏ ک پر +3 8k en kū‏ .3 
në daStan, zanan kam-abustanih ud mardan zyan‏ 
xwastag bawēd. be barišn az ātaxš angišt 7 afsard ud‏ 
که abarig 6 bē az bar; ud pad spand paydag kü ātaxš‏ 


afsard 819151 az-i§ pak be kun@nd, öwön asanih 7 
mard-@ 18-5 paymdzan pak kunénd. 


© 

نگاهداری ترفن اش را کم آستنی و مردان رازبان تن و 

خواسته باشد. بايد د )= زدود) از آقش انگشت )= زغال)افسرده 
و < çla po‏ > دیگر راهمی دور از بر ان ووز مشناه. ج اکن 

نا داد که اد ty‏ ماش ها ی ام وی از اه 

کنند» چنان ا رسد > » چون مردی bals‏ حامه پاك کنند. 

. &k مق‎ kü ka kas wideréd, Jamag and Gand kamist 60 
igarénidan. &ë, gdwéd pad nask dad kü agar-iz awēšān 
01820551 abar an rist.abar, padan’ pad ۱71157 hilénd, 
éand an kē €aradig abar pad An paymanag pad hilišn hiléd 
ban-banag’! ēd wizir ay kū tanāpuhl pad bun an T dugox. 
pad nask dad gowed kü dahiSnodmand ruwan wastarag, 
waStarag-iz @ be dahénd az ۰ 


بک اند که اشنا در خانۀ Ses)‏ ی :از خوب 


al سي‎ ode ee a ee 
یکی این که چون کسی در گذرد» > برای کفن‌او  بارچه‌راهر چند‎ 
(ols 9=) داد‎ elas وس در‎ å> Sa توان 1 با یک ضايع‎ 
رصان رر اهر که بای زور وګن رها‎ E 
چندان < باید باشد > که زن‌جوان براناندازه برای‎ ate کردن)‎ 
یك ان هو این‌حکم‎ ee se Ce ge isles), . تین‎ 
دوز خ > خواهد‎ (a =) : در‎ ol Blok > بعنی که < خاطی را‎ 
بابدجامه‎ po. بود؟ . در نسار داد گوید که روان سزاوار. جامه را‎ 
. همی بد‌هندا زداشران‎ 
5. êk ēn ku ka kas wideréd, pas az و565‎ ۳623601315 ۰, 
any, 0 atax§ zOhr dadan, an zdhr nazdist 6 6 
03115. €@, pad dam-dad paydag kū böy 7 marddman ka: 
“Sken@nd, be 5 nazdist ātaxš, pas be ð star, pas be 


-mah ud pas be xwarSéd Sawéd, ud niyabag kū an 7 nazdist 
ataxs د چ‎ pay! awiS mad, zörömandtar ۰ 


سے à‏ : 1 ۰ د 
oe ae 1 9 a‏ 3 تن ا سلاو س > برایاو رو زه ها 
زو هر را در ds e o‏ اش را بل ۳ Lebo passe‏ 


۱۳ 
> سك > ندا > eae > uwd‏ مرکسان.» هنگابی که IRE‏ 


co ldd, پس‎ vo lin پس به‎ T دیکتر د‎ 3 å (سبمیرند)»‎ etre 
که رمک 3 په‎ EE و‎ 
۱ اس‎ Cp pads پس به خورشيد رود و درحور- اس نر‎ 


ee‏ اه 
يوی د هې ترآ مده است؛ زورمنددر باشد. 


6. @k ën ku naxun an~afsiidag (۶8 ۰ لل ېی‎ agar në 
afsayénd, © zën-abzãr 7 mazanan déwan ۳۵550 ud 
andar nask dad gOwizar nimūd ۰ 

یکی این که ناخن comes‏ را یافسون )= خواندن (leo‏ نبایدهشت 

لزع که توا رل ارا له اسان انیا ری 


: EAI ie gl 3 i ۱۸ . à : af 
ولاز سك داد نفصيل < ان 5 نمو ده‌شده‎ » hu) ابزار دیوان مازن‎ 





شایست ناشایست 





7. êk 6n ku 0۸5-0 warzignth, andar Sab, bē pad 
abar ۲۳۵۹۴۲۲ 7 atax$ ayãb star ayab mah ta nē ۰ 
c@, wuzurg petydrag awiš 1 ēstēd, ud pad wistom 
ï husparam و‎ an T andar tarikth warzéd, freh ۷0 
T gannag méndg abar-i5 rawan nimud ۰ 


یکی اين که عمل فرزندزادن را درشب » بجز درروشنی تش ياستاره 
يا ماه بایدتانکنند. ede‏ پتيارۀ بزر ی به Of‏ پیوسته ASL‏ ودر 
A š‏ ی بيستم هوسپارم < نىك > نموده E‏ اه اه ان 
د عمل این 4 که نز تاریکی انحام‌شود بیشترقدزت اس 
بر ol‏ روان )= جاری , نافن) > است >. 
ëk ên kū padirénd awēšān dad ud ayaft T mah 7 xwądāy ud‏ .8 
abarig yazadan ray, xayag ud 803770 xwarign, agar-išān‏ 

éddn ۵م‎ 07۳151 ku and xwarisn wahman ۷۵2۵0 ray be 0 

ud nē ku 061-6 pad and ۰ 


a7 سم‎ 


نک ادا که چون oly‏ داد )= دهش) و ایفت )= هراد و 
بخشش) ۱۳ ماه خدای و j‏ زان خم هر 3 eS L‏ 
E (aes:‏ ندرتان جنين باشد که چند خوردنی را ن مان ازد 
خواهم aA‏ .و نه ران > که درونۍ باچند خوردنی» < بهتراست > 
u-S čim ën kü kē padiréd kū dron-@ az and xwarišn, kē‏ .9 
kem, ka-z pad was bar be ۷۵260 ®@g-iz ۴‏ 615-8 22-15 
toxt, ud kē padirénd ku and xwarišn wahman yazad ray‏ ۱ 
be yazëd, ka pad was 0۳۴67 be ۷۵2۵0 0۰‏ 
gp =) ee ly ol 5‏ هان و hls‏ )۰ این 2 ae i‏ که پدیرد 
2 ندروننت (sS‏ که درولی از >a‏ گونه خوردنی دسازد 
چون از ool‏ درون >چیزی کم <باشد» » حتی اگر به بسیار 
ار قارف اه لاف اد ge‏ راو سوه )2 iol‏ ارو 





فصل دوازدهم ۱٥‏ 


نشود» و کسی که پذيرد که چند < گونه > خوردنی برای بهمان| یزد 
پیزد؛ اگر دکه» بابسیار > گونه خوردنی > » درون را wie‏ جایز 
ea |‏ 
pad wîst ud 05 ۲ sakātom, abar awēšān kē andar‏ .10 
yazadan ustdfrit në kunénd, garan čiš nimüd éstéd.‏ 
در < فر گرد > بيست‌ودوازسکاتوم > e‏ آ نان كه‌برایايزدان 
در HE‏ مځرو 
استوفرید"" نکنند» چیز )= ee‏ کیفر) گران (-سنگین) نموده 
os‏ ات A‏ 
ëk èn ku ka zan abustan baw@d, ta Say@d ātaxš xub‏ .11 
pahré@zéd, andar xdnag 08۳15. €&, pad nask T spand‏ 
paydag kū duwdow 7 2۵۳05٤٣ mad, ka pad zarduxst‏ 
abustan būd, pad se Sab, har Sab 06۷-6 abag 6-sad ud‏ 
panjah dêw 6 winahidan 7 zarduxSt amad hénd, ud‏ 


andar man biidan ray, Carag nē danist ۰‏ 5125-12 
یکی .این که چون زن آبستن باشده تا بتوان آنش را بايدخوب 
در هيز )= نگاهداری» حرمت) کرت < و »در خانه زان داشت. do‏ 
در نسك سپند پیدا <است > که دو غد وی مادرزرتشت» هنگامی 

ب 


مه . a 1 t se‏ 1 
4 به رر کت ا eae‏ يبود 6 در dus‏ شب » هر سب کیو ی با gro‏ بنحاه 


; و يب 
دیو .ده E ee AOE th ni‏ 
gs‏ اه ما د او را < soaks‏ )= نتوانستنه کرد). 
6k én ku aburnayag 2350, se ۳۵2 080891 az dêwan,‏ .12 
ud parigan ray, pad Sab ta ۲۵2 atax§ 417‏ 0 0 12[ 
kunign ud pad ۳62 andh dari, u-Š boy 7 pak 7‏ 
pad 0 7 sakatom paydag.‏ 471 ز 51 ۱۸۲۱1 
SG‏ این Ge‏ د ده Sap era‏ رای ih‏ ووو داز 
دیوان < و> جاودان و پريان » به شب‌تاروز آتش‌باید روشن' کرد 
و در رور o Cake < an Jas‏ داشت»و د ران وىوش 


. شايست ناشایست‎ moe ۱ : yor 


دد lee tees 5 culls,‏ ته ph‏ کر کرد ae‏ ام ار یا زوم 
و > بیدا < هک ۱ 
ék ën kü 0810857 frašn tof xüb az-iš be ۲۵5159۰ Xe,‏ .13 
ast kē guft kū kë-šŠ töf abar 6 dandan‏ 0۵۳۷6۷۷6۹5۲ . 
kunēnd ud be abganēd; zan 7 ābustan kë-¥ pay abar‏ 
nihëd, pad nasa büdan gumān.‏ 
۸ 
. چه » پورپوتکیشان را د قولی > همت که گفته‌اند چون بر ان 


این AS‏ از جو بر تیدا 7 پوست جوب را کو زا بل بر این 


)= و وس | دندا ان) پوسته چوب د باشدو > as‏ دندان نند و بیفکنند» 
ړن sel‏ که ار ol‏ بای ag‏ او را > به نسامندشین؟ * )= به 
انداختن) گمان )= cee‏ احتمال) <باشد.> 
êk Gn kū awēšān kē-šān čagar pad zanīh ud frazand‏ .14 
T nar, mad<* pad 01537 45 be padtréd‏ 
xub 3 ud Gn 7 kē madag, 00-5 n@st; “@, stir abayisnig;‏ 
ud pad €ahardahom 7 husparam, dastwaran čāšt ku "man‏ 
pus t0-z pus 58/60 ud man duxt tō-z duxt në Sayéd";‏ 


ud was hénd kē 6n mēnišn stir në gumar@nd ۲-0‏ 
frazand 7 6808۲ pad pusth padirift ast.‏ 
پک ان اشان را که‌نجا S‏ نه py‏ ماشه و فر رهد اورامته 
ار os a oS eel sas‏ 
ae es‏ ی او را & 3 زنذی پذبرفتن > سودی 
نيست » چه د پسر > ستر )= سرپرست و وارث خانواده ) شاسته 
5 است >" ؛ و در < ف ررگرد» چهاردهم هوسپارم< CLS‏ > ,دستوران 
has ge!‏ که ped‏ من پسر تو نیز تواند بود و دختر من * “bel‏ 


wa ئی‎ 


تگمارند )= اختیار نکنند) که فرززند KS‏ په پسری پذ‌برفته‌ايم 


a? 
و سار مشه کي با اون ا هسیر‎ fags alles دختر تو هم‎ 





Vey ۱ فصل دوازدهم‎ 
15. ek ēn kü aber tuxšīdan pad frazand zāyišnīh, 8 5۷-72 
freh kirbag handdzisnih ray. t= pad spand ud 1517601 و‎ 
dastwaran Gast kü kar ud kirbag 7 pus kun@d, pid 7 
bawed CiyGn ka-š pad dast 7 xwēš kard hē; ud pad 
damdid paydag kū mad-iz kirbag ë ham-@wénag 7 pid و‎ 
۷۱5 5 > 7(< 27 66 1 ۹5۹ 
یکی این که کوشیدن بسیار در زادن فرزند باید » چه» قنهابرای‎ 
چه » در سپند <نسك >وتیهاتوم‎ .> col < بیشتر اندوختن کرفه‎ 
US pS نستوران آموشته‌اند که کان کار و کرفه‎ ce نه‎ 
يدر را چنان باشد چون که آن را با دست خویش کرده است؛ ودر‎ 
ته > به > همان‎ 5 a5 فا هی نا‎ cy اس په‎ > heo > chur دامداد‎ 
>پدر به خويشی )= تعلق) همی رسد.‎ BSS Gu! 
16. êk én ku an 7 be û arzanigan dahénd, Cand 55۷۵0 be 0 
xwarî šn handazign. cE, pad nihdtom, dastwarān &ãšt kū 
mard-€ ka 6 mard-@ nan 0381750, ka-z 6 mard nan abēr was, 
har an kirbag T Oy pad an 56۳۲۲ be kunéd, dy 7 
bawéd 1۷۵۲ ka-§ pad dast 7 (۷65 kard. hē. 
را که به ارزانيان ( مستحقان) دهند,‎ > pe د‎ ol See Sa 
هرچند توانند به خوراك بايد اندازند )= بدل کنند) . چه » در‎ 
ا به مردی‎ Cie و ان | هنشت[ نان‎ me wel ee نیها نوم‎ 
Ole »> ath > مرد را نیزنان‌بسیار کافی‎ Of نان دهد. چونان که‎ 
بکند :او‎ (GEO! سیر )= هنگام شیر جودن با‎ Ula کاو‎ aS 
E he Aaa. cs Jo که‎ Seb مرا هه او ان‎ =) 
شیم در اف ات‎ 
17 , ۵ ën ki pad Sab, ab az Cahn 5 ãhanğišn, €iy6n pad 
bav’-yasn, abar a~yOjdahrih 7 6۴19 ab 7 pad &ab, 


١15817 dad @stéd. 


OA‏ ۱ ۱ شایست ناشایست 


لی اوی که در شا اب از چاه ام کس ۰ چنان ere‏ 
درباره vl Suu‏ جاه که در شور CES‏ 


ناه 


£ ربع‌یسن‎ 
aolo ) p=) فشان‎ > 


18..ëk ën kü pad Sab, xwariSnig čiš, 5 abaxtar nē rëzišn, 
čē druz ābus bawéd. ka r@ézihéd, yatā ahti wëryö-ë be 
051۰ 
یکی این که در شب » چبز خوردنی را به سوی باختر (حشمال) نباید‎ 
بك يتا اهو ویر یو باید‎ co gt ریخت, چه» دروج آبستن شود. | گر ربخته‎ 
ay Si ۱ ٠ . خواند.‎ 
19. ud pOrydtkasan, kē hu-rastagihatar kard, ka-šān pad 
Sab xwari$n xward, abaz darignih T az winadh az ۷۵2 1 
ud paSSinjign © zamig madan ray, 6 mard-6 framid ko 
az bun 1 mézd دې‎ Sar,ahunawar Srudan; abértar pad 
11820 7 gahanbar. 61۷6۲ gowéd pad haddxt kü ahunawar az 
gowiSnan 7 fraz guft, an?” peérdzgartom! 
وپوربوتکیشان که با روش بهتر" "۰ د رفتار و عمل> می‌کردند»‎ 
ا‎ US که یرک و وال ودند رای اراس‎ Ae 
د خوردنی > برزمين » به مردی می فرمودند‎ WS شدن و تراوش‎ 
میزد (صغرم) تا سر (- پایان)< آن > اهونور‎ GET ( بن‎ SS 
Mele go 8 Glee تیه در میزد (حسفر 5( هار‎ 
سخنان فراز گفته, ان سروژ د ترف‎ Ole دنسك > که اهونور در‎ 
| استه‎ < 
20. @k Bn kū 20780 ka wen@d abaz, 6 dašt gyag 1 xweš „abe- 
bîm pahrézign. ۴6,084 nask dad, dastwaran ۴55٤٣ kū 
zuzag har و۳۵2‎ ka andar و‎ 18260, @-hazar mor 


be miréd. 


یکی این که ژوژه )= جوجه تیغی » خارپشت) را چون به دشت جای؛" 





فصل دوازدهم yoa‏ 


خويش باز بينده آن را بی‌بیم )= بی اسیب) Wh‏ پرهيز )= مراقبت 
دوزی) ese‏ چه o‏ درنسك داد دستوران | مو las‏ ند که ژوژه هرروز 
هنگامی که در آشیانه موران les‏ کند» يکهزار مور بمیرد. 
ëk ên kū ast kê weh-dënan kū ۳6۷ hamë 5060 55670۷0117 -‏ .21 
an 5600/11 pés az an gowign, ۳٣, ka‏ و hamë 05۷15٨‏ € 
andar roy Sustan gtwéd, pad ab 6 dahan madan, warOdmand‏ 
bawéd.‏ 
ee‏ بن که <مقرر > است که بهدينان چون روی همی شوید؛ يك 
ار ویس > در این مورد > آن اشم وهو را پیش‌از 
ن Wh‏ بخوانند. | CORR‏ تم ONE‏ کر کو 
Mae‏ 


22 .ëk ën kü az yOjdahrgaran wizinénd—ka-$an čič don 0 
Ciydn pakih ud rémanth, ké-§ band 7 pādyābīh ud abady- 
abih awiš paywast 85060 - wiztnénd madagwar abar hu- 
6۳۲۲۳ ud rast 9515010 7 mard ud kunišn 7 1808۷8089 و‎ 
ud pad a-winahth ray, pad ahlawtar ۰, 

۱ یکی این که چون از olv‏ بوژداش گران )= تطهیر کنند گان) یکی 


\ 


را پر NARS‏ او ته ار( بتطهیر شوندگان) را امری 
چنان Tog‏ )= مهم) BEE So‏ 
و اپادیابی )= نجاست) بر OF‏ پیوسته است-- بر BL‏ نيك خیمی 
)= سرشت و خوۍ نيکو) و راسٹ گفتاري مرد و کنش sase tear‏ 
بر اه اټصول مکوت <وی را > پاید con Sg‏ و < کس‌را> 
Aa‏ ا ,« دیندارتر A‏ ۲ 
و 98/50 €iydn andar nask dad, d5 bahr 7 ahlawih abar‏ .23 
mard 7 ahlaw, spitaman zartux&t, yojdah-‏ څ 08۷80 čiyön‏ 
rgar.7 rast guftar — kū rast gtwéd-mansar pursidar —‏ 





Ve‏ ۱ شاد لست ناشاد لست 


kü-Š yašt kard 5550 —, ahlaw; kē frahist andar d&néd 
az dën 7 mazdésnan yojdahrgarth — ۷-5 nérang ۰ 


چون در سك داد (-.ونديداد).دربارة دوبهره (-بخش) ازديندارۍ 
> شرح x‏ ون c‏ جنین ss‏ که مرد دیندار» < ای > اسپيتمان 
و داش گر اس Stee SS ee ees) aS‏ 
راست گوید س < ق > پرسنده کلام دین < باشد > - پعنی پشت 
ده باش - ديس او > وتان خاش ون E a‏ اک 
داند از ذین ae‏ تفر انش کر از ae‏ تطهیر) را- يعنی 
که نیرنگ ) = شيوه ol ) E o‏ را داند"" 
ka 80617 kU-San band 7 080/551 ۵۷۱5 paywast @st@d, kū‏ .24 
n tastig pad Sy darénd, u-§ hamē 0317575710): ka-šān‏ 
šöyãnënd, pad pak darénd; ud Gn kē ab ud gum@z yazénd,‏ 
band 1 yojdahrgarih ray awiš, wizinénd pad yaStaran,‏ 
nigerignigtar kunign, 6 989-6 pad paymanag ud xUbtar‏ 


handazi&n. 
ایر شوند گان) را بند > و‎ a) ST ات که‎ Î SI 
یی (ے طهارت) به او یہو سته اسه‎ bok Zaidi, 
ار و او ر همی پرهیز کنند»‎ { at sleet > کم نه‎ -T a په‎ 


چون ال ره > پو او 
هرګا. آنان )= تطهیر EE errs e ٣ oe‏ 
val‏ پاك دارند"" )= بپا کی بر گزار کنند) و آن < روحايان > 
که کیش می‌پز ند - چون بند پوژداسر گری )= تطهیر) به 
آن د شتشو پیوسته است > - باید بر گزبنند )= توجه بيشتر کنند) 
ورن دازناره glass‏ > بشتاران )= پشت کنندگان,بر گرا رکنند گان 
Gols‏ با دقت شر کار کنند» > یماس کر رات درجایگاهی 
با اندازۀ دقیق و درستتر اندازند )= ترقیب دهند) . 





فصل دوازدهم 

25. yoydahrgar 5/67 xubtar ka ۵082 و6۷60‎ ud ka az kas 
65-5 zamanig 0817۳52751 ray, 7 grift و5560‎ té, 
andar drang 7 zamanig, was @wénag ۲ 171 7 
dad. 


در سو را ا قافن ارشو هر 
شستشو و تطهیر کند )» و هنکامی که از برای کسی که او راپرهیز 
زمانی )= طولانی و دارای obj‏ دراز) wh‏ »چنین مقررشده‌است: 
از آن روی Sais‏ سر sb) C58‏ )= طول زمان) سيار 
گوته ارت ریمنی داده شده است )= وحود دارد» پیش هئ أحک): 
yastaran 7 nask dad an weh kē yašt 7 nōšbar 27‏ .26 
kunénd, Čč, az ham nazukih ray 1-۲٧ azabar nibi&t,‏ 


was-iz wihan 1-5 abar yašt appar baw@d ray, az kardan 
zyan-6 ۰ 


(Caka)‏ که ان .زا د در > ,زیر نوشتم ,د و» نيز برای 


$ Ey AE ar EE <a de 
SR ,بان‎ NEA و‎ k سيار > دونه > علت‎ 


E E lS  یپایپ< از‎ 
27. ud az awesan ké ab ud gum@z padirénd, pad pêš Sustan 
timigtar, C&, 803۳-15 r@manih ast, dast © Yamag 7 ab 

ud guméz nihéd, abadyab. ka @d6n ku ast kas ka 7 


wehtarih az pakih hamë Séyénd, awēšān az pākān Xustan 
xub ! 
واز (برای) ایثان )= روحانیان) که > تطهير دادن با آب‎ 
در پیش < از تطهیر دیگران‌خودرا > شستن‎ Mua pode را‎ Ged و‎ 
هر گاه>‎ >í BEL منطفی‌تواست ».چه,اکراو )= تطهير کننده) رار یمنی‎ 


با ير آب 3 کم hg‏ د آب 3 Be‏ > بی whol‏ 


۱ 


yw‏ ۱ ۱ ۱ شایست اشایست 


.> شود ا ا ی که ایدون< برای‎ > 
OSU همی داو را» شویند» ایثان رااز < سوی»‎ SIL بهتری در‎ 
: . ! شتشو شدن درست > خواهد بود>‎ 
28.5٨ ën kū ma an-@mméd 05۳5 kas-iz az wahigt ud ma 0 
nihénd 1 menišn 7 ان‎ pad-i§ was 
winah-& 1-5 pad kam a-kam-6.€6, ۱55 im dën winah 
3-5 tOzign ۰ 61 ۷۵۲ 96۷50 pad gahan kū kë ۷/555 د‎ 


to ohrmazd, 5۷-2 ۲ riftag agah hē, kü Gy-z ۲ winadhgar- 


tar padifrah dané) 


یکی اين که مبادا که هیچ کس را از بهشت نوميدداردومبادا 
که با يقين حنش )= (Jo‏ بردوزخ همی نهند» با > وجود > گتاه 
oak 5 = oa 4 ne ce‏ جد» 


Pp 77 af Ge 7 ٧۷ 1 a‏ رم 
wg‏ در کاهان که OL! > Glo‏ تو < آی > هرمزد, نيز <از> 
او که گناهکار < است> | گاهی A‏ يرز اورا که HORUS‏ د اسن 2 


29. ud 6۷-2 1 winahgartar kas pad kamag ۲ kirbag 71-5 war- 
zet, 80-15 abértar ayéd ruwan wixéayign’/ ud urwahm. 
čiyön andar spand, abar mard-ë 5 zarduxšt nimūd ku 
hamag hannam andar anagih būd, 05۷-6 05۳5۸ 6 
zarduxšt abar an dar, az ohrmazd pursīd. ohrmazd guft 
kū an mard-ë dawanis nam būd, abar sîh ud se deh 
050155 būd, u-šŠ hagriz ēč kar ud kirbag nē warzīd, 
bé hangam-@ ka-& pad an pay-& wastar fraz gods pand 
burd. 


وا ee‏ اه واه کامه Ese)‏ 





فصل دوازدهم ۱٣‏ 


وارادء) کرفه‌ای که ورزد» پس او رايشتر :بر»عروان بخشایش و 
خرمی آید . چنان که در سپند < نسك > » دربارۀ مردی به زرتشت 
نشان (سخیر) wh‏ شد ماست که همه اندام د وی > در رنج 
> دوزخی > بود<و > يك GE‏ پیرون بود . زرتشت دربارۀ آن 
امر از هی‌مزد پرسید . هرمزد گفت که آن مردی دوانوس نام‌بود. 
پر سی و سهده )= شهر یا کشور) فرمانروا بود و هرکز هچ کارو 
کرفه نورزید» مگر هنگامی که با آن يك‌پای» علوفه فراز (سپيش؛ 
ترديك) کو "رو 
ëk én kū mard-@ ۵-5 yašt kard @stéd, u-¥ zan nè 0‏ .30 
٤50, abér frézwanig ziyānag yašt kardan ayab gétig-‏ وچ 
xrid framudan; ku Šiyön pad gétig, 606 Kiyon pad‏ 
m@éndg, nazatk maniSntar bawénd, ud pad hadöxt 0۵۷۵0 kû‏ 
narTg 7 tarsagah hawand an 7 zahag be ۰‏ 
یکی اين که مردۍ چون يبشت کرده باشد و زنش ig‏ > نگرده 
Mash‏ بسیار واجب < است برای> زن يشت کردن با گیتی خررید 
فرمودن" ؟؛ تا چنان که در گیتی » آیدون نیز در مینو» یشتر نزدبكث 
به هم باشد ودرهادخت < نسك > گو بد که زن ترس ET‏ "راهمانند 
فرزند wh‏ داشتن. ۱ 
Sn kū ën panj yazišn ka kunēd kirbag, ka nē ۵۰,‏ 21 .31 
u-Š hangam paydãg ud ka az an hangam 7 xwêš kardan be‏ 
spozéd, winah 6 puhl Sawéd. ۷۵2168 7 6 puhl Sawéd,‏ 
pad husparam 05760 kü 7 ud ۳۵۵۲۳۷۵۴ ud‏ 50 
ud frawardigan ud ۳ 0 ud mah ۱8۶ ۰‏ 5165 


یکی onl‏ که این پنج ,يرشن Ly‏ چون کند, a‏ < باشد > و چون 
نکندہ زماش پیدا a)‏ معین) <است» » پس اگر < برگزار > 
کردن آن از هنگام خوش بگذرد. گناه به پل شود" (مفضاشود). 
> آن < سه هتل شوه ري Las‏ شود)› این سای مه ۹٢‏ 


۱۹4 ۱ شایست ناشایت 


هوسپارم <نسك > گوبدکه گاهنبار ورفتون وسدوش‌وفر وردیان» 
و خورشید وماه را نایئتن < استه؟ ‏ . 

32. ëk ën kū pad se 15 gaSnag zîwišnîh ray āyēd, ast 
(65۵0 ud wanasag(?)”" ud wiyazag(?)°°, har 5۷-6 © 
yata ah wëry5-ë ud ۵5617 woht-@ be guftan ud ka-z 
Sndsag ۲ kas aSnawéd, ham-gdnag guftan. wehan pad 
kardag öwön daStan, pad stUdgar 050580 kū ۳6 0 

. ãrayëd®-— ku pad &ë kar ayed? u-š guft ohrmazd kū 
gasnag ziwiSnth, zarduxšt! čē, dy ast bēšazišnīh? 


ahunawar zarduxst, ahlayih!} 


یکی این که برای سه چيز > که > برای کوتاهی زند گانی آ cay‏ 
< که > هت شنوسه (سعطه) و آه کثیدن (I)E‏ و خمیازه a‏ 
هر یکی را يك یتااهوویریو و يك اشم‌وهو باید گفت» ونیزهنگامی 
که < صدای > عطسة کس‌شنود,همان‌گونه > یتااهوویربوواش‌وهو 
ol‏ گفت.. OK‏ را در کرده )= رفتار وروش معمول) چنین 

داشتن» درستود گر" <نسبك> گوید که «چه شنوسه (- عطسه را 


آراید» نت يعنی کي د duae‏ < رای dm‏ کار آید ؟ گفت هرمزد 
که > ashe‏ > کوتاهی زند گا نی؛ :> آای>زرشت! dom‏ > آن را > 


هت درمانبخشی ١‏ اهونور < ای > زرتشت < و < اش وهو 


بادداشتها 


A‏ ویراستن بشت اصطلاح cul‏ (روایات داراب هرمزدیار» Ne‏ صص ع۵-۲) و به 
مرحلۀ ب رگزار کردن مراسم يشت اطلاق می‌شود» و در ply‏ ساختن يشت (همان کتاب». 
ص۳٥٤‏ و £0€( قراردارد که مراحل مقدماتی و فراهم آوردن و آماده کردن‌ابزار 
و لوازم Gl‏ است: «اینکه میربدی که يشت ویراسته دارد یعنی خوب کرده ان چون 
شکسته وجون درست باشد؟» (همان کتاب» (Woe We‏ 


kardag -Y‏ سنت و شيوۀ متداول و درست پیشینیان است و چون کلامی و زبانی 
و Jë‏ قول وحدیث نیست» در برابر Castag‏ (فصل ١١‏ بادداشت (V4‏ قرار می گیرن 
سني («یبوند زناشویی در دورة ساسائیان » صص ۰۲۳۰-۰۲۲۲ 


۳ غیویانگهن کشتی است (فصل ع, پادداشت (y‏ و بندی نیز که برمیان برسم بسته 
می‌شود & همین نام است: «اونگهن بر میان کرس بدستور که کشتی بر میان می یه 
پیچیدن و برسم شمردن و...» (روایات داراب هرمزدیار» Ne‏ ص CE‏ این مراسم 
جزئی از «ساختن يشت» است. «بسته» برگردان راهم و است که کوتوال آن‌را 

saxtag‏ می‌خواند و «آماده» معنی می کند. این واژه با همین SRS‏ درنیرنگستان 
(ص ۲۰٢‏ س ۹و ۱۰) و نيز دستنويس 128 (ص PHY‏ س۵) آمده است‌ومی‌نواند 
با «درز» فارسی همريشه باشد (مصدر «دوختن» در دری زرتشتی daStvun‏ 
است) که به cline‏ «محکم شدهيسته» اصطلاحآصفت برای «برسم بسته با عیویانگهن» 
به کار می‌رفته است. شاید هم از مصدر مه4 نه » با مضارع güna » dës-‏ 


«ساختن» cash‏ با eit‏ که فرائت هتر yaStag‏ )= يشتهء تقدیس شده). است. 


۶ دشٽ L pig‏ بزشن را «يثت ویراسند» هم می نامند و در هندوستان به WO go>) oT‏ 
pago‏ » می گویند 4 دا ید در che‏ از دو گاه بامدا دی نرگزار گردد. هرگاه احتمال آن 
ASL‏ که وقت بگنرد و «گاه پیش اندر Cl‏ «بشت کهتز» دا «خوب کهتر» !حرا 
می‌شو د . در این نبایش که‌امروزه‌در آتشکده‌ها بسپار به آن می‌پردازند. بر سم پنج 
شاخه‌های برسم را در پشت کهتر» سبزده تاكمی‌کوید. سه کوتوال ۰ ص۷٩‏ 
بادداشت ۲ 

o‏ منظور از پل» «چینود» يا پل صراط cul‏ که روان پارسایان به آسانی از آن 
میگنرد و gle‏ گذر روان گناهکاران ودروندان دشوار و «اشفته» است: pom‏ 


1 
9 





l 0‏ ۱ شایست ناشایست 
سراط چینودپل بز رگ و سبك و خوار و شاد وآسان‌مان و ڈوارنی )= بگذرانی) يا 
دادار أورمزد !» (حمله خورده اوستاء (AY Ww “lye‏ 


1 دربارة ضرورتر ee‏ دسئور و ی روحانی برای خواستن راهنمایی در صد در 
نثر می آید : 
ابنکه دانایان و پیشینگان گفته‌اند که ون مردم پانزده ساله‌شوده 
می‌باید که از فرشتگان یکی را پناه خود گیرد و از دانایان یکی 
را از دانای خود کیرد و از دستوران و موبدان یکی را بدستور 
خود گیرد... واگر از .شایست و ناشایست پیش اید باآن دستور 
«بگوید تا او را حواب دهد. 
(در بیست وششم. بندهای او٤؛‏ صص (PYY‏ 
در متون دیگر نیز» Wo‏ در روایت امیداشاوهیشتان (Age)‏ د روایات داراب‌هرمزدیار 
(ج۰۱ ص «(EAM‏ دربارة مرد lady sal‏ سخن AB,‏ است. از مطالب بازه‌انده بوت ان 
که این امر مورد منازعه بوده است. Min‏ در پهلوی يستناء يسن ۰ بند ۱۹ دواصطلاح 
٢٢0‏ دستور دارد و آن که دستور ندارد» (ص Yo‏ س ٤وه)‏ در پرابر یکدیگر 
ار گرفته است و در دینکرد» در داستان asi ô blo»‏ حادو 5 با زرتشت». اطاعت 
دستورآن و داشتن دستور برای راهنمایی خواستن» از فرمانهای زرتشت وانکار 
دستوران yes)‏ یو و (zad—dastwarith=‏ ) (دینکرد مدین» ص ۰۲۱۲ (A‏ از 
ابداعات اخت جادوگر cul‏ (همان کتاب» ص ۰۲۱۱ س۱ تا ص ۰۲۱۲ س۰)۱ در 
بندهش می آید: «کسی که joe‏ بدان کس دهد که (اورا) آئین این است که دستور 
نباید داشتن, آن‌گاه. خشم“ دیو از او خشنود شود» (پژوهشی در اساطیر ایران» 
ص ۰۱۳۰ 


۷ متن: ۱۵ غه : ‘padan.‏ اوستایی: ‘Paiti.dana-‏ صورت معمولی پهلوی: 
padam‏ ؛ پدام و جامه به معنای GAT‏ هم هست (فصل ۱۰ بند +ع) سسسسه 
«پندام 9 پنام ». 


IYI PD ici A‏ ؛ شاید اسم صوت باشد و به صدایی اشاره کند که از يك 
ob‏ تاب‌دادن دوك برای رشتن نخ بر می خيزد و منظور از آن »مقدار رشته‌ای است که 
با بلک حر کت دوك و دستر بسنده تولید می‌شود. همین مضمون در زندوندیداد با عبارت 
06-5 6 (- بر دوکی) می‌آید ودر زند فرگرد وندیداد (ص ۰8۷۷ سع۱) 

چنین توصیف می گردد: 
éand 5 tab pad @d bar zan abaz 636 ۰‏ 


cál Stab‏ واژ مسر است که اشکال دارد. با و جود «cpl‏ احتمال Les‏ رهست که 


4 


غو 
+ 


قوس 
و 


AY 


AY 


A. 


. ٥ 


ries s ۰‏ . و oo‏ . 
. واژهٌ روزه (دری زرتشتی: ruja‏ ) 





فصل دوازدهم ۱ ۱ viv‏ 





tay‏ با وج wel‏ ؛ و پا -«ج+ یعنی یکتا ویکی. اگر قرائت «تاب» را 
اختیار کنیم» معنای Guin Alor‏ خواهد tog‏ چندان < که p<‏ < يك > تاب» به‌يك 
Ob‏ زن < برای رشتن» پنبه ویشم را BET p<‏ < وبریسد >. 


صد در نثر (YOY uao)‏ در بامداد چهارمین روز د رگذشت» به خشنودی‌رشن» 
اشتاد» coggig‏ واردافروهر HE‏ سه درون يشت و بر درون ار دافروهر یکدست dele‏ 
کامل» که بهتر است دوخته باشد و نیکوتر» نهاد و چون on‏ را دير ند» به کسی » بو یژه 
ردان و دستوران داد»و آن‌حامه را «آشوداد» .می خو انند» بعنی بخشش کردن Res‏ 
امروزه یکدست dole‏ شخص در گذشته را همراه ee‏ د ۲ ارفت د 
لباسهای او را به نیازمندان پا دوستان می‌دهند» و پارچۀ سفيد به اندازۀ هفده گزونيم 
برای مردان و شانزده گزونيم برای زنان» هم در بامداد چهارم وهم دردهه و سيروزه 
و سال» jag‏ جشنهای سالیانه در سال اول ونيز همه ساله در گاهنبار پنجه بر سفره 
می نهند و پارچۀ سفید راء که شبگیره (دری زرتشتی: šavgira‏ )می‌نامند. 
به مصرف «پاکی» و مراسم دینی می‌رسانند یا از آن سدره می‌دوزند. پارسیان شبگیره 
را siva‏ می‌گویند. 

سه فصل ۰ بند +ع؛ فصل ۱۷ بند ٤؛‏ وندیداد co‏ بندهای TAG oA‏ 


Eregi ee‏ چ K dius + DOY‏ :لي را ندارد. 


( امروزه بر مراسم ماهيانه در سال اول Cii o‏ 
اطلاق می‌شود که تا بکماه پس از سال ادامه می نايبد و در روز پیش از نخستین روزه 
مراسم موسوم به «سیروزه» برگزار می‌شود. 

سه فصل ۰۱۰ یانداشت ۳٤‏ 


gf‏ ستا: د لنوت 5ک از élt‏ پنحگانه L‏ ششکانة وحود آدمی اسثاد سے 
صد در بندهش, در A ۱۱۵ Gao AA‏ «اندر ساخت )= شت كيب) مردمان». 


در Obs‏ دری زرتشتی فعل martvun.‏ دارای دو معنای ws‏ کت و مردن است. 
vole‏ چنبن 3 فعلی با دو معنای متفاوت در پيدايش این just‏ دخیل باشد 

متن: کم pd‏ هم yes‏ , شاید: c zohromandtar‏ به هر تقدیر «زوهر» 
(فصل ۰۱۷ یادداشت 1( و بوی خوش وفدیه برای اتش ان را نیرومندتر هم می کند. 
در بندهش می‌آید که روان در سه شب اول در گذشت به‌آتشی پناه میرد که درنزدیکی 





AMA‏ ۱ لک - شایست ناشایست 


AS 





جایگاه مرگ او افروخته است (پژوهشی در اساطیر اپران» ص ۲۸۸). 


سي فصل ٢‏ بند + فصل AY‏ بادد‌اشت ٩‏ 


چنين cwl‏ در دسئويس zen ud abzar : M, K‏ . منظور از «زين ابزار» 


۷ چنين است در دستنویس ۽ 


۸ دیوان مازن» با دیوان 553 oS‏ نوعی دبوند که هوشنگک پیشدادی دوسوم از oul‏ را 


کشته است (يشته؛ بند ۲۲؛ پشت ۱۵ بند e— (Y‏ فصل ۰ بادداشت qy‏ ؛مینوی 
خرد» صص ۱۱۷۲ = A‏ 


orn که‎ ebol د سته کرد بويژه از‎ D از ایزدان می‌توان آرزوبی‎ AA 


Ye 


س A‏ وص Awe‏ ر ا be‏ نشده از دکتر مهرداد بهار ) . درأدن‌باره‌بند‌هش 
می گوید که سو SF‏ مینوی همکا sole‏ همد a OLN de cole gh‏ و وایزدان راد ریافت 


می کند و به ماه می‌سیارد. ماه آن را به‌ناهند وناهيد به سيهر مید هد وسپهر آن‌نیکویی 


را در جهان بخش می کند. (همان کتاب» صص ۱ -- ۸۷ نیز پژوهشی در اساطیر 
ایران. صص ۱۰۸ — ۰۱۰ Gol‏ جستن از ایزدان وخیرات کردن GET pba‏ اختران 
ایزدی را نیرو می‌بخشد تا خواستاران را از بدی اهريمن و olg‏ رها گردانند و 
cu ged‏ اباختران یا ستارگان اهریمنی را دور سازندبه(صد در بندهش, در ۰۲۲ ص 
۳ در EE‏ ص ۱۱۵؛ روایات داراب هره‌زدیار» ج صص ۲٨٢ ٢‏ ) 
usa .fritay— ‘tes!‏ ؛ نذر و نیت کردن و يشتن درون به egi‏ زیر فوشته 
امروزه رابج نیست» Ke‏ آن که برای «دادن» یعنی قربانی کردن گوسفند در جشن 
مهرگان نذر می‌کنند یا در روزهای اشناد ایزد یا بهرام ومهر آش‌می‌پزند bg‏ «سو CSF‏ 
(دری زرتشتی: siru, sirog:‏ ؛ نام دیگر فارسی OF‏ «روغن جوشی» است 
و نانی است که در روغن‌سرخ وپخته می‌شود و درست کردن یا «ریختن» آن درجشن 
و عزا معمول (Cul‏ می‌ريزند. این گونه نذر با نیایش همراه نیست. کشتن گوسفند 3 
خبرات کردن ea SF‏ آن هم گاهی‌انحام می گیر د؛ tol‏ گویا جای «استوفريد» کهن ر 
نذر کردن برای رفتن به «پای آتش» یا آتشکده و زیارتگاههابی مانند aoe ge‏ 
کشیدن سفرة «دختر شاه پربان» و «بهمن امشاسفند» و «بی‌بی سه‌شنبه» يا رفتن به 
سر این سفره‌ها و بردن هدیه برای آنها گرفته است. ۱ 

استو فرید می‌تواند یکی از انواع «یشت پذیرفته» باش ے یادداشت Cow‏ 
فصل ۰۱ یادداشت ۳ ۱ 





فصل دوازدهم ۱ ۱ ۱34 


۰ بوی خوش (دری زرتشتی: bud e xaš‏ ) ۰ یعنی aiul‏ و کندر و چوب‌صندل 
و نظایر آن را که برآتش می‌ریزند» باید سه بار نگريسته و بازدیده شود (پتت. (ceil yal‏ 
جمله خورده اوستاء ص ۰۳۲۳ س VE‏ و١٥)‏ که دران چیزی SLL‏ نباشد. .تب 
فصل ۰۱۵ بند Sy‏ فصل ae ey‏ ۷۳ 


۳۲ هه فصل Ae‏ ند ۲۰ ویادداشت We‏ 
۳ سه فصل oy‏ بادداشت ۱ 


٤‏ متن: ا ؛آن‌را ham‏ خوانده‌اند. قرائت زبر نوشته با توجه به عبارت منقول از 
هوسپارم نسك اختیار شد که در آن منطقاً مرجع ضمیر «من» باید paz‏ باشد و das‏ 
را خطاب به همسر اصلی‌وزن پادشایی خود بگوید. و گرنه» rig gh‏ جمله را BL‏ زن 
KS‏ و مخاطب را پدر دانست» که کمتر محتمل است. ادن استدلال را سنتهای کهن 
هند و اروپایی تأیید می کند که Ol ple‏ پورد ید اوه وهن ې 3 و3 
شن او در آتشگاه مقدس و دین خانوادگی است وژنی که بتایرهمین قواعد و آداب 
مادر خانواده شناخته می ,9% 19 درد رگزاری آیینهای مقدس خاتواده سهم ونقش معینی 
دارد. 

در ایران نيز همین قاعده وحود داشته است: قریب به صد و ده سال پیش در 

رحمت آباد حومه شهریزد» شمع شهریار که نازا بود با اجازۀ دستور تامدار» گوهر 
فرود را برای شوهر خود بهزنی گرفت. گوهر قرود زنی بيوه بود و از شوهر قبلی 
خود به‌نام بهرام» طفلی وتام Gag‏ داشت. نیت این‌بودکه 7 وی از شوهردوم‌فرزندی 

نیابد» بهمن بهرام فرزند خوانده و پل گذار (یادداشت (Yi‏ بهرام خسرو هم باش. 

Solas‏ راد و مهربانو بهرام, نخستین پسر و pee‏ گوهر فرود" را «از گریبان 

شمع شهريار-بدر انداختند» alse, grivuna e bar ven)‏ به‌دامن او نها دند . . هسر 
شش فرزندی را که گومرفرود به‌دنیا آورد» فرزندان حقیقی زن پادشایی و نخستین 
بهرام خسرو خوانده شدند و پس از مرگ زودرس زن دوم» ونیز قبل از آن» dap‏ 

و Alb‏ ماد خانواده به او باز می‌گشت. همجنين با پيشنهاد برادر شمع» دبینیا رشهريار ‘ 

و با وصیت ele‏ خسرو» مهربانو ورام را به‌زنی به‌خداداد دیتیارشهریار» برادرژاده 

شمع شهریار دادند تا پیوند «ممس (acd‏ و فرزندان شوهرش, نگسلد. (mema sajo‏ 

به معنای مادر ques wl Fy‏ و او gl‏ هم از زنان دیگری که باردار نمی‌شده‌انه و 

فرزند شوهر خود را به‌فرزندی پذیرفته‌اند» می‌توان یاد کرد. 
زن پادشایی» که احياناً داز مان aggro‏ «مادر Cool gil‏ در دوران کهنتر است. 

در برابر زن Se‏ یا چغر دارای حقوق و مزایایی مشخص است (زن در حقوق‌ناسانی» 

)٥ — YE yoo‏ و در aie‏ ازدواج» شوهر تعهد می کند که فرزندان او را به «پادشا 





Ye‏ ` ۱ شایست اشایست 





فرزندی» بپذیرد (پیمان کدخدایی» متنهای پهلوی. ص ۰۱۲ س (YON‏ باوجود این» 
پدر گاهی‌فرزند خودرا» بویژه‌از چکر زن به فرزندی نمی‌پذیرفته است (ارداویرافنامه, 
فصلهای EY‏ و ۳ع). 

در بند زبر نوشته» احتمالا معنای واقمی واژۀ «چاکر» یعنی بنده وپرستار» 
منظور است. چگر زنی یا چغر زنی. که نوع دیگر از ازدواج مرسوم‌در آن‌دوران‌استه 
تعریف وقواعد متمایز از پادشا زنی داشته و ارتباط اقتصادی زن و شوهر در Ol‏ 
متفاوت بوده است. دراینگونه ازدواج» شوهر و فرزندان نیز چکر پا چغر خوانده 
می‌شدند سے یادداشت yq‏ 


frazandih : F نسخۀ‎ ۲۵ 


٩‏ واژۀ «ستر» در لغت به معنای «معتمد و نگهبان و سرپرست» است و «سترکردن» 
به (cline‏ «سرپرستی و مواظبت و رسی د گی کردن. غدا دادن» در روايات داراب 
هرمزدیار Ne)‏ ص ٩٢٢‏ س۱۱) به‌کار رفته است. اين مفهوم در طی تاريخ تغییر 
بسیار پذیرفته است (زبان و ادبیات پهلوی» صص EY‏ و ٣٣١‏ ؛ «دربارۀ aig‏ اصطلاح 
حقوقی زبان پهلوی». صص (Y ۳٥٣٥‏ 


9 
.سر له نره wud‏ اه نن (od as)‏ تا ya , rub‏ است وپسر خوانده هم می نو 
A +‏ وا هځ يوا ي G‏ + ات ۹ .. ا Y‏ > ون Se‏ 


M 
به این سمت گماشته شود. زن پادشایی نیز ستر طبیعی شوهر است. وی و حمچنین‎ 
دختر پادشایی وزن چکر و خواهر و دختر خوانده و هرزنی دیگر که سمت ستری را‎ 
می‌پذیرفت» می‌بایست پسری به‌نامگانة سالار دودمان پا هر مرد دیگری که پانزده سال‎ 
پاش به‌دنیا آورد. در‎ evel jo تمام داشته و بی‌پسر در گذشته و زن مزبور به ستری او‎ 
بند زبر نوشته از شایست ناشایست. پذیرفتن فرزند چکر هماننه پذیرفش هر پسربیگانه‎ 

به‌فرزندی تلقی شده است ےب يادداشت tyg‏ قصل che‏ ند ۲۱ 

امروزه تنها برخی از ویژگیهای «ستر» باستانی» به صورت رسم گزیدن «پل- 
گذار» بازمانده است. مثلا» در بامداد روزچهاردهمم آبان ۷ جه ار مین روز 
د رگذشت هره‌زدیار اردشیر جاویزیان. درخرمثاه‌یزد. فیرو زخداداد اردشیرجاویزیان» 
که دوسال ونیم دارد» پل‌گذار عموی بیست‌ونه Ube‏ خودشد. فیروز بزرگترین پسر 
برادر هرمزدیار وپل‌گذار طبیعی اوست و اردشیر جاویزیان در مقام gy‏ ببز رگ 
Oly‏ که نیازی به گرفتن اجازه از پدر طفل باشد» درغیاب او نوه خود راپل ذار 
کرده است. بنابرسنت» از این‌پس کودك فیروز هره‌زدیار بايد خوانده شود و همه 
ویژگیهای فرزند آن شادروان را خواهد داشت. 


۷ متن: اله لام ؛ به قیاس با فصل ۱۰ بند ۰۲۲ تصحیح شده است. 


۸ متن: ۱ ؛کوتوال ان را به او تصحیح می کند. شاید: 2*۷ ٩‏ (؟) 


۳۹ 


Wo 


WN 


“VY 


متن: ۱۳ ء شاید: 5 = ان 





فضل توا رده ۱۳ 


واژه ۳ ye‏ و )= (hu-rastag‏ در برابر فع دعوم و )= (Jud-rastag‏ 
قرار می‌گیرد و در نیرنگستان می‌آید که از جد رستگان نباید باژ گرفت وبه آنان 
jb‏ داد (متن gle‏ ص ۰۱۳۰ س۱۳ و Use (NE‏ «همکلام » شدن وهمراه : آنان 
نیایش کردن و در مراسم‌دیتی پا بر سر سفرة طعام OGIL‏ بودن خطاست. سه 
چنان که دیده می‌شود. گاهنبار (خرده اوستاء صص ۲۱۵ — ۳۳( نیز خود یکی از 
میزدهاست. sjo‏ (فصل۱۳, یادداشت ۳۸)» بنا بر بند زبر نوشته» هرگونه خوردن 
طعام است 9 Laf‏ کسی که بشت نوزودی کرده داشد (فصل ۳ بادداشت (NA‏ بناچار 
در هر بار خوردن آب پاهر خوراکی jb wh‏ گیرد (فصل‌ه» یادداشت۱) 


. هادخت نام بیستمین نسك يا کتاب اوستای روزگار ساسانیان» بنا بردینکرد» و 


ببست و یکمین آنها, بنابر روایات داراب هرمزدیار است. سه Adas‏ مراجع 


یادداشت × 


ا ee‏ مه « کوتوال آن را به ‏ دو ب تحیحیح می کند که نبازی 


به gl‏ نیست : 3 وند ووي می‌تواند نا و وبا ۱۳ به کار رفته داشد ہے فصل e‏ ۹۱ 


بند ۳۱ 


متن: gay port‏ + شاید: اصيلء اصولی» «ربوط به‌موضوع و معطوف 


به هدف اصلی. 


. صفات «مرداشو » در وندیداد ۰٩‏ بند ۰۲ می‌آید subs‏ ان را معادل مرد روحانی 


و بر گزار کنندۀ مراسم دینی» و از آن جمله Gayl‏ تطهیر وبرشنوم دانست. بار دیگر 
که «اشویی» به معنای دینداری و برگزاری مراسم آیینی: دین به‌کار می‌رود» در 
زند فزگرد سوم و ندیداد» بند ۳۳ است» که در ان ahlayih‏ د kar‏ 

را wb‏ به‌معنای نیایش و کاردینی و دینداری گرفت؛ نیز منظور از «مرداشو» در BL‏ 
اول همین فر گرد, احتمالا «مرد روحائی » است. 

يه یادداشت ۳؛ فصل ۱۳ بادداشتهای ۲و ۱۱ 

مطلب روشن نیست. قرائت و ترجماً pj‏ نوشته با نظر کوتوال متفاوت است. شاید 


SN 


-£Y 


وسم 


¥ ۱ 4 شایست ناشایست 








Abb پندارند و بشمارند»‎ Ih» دارند» مردم عام و منظور از آن‎ Ih» Jels 


. منظور از «یشتن آب و گمیز » pgh‏ وبرشنوم کردن است (فصل ۰۲ یادداشت۳). 


وصف واندازه‌های «باغ کرشنوم» در وندبداد ‘A‏ ندهای ۷ تا wo‏ میا يد. ay:‏ 
زند فرگرد و ندیداد» صص ۱۲۲ - ۳ l‏ 


» قرائت شد که‌معنای «مقرر و فرض شدن»؛ تصور و یندا شته شدن‎ grift و سا‎ E 


از آن بر می‌آید. 


«یشتاران as‏ داد» wh‏ سرایندگان و ندیداد باشند. که این هنر ودانش ووظیفه 
در خاندان آنان موروتی بوده است. شادروان موند رستم خدا دخش vole Ebi!‏ آخرین 
بازماندة آنان باش که فرزندی از خویش به. جای نگذاشت و وندیذادخطی خانواد گی 
او بۀ پل گذار و وارث وی رسبده است. به Obl‏ «دستوران خوانیدة وندیدآد» (دری 
زرتشتى 2st r e vendided-xin‏ )می گفتند. 


متن ير س ن0( : E‏ کوتوال؛ اوستا nava.xSapara-:‏ 


) = شبه؛ دری زرتشتی .(nošva‏ + وه gins | ak‏ برشنوم نه شه است ( 


{ 
(yew‏ ونا E‏ کهن. هر کس ناید لااقل بکار ان راد گ 
دن مزدیسنی؛ SAVY Of‏ برسنت دهن» هر دس 


کند تا از آ لايش خوردن خون حيض ی در شکم مادر پاك شود سے فصل oY‏ يادداشت ٣ه‏ 


. امروزه ibg‏ تطهیر با گميز گاو و آب» Gin‏ برشنوم کردن» را اغلب مردم‌عام 


انجام می‌دهند و موبدان و موبدزاد گان به‌آن نمی‌پردازند > ٣ fas‏ يادداشتهايی 
۳ و ry‏ 


. ظرف Cl‏ و گمیز همان «پادیائدان» است ے فصل“ یادداشت . «ازیاکان» 


را می‌توان با اصطلاح oly‏ پا کان» obig)‏ داراب هره‌زدیار» ج ص ۱۳۰۲۳۲ 
تب که برای تطهیر و برشنوم به‌کار رفته است. 


Cb.‏ وحدت و نکره است: از روی يك عمل عمدی يا سهوی 


. بسن ۰۳۲ بند ۰۷ پهلوی بسنا. ص ۱۵۰ 


متن: ۱قوایسیی . ؛ کوتوال آن را به که ښک ل۹م تصحیح می کند. 


داستان دواانوس os gh‏ (متن: پېچۍ-/ ۱۳۲۱۲ وت ( در اره‌اوبرافنامه (فصل WY‏ 
پژوهشی در اساطیر ایران» ص (YIU‏ ونیز صد در نثر» در چهعارم (صص (o£‏ 


.-۹ 


۱ 


-0Y 





فصل دوازدهم ۱۷۳ 


. است‎ ouo Í 


منظور «يشت نوزودی» است‌سم فصل ۱۳ بادداشت ۱۱ 


. متن: مهو سوم » «معنى et‏ خرید و نوزود یکی است » (روایات داراب 


هرمزدیار» Ye‏ ص ۳۳ س ۱۷) سه فصل » یادداشت ٤‏ 


«ترس آگاهی » زن در برادر شوی و سالار خویش و نیز «ترس آگاهی » فرزنددر 
pl»‏ پدر اصطلاحی jeg‏ است که دربارۀ نقش و ارزش حقوقی ان در فصل يا 
«در ناترس آگاهی» در مادیان هزار دادستان گفتگو می‌شود سه مادیان هزار 
دادستان. ص ٤‏ بخش il‏ س ۱۲ تاص ۸.س ۲ 


دربارۀ معنای dè»‏ شدن» در ably‏ داراب هرمزدیار: Ne‏ صص YAT‏ .- ۷ 
این شش کرفه اگر یکی از وقت گذشته باشد و بدیگر وقت 

دو چندان کنند روا نباش ازیرا که دیگر وقت که دو چندان BUS‏ 

آنرا دو چندان کرفد باش اما آنوقت که گذشته عوض ol‏ بدیگر 

کرفه توجش )= جبران و تاوان) نیست وابن راگناه پول‌می‌گویند. 

این اصطلاح به گناه همیمالان با خصمان باز می‌گردد زیرا در ای نگونه گذاه» 

تا pas‏ خشنود gi‏ روان گناهکار را امکان گذشتن از چینودیل نیست (فصل A‏ 
وار سو لاوز کناهان دور 

«واژه ای چند از ادرباد مهراسپندان»» بند Yo‏ (متنهای پهلوی. ص ۰۱۵۲ س ۱١‏ 
تا (yA‏ گفته شده انت: «هميشه این چند گناه را که به پل شود» در هاسر Ahad)‏ 


ONS 
» بند۱) به‌مهلید تا شما را اویژه دين بھی مزديسنان همیمال نباشد.‎ 


fy e ae ae ۳ ۳ re i 
EV بادداشت 4۱ صد در تثر» در ششم 6 ند ص‎ 


۳ شمارة پزشنهایی که به پل می‌شود» در صد در نتر jo)‏ ششم بند ۰۲ ص ) 


شش است: 
یکی گهنبار است؛ دوم فروردیان يشتن است؛ سیوم روان پدران 
و مادران و Soe‏ خویشان است؛ چهارم هر روز سه بار خورشید 
tals‏ است؛ پنجم هر ماه سه بار ماه نيايش است: یکبار که نو 
شود و LED‏ که نیمه شود ویکبار که Shy yb‏ شود؛ وششم هرسال بکبار 
در کتاب روایت پهلوی اين یزشنها عبارتند از: يشتن خورشید و گاهنبار و 
رفتون و سدوش وفروردیان .(متن» ص2۰ فصل ۵ بندهای ۱و۲) 
در شایست اشاپست. بنا بر daw‏ دستنویسها؛ عدد EQ‏ برای آنها می‌اید» اما 





ie ۱۷‏ . شایست ناشایست 





از شش GSR‏ باد می‌شود. در نیرنگستان oio)‏ جاپی» ص ۰۱۳۹ س ۲ (yt‏ در 
این‌باره می‌آید: 
پزشن < که > به پل شود این < است >: يشت پدیرفته <و> 
۱ گاهنبار و رفتون نخستین در سدوش سه بار یشت به )= (te‏ 
فروردیان د و > يشت نوماه هر ماه سه بار» < ویشت > خورشید 
هر روز سه بار. l‏ 

. غفلت از برگزاری همين نیایشها در فهرست گناهان مستوجب توبه در پتت 
پشیه‌انی هم هست: «...گامنبار. فروردیان» هوم درون» استو فرید ایزدان» نهاده. 
پذیرفته» رفتون نخستین روزۀ در گذشتگان...» (پتت پشیمانی کوتاه. زند خرده 
اوستا. ص٩۰۵‏ س ۸ تا ۰ نيز پتت پشیمانی wih‏ همان کتاب» ص۷۳) Í sl.‏ نبایشی 
که شخص: آن را : وقف سرمایه‌ای» در ای روان خود با دیگری مقرز وبنياد pat) WS‏ 
۶ یادداشت۱) «یزشن نهاده» cul‏ و (gahmbar nadvun )( bin golgi»‏ 
هنوز هم معمول است. یزشن نهاده که استوفرید ایزدان (همانجا و همچنین فصل 
٢‏ پادداشت (VA‏ را نیز می‌تواند در برگیرد» برای کسی که برگزاری آن را 
بپذیرد» باید «یشت پذیرفته» abl‏ و آن را می‌توان باسومین یزشن از RAS‏ صد در 
نثر یکی گرفت. گاهنبار جشنهای GILES‏ سالیانه !ست که هريك را يك چهره (دری 
زرتشتی:  Kahra‏ ) می‌نامند و هرچهره در پنج روز برگزار می گردد leigh»)‏ »؛ 
خرده «ti gl‏ صص ۲۱۵ (YH‏ 
رفتون, نماد گرمای نگاهبان زمین و حیات نباتی است (فصل ۲ یادداشت (WY‏ وبرای 
رفتن آن به‌زیرزمین در زمستان وباز آمدنش باید tals‏ کرد: «آفرینگان رفتون در 
روز خورداد روز فروردین ماه و دیگر بار مانتره سفند روز مهرماه در نیمروز بگاه 
رفتون آفرینگان wh‏ گفتن» (روایات داراب هرمزدیار» Ne‏ ص ۳۱۷). آفرینگان 
رفتون اينك در روزاردیبهشت obg‏ فروردین خوانده می‌شود (آداب ومراسم دینی 
پارنیان» ص0۸ع) و احتمالا منظور از واژۀ «نخستین» در نیرنگستان وپتت‌پشیمانی 
اشاره نه همین پزشن است. ۱ 

خواندن خورشید نیایش olog‏ نیایش‌هم ضروری وروشن است (فصل ۷ بندهای 
yy‏ بویژه (gab‏ اما هرگاه vue‏ پنج را در شمارۀ پزشنهای مورد بحث بخواهیم 
coll‏ نگاهداریم» wl‏ به سدوش و فروردیان باز گردیم: سدوش مراسم دینی برای 
نخستین سه‌روز در گذشت تا با مداد چهارم cul‏ (فصل yy‏ پادداشت 4( و دربامداه 
چهارم سه درون برای روان‌يشته می‌شود (فصل Ay had fg as VY‏ پادداشت (a‏ 
ارتباط سدوش با فروردیان در نیرنگستان (ص ۱۳۹ س ټونیز آخرین واژۀ س>) 
روشن نیست. احتمال داردکه ره ۱ ١۱۵‏ زو ۳ درشایست ناشایست 
(متن کوتوال» ص (YAY‏ بازنویسی تصحیف شده از uas‏ لمم دو" 
زرغنستان (همانجا) باشدءکه ران لو "با ۵ آمیشنگی 


o£ 
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o 
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فصل دوازدهم ye‏ 





یافته است. مطلب‌هم روشن نیست. شاید کهنترین صورت مراسم د رگذشتگان اصلا _ 
سدوش باشد (سنجیده شود با فصل «A‏ بندهای (Val‏ و مراسم ديگر (فصل ۱۷ 
یادداشت 4( در JET‏ بیشتر برای یادکردن Olay‏ وته یاوری برای رستگاری او» بوده 
cul‏ وبه‌جای آن هرکس. بنابروصیت» چیزی را برای روان خود وقف‌می کرده است 
تا نیایشی برای او انجام گیرد bg‏ دیگران چنین مراسمی dedly‏ خود برای gl‏ 
می‌داشته‌انه (فصل ۰ یادداشت ۱)- در ادن صورتهعنای عبارت نیرنگستان «سدوش 
به‌عنوان فروردیان» خواهدبود» ومنظور از فروردیان مراسم اردافرورد یاد ر گذشتکان 
است. نیز «سدوش در روزهای فروردیان» هم می‌تواند باشد (فصل ۰ یادداشت .)۳‏ 
از سوی Soo‏ می‌توان سوش و فروردیان راء چنان که در صددرنثر دیده می‌شود. 
ازیکدیگر جدا گرفت ودومین را glat‏ مجموعً نیایشهای اردافرورد تعبیر کرد. 
دراین صورت شمارۀ gis‏ دربالا بایدبه‌ثش تصحیح شود. 


متن: ۱۱سوبو | برای «آه کشیدن» در زبان دری زرتشتی یسزدی 
واژۀ مستقل hušoča‏ وجود دارد و «هناسه» در لغتنامه به همین 


معنی است. نیز در کردی سقز وسنندج و کرمانشاه واژۀ hanasa‏ معادل آن 
است (واژ iliS‏ تطبیقی نمو نه‌های گویشی ایران). Lae h als erreurs‏ امکان دارد 


(واحشناسی هند وایرانی ‘ ص ۶۱ ۱ ja‏ در زبان | در ی زرتشتی معادل «ابستادن » 


wel ‘ ۰ r)‏ رم هم 
۰١ visteavun 3 hi¥tedvun‏ ونهان ون‌اخن» بهترتيب» 
navun ‘nahun 4 nevun 3 ne’un‏ تلفظ می‌شود.) در 


غاز واژه تبدیل همزه و و به‌یکدیگر نادر نيست و بدل شدن همزۀ آغازین‌به v‏ در 
دری زرتشتی شهریزد مثالهای بسیار دارد» av = vay die‏ - آب $ 
led‏ «اسفرم» درروایات داراب‌هرمزدیار ٩۱۱۵ س۳٥۳ AAT)‏ ص ۳۱۸ سعوه) 
بهاکار رفته است. در فرهنگ پهلوی فروه شی واژۀ ١ xwāsišņn‏ 

(Quads‏ می‌آید که باید با HOP‏ يا («سوبو مربوط باشدء روایت 
پهلوی» متن. ص۰۳۷ BRGY‏ دینکردمدن» ص ۰۸۸۰ س ABO‏ 


y‏ طم 
به معنی ol?‏ 


متن: SAL!‏ ۽ قرات این واژه اکر درست باشد» چنين است: 

wy ?wek:‏ .و براين استدلال استوار Cul‏ که B= ww‏ در خط پهلوی 
گاهی به‌شکل ۳ Ow c‏ نوشته می شود سنسه Q fod‏ یادداشت : Y‏ نین روایت 
پهلوی. ص۰۱۸ صص ۰۱۰-۱۰۹ 


متن: ۳ ٤ yoo)‏ نیز alè‏ از مصدر ahraftan‏ «بر آوردن» 
بر کشیدن» باشد. 


ستودگر نام نخستین نسك اوستای age‏ ساسانیان بنابردینکرد» و دومین آنها Lis‏ 





. شایست ناشایست‎ ye = oe : ۱۳۹ 





برروایات داراب هرمزدیار سه فصل ٩‏ مراجع یادداشت ۲ 
۸ واژة سلسو ahlayin-)‏ ) برگردان پهلوی برای نخستین واژۀ نیایش کوقاه 


دعای اشم وهو می‌آید ےه کوتوال. ص۰۰٠۰‏ يادداشت Yo‏ 





٥ ai‏ : در دستنویس K‏ واڑۂ رامو Prey goa‏ آمده است HVE Ge)‏ س۱۹) 
بند ۷ : «روان» wl‏ همان قرائت و معنای عادی واژه را داشته باشد: 
روان او حروان جنین و کودك ۱ 
شد ۲۷ : در دستنویس × و ۲ ۱۵ هرمو ... = غسل برشنوم ... ودر دستتویس eK‏ 
ypo ۵‏ ییاآید. | l‏ 


۱۳ 
čim 7 ۳‏ 
چا گاهان 


1. @n se ašemwohū kē frawarané 085, nérang ud wardišn ۲ 
én se hat: frawarané ud frostuye ud 851/6. ۵ 
fraran bun, ta frasastayaééa, frestuyé farastuyé bun 
ta astuyé, astuyé astaoawan bun 5 68 
43605۷8 mazdayasndi§, visai va amaga 500115 0 
yasn bun, bayam n se hat. 

د پس از یسن ۱٩‏ بند ۰۱۵ > اين سه اشېوهو که‌پیش‌از < نياېش 

فره ران Si‏ با واژۀ > فره رانه gaze T>‏ گردد» ate aaa‏ و 
نیرنگ" و Also‏ د د )= انتقال) به اين سه‌هات" < Tele‏ 

است> : فره ورانه. )= بخش اول Gael‏ ۱١:بند۱۹)‏ و فره giv‏ & 

Coan) از ښن ۱۲) واستیه‎ ua om SET: t ۱۷ یسن ١١ء بند‎ =) 

۲ بنده نا GET‏ یسنع۱) هار ره و زان Sle‏ < شا 

فره‌ران < است و این نايش > تا < واژۀ >فره سسته بلیچه OLY?‏ 

ی‌یابد. واژۀ» فرستویه JET‏ <نیایش > فره ستویه *است واین 
| نبایش > تا < وا آستوبه <پایان می‌بابد. واژۀ > استویه 

> آغاز نبایش > آستوتون < است که > تا آستونمچادثناچاماز ن 

دیسنوآیش< یعنی GbE‏ بند آخرین AW‏ و > Shag‏ وه‌امشاسینتا 

> پايان میابد و > و د < استنو‎ VE يسن‎ Geese 
> اس‎ < ele. a این سه هات‎ 


۱۷۸ شایست ناشایست 
ud pad d@n~gugagih, danagan 7 0‏ وعل 261 pad‏ 
@don guft ku mard 7 panzdah salag, kū mazd@snan pus ud‏ 
brad, ka mandag® 6 47 garzéd’, u-S aStar ud srosdéar-‏ 
nam barénd, u-% ën pan} gah srüd ud aban 7 weh yast;‏ 
u-Š hamag ndg-zadih kard @st@d, rédag 7 purnay—ud në‏ 
aburnay—, u-§ az ۷۵5۲ 7 nabar ud ātaxšān bahr be‏ 
dahi§n, ud ka-§ 50 and n@ kard @stéd bahr në dahišn. |‏ 
بابر چاشته و بنایں گواهی > کتاب> دین, دانایان‌پوریوتکیش‌چنین 
- گفته‌اند که مرد پانزده‌ساله» که‌مزداپرستان راپس‌ویرادر د باشد > 
جون کا )= تقصیر) دخود را > of‏ ردان YS SL wel‏ و.< برای 
نمي اسر اس og‏ سای یه pete cyl‏ کم زا 
سرایید و آبهای نيك رایشت"» < پس > همۀ د مراسم > نوزادی"۲ 
را اکرده است. <آتگاه> وجوان بالغ - ونه نابالغ - <شمرده 
می‌شود> ؛ و او را باید از “plots‏ و ديشت >آتثان "۲ بهره 
بدهند و ا گر این چند > کار» Se‏ > بهر ه ند‌هند. 
ên se gah az tan 7 mard 7 ahlaw be kard ۰ ۱‏ .3 
@ 5 اع مافتد) نن مر داشو ساخته شده است. 


ol 
4. ah(y)as ud xSmabya ud at tā vaxš(y)ā Jud لا نال‎ 10 
watast. €@ yazdah čič andar tan T marddman 5 
~rawend, Ciyon axw ud boy ud dën ud ruwan ud frawahr 
ud menin ud gowiSn ud kunisn ud wēnišn ud hambōyišn 
ud 3503115١ ud tan 7 marddman ud abarig-iz dahi šnãn 
dahihist az ab ud adur ud wad. | 
نام و نخستین‎ =) lo و خشمعه‎ (YA اهیاپاسا )= نام نخستين واژه از بسن‎ 
(Ws وادتاوخشیا )= نام ونخستین واژه‌ازیسن‎ (YA واژه از يسن‎ 
دار تن مردمان‎ pe بازده‎ » d. ech Taa حر بك را بازده دند شعر‎ 
به مینویی جريان دارند» چونان" نیروی زندگانۍ و بوی ودین‎ 
و.روان و فروعر و <نیروی > منش (انددیثه) و گفتارو کردار‎ 


2. 








yya l Add pw فصل‎ 


gles‏ و بوبابی‌و شنوایی» وتن مردمان و نیز Soo‏ افريد کان از. 


wl اف نه شم‎ obey hh ابو‎ 
5. aSem, ahuram mazdam se bar pêš, madan ۲ ۳۷۵۳۹۵6۵2۲ ud 
xwar’édar—mah ud soOSyans; ud ka~z hat xüb, pad gah ud 
wačast OSmurénd, awëšãn pêš rasénd ud Sahr abadtar 
ud gehan dastartar bawéd. 
نت از‎ E سه بار د خواندن نیا یش > اش اهوم متام‎ 
در پزشن‎ » ۳٣ ۱۳وبسپرد"" است>پیش از < بسن‎ SST بند اول‎ 
خوانی؛ برای > آمدن (-ظهور) هوشیدروهوشیدر ماه وسوشيانس""‎ 
dey ال رت اه دخ اد ناک زا ا وار و‎ 
زودتر د به‌حهان>‎ Oke! برشمارند )= بدرستی بخوانند) ر‎ > ols 
رسند و شهر (-کشور) آبادتر و جهان آمنتر شود.‎ 
6. tawart wîst ud dd watast, wîst ud d5 dadestan 7 pad 
ku anaomO manawghé kya ۷53873 kya kava 
dwar mehman. ku ta wîst ud dd dadestan 


Tw 
۱ Qs 


rasttar, ku ka tawart hat xub yazénd ud pad gah ud 
watast Osmurénd, وو‎ an wîst ud 418 3 
rasttar darénd ud d adestanomandih mehmantar. 
Atel Spi diy BS تا وی اروأنا هن ووسر‎ 
دادستان )= داوری و عدالت) اکه درها دخت‎ E > مناسبت‎ 
کوه پرو"" بر‎ aS n aS نك > گوید که انومومننگهه‎ > 
en eS ie داور ميهمان )= جایگرین و مقرر). د ات‎ 
و دو دادستان را ستتر < باشد» :یس چون هات تاوی ارواتا را خوب‎ 
OI اور‎ SS یز ند ودر پاره شعر و بند شعر» ال‎ 
نان > میهمانتر‎ ee و دادورزی د‎ Bole Fee ae 
۱ < اشد‎ < 
7. xwetman Sazdah watast, pad artestaran mehman; kü tā- 


San dušmen az an šāzdah šanr î pad fradom fragard 1 


ae 





۱۸۰ ۱ ۱ شایست ناشایست 


` Jud-dēw-dād gowéd, panagih weh tuwan bawéd kardan. 
خیتاعیتم». <بعنی بسن ۰۳۲ شا نرده بند شعر < و > به‎ > Oley 
دشمن:‎ > ply ارتشتاران معطوف <است >؛ تا که ایثان راد در‎ 
و ندیداد)‎ ieee از ان ان تون لد‎ 
. کو که بهتر توان نگهبانی کردن باشد‎ 
8. 88575 čahārdah watast, pad @n čim té haft amahraspand 
چ‎ méndg ud haft amahraspand 7 081160 ray, 0860 7 
tuxšāgtar bawēnd, ta rasēnd 5 garōdmān, mehan 7 ohrma- 
zd, mēhan 7 amahraspandān, mēhan î awēšān ahlawan avi 
gard nmanam mačðanəm ahurahé mazda, ma@@anam 07 
Spantanam, ma@eanam anya@Sam aSaonam. 20 
بعنی يسن ۰۳۳ چهارده بند شعر < است > » بدین‌دلیل‎ > tee نا‎ 
> فش د آست» تا‎ Ocala Can که برای هفت امشاسیند میتوی و‎ 
> د مردم‎ b در خویشکاری ( انحام دادن وظیفه) پر توانتر شونده‎ 
م) هرمزد » مهن امثاسیندان,‎ le =) رسند به کاود میهن‎ 
داو» منثنم امشنام‎ podem» متم اهو‎ wiles وی گر و‎ al OL wok eel عسبهن‎ 
Neb shal سپنتام » مثثنم انيشام‎ 
. yd 55۷1515 se jar zOhr abar darignih, @n Gahar 200 
ray, ud ëd ray pad ahurdi mazdai asarTh(?) 7 0805 zohr 
ham dil 7 Oy 761 rast 08۳1۱5٣ ud asarwaxSan ham baza 7 
oy 261 rast 087157 kü ta art@staran andar 7 
abag an@ran néw-diltar, ud wastarydSan pad warz ud 
abadanih T géhan bazag=oztar bawand. 
سه بار برداشتن زوهر"" > به هنگام خواندن > ه‌سويشتو. <یعنی‎ 
ابن‌چهارپیشه < است > و ازاین‌روی‎ ole > ۲۲ بند بازدهم از يسن‎ 
<گفتن>اهورائه مزدائه د با > برتری (8) دنوش" زوهر را‎ 
وت‌راست‌داشت (=نگاه داشت) و آذروخشان؟۲‎ jo > هم د سطع‎ wh 





فصل سیز دهم SAS‏ 


دید < دست‌خوه را > هم < سطح> باز وی زوت راست دا رند که 
ارتشتاران در جنگین بانا ایرانیان دلیرتر» و واستربوشان )= 
کشاورزان) یر کشاه‌رزی و انادافی جهان نیر‌ومندتر شوند . 
ya Syao@ana panzdah watast pad én čim ۸٤ zanišn 7 1‏ .10 
panzdah druz, ud pad bēšāz 3 haddxtig paydag ray, dad‏ 
astad. a‏ 
باشیوتنا د بعنی يسن WE‏ < بانزده بند شعر < است و > به این 
دلیل که زدن (حنابودکردن) آن پانزده دروج؟"د مپسر باشد » و 
بر ام > دزمان که gos‏ احیکام > هادختی پیدا > است >. 
اشغ شوه اتمه 
at ۵1 čahār bar, bahr 7 5٤ panľ radih rast be‏ 0۵208 .11 


madan ray: manbed ud wisbed ud zandbed ud dehibed ud 
zarduxStrodtom. 


د se oo ee, hea al S we > A O me‏ 
چهاریاز د لفن ننده ۱۵ از سن WZ‏ نه با مر دا انمو عه اعاز 


می شود <“ از oe‏ این ينم ردی )= سر وزی » ریاست) راست آمدن 
vo .‏ 


سه در وه Jus le‏ و و تسده وز ند ید و هيلك (شهر بار ) 9 pied yy‏ وتم 
dd jar, pad ēn čim kü dahibed nē @w-iz tan, -‏ ۷855 ۵۳5 .12 


öj ud ruwan-iz girad. ` 

OWL د خواندن > اهیایاسا < یعنی پند يك از يسن ۲۸.در‎ sbg 
نه ی‎ joe که‎ < gals DR irs هر هات از اهنود گاه>‎ 
ghosts Oe زک ری فا وا‎ ea boy ن‎ 4 eile د‎ 


13. an €ahar ۷۵95-0۵۳-۷۵۳۵ 3 fradom, pad čn čim ku kehan 
andar menan framan-burdartar ud humat, hūxt ud huwarst 
andar géhan mehmantar ud druz abadixSatar bawand. 

آن چهاربنا اهووبریو که نخست < پیش از هرهات وپس از اهياباسا 


( بند اول از يسن (YA‏ خوانده co gta ge‏ بدين دلیل د است > 


OY‏ ۱ ۱ شایست ناشایست 

اا دواد مهتر‌آن » قرمانبردارتر < باشند > و" 
هو مت )= اندیشه نيك) و حوحت (- گفتار نيك) و هورشت )= 
رتاو مك ) درجهان میهمانتر ودروج ناتوانتر شود . 
Emar 8 yas pad ohrmazd ud mard 7 ahlaw, xSmabya pad‏ .14 
wahman ud göspand, attāwaxšyā pad ardwahiSt ud ataxs,‏ 
tawart pad Sahrewar ud ayOxSust, xwetman pad spandar-‏ 
mad ud: zamig gah, yatais pad hordad ud ab, ud yašyötan‏ 

pad amurdad ud urwar. 





د به طون خلاصه» Lb bel‏ )= بسن (VA‏ برای هرمزدو هرد پارسا, 
خشمعه سا )= ین 4( رای بهمن و تن bol‏ وخشا )= 
بسن۳۰) برای ارت بهشت و آتش » تاوی.ارواتا (-یسن (WN‏ برای 
شهريور و فازه خیتاعیتم )= بسن۳۷) برای سپندارمف و جایگاه 
زمین» by‏ آعش (حیسن۲۳) برای خرداد و aol‏ و یاشیوتنا (-يسن 


tos 


. > اسئ‎ < old داد و‎ jal رای‎ (wz 


15, fragam 7 pad ahunawed gûh frāz baréd, 1085605۳ 7 ۱۷٧۷ 
pad uštobed gah fraz barénd, wisbedan; an 7 pad 


o 


spandmad gah fraz barénd, zandbedan; ãn 7 pad wohuxsa- 
tr gah fraz barénd, dahibedin; an 7 pad wahiStdist 
gah fraz barend 28۳1651۳610767 ud ăn T pad yasn 7 ۰ 


prad— ahlaw 7 gyag — fraz baréd, ud ēn 7 pesag 


xw6s. l 
7 ٩ ١١ ا ېه‎ ee > ک. | کد 43 هنگام‎ ۸ 
را نه نر هنغام < جواننن > اهنود ناه فرار یره د از‎ ea 


een) o 2‏ آن را 'که در هنگام دخواندن > اشتود گاه 
فراز برند » د از ان موښتان د اس Olt‏ دا ga‏ هیام 
> خواندن تین وا فر از JS ys‏ داز E‏ زندیدان < است < 





فصل سیزدهم O‏ ۱۸۴ 





ol‏ را که در هنگام > خواننن > وهوخشتر گاه فراز رنده < از 
آن د ee Beal Sabine‏ را که در هنگام د د ته 
وهيشتواشت گاه‌فرازیرند, <ازآن > زرتشتروتم (-پیشوای روحانی) 
<است > ؛ و Ol‏ را که در هنگام خواندن يسن وسپرد - Sle‏ 
)= نوشته وکتاب) اشوان" - پرافرازند» پس این چهار Daig‏ 
خویش )= متعلق) < است ؟ . 

16. yasn bun kardag nd watast, u-§ bun humatanam, u-& sar 


humatandm. 


Sees. ghee Sects. عم‎ as 
Ol هفت‌هات) «واژۀ > همتنام و سر (=پایان)‎ =) oT ) آغاز‎ ( 
.> <نیز بند ی‌است که با وار > همتنام < آغاز می‌شود‎ 
17. ۵۳۷5 ۵۷5 59۲6 šaš wacast, az an šaš war 7 garm ۲ pad 
husparam — pad čaðrayāim 38۳3/81 — kard ۰ 
a=) اهیاتوا آنرو د بعتی يسن ۳ > شش بند شعر <است و> از‎ 
آزمایش ایزدی ) گرم" که در هوسپارم‎ -( of مناسبت) آن شش‎ 
(hwo <فسىك آمده است-ے — دار چترائیم | ترائيم — ساخته‎ 
18. 188 ãat yazamaide panj MO Spas az 


- 


Ul‏ )اما 


ohrmazd pad dadan T weh- dahišn. : 
یعنی يسن ۳۷ وه شون دو ور سا پو‎ < odiyeo po Tlie 
رش‎ E آفرید‎ Cos pl sly تاس از کو‎ 
19. imam ãat zam pan} waast az an pan} asanth 7 2۵079 7 
pad: wendidad, pad 560102۲ fragard paydag be kard ested, 
kü zamig fradom 358537 az an zamig ka-& mard 7 ahlaw 
abar fraz rawéd, dudigar ۵-5 7 wehan ud ātaxčān 
abar kunénd; sedigar ۲۵-5 jorda abar karénd, ud nasa 
pahréz kun@énd; tasum ka-% har 5٩6۳ abar 258/5), 7 
.ka-Š har stor abar m@éz@nd. u-§ fradom an-Aasanih az an 
1 arzur griwag, dar 7 duSox; udigar ka-§ rist abar 


سب موی 


l 2 ۱۸٨٤‏ شایست ناشایست 


kirrenénd32, sedigar ka-§ hazzan abar kunnénd; tasum 

az an ka-§ surag 7 xrafstaran; panjom ka-š 0 pad 

wardagth abar be barénd ۰‏ 
عمام آعدزام شم بند شعر< است > »از ( به مناسبت) آن پنج 
خوشی و پنج ناخوشی زمین که در وندیداد» در فر گرد سوم بیان 
کرده شده Meal‏ که زمین را نضتین )= بیشترین) آسانی )= 
خوشی و شادی) Be as ae E‏ ده یز ol‏ مرد پارسا فراز 
روک کر شنکران که Ske‏ کان وا هان Ten SOS lg‏ 
که ale‏ ېران کارند. و از نسا > آنرا > بر هیز کنند (سالد کنند 
چهارم OT‏ که هر < گونه> ستور بر آن زاید ؛ بد دو 
هر < گونه > ستور uy‏ دوا این :ا اسای از ان 
OT 7‏ پو وو 


خي > 
٤ wr af. aT P ee a r ila ET ٢ n ۹‏ و 
نه تیش از کی Re‏ هر یزار ایازم کت dnl‏ 
R : : ay im. 7 1 or‏ ۰ 
ان که دخمه ران دنند؛ چهارم از ان که سوراخ حانوران مودی 
ن د باشد» ؛ پنحم ال که مرد را ره Sy‏ 17 بر ند» که 
yl <‏ مرد Lok‏ <باشد > . 


20. 165 panj waéast, Ciydn an-iz 7 peg. 
,» ز می‌شود »» پنسم بند شعر > است‎ ET < يسن ۳۹ که با > عتا‎ < 
۳ SOE ار این مت‎ < shad. هان‎ Glee 
21. ahu at 8117 €ahar watast,abar arzdmandth T ab, zamig, 
urwar ud gOspand ray. 
بسن هع که با > اهو ادپیتی > آغاز م بی‌شود> » چهار بند شعر‎ > 
2 راد ات‎ dias که اب سر کاو‎ eel oly کا تھ‎ 
22. stutd gard wahmsng šaš wačast, humatanam 06 jar, huxs- 
atrdtemai se jar, 00080 7 pusaran 7 zarduxSt ray. 
eh pai ce sels Kee کو \ 4 کنا > ستوتو گرو و همی‎ 
سه بار > خواندن‎ SA ? alice gm > شعداستتو... دوبار < خوان ندن‎ 


۱٨٥ دهم‎ jaw فصل‎ 


بند 6ه از سن ۳۵ که L‏ > هو حشتر و تما dc‏ <اغاز می‌شود »» برای 
> گواهی بر> بودن (- هستی؛ و جود) مر ان رس واس << 
aSahya 281 sairi dö jar, 55/15١ T ahlayih ud 17‏ .23 
druz ray.‏ 7 
دوبار د خواندن ند “A‏ از سر wo‏ که Lgl <b‏ اعدسيره > آغاز 
می‌شود> » ool ys‏ ستايشن اشوبی و نابودی داروج Rates a‏ 
yewhe hatam dö jar, stayign 7 ohrmazd ud amahraspan-‏ .24 


dan ud zanišn 7 08۱50 m@ndg ud wiStidagan ray. 
برایستاش هرمزد اد وو‎ ab دوبار د خواندن > ننه گهی‌ها‎ 
ONS pa تابودی, ناهن وزان کا‎ 
25. gwoi 5101878563 515/15 T ۷۵215۲ ud mézd ray. 
fe سنا" > اسا کون‎ E E زیر‎ ۵ > 
کک زشن و هزد اه‎ 
26. SEA dd bar, stayišn 7 adur 7 farrōbāy ud ataxš 7 
waziSt ray. 
> آغاه رمی‌شو د.‎ > aze st > ندن ند ۱۲ وسپرد. که با‎ oS 


a 


. درفر ذب غ و اتش وازشت < ی‎ ute برای‎ 
rs ian. Sazdah watast, ham- ciyon xwe tman ray guft 


<یسن 2۳ با نام > اشتود» شانزده بند شعر <و گرارش آن > همچنان 
> است که> برای‌دسن ۳۲ که با واژم‌نخیتاعیتم د 
BNN‏ ۱ 
tat-spa-peres wist wačast, an T wîst dādestān mayan‏ .28 
spenag méndg ud gannag méndg ud Ed ray har jar tat-spa-‏ 
peres abaz girénd, bar 7 wistom, gannag méndg std‏ 
bawed.‏ 
< صن cfg‏ که با > از هصوغ مع 
<است» برای > آن بیست دادستان )= داوری) که ميان سپندمینوو 
دوو هتب ار ای ونار که = pls‏ سسارا نار 


ات 


Vo 





AAT‏ َد هه شایست ناشایست 


و« SITE‏ کرار کنند)» < در» بار بيستم گنامينوبه ستوه 


هله 
at ۴۳۵۷۵۸۴۷۵8 yazdah wačast, az šaš radth ud panj fra-‏ .29 
hang az dën be kard @stéd: 6k kū har an 7 pad xwad‏ 





në nék, pad kasan në kardan; dudigar ۱۲۵-۷۵۲۵ ud nē- 
xub-kard be danistan; sedigar az wattaran waStan 


u-San andarag guftan, €aharom mandag 6 radan garzidan 


ta aStar barénd; panjom gahanbar ud abarig čišān 7 6 
puh] Sawéd, andar hasar be në hiStan; ud kē 5٤ panj 
frahang nést, an šaš radih xwēš në baw@d; pad-iz 
čāšišn-ē në 0۰ 


bol > e 3‏ ره و خشیا > آغاز میشود» » od jk‏ دند شعر 

> است >. از )= به مناسبت) :دا )= سروری) و پنج 
“ete J‏ )= حکمت و تربیت) Ss‏ > از دین < بر می‌آید ». 
ساختته شده cal wet‏ > که نل< b>‏ > که بر خود نییکو نه 


HS SES Foss OLS pe tees‏ قو a‏ د کردار> 


= 
صحيم و نا صحیح را بداستن (= با زشناختن As‏ سدیگر » از بتران 


روی گردانیدن و آنان را سخن مخالف گفتن | چهارم» گناه )= 
تقصیر ) : ردان ne‏ دين ) EES cs‏ ونان 
ویرا ‏ 7 ات : شالاق تسب ده ی از فان )= نعیین کنند doi pg‏ 
پنجم » ٢ ies‏ .)= مراسم = را که به پل‌می‌رون": 
las -(‏ می‌شود). نر وقت ag>‏ ناهشتن ؛ و هرآن کس ر 
که این پنج فرحنگ نیست , آن شش ردی متعلق نباشد؛تیز < فرو 
شین واه دږ وی تا ایحا رگ 

30. kam-neme-zin nozdah watast, pad én cim ku har kas 


pad xw@skar7h 6٣60 tuxSéd ku ta-man an nözdah ېم کل‎ 


J pad sakatom gōwēd, ham xwēš bawad ud yazadan 62 ud 
nérég abértar ud ébgat-abesthénidartar bawand. 








EN cya, >‏ که L‏ > کام نموعه زام داغاز می‌شود > » نوزده بند شعر 
داست به این سبب "که هراکس در خویشکاری (=انجام دادن 
debs‏ خویش) Ol‏ چنان al‏ بکوشد که تا ما را آن‌نوزده‌استوفربد 
که در < نسك؟ سکاتوم گوید » همی متعلق باشد و قدرت ونیروی 
Ole pl‏ پیشتر و اه ر یمن رانا بود l Sari pos‏ 
uStawat gah, čahār hat, ٤ gah; ud panj gah 6 watast;‏ .31 
bé haecat aspa ۰‏ 
eke ae o‏ و ae es‏ 
يك بند شعر د آن» پنج پاره د است> » مگر ديسن NOK ٣٤٩‏ 
که باعبارت , هیچداسفا وخشیا <آغازمی‌شود وچهارپاره شعر دارد > > 
uštā ahmai d5 jar: êk 05۳15 radih 7 ohrmazd ud ēk‏ .32 
druzan; usta ahuram mazdam hamgonag.‏ 7 230871 
فوا خواننن بت بات از یسن | gw‏ که با > اشتااهماعه د SET‏ 


مبی‌شود دز بایان هر هات از اشتو و کس د برای > اق ار Saye‏ 


(عسروری) هرمزد ویکی < برای > شکست دروجان > است؛دوبار 
خواندن >اوشتااهورم مز دام < بعنی clans‏ يك ودو ازفر گردهجدهم 


ویسپرد نیز به > همين di gd‏ < است > . 


33. spandmad šaš wa€ast, yezTyatãiš dwazdah watast, atmayav 
dwazdah watast, katm6i k ۷57 12۳ ۰ 
سے‎ 
1 pi ۱ ۳ AÇ za 


)0< » شش Ab‏ شعر >i‏ بسن EA‏ مد 


jae 
بند شعر < يسن $4 که‎ 0d jl gen , ا و و سای < آغاز می شود»‎ 

<b ۱‏ ادمايوا«داغاز مو واه بند شعر ؛ < يسن ۵۰ که سا> 
E‏ آغاز مي‌شود > » بازده بند شعرداست > . 
gah; ud ۳3۱57 gah ë wačast az‏ ة spandmad gah Cahdr hat‏ .34 

panj radîh ud čahār pëšag be kard 0۰ 

سک E‏ او هر کس از > چهارهات ا و <دهر > يك 
ند شعر cols‏ چهار پاره «است؛ و از (حبه مناسبت) پنج‌ردی 
و چهار شه * ساخته شده است. 


١۱ 


۱۸۸ : ثآ ‏ شايست تاشایست 


- 


35. spanta mainyu do bar: 6٤ stayisn 7 spandarmad ud ٨٤ 
an 7 zamig ray. 
و ور‎ OR مس‎ GE cae سای‎ aS VR لک ار‎ ke 5 
بایان هرهات از سفنتمد گاه > دوبار > خوانده می‌شود> » یکی برای‎ 
ره اسک سه‎ E nee ln ya Sagas e 
36. spantam ahiram mazdam 06 jar: @k stāyišn آ‎ 9 
. mendg dam ud ék 7305۳1 7 gannag méndg ۰ 
> دوبارخواندن< بندهای یك و دواز فر گردنوزدهم وسپرد. که پا‎ 
سينتم اهورم‌مزدام <اغاز می‌شود > , یکی برای ستایش آفربنش‎ 
اتب‎ Sigel سېند مینو و یکی <برای > شکست اون‎ 
37. wohuxšatr gah wîst ud dö wa€ast, an wîst ud d5 dades- 
tan 7 abar pad dadwaran mehman; čiyōn azabar ۰ 
وهوخشتر گاه بيست و دوبند شعر د است و از برای > آن بیست‌ودو‎ 
cn Sole =) داستان )= داوری و عدالت) که برداوران میهمان‎ 
=) Bye که کر‎ Sle 24 است.‎ ht ae و هفرس کر وما‎ 
l . الا ء فوق) نوشته شد‎ 
38. vohū ۵9۲۵0 dé jar: 6k stayisn ۲ zindagih ud 7 
zartostrotom. 
JET وهوخشترم د‎ cba دوبار< خواندن بند نخستين از يسن اه‎ 
یکی‎ tc است‎ ON می‌شود » در پابان وهوخشتر گاه - که هما نيسن‎ 
یکی <برای ستأایش» زر تشتر و تم <داست.»>‎ 2 yess برای»ستایش‎ > 
39. vohu xSaeram yazamaide, 05 wa€ast: @k stayign ۲ Yahr- 
ewar ud 6 pad ayOxsust ray. 
يستم و سیر ۵ که أ > وهوخشترم‎ as بند‌های تووار هر‎ < 
sole es Sale jp E GES دک‎ oS 


ستایش شهر ډور ویکی د ele il»‏ < فلز د Cual‏ > . 


40. avi apam dd jar: ëk 55/15٤ 7 aban ud @k urwaran ray. 


8 { ۰ ۰ و سے 
acm > ob ge‏ واندڼښندهای وت : سف از ګر کرد دست 9 یک و سیر د ده 


SAX i فصل سیزدهم‎ 


با < اوی ایام > اغا می‌شوده در پابان T‏ هفتی‌پشت» دربار 
دوم و هنگام سرودن وسپرد >» یکی برای ستایش آبان‌و یکی برای 
Sse oes‏ اف 
wahiStoTgt, nd watast, an nō &i§ ray ۲ 2‏ .41 
zartuSttoman mehman: ZzartuSttomih ud xanigan ud‏ 
čašmag ud aban ud puhl ud ۳60-12 7 naydag ud nar 7‏ 
ahlaw ud narig 7 ahlawéné.‏ 
وهیشتوایشت <گاه» یعنی OMe‏ > ته بندشعر , است ». از برای 
ol‏ نه Ge‏ که بر زرنشتروتمان )= پیشوایان روحانی) میهمان 
)= جایگرین» مقرر) <«است> :زرتشتروتمی (-پیشوایی روحانیت) 
و خانهای <آب > و چشمه و lel‏ )= رودها) وپل و هم‌رودذاورو 
و مرد پارساوژن پارسا . 
ud &k hat 7 081-6, 6۵08۲ 05۳-5 wacast; bë 1۵3 T 5‏ .42 
narod; 66 xwaddy ud dahibed ham@ andar gé@han ek.‏ 
ود فش etal > 2 sc Geil‏ که د هر کب از يك 
هات > است و هر بند شعر > آن > oh lee‏ > است»> ؛ بر 


spz 7 ~ 21 میاه‎ - Aa cike < 1 aS A i ae 
ششم از يسن ۰۵۳ ته با ای هه عیتانرو-" حاعاز می‌شود>‎ 
> همی در جهان یکی د است‎ Ub et چه» خدایگان و‎ 


hamaya 6‏ کب ومع ar gah ēd ray -%8 paydag‏ 
Cahar bar dahman ۷۸‏ ود a 0316 afritoit: har‏ 
ud se bar 5۳6۵5 ud dð bar 085551 ud ٨٢٤ bar xešm 6 axw‏ 
T astomand be rasénd. .‏ 
ورن pee sae‏ مه وان روم اه 
که دز کتاب دین kae‏ داست > : چتروش همیياوخشيودهميات 
پروافرتوايته < بعنی > هر شب چهار بار د همان Mon BT‏ و سه 
بار روش ودوبار بوشاسب و يك باردديو» cad‏ به جهان مادی 


تا 





BETY‏ ۳ شایست ناشاست 


44. ud an 6k ad ray panj, ۴6 Oy zartusttom ayār panj: 
minbed ud wisbed ud zandbed ud dahibed ud an-iz.7 xwés 
narig. 

بو آن يك د پند شعر» را از ol‏ روی پنچ< پاره شعر است > که 

او" » زرتثتروتم را پنج sok‏ <است > : مانبد و dey‏ وزندبد 

۱ : شهربار و نیز همسر خود وی.‎ 
45. ۷۵۳۲515 15115 dd 15۳: @k stayi€n 7 OBE ud @k 


~stayisn 5 payman ray. 
Se NS, تن‎ ea > دوبار < خواندن بند بك از سن ۵۳, که با‎ 
که همان وهیشتوایشت است - .>,یکی‎ - ٣ می‌شود» در پایان بسن‎ 
برای ستایش دهبدان و یکی برای ستايش پیمان < است>‎ 
46. vahištəm ahūrəm mazdam dö jar: @k stayign T ohrmazd ud 
amahraspandan, ud êk 2208۲10 7 druzan ray. 
دوبار و خواندن فر گرد بیست و سوم از وسپرد» که با > وهیشتم‎ 
- Lisl, اهر رم مزدام < آغاز می‌شود >: یکی رای ستایش هرمزد‎ 
سنا وک راا کن تک و ی‎ 
47. erman cahar jar: érmanth 7 andar man ud wis ud zand 
ud. deh ۷5٤ bidan ray. 
چهار بار د خواندن > ايرمن د يعنی بسن ۵ >» برای افزون‌بودن‎ 
ابرمانی )= دوستی) درمان و ويسن وزند وده (کشور)< است».‎ 
48. avat mīždəm Sahar jar: 055527۳ ۲ awēšān 7 andar man ud- 
wis ud zand ون‎ manénd ray. 


جهار بار ok RN‏ .اوت Sua‏ ده > از يسن ۶ 4۵6 يعسشسی 


إا “Ok ead SD kg 3 a ee‏ سو ۵ و aces)‏ ګګ is‏ برای دور ما نت 

et Ie Te, ASI Tee‏ ا I Rial‏ اص لی ی 
آنانی > Cul‏ > که در مانو ویس وزند و ده )= ور سر 
می بر نده. ۱ 


49. kardag T bun 1۵1561115 bowandagih T gahan ray, gahanig 
Fast. 





فصل سا دهم Sa4 ۱ l‏ 





ow, ۳ عارت > تدسو عیدیش‎ ot > ان > گرده که آغاز‎ 
بسن 6۸> » برای کامل گشتن گاهان» گاهانی آموخته شده است.‎ 
50. gahan bun ahya yasa, u-Š sar drigaoye vahyo, ud ast 
dö-sad ud haftad ud hašt waéast ud 6-hazar ud ¥azdah 
gah ud panj-hazar ud panj-sad'ud šast ud haft wazag ud 
no-hazar ud ٥6-580 ud nawad ud nō marig ud šāzdah- 
hazar ud panj-sad ud panjah ud čahār xwurdag. 
آن دره گوه وغيو‎ (COLL -( من (=آغاز) گاها ناهياياسا و سر‎ 
است» ودویست وهفتاد و هشت‌بند‎ Wous چعنی آخرین واژه از‎ 
شعرءویکهز ارم‌شانزده پاره شعر, و پنجهزار و پانصد و شصت و‎ 
و شانزده هزارو‎ “URL هفت واژه» و نههزار و نهصد ونودونه‎ 
. با نصدو پنحاه و چهار خرده <ااست>‎ 
51. &ë-man handaxt qah ud watast 7 gahan ud būd ahunawed 
gah 5-580 watast ud har watast se gah; ud yasn 7 
watast ud har ٥38635 ٣-5 se gah; uStawad gah šast ud 
šaš watast ud har ۷۵8891 panj gah — bē haeCat aspa, 
65 an @k, Cahar gāh—; spandmad gah Cehel ud ëk wadast, 
har wacast-e tahar gah; wohuxSatr wîst ud dd waéast, 
har watast-8 se gih _b@ 18ã T, £8 an tk, panj gah ی‎ 
wahištöišt nð wacast,har watast-@ 6۵۱8۳ gah; hammis 
pad dd-sad ud haftad ud hašt ۰ 
پاره شعر و بند شعر گاهان را بر شمردیم» اهنود گاه یکصد‎ Sole 
وبسن د هفت هات > چهل‎ E شعر‎ ogh بند شعر » و هر بند شعر سه‎ 
ا و‎ E بندشعر» وهر بندشعر ی سه پاره شعر‎ 
و هربنه شعر پنج‌باره شعر — مگر هیچداسفا < پعنی بند ۱۵ از‎ 
ارفا روکټ من کاو وا‎ lee رنه‎ 2٤ تسش‎ 
بك بند شعر > و > هربند شعری‌چهارباره شعر ؛وهوخشتر ات‎ 


و : “ : 3 : 2 : 1 a be‏ 
پيسه و دو دند شعر 2 E‏ < ر us‏ سعری سیک هر هه ee‏ >= مر 


۳ 


au شایست‎ l ۱۹ 








— > پنج‌پاره‌شعر د توف‎ > ELEM 4 > دنل"‎ COM ای < یعنی یسن‎ ke 
هر بند. شعر ی چهار پاره‎ > 3 7 oe و3 توا ت < كاو > نه دنل‎ 
به دوبست و هفتاد و هشت بند شعر‎ A ogi 99S بود < و‎ 
. مىرسيله‎ < 


ادد اشتها 


۹ وازة «جم » 4 معتای «سبرهان ومععمی تفسبر » چگونگی 9 چرایی » و جز اینهاست 


wh 


© 


staota. yasaya- suaa 


و هيچيك از این برگردانها رسانیست. لذا همان واژۀ اصلی. که درفارسی‌زرتشتی‌هم 
کاربرد دارد» اورده شد. 

gilja‏ قطغه» در موارد متعدد واژه‌های اوستایی به alto‏ نام خاص برای بخشها 
وبندهای گوناگون اوستا به‌کار رفته است. برای آسانتر خوانده شدن ت رجمه 
ب رگردان آنها به خط فارسی, چنان‌که درسنت معمول» است تحریر شد وجای هريك 
از آنها در درون قلاب یاد گردید. صورت فارسی برای واژه‌های اوستایی معمولا 
مآخوت از Mae‏ خورده اوستاست. برگردان واژه‌های اوستابی به خط پهلوی گاهی 
ابهام دارد وبرای سهولت قرائّت ودریافت مطلب همان صورت اوستایی در آوانویسی 
آورده شد. خوانندة علاقمند bub‏ به متن پهلوی ونیز واژه‌نامه شایست نشایست مراجعه 
خواهد کرد ےه پساء Veo‏ ص ۳۱ یادداشت ۲ 


یکی از معانی نیرنگٹ باژ یادعای کوتاهی cul‏ که همراه با نیایش‌طولانی خوانده 


می‌شود. در آغاز و پایان مجموعة یسن ۰۱29۱۳9۱۲ سه بار «اشم وهو» رامی‌خوانند. 
سس فصل ۱۱ ند ۲۳؛ خرده اوستا ص 0A‏ «باج و درون زرتشتی ».ص0۷؛ 
مجموعة مقالات پروفسور بیلی» ج ۰۱ صص ۷-۱۰ 


.اه قصل We‏ یادداشت Av‏ 


wis‏ نبایش ودعای کوتاهی راکه در آغاز وپایان هربخش از نيايش wb‏ ماید 


خواند. بغام یا Gla‏ می‌نامیده‌اند. زیرا جدا کنندة بخشهای گونا گون GES‏ و 

ستایشهای بلنداست و«بغ» در لغت با بخش وقسمت کردن و پاره وبخش مربوط 
است»وسه Gals‏ اشم وهو» ویتا اهوویریو و ينگهه ها تام رانیز به همین مناسبت 
«یغان» تاميده اند-سه فصل ۱۰ یادداشت Ooga) ٥٤ص Yg clan Sew‏ بند 
۷ ج صص ٢٢‏ نع ۱ 


t 


| یعنی پسنهای ستایش» و منظور از آن‌بخنی 
از دسٽا ست . p-‏ دینکرد «سنوت دشت » ovaal‏ شده است وان را دارای سیو سه کرده 


reniurs 


L‏ دهخش دانسته‌اند که در لهحه هماند oat‏ است از دند 43 دو شند پرمی آید کد 
آغاه ز ol‏ یسن ۱١‏ است. lel‏ روشن نیست که در lS‏ بدپایان acerca hacer‏ دناه 


lga .‏ اطلاق می‌شده است. دریسن 00< glai‏ ۷ سوت يسن ol jax‏ با کاهان 





 تسیاشان شایست‎ 1 "(۳ ٤ 





۱۳۲۸ ص ۳۰ خرده اوستاء ص‎ Ne بسناء‎ es | ده هده‎ gus 


> متن: کس رو ؛ «مانده» تقصیر و گناهی است که بر اثر فرو گذار کردن 
درانجام دادن و ظایف وتکالیف» و 3S»‏ فعل » یدید می آید و دربرادر گناہ قرار 
می گبرد که «فعل « 4 ارتکاب کاری نادرست است. سے خواستو انبفت» ص 14 


۷ مصدر Wher als‏ به‌معنای اعتراف‌کردن به‌گناه cwl‏ (فصل ۸ه يادداشت »)و 
کودك به‌هنگام بستن کشتی و در آمدن به جرگۀ wh glide‏ پتت کند. سه آداب و 
مراسم Ole sh Gio‏ ص4۲؛ روایات داراب هرمزدیار» Ne‏ ص YA‏ 


A‏ اوستا: atra-‏ ؛ تازیانه و ابزار برای تنبیه و مجازات خطاکاران است که آن 
را همراه نا سروشوچرنام (یادداشت )٩‏ به کار می رده ان هو do bo 3h‏ زندو ندیداد» 
ص YEA‏ 


۹ اوستا: 878٥56. taranaya~‏ ب ابزاری تازیانه مائند که سرو شاوَوژ 


\ سي ¢ ١ T‏ 
sroSavaraz =)‏ ) ان رابرای تنبيه خطاکاران به کار می‌برده 
است. دارمستتر سروشوچرنام و اشتر را دو نام برای یك ابزارمى دانسے يادداشت ۸؛ 


فصل ۱ نادداشت ۱ 


۰ یکی از شرایط برگزاری مراسم آیینی نوزادی پا وایی )= initiation‏ )و 
وارد شدن رسمی به‌ج رگه بهدینان سرودن پنح‌گاه گاهانی ویشتن آبهای نيك osy‏ 
است. برای سرودن گاهان Lath‏ می‌بایست dow‏ يسنا یا بخشهایی از آن را ازير 
کرده باشند (یادداشت ga‏ فصل gii (1go Glas co‏ ابهای نيك (اوستا: 

) ab-zohr =) برگزاری ينا با آبزور‎ ) apam.vapuhinam 
است. نيز چون در هفتاد و دو سرود پسنابارها «ابهای نيكك» با نام «اهورانی»‎ 
خود«یشتن آبهای نيك»هم‌هست.‎ ting )ستایش می‌شود» سرودن‎ ahtrani =) 
و ادامة آن‌سه فصله شایست‌ناشایست.‎ ١س‎ of با توجه به مضمون نبرنگستان (ص‎ 
شاید آموختن پشت با «میربدستان کردن» یکی باش سسه‎ (g یادداشت‎ 
۱۳ بادداشت‎ 


$A‏ متن: :2 teas‏ ودس ے mag JOS SSNS‏ ۽ واژۀ «نوزادی». که بخش دوم آن در 
بند زبر نوشته بروشنی می‌آید» مورد بحث است lol)‏ و مراسم دینی پارسیان. 
صص ol .)٩-۱۷۸‏ را به معنای توله روحانی و دوباره به‌هنگام نوآیی نوجوان 
به‌حلقه وجرگۀ دینداران می‌توان گرفت پا rie‏ دوم واژه را صورت تازه‌ای برای 
وا zaotar~‏ اوستایی و «زوت» می‌توان دانست» که موبد اصلی در ب رگزاری . 
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مراسم پزشن had) cul‏ ١٠ه‏ يادداشت (of‏ احتمال آن هم هست که صورت‌اصلی 
«نوزادی» با تصور دوم aah: GUL‏ باشد: 
روایات دارات هرمزدیار سدره پوشی را نوزود شدن می‌خواند NE)‏ ص۰۲ 
س۱۳) و هنوز پارسیان هندوستان مراسم کشتی بستن و سدره پوشی کودکان را 
6 هی گویند. درایران nuzad‏ به مویدزاده‌ای گفته می‌شود که 
یکی از دومرحلۂمراسم رسیدن به موبدی (درهند آن را pawar‏ ابر می‌نامند) 
را بگذراند. در مراسم «نوزادی» چنین ابیاتی خوانده می‌شود: 


nuzad e mã ENED 
yast o yezešnoš az baron 
dunay e amr e davaron 
az hovz e kovsar rahbaron 


802716 ya numoxoda 


نوزاد مانو نابر است؛ او را يشت ویزش از براست )= از حفظ می‌داند)؛ دانای 
pl‏ د وفرمان > داور )= خداوند) است؛ از حوض کوثر رهبر است؛ ب‌گویید 
du)‏ سوم‌شاید چنین dunay vejr o davaron abb‏ یعنی‌دانندةو جرو 
اصطلاح «یشت کردن»۰ که در شایست نا شایست بارها به کار رفته است» می‌تواند 
به‌معنای «یشت نوزودی کردن» و نوزاد شن باش یا آن که بریشتی در مرحلةً پیش 
از نوزودی اطلاق گردد: «اگر Gl‏ نیکوکرداری نوزودی کرده باشند بگروثمان 
نزديك اور مزدوا Lito‏ سفندان‌شوند واگر يشت کرده باشند بهبهشت رسند» (صددربندهش 
در «Ad‏ ص ۰/۱1۹ می‌دانيم که «گروئمان» يا «گرزمان» بهشت برین و 
پایگاهی yp‏ از بهشت است. اما lb‏ | در فصل پنجم از صددر نثر (صص 1—0( 
وشت کردن و نوزاد با نوزود شدن باهم یکی است: 
(۱) اینکه همه بهدییانرا luo‏ که جهدی plod‏ کنند تايشت بکنند و نوزود 
شوند de (Y)‏ در دين ما هیچ کرفه زياده ازین نبست (P)‏ و در دين پیداست که 
اگرچه بسیاری کا رکرفه کرده بانتند بگروثمان نتوانند رسیدن‌مگر انگاه که نوزود 
کرده یاگیتی خرید يشته باشند (ع) و هیچ حال اثر بدست خویش نتوانند کردن 
wh‏ فرمودن پس ناچار می‌بایدکه گیتی خرید بیزند همچنان og‏ بدست خود يشته 
باشند )0( مرد و زن هردو درین کرفه یکسانند البته نشایه که این کار فرو گذاشتن 
چه سرهمه کرفهای دین‌اینست )4( de‏ در دين پيداست که در ان روز که نوزود 
میکنند یا از بهروی گیتی خرید می‌یزند سهبار روان او ببهشت رسد و جایگاه او بدو 


F‏ ` سا 





VAT‏ ۱ شایست ناشایست 





نمایند بروی نثار کنند (۷) تفسیرگاهان آنست که گاهان یعنی که جایگاه خویش 
آنروز در پهشت پدید آورده باشند (A)‏ واگر نوزود نکنند یا گیتی خرید نفرمایند 
پشتن همچنان باشد که مردی غریب بشهری رس و جایگاه تیابد... 

پیوندی که ميان دو اصطلاح يشت کردن و نوزود Gad‏ باگاهان دربند هفتم از 
مطلب منقول از صد درنثر دیده می‌شود» مناسبت مضمون بند زبر نوشته از چم‌گاهان 
را با دیگر مطالب آن‌روشن می‌کند. در روایت پهلوی (شایست ناشایست» فصل co‏ 
یادداشت ع) می‌آیدکه برای يشت کردن آموختن و ازب رکردن گاهان ضروری است‌و 
«آموختن دین » به معنای «یشت کردن» است (پهلوی يسناء ص ۰۱۰۹ س (VO‏ 

در شایست ناهایست» فصل ف بندهای موه پیوند يشت کردن با درایان خوردن 
طعام مطرح است وهمین رابطه در نیرنگستان‌هم مورد گفتگوست as)‏ ۵ بادداشت؛ 
ونیز زندفرگرد و ندیداد. ص0۷۰ س ۱۳وع۱).اين پیوستاری» ضرورت باژ گرفتن 
وچگونگی of‏ را به‌هنگام طعام خوردن در نزد HUT‏ که یشت‌کرده‌اند ونیز آنان,که 
یهت نکرده‌اند یکسان نمی‌شمارد. نیز هرگاه plg‏ شدن را با Gal‏ نوزادی و يشت 
کردن UY‏ بگیریم» به نوعی زندگانی پرهیزمندانه خواهیم رسید که cyl pls‏ کسانی که 
يشت کرده اند با آنان که aus‏ نکرده‌اند. Blot‏ چون گ_زید‌گان ونبوشایان 
مانوی» دو گروه متمایز دینی را تشکیل می‌داده‌اند. به‌همین دلیل» برسم خواستن 
یزدگرد سوم برای خوردن ple‏ در آسیاب می‌رساندکه او از گروه «یشت کردگان» 
بوده cul‏ (شاهنامه. Yot gao Ap‏ 0( و نیز در داستان اردشیر بابکان همین 
تمایز مورد اشاره است dob IT)‏ اردشیر بابکان» فصل۷ بندهای AST‏ تن ey‏ 
همچنین شاید بویژه به‌همین گزیدگان ن ازنظرگاه آیينی «اشو» (فصل ۷۲ یادداشت 
(P‏ وبه‌اصطلاح شاهنامه «راستان» می‌گفته‌انه (شاهنامه. APN EVV ue te‏ 
اگر چنین‌باشد. اصطلاح نابرزیوان (دستتویس Mag‏ صص +۱ AWS‏ سآخر)بودن 
که از حمله $39 گیهای ضروری he ge‏ است» ol oles‏ وچیزی همانند «پا کی بودن» 
امروزی در اصطلاح زبان دری زرتشتی است. در «پاکی بودن»» مثلا کسانی که 
بتازگی آیین تطهیر شوه (فصل ,٢‏ بادداشت (fy‏ را گنرانیده‌اند» تا dex‏ روز» 
مجاز به‌خوردن چیزماپی که پا کی آنها مشکولد باشد نیستند و بویژه باید پرهیزهایی 
را در طهارت رعایت‌کنند. در برابران اصطلاح دری زرتشتی nam yast‏ 
)= نایشته) وجود دارد که شاید به کسانی که Coy‏ نشوه» یعنی برشنوم ضروری را در 
زندگانی خودبرگزار نکرده‌اند Ha)‏ روایات Gb‏ هره زديار» FANG? “Ye‏ 
باز گردد وپس‌از گنرانیدن این Gol‏ است‌که «یشت نوزودی» را می‌توان اجرا 
کرد؛ دراين صورت واه 28007 را که بر روزهای بهمن وماه و گوش 
ورام اطلاق می‌شود و درآنها خوردن گوشت جایز نیست. باید به‌معنای پرهیز و با 
واژۀ «نابر» در پیوند دانست. 

بدین‌ترتیب درآغاز» هربهدین با آموختن پشت» یعنی یسا یا بخشی از آن» 


۲ 


۹ 


ee 
e 
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می‌توانست گاهان رابسراید ویشت نوزادی را برگزار کند و «نونابر» شود. زان نیز 
همین اجازه» وهمچنین حق برگزاری نیایثهایی چون گاهنبار راداشتند. اما برای 
اجرای این نیایشها مجاز نبودند که به‌درون گنبد آتش b‏ «بیرون» از GE‏ خود bg‏ 
آتشکده بروند (روایت پهلوی» متن. صص 4ع-۵۰). Tan‏ آموختتیهای لازم برای 
مراسم نوآیی کمترشد gig‏ $ تفصیلی کهن تنها به‌مردان موبدزاده اختصاص یافت‌و 
اينك «GUT‏ پس‌از آموزش یافتن, به‌عنوان Ab yo donio‏ دوم موبدی» «pb gir‏ نیز 
می‌شوند. ۱ 

بیگمان نباید پنداشت که بر حسب اتفاق در فصلهای نخستین GES‏ شایست . 
ناشایست» اصطلاح «یشت کردن» و در چم گاهان اصطلاخ «نوزادی» به کار رفته 
است وضو هر هره اشر وز ادى عمردان اخصاض اف استه. سا aS‏ گذشت 
زمان» از Ole‏ نظرمای‌متفاوت آغازین یکی برتری ML‏ و تثبیت شده باشد واختلاف 
موجود جریان همین کشا کش و نبرد فقهی را OLS‏ دهد. 


متن: مروخ ی lab: PULSSI ٢‏ يشتنابر )= pesua‏ مب Jon‏ 
: پهلوی يسناء ص ۰٩‏ س ۳؛ ص AY‏ س ۹ نسخه M‏ در هر دو مورد: امه[ ) 

ویشت pigs‏ و ری ژ : تبرنگستان. ص ۰٩۰۲‏ سه 9۱۱ ۵۶7۱ 2 :ص۳۷ ۹:س 
کو ۸ و (VY‏ یکی نست (کوتوال؛ ص ۰۱۰۱ یادد‌اشت ۵): «کسی که pl‏ داشته 
باشد و بنا دانسته درون نايشته چیزی بخورد او را دیگربار يشت بايد کرد که تابر 
درست است )= باش) و اگر کسی اتش درون يشته و یزشن سرد کرده باشد در دين 
فرموده‌است که زور آن اوستا Glew‏ رسد» (روایات داراب هصرمزدیار» ۰۲ س 
GME! .)۱۲ AA‏ میان این دو بازهم مطرح است (مثلاء همان کتاب» ص (Evo‏ 
و ظاهراً کسی که باراول «یشت «pb‏ کند» «نونابر» cul‏ و نونابرو: نوزود معادل 


یکدیگر است. نیز شاید pln‏ زیوان؛ وضع و Cho‏ کسی باشد که «برشتوم کرده و . 
نابریشته» (همان کتاب» ج۰ ص ۰۲۱۱ س۱۳و (V4‏ است و با پرهیزمندی و رعایت 
پاره‌ای قواعد ویره طهارت بدسربرد (یادداشت ۱۱) 


اي درون » احتمالا با WoO vu nosu‏ ریہ ) yast 1 pad ataxg‏ 
: تبرنگستان» ص AY‏ س۱۰) یکی است: 

ud kuStig né dared, ne gahan srayéd, kü‏ ماد 
yašt I pad ãtaxš në kunéd; në ab I weh yazed, kü y‏ 
pad ab ne kunéd; u-S dad~iz 60 ku nê abayéd kardan‏ 1 


داهلموغ که > سدره و کشتی ندارهء گاهان را تسراید. یعنی 


که وش آتش نکند؛ ol‏ نيك را 9 يعنی که يشت آبنکند» 
3 او را داد )= قاعده‌ورای) نیز این. = داشّد > cel > aS‏ 





۱4۸ ; لن شایست ناشایست 


tte 





يشت را > نباید کرد. 
(زند فرگرد و ندیداد» ص ۰۱۱۱ س (EBY‏ 
در توجیه می‌توان گفت که سرودن‌گاهان CIS poles‏ مراسم یزشن‌خوانی 
با خواندن بسناست و در صورت عتیق gl‏ آتش واسطة رسانیدن قربانی به‌خدایان 


gua‏ ایرانی دو od‏ است pgs pou | yo 4 olol)‏ پارسیان» Wee — ۲۰۵ yao‏ ) که بقایای 


آن به‌شکل دادن زوهر به آتش هنوز برجای است. 


۳ متن ؛ وې“ e‏ در نوشته‌های پهلوی هم به معنای هر یك از پنج بخشگاهان 


وهم بۀ معنای يك شعر از آن است. در مورد cal‏ ايڼواژه ذه «پاره شعر »در گر دانیده 
شد. سے WEL‏ صص HY‏ ۳۵ 


(۲8 ؛ متن: ام فككم ؛ نیز املای او‎ watastaStii:togl ٤ 


برای‌آن‌می‌آید. و نام هر يك از بندهای شعری گاهان است. این واژه به «بندشعر » 
بر گردانیده شد ےه گااها. ص ۳۹ 


۵ فردوسی نیز گاهی واژۀ «چو» رابا کاربردی مشابه مورد pj‏ نوشته می‌آورد: 


AA 


ابا هر سواری ز ole oll‏ ز توران یکی شه به آوردگاه 
نهادند پس گیسو را با گروي که همزور بسودند و پر خاشجوی... 
دگر با فریبرز کاووس تفت چو ALS‏ وپسه به آورد رفت 


چو رهام گودرز با بارمان برفتند يك با دگر به گمان... 
چو گرگین کار آزموده سوار که با اندریمان کند کار زار 
شاهنامه. ج 0 ص ۱۸۹ 


ویسپرد (اوستا:  vispe-ratavd‏ (« که زبان Ol‏ بویژه به ماتهای BY‏ ۲۷ 
ling‏ شباهت دارد» معمولا در مراسم.پزشن خوانی سروده می‌شود. مجموعاً فصولی 
از سنا با بیست وچهار کرد ویسپرد و بيست و دو فرگرد وندیداد نیز gela‏ ندیداد 
ساده هست کهدر مر اسم بزرگگ آن را می‌سرایند. منظور از «ساده» نبودن ترحمةً 
پهلوی یا زند وندیداداست. > ویسپرد. صص EYE‏ پسنا.ج۱.ص ۲۷,پادداشت ۱ 


uige ۷‏ وهوشیدرماه وسوشبانس سه پسر زرتشت و سه موعود زرتشتی‌اند که در 


“NA 


رأس هزاره ظهور می کنند و با پیدایش سوشیانس دوران دوازده هزار Us‏ عمر 
جهان به پایان می‌رسد و رستاخیزمی‌شود سے پژوهشی در اساطیر ایران. صص 
س ۱ 


لبلب g‏ ادداشت ۱۳ 


NY 


Ve 
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عبارت اوستایی درجای ديگر نيامده است و معنای ol‏ روشن نیست. 


عبارت اوستایی از وندیداد ۰۱٩‏ ندهای ۲۲ و ۳۹٣‏ است. 


sae Y)‏ «سه» با شمارء باستانی olib‏ اجتماعی یکتایی دارد: جنگيان وروحانیانو 


“YY 


YY 


کشاورزان. هر چند uio‏ تاریخی طبقات چهارگانه,. يا به اصطلاح چم گاهان «چهار 
پمشه » ». تابغان يشثه ier‏ سنهای ٧و ALAA‏ می ر سد. شماره Oost‏ ( سه © همچنان 
باز مانده cul‏ و احباناً دلالت براتحاد باستانی دو iub‏ کشاورز و پیشه‌ور دارد. 


متن : ped‏ ره ؛شاخه با تای «ستر وراستتر» برسم است که هنگام گفتن واژه 

logue sastiča -‏ از میان دستاً برسم ب رکشیده می‌شود و به شکل عمود بر 
بالای عیویانگهن dad)‏ ۱۲ یادداشت (W‏ قرار می گیرد و زوت وراسپی واژه‌های 
gloy»‏ وهان امشاسیندان همت هوخت هورشت» را می‌خوانند. پس از اتمام يسن 
٩‏ بند ۰۲۷ با واژه‌های «]سوشیننت ورتر غنت» زوت‌تای«دتوش» را می گيرد و باز 
آن را در دستۀ برسم‌قرارمی‌دهد. این opi‏ برگزاری مراسم موسوم به «قسدیمی © 
است. آنچه در بالا آمده است wb‏ با روشی که در دستنویس و ندیداد cols‏ (یادداشت 
:)٢‏ محفوظ در Gul‏ ملافیروز» دربارۀ برگزاری آيين یزشن می‌آید. هنگام 
قرائت بسن ۰۲۷ بند A‏ )= یسن ۳۳۲ بند (Vy‏ همانند باشد, که بنابر آن زوت تشت 
زوهر رابرسر دتوش می‌ساید و باز آن را بر «اورویس» پا «آلات خوان» می‌نهد: 
«تشت را که زوهر اندر آن (است) بر دتوش باز نهد ودر ارویس بگذارد» سه 
کوتوال. ص ۱۰۲ یادداشتهای ۱۲و ۱۷ 

واژۀ a-sarih‏ در د هه است 

pee aw سے‎ EUR aw): F < Coty) اسعو‎ :M,K دستنویسهای‎ 


(تصحیح کوتوال)؛ یکی از هشت تن روحانی در بر گزاری مراسم یزش سے 
NE «Linas‏ صص Vy‏ نڅ Yo‏ 


٠‏ در وندیداد AA‏ بندهای ٩‏ نام pb‏ ده دروج saai‏ است.. 


,zantu.patay~, vis.patay-, nmand.patay- kil به ترتیب. اوستایی‎ : 


zarasusStrotama~,divhu. patay~ 


. در پايان هر بخش از اهنودگاه. پس از اهیایاسا» چهار اهونور سروده می‌شود 


: اوستا: é frakam—‏ دو as Lis‏ از شاخه‌های بر سم است که.. یکی ly‏ بر ees‏ 


ماهروی (= «mahray‏ پایه‌ای که برسم را بر آن می‌گذارند)» بر زمین‌می‌نهند» 


“VA 


0 و 


VY 


٣٣ 
٣ 
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و دیگری را در ظرف شیر: «دوتاك برسم که پراگام باشد يك تاك بپای هر دوماهرو 
نیادن و تاكدیگردر رکابی جیوامدان نهادن» Ge osl)‏ زرتشتی. (i—i opoo‏ 
هنگام خواندن گاهان» نخستین بند شعر هريك از پنج‌گاه» در پایان هرهات تکرار 
می شود وپس از خواندن ان“ زوت فر گام را از نشت جيوام در می دارد 9 öli‏ 
قطراتی شیر ASL oe py‏ این olsi‏ در خواندن گاهان درمراسم «ویسیرد» هم l‏ 
تکرار می‌شود. در اغاز سرودن يسن AY‏ بنابرشيوۀ قدیمی» زوت هردو تاك را در 
دست راست می گیرد و در پابان هات» هر دو را بر تشت حبوام حای می‌دهد. سے 
کوتوال» ص Nef‏ بادداشت ب 


متن: رهم لور ی وو ° Í alb‏ برگردان وارۀ «ودسیرد» است: حزء دوم واژه 
ده ahlaw‏ در گردانیده ده استو BYVAL‏ به معنأی «بخش و 3h slo yl‏ سخن 5 
نوشته » آمدهاست. روی‌همرفته مقهوم نوشته‌ای که در بارة ردان است» از آن اسشاط 
می‌شود» یعنی کتاب ویسپرد. 


Wo بسنهای‎ «Sp یا «هفتن يشت‎ olci» ؛ بسن‎ haptaehaiti- Bwal 
که به واسطه آن شمارۀ هاتهای سازندۀ آن به‌هشت می‌رسد»‎ gy Garg cul تا ۲ع»‎ 
chuj برآن افزوده شده‌است. هفت‌هات نثر است و زبانی‎ law بخشی مستقل است و‎ 
۳۵-۱۰۰ صص‎ We 2۱-۲۵؛ یشتهاء‎ yao Yg به گاهان دارد. سے یسناء‎ 


. متن: Jı:‏ »> ور آزمایش ایزدی )= ordeal‏ ) است که با آن صحت و 


paw‏ ادعاو حقانت‌در ادعا Cals‏ می‌شود. TESTI‏ یکی از انواع این ز مایشهاست سب 
فصل ۰۲۰ بادداشت ١؛‏ ویسیرد» صص ٦٥ا‏ تبر مقالة «سو cáo bai‏ درهمان کتاب 


وست حدس می‌زند که هوسپارم اشتباهی برای سکاتوم باشد» زيرا می‌دانيم که در 
سکاتوم تسلک فصلی درباره ور گرم و ورسرد وحود داشته است سب و ست » ص ۰۲۳۲۰ 
باداشت .٣‏ 


متن: hyrs‏ ؛ نیازی به تصحیح آن نیست» زیرا ناگزیر زمين به واسطة مرگ 
و آلودگی ازنساناخشنود می‌شود و این فعل وانفعال» که با مفهوم «گناه طبیعی» 
Qatural sin =)‏ پیوسته‌است» ds,‏ به اطاعت از دستورهای دینی ندارد و 
بتاچار واقس خواهد شد: اگر تسا را دفن WUT‏ البته زمين بیشتر رنجه خواهد شد» 


اما اگر پرندگان b‏ حانوران وحشی نیز تسا را بدرتد. بازهم زمین رنج خواهد Sp‏ 


وندیداد فرگرد سوم بویژّه بندهای ۱ تا ۱۱ ۱ 
دروارَۀ دوزخ است» Yeo‏ وندبداد rand‏ درد ۷ )335 4 Shs‏ صص (1s—04‏ 





فصل سیزدهم 9 








"۳ در اینجا تسیر شش بند از يسن Ble EN‏ شده است. امومتنام asly‏ آغازین و 
تام بخشی ازبنداول بسن ۳, نخستین هات از مقت هات است» و دوباره درهتگام 
خواندن نیایش گفته می‌شود. باردیگر»همین‌پاره در پایان یسن ١٤ء‏ یعنی هاتآخرین 
از cár‏ هات, در بند ۷ نیز دوبار تکرار م یگردد (چم‌گاهان» بند SNS‏ 
کوتوال. ص ۱۰ نادداشت ٣٣‏ 


۳۷ نیایش ینگهه‌هاتام (خرده اوستاء ص (òt‏ هیچگاه در اوستا jbg‏ پشت سرهم‌تکرار 
نمی‌شود» اما در یسن 6۷ ae‏ که دراین‌جا wb‏ مورد اشاره باشد. ینگهه‌هاتام با 
قاصله دوبار خوانده می‌شود ې کوتوالءصع Ne‏ دادداشت od p> ٩‏ اوستاء 
ol ٤٤ yao‏ 


۷ يه تظر می‌رسد که در متن جایجایی و تغییری روی داده است» زيرا انتظار می‌رود 

که این مطلب پیش ازینگهه‌هاتام ساید. قطعه‌ای که GET‏ آن عبارت deg gs‏ ستوترسجا 
است» در یسن بند VE‏ (نظیر يسن A‏ بندع» پیش ازدرون چاشتی) دوبار تکرار 
می‌گردد. و نیز در مراسم باج يا درون» پیش از چاشتی کردن shes‏ خوانده 
می‌تود ی کوتوال» uP‏ ع » يادداشت fe‏ 


PET AT گونه سفره‎ yrds ؛ فدیه وخوردنتی جامد است و یر‎ myazda~ اوستا:‎ WA 
و کاهتبار‎ (YYA ص‎ cling! آن همراه با نیایش ویزشن باشد اطلاق می‌شوه (خرده‎ 
نيز میزداست (فصل۱۲, نه 44( دربارٌ میزد در روایات داراب هرمزدیار می ید‎ 

- اندردین به پیداست که در هز ماهی پنجروز ميرد کردن 
درهیر بدان پبهدیتان‌فریضه اسټ آن پنجروز اینست مهر روز 
ورشن روز و ple‏ روز و آستاد روز واتیران روز این عرینحروز 
میزد PF wk ail‏ و میزد آترا we‏ که هر کدام gic‏ 5 اورند 
وان ege‏ را در پیش زود نهدو آقریتگان ن مجشنومین آن وور MT‏ 
pli‏ آن کس کنند که میزد می‌قرماید واول میومٌ که باشد بدست 
Cul,‏ زوتی نهد پس آفریتگان کتد وزوتی آترا گویند کسی که 
آفرینکان ایتدا می‌کننه و اول آقریتگان بخشنومین آن روز کند 
پس. آفرینگان... ie).‏ صص (Y — HAN‏ 

هر يك از این پنج ميرد شوه مخصوص les‏ دار ۵ 


-Pa‏ «شش ردی» را شش «رد» وسرور» در شش کشورء يااقليمء از کشورهای‌هفتکانه. 
jon‏ خوتیرس؛ دانسته‌اند. با وحود این شاید هتر باشه که «رد»: رامعادل‌امشاسیتی 
و متظور از شش رد راشش امشاسیند بگیریم ے کوقوال» ص٥۰‏ یاداشت 2۷ 





Ket‏ ۱ ۱ شایست ناشایست 








۰ فهرستی از پنج che‏ نيك برای روحانیان با «خیم آسرونان» نیز در کتاب متنهای 
پهلوی (ص ۱۲۹) می‌آید سپ کوتوال. ص ۱۰۵ یاداشت fA‏ و 
نیز دستنویس و10 > صص ۱-۱۲۰ 


۳٩ بند‎ ۱۲ Jaded 


۱۹ متن: > عصرم وید 4 سنج با فصل ۱. یادداشت‎ -£Y 


۳ شاید: «قدرت و Soy‏ ایزدان jibes‏ > باشد > که اهزیمن شکسته‌تر شود». 
ترجمۀ زبر نوشته از ابن روی رجحان دارد که استو فرید سبب نیرومند شدن ایزدان 
و OUT Ae‏ بر نحوست دیوی ستارگان شوم و نابود کردن تأثیر آلهاست. سے 
فصل ۱۲ بادداشتهای ۱۹ و iye‏ کوتوال. ص ٩۰۵‏ یاداشت ۵۱ 


6 ظاهراً منظور از ey‏ ردی» پنج مقام اجتماعی (بند cul (YO‏ ودر اين بنده‌قام 
پیشوای روحانی یا زرتشتروتم استثنا شده است. چهار sig‏ طبقات چهار گانه اجتماعی 
است (یسنا, ج۱ صص ۲۱۱ — يسن ٩٩‏ بندهای ٩۹‏ تا (VA‏ سه بند 22 


.٥.‏ متن افتاد کی دارد. 


1 اين ole‏ پنج پاره شعر دارد و به پاوران پنجگانۀ زرتشتروتم تفسیر شده است 


EE عیند‎ 


٧‏ اوستا «dahma-Bfritii‏ آفرين مردنيك و fo jog cles‏ به‌صورت فرشته‌ای که 
نماد افردن و درودمردم پارساست تصور می‌شود و در damoiš upamana—ply‏ 
حای Slo‏ " که نماد نفرین مردم پار ساست :سه خر ده او «Caw‏ صص ۳۰۰۲۲۹ 

کوتوال» ص ٩۰٩‏ باداشت HA‏ بوشاسب نام دیو خواب بد ونيز تنبلی است سم 


پژوهشی در peo Lal‏ ابران؛ yao‏ ۰۵۷ ۹ ۱-۷۳۰ 
۸ متن: my‏ ؛ به صورت اسم اشاره کاربرد و معنایی ویژه دارد. و در Oy bay‏ 
۰ )= اعلیحضرت فقید» شاه در گذشته) دیده می‌شود. 


۲۳ است که پس از ویسپرد‎ airyaman Gel بخشی از‎ avat miždəm ٩٤ 
. خوانده می‌شودوچهار بار تکرار می‌گردد‎ 


۱۳۱ ص‎ : TDog هر و ؛ اولی را واژه (دستتویس‎ ۳ be دود زاو‎ bs 





فصل سيزدهم fo‏ 


س ۷: ص ۰۱۳۲ (Loe‏ و هجاء و دومی حروف colo‏ دانسته‌اند له وست» ص 
۸ باداشت ۱؛ کوتوال. ص۵۳). شاید هم دو نوع USS‏ در BAG‏ واژه ها وقرائت 
آهنگین اوستا باش که نخستین آنها برهر واژه قرار می‌گرفته و ازاین رو تعداد 
آن در هر پاره گفتار با شمارة واژه‌ها یکی بوده است. 


۱۳ 


0. pad nam ۲ yazadan ud 80150 7 nēk ۲ 
fol به نام ايزدان و فال نيك‎ 
1. ka 7 yazénd, ka d@w-yazagih bawéd, kadam ud 0 
۱6-2۶ 
چون درون پز ند )= 1111 راز 5 اکنند) » هر اوخو گی‎ 
دبوان ) شودء کدام‌وچند< چیز در آن > ناشاپست< ا‎ Ge a) 
2. wizir 0 kē’ daniSnigtha, i barsom 1 abadyab, ayab 
pad barsom kē tāk marag ۷۵5 ayab kam, ud abarig urwar 
T pad barsom në Sayéd, 0۳57 yaz@d. ayab barsom sar 6 
abaxtar 038۳50 nigeriSnig, ud abestag 05۷50: ayab kē 
pad sudagih ud an—agahtha yazéd 3-5 nē pad guft ۰ 
دانسته > و | گاهانه> » پابرسم‎ eT 
بی‌پادیاب» يا با برسی که ښارۀ شاخة آنسيش پا کم<یساشده »و‎ 
اد دنک کس ونان شایسته نیست» درون پزند» پاسر برسم‎ 
eas ls را عمداً به سوی باختر )= شمال) دارند؟ واوستا خواند؛ با‎ 


که : ا < J3‏ کلام > و ile TE‏ )= نی نوجه) نیا یش نخواند» ۱ 


> پس st‏ - کلام) را > بدرستی > Obie‏ نیاورد. 


q gd, az frasast ۳ ayab kē waz az an 0۳6 1۳60 و‎ 
pes az و261‎ az ham 0۳67 čašnīg kunéd; ayab wa&ast 147 
abzūdan, be 051/560 ud drön bun abaz në kunéd; ayab Snuman 


لب 


veg‏ شایست ناشا يست 


pes ud pas kunêd; ayāb ka ātaxš wénéd, abestag né pad 

ataxš gōwēd. 

TT E‏ هی Soke‏ ا کون ا 

ار فرنست. ی کی ھا چان ان پو کرک ج 

از زوت» از همان درون چاشنی PAS?‏ پا به اندازۀ (Cane a)‏ بند 

شعری را افزودن )= بيشتر خواندن) » داوستارا > بخواند و 

> مراسم > .درون را Gh‏ آغاز نکند؛ با <خواندن> خشنومن‌را 

فی و کا 1 orl‏ را iw‏ او برای )= خطاب 

٢ | (a‏ د 

4. 6d kū čiyőn bawéd ka gah grift ud čiyön ۱3۷150 ka hišt? 
6 ka star ۲ ohrmazd dad, &k-iz paydāg ast, grift, ud 
ka në, hist. 

cn!‏ که چگونه باشد‌هنگامی که a‏ گر فته )= حمحسوب) شود و 

چگونه باشد هنگامی که هشته (- نامحسوب) شود"؟ <پاسخ > 

این Ves‏ ادو دد cede at‏ .$8 نکی بیدا dirk‏ 
> گاه > گر aa‏ شود ؛و ا گر > يك ستاره هم بیدا > نه< باشده <oS‏ 


5, hadfwind-ohrmazd guft ki ka Jud az tigtar ud ۵ 
ud sadwés, 6k 7 axtarig paydagihéd, grift ud ka nē, 


پد وم 


> a a 9 Eo 


> > کرفته شود و چون Ta‏ > نه ۵ > باشد > dite‏ شود. 
hadi bud kë guft kü ka jud az an se, se N paydag‏ .6 

‘ast, grift; ud ka nē, ۰‏ 
خاناوه کی که کت SS‏ مج Gl‏ سه سهسار Gob‏ پیت ا شه 
ان > گرفته شود؛ و هنگامی که نه < باشد> , هشته شود. 


بادد اشتها 


oh‏ ر کي و سیفن وتاش اط واد رست ls‏ امه که ا 
نیرو وسود بخشیدن به ایزدان و آفریدگان نيك» به‌اهریمن ودیوان توان وقدرت‌دهد 


(دینکرد سه «تحلیلی پر اسطورۀ باران کزداری». ص 040( 


۲ شمال جایگاه دیوان است ونباید به‌سوی آن نماز برد و بهنگام نیایش پرهیز ازتوجه 
بدان ضروری است سه فصل۱۲بندهای ۱۸ و ٩۱۹‏ فصل oy‏ یادداشت ۳ 


۳. ده ٤ 4332 3 liq:‏ درست معادل «بغفلت » اسث درد زبر AD g)‏ معنای 
«همراه : سادش کلام » بادقت بیان نکردن؛ حذف کلمات» ازان برمی آید ودر فصل 
+۶ بند cy‏ دارای مفهوم «مورد غفلت و فراموشی زارد ډن يرګ زار نکردن و 
E‏ «درون» نام نان ویژه در مراسم دیتی است که برآن نه سوراخ نشانه می گنذارند 
(اداب و مراسم دینی پارسیان. صص ۲۹ - ۷). در برابر آن» «فرسست» نام تائی 
است که سوراخی بر آن‌نمی‌گذارند.نام آن از و اول عبارت اوستایی. 
frasati ahurahe mazda ۱‏ 
گر فته‌شده است که به‌هنگام cas‏ ان دریزشن خوانی . نان ره داربرمی‌دار 3 9 
بلند می کند (کوتوال. ص NEY‏ شماره (YYA‏ . دربارة شیو 6 چاشنی کردن (فصل + ۱ 
یادداشت ع۵) در یزش‌خوانی» در Ge Gel‏ زرتشتی (صص ۱۲۲-- ۳) می اید 
«کردهٌ هشتم )= (Agus‏ خواندن, با اوستا LT‏ تو dgio‏ حسه gm gel] dic‏ خواندن‌دست 
از درسم [a>‏ کردن وبدست راس ت io gS‏ درون مان L‏ گوشدا (فصل ١١‏ باددائشت 
4( چاشنی کردن... زوتا یعنی شخص‌اول که Sl‏ بجا می اورد تکه ازنان يشته را 
میخورد و تتمه را بزرتشتیان حضار مجلس‌داده می‌فرماید که دعای مخصوص موقع 
را در Stet‏ و انحام خو | نده‌بخو رنف ۰6 ۱ 
0. خطاب به تش کردن i pts‏ گفتن عبارت اوستایی ew!‏ که دا هه 2360176 tava‏ 
Owam 873... L‏ اغاز می‌شود. تە فصل ۰۷ ند A‏ 


L 9 شدن ستاره می‌ننو اند تعیین گردد‎ oud L به سر رسبدان دو گاه اشهین واوزیرن‎ A 
گاه ابو سروترم گرفته می‌شود سس‎ yl نایدید شدن ستاره‌گاه‌هاون و با پدیدار گشتن‎ 





۸٨ 
شایست ناشایست‎ ۲ 








فصل ۰۲۱ ند ج 
. تشتر و ونند و سدویس به ترتیب عبارت‌اتد از glad‏ یمانی» نسر واقع» سهیل یا 
الدیران» پژوهشی در اساطیر ایران» ص ۰.۳۰ و نیز صص ۳۲-۲۹ 


wis‏ ۳ : افزودن شاید به معنای «خواتدن و تلاوت کردن» باشد.. 


۱۵ 


1. az ۸065 89 9۷9-5 payd&g kū zarduxšt م5٤‎ ohrmazd 1535 و1‎ 
5-را‎ ۷82 ham® xwast; u-§ 6 ohrmazd guft kū-m sar ud dast 
ud pay ud wars ud roy ud uzwan 7 t5 8051 pad asm, 
611/5۲ an-iz 7 ۷65 و‎ ud wastarag an daréd ې7‎ 0 
darénd; u-m dast dah ta dast ۲ t5 be gir&m 

از cae‏ > در > اوستا بیدا > استه کف رل ی نک کر هرت رتیت 
وباج همی آموخت, و به هرمزد گفت که مرا سرودست و پای وموی 
وروی وزبان تو چنان درچشم< آید > » چون Ol‏ که خود< مرا > 
نیز هنت > واپوشتن آن داربد که مردمان دارند؛ پس مرا دست 


rod‏ 5 دست نو بگیرم! 


2. ohrmazd guft ki man ۳6۲89 Ta-griftar hem, dast 7 man 


griftan në ۰ 
en tee لت‎ F که من مینوی ناگرفتنی‌ام؛ دست‎ ۳ 
y 3. zarduxšt ۲ Oa-griftar, ud wahman ud 1۳ 
ud Sahrewar ud a ndarmad ud 107050 ud ۵ 
a-griftar; ud man ka az pêš 7 tō be Sawam ud tō ud 
2۷5560 1 2 në wēnēm, ۵6 any-8° ۵-8 wēnēm u-g yazém—u-§ 
CiS—; a-m tö ud an haft amahraspand ۷۵۲ 0۵۷۵۵, ayāb 
në? 
چون تو ناگرفتنی <باشی > و بهمن و اردیبهشت و‎ OT زرنشت‎ 
ویو‎ Oe E و ا‎ E وور رک‎ 
من چون از پیش کو رو وتو واا ھان را نیژ نبینم؛ ښ دیگریرا‎ 





Cand شایست ناشا‎ l ۳4+ 





چون بینم‌واو را ييزم -ومتعلقات او را -ء انگاه به وله من, توو 
آن‌هفت امشاسیند بشته شده GGL WoL‏ 
ohrmazd guft kü Snawé,d t5 göwëm, spitaman zarduxšt |!‏ .4 
kü ama har tan-ë dadag-@ 7 ۳۷۵5 © gétig dad ēstēd; kē‏ 
ray an xweSkarih 7 pad méndg kun@nd, pad gétig andar‏ 
tan T oy rawag kunéd.‏ 
هرمزه گفت که بشنو < تا > به تو گویم ۰< ای > اسپیتمان‌زرتشت! 
کساراهر تنی» آفریده‌ای که از آن خویش < است > در گیتی 
آفریده شده است By‏ > هر که (غر امشاسپندی) زا < مردم> Ol‏ 
خویشکاری همی , خواهند ‏ دربارۀ وجود مینوی د وی > کننده 
در گیتی Of,‏ نیکویی را دربارۀ تن او )= آن آفریده) روا 


5. gétig, an 7 man, kē ohrmazd hém, mard 7 و‎ ud 
wahman, gOspand; ud ardwahisSt, atax$; ud Sahrewar, 
ayOxsSust; ud spandarmad, zamig ud narig 7 n@k; ud 
hordad, ab; ud amurdad, urwar. 

<در > گیتی »از آن من » که هرمز دم مردپارسا؛ و بهمن راگوسفند؛ 

و اردیبهشت را آتش ؛ و شهرپور رآ فلز ؛ و سپندارمذ رازمین وزن 

نيك ؛ و خرداد را آب ؛ وامرداد را گیاه <است> . 


6. kē pahréz 7 ën har haft hammoxtéd,~ xub kunéd ud 
Snayénéd, a-§ hagriz ruwan 6 xwēšīh 7 ahreman ud déwan 
në raséd. ka-§ pahréz î awēšān kard, a-§ pahréz 0 
haft amahraspandan kard bawéd. pad gétig hamag 7 
hammoxtan abayéd. ۰ 

هر که پرهیز ( حرمت و نگاهداری) این هر هفت را بیاموزد < و > 
درست به Ge‏ آورد و < ایشان را > گرامی‌داردء پس روانش‌هر گر 
به خويشۍ )= تعلق) اهریمن و دیوان نرسد. چون پرهیز )= حرمت 
3 نگاهداری) | O: lis‏ یس پرهیز این Car‏ امشاسپندان کرده 





فصل پانزدهم | | ry‏ 





> pe را آمو بک < ایو ور‎ polar اشد ؛ داز این روی > در گیتی‎ 
. استه است‎ 
. kē andar géhan, ohrmazd ۲۵۳۵۵0 53/5108 ud 615 ؟‎ 
ohrmazd kaméd abzUdan; kē an abayéd kë-š ohrmazd 6۴ 
pad har gah abag 63501 mard 7 ahlaw pad har &8- mad 
@éstéd ud har && ast, ēd Snayenad, u-š pad ۳۵۳7 5 ēd 


N 


kunēd, u-š az wattarān pānagīh ۶ ۰‏ 
هر کس در جهان خواهد که هرمزد را گرامی دارد و چيز )= 
متعلقات) هردزد را خواهد بيفزايد هر که راآن wh‏ که هر op‏ 
در هر گاه )= جای با زمان) » هم اه با اوهمی باشد ؛ مرد پارسارا 
با هرچه او را آمده )= نصیب شده) است و <b>‏ هر چد داو <ly‏ 
هست: wh‏ گرامی دارد» و پاش که او را خشنود کنده واورابخونی 
از Ole‏ )= مردم بد) Slabs‏ کند . 
Čč mard 3 ahlaw hangdsidag 1 ohrmazd xwaday, ka mard‏ . 


09 


T ahlaw 93 ۲ , 5-5 an 7 ohrmazd 9۳1۴1 bawéd. kē mard 


ai 


ahlaw Snayénéd, ã-Š: andar géhan dérand zaman husra- 

wih ud nékth-bawéd, لا‎ -5 wahist roSnih 7 ohrmazd ud 
šādīh ud ۳3/775 xwēš bawēd. ` ۱ 

چدهمرد اشو )= پارسا و پرهیز CW‏ همانند op p‏ خدای > باشد ` 

نکاس که مرداشر زا کره؟ اج از (ag‏ پس هرهز درا گر فده 

ارت نهانه) sl‏ هر سن. که مد افوا wpb lS‏ شن gl‏ 

را در Uke‏ دیرزمان‌نیکنامی و نیکی باشد» و < در> بهشت. 

روشنی هرمزد و شادی و رامش از OF‏ وی باشد. 

. kē andar gēhăn wahman kaméd Snayéntdan ud pad 47 
kaméd kardan, kē čiš 7 wahman kam@d abzidan-u-& an 

abayéd ۵-5 hamé wahman abag bawéd, pad hamag gah ud 


wo 


zaman, 955030 7 hudahag, pad 68 mad 585150, čē ast, 
êd Snayénéd ud pad ramign 5 kun@d, u-& andar an 7 


53 


۳۸ 





سا ۱ ۱ شایست اشایست 
sahmgén ۳567 ud än 0 gah, 1-5 az stahmbag&n ud‏ 
a-xweSkaran panagih ۶ ۰‏ 

ه رکه در جهان خواهد بهمن را گرامی دارد و < او را > خواهد که 
خشنود iS‏ ه رکس که چيز (سمتعلقات) بهمن راخواهنافزودن؛و 
او را OT‏ بای که‌بهمن پیوسته باوی باشه در هرجای وزفان, گوسنند 
نيك آفریده را » با < 3< چه آمده )= نصیب شده) است < و 
باهر > چه داو را > هسته ah‏ گرامی wy‏ وباشد که خشنود 
1 و در آن‌روزی که سهمکین . ودرآن گاهی )= زمانی با 
as )‏ دشوار Guu) S‏ < باشدکه او را از حفا کا ران و abs‏ - 


که محافظت کند. 
pad parag 6 mard 7 druwand 535185۳ ma ēd 08۳80: pad an‏ .10 


1 xwa ud garmög’ gyag ud gah ēd daréd, u-Š pad hamin, 
kāh ud jorda hanbar ēd kunéd kū pad zamestan pad 9 


në abayéd dastan, u-§ pad @d kar ma 0 pardaz&d kü 
25-48 be 5 wattaran dahëm, ٥5,5 wehān abãyëd dādan; 


u-š Jud az waččag ma ëd ۳8۷۵08۵, ۷-5 waččag az ٩۲۲ 69 


ma ëd kunêd. 
ol باش د که د آن را > در با لو وار ند هد. در‎ 


ere ne oS seal | e‏ 90 زان 4 تج ارات 


داشتن <ul>‏ ضرور نباشه و مبادا به این کار پردازد که OTE‏ 
را به‌بتران cere‏ چه< آن را> به‌نیکان باید داد» وباشد که آن را 
جدا از بچه نراند وبچۀ آن را از شیر > yale‏ > جدا نکند. 


11. 6-5 än ast andar 08150 038۱06555030 1 ۷۷55, 085۲200 7 
۲۵۵5189: kē 2۳۷6550 505۷6060 ۷6 gdspand 7 hudahag, dy 


andar géhan husrawih bawéd, u-§ an 7 pahlom axwan, 
rdsnth T ohrmazd xwëš bawéd. 


چه.او )= بهمن) را در جهان همانند و از OT‏ خویش » آن گوسفند 





فصل بانزدهم rye‏ 


يك آفرنده, د است> ؛ هر که آنان را گرامی دارد» که نيك آفریده 
گوسفند. اندے» او را در جهان نیکنامی dtl;‏ و د اور > ردو می 
)= بهشت) روشایی هرمرد از ان وی خواهد بود. 


12. ké andar géhan ardawahišt kaméd snayénidan, kē 615 ۲ 
Sy kam@d abztdan,u-§ an 8531/50 ka ardawahist pad hamag 


gah ud zaman abag bawëd; ataxS 7 ohrmazd,pad te mad 
éstéd ud &é ast, ēd ۵ ud pad ramign & kunéd, 
ud &sm ud boy ud zöhr 7 duzztdag ud appurdag abar ma 
ēd nihéd ud bar? 1-5 pad stahmb az mardömãn appurd 
éstéd, 3-3 ma @d pazéd. 


هر کەدر جهان اردیبهشت را خواهد گرامی دارد» هرکس که jr‏ 
)= متعاقات)ا و را خو l daf‏ ودن واو öl‏ با ید که از دببهشت 
در همه جای وزمان <باوی > همراه باشه اتش هرمزد راء Pl‏ چه 
Rice‏ )= تصیب شده) است, < و باهر > چهد او را> هته Bh‏ 
گرامی دارده و ath‏ که‌خشنود MS‏ و اسم وبوی خوش وزوهر 
دزدیده وغارتی‌بردآن»نباید ag‏ آن بار“ )= خوراكپختتی) را 
که باستم از مردمان بزور ستانده شده است» پس‌مبادا که برآن‌بیزد. 
Gn ast andar géhan 131085535030 7 xweS 83 ۲‏ 8-5 .13 
‘ohrmazd. kē awéSan Snayénéd kē 5025 7 ohrmazdan, oy‏ 
andar gēhān husrawth 03۷50, u-š wahiSt röšnîh 7 ohrm-‏ 


azd ۷۵5 0۰,‏ ے 
چهاو ( ارديهشت) را در جهان همانند و از OF‏ خویش» أن 
se peo St‏ است ۱ کی که اکان زا گرامى دارد* که 
mal‏ تش هرمزدان"" < اند> , او را در جهان تیکنامی باشد, ود <J‏ 
بهشت روشنایی هرمزد از آن وی خواهد بود . 


14. kë andar 051387 Sahréwar kaméd Snayénidan ud pad ramisn 
kaméd kardan, kē tif 7 Sahr@war kamed abzidan, kē an 


abayéd ka~§ Sahréwar pad har gah ud zaman abag bawéd; 
pad hamag gah.ud zaman ahen 7 widaxtag ēd 6 


٩ 








هر که در جهان شهر يور را خو اهد 8 داردو او را el os‏ که 

خجشنود کند » هکس که ne‏ (حمتعلقات) شهر یور را خواهد 

افزودن » هر که را آن باید که شهریور در هر گاءه (- جای) و 
زمان باوی همراه باشد؛ در هر که )= جای) و زمان‌آهن گداخته 
را wh‏ ایا دارد . 


15. ud Snayénidan 7 ahen 7 widaxtag; én kü dhen ī dil 
@don abézag ud pak be kun@d ka Ghen 7 widāxtag 7 


be hilénd, ng 60 


ie اش اع دل‎ < ee als AlS و‎ 


d = 


)= ناب ب و خالس) و پاك کند که چون آهن گداخته را بر <تن‌وی > 


. Oy Quad mass: 
16. ud adurbad-iz 7 maraspandan pad ên dastwarih kard 


kü. ahen 7 widaxtag ka abar axw ud dil 7۲ 3067390 hilénd, 


a-š 50617 ۳۷۵5 bawed, Ciyon kē Sir 0۵0-5 ۰‏ 
و نیز آدرباد مهر اسنکان ان این روی دستوری <دین > کرد که که 
آهن گداخته را چون بروجود و دل اويژۀ )= پا کیزه) > او> 
گذارند» پس او را چنان خوش باشده چونان که شیر براو دوشند. 
و0 ka abar axw ud dil 7 druwandan ud windhgaran‏ .17 
dazéd ud miréd.‏ 
< اما > چون <ان <h‏ بر وجود و دل دُرؤندان و کناهکاران 
گذارند »> <وی > بسوزد و بميرد . 
pad aydxSust, winah ma 60 kunëd, u-§ 082157 pad-i§;‏ .18 
ud zarr ud asém ð wattaran ma ēd dahéd.‏ 
با فلز مادا که گناه کند» و با آن دمردم <ly‏ داغ (دازارو 
شکنحجه) > کند > ؛ و مبادا که به بتران زر و سیم دهد. 
an ast andar gehan Sahréwar 13105550380 ۲ 7.‏ 66-5 .19 
awëšãn Snayénéd ké Shen 7 widaxtag, Oy andar géhan‏ 65 
husrawih bawéd, u-Š wahigt rosnih 7 ohrmazd ٤‏ 
baw@d. ۰‏ 


فصل پانزدهم ۱ ٥‏ 


sas‏ - شهرپور - را در جهان of‏ )= فلز) همانند وازآن خویش 
"اسر و ور کش د لرل رای نارهت هه اه تشه 
ee bls‏ او را در جهان نیکنامی woh‏ و o>‏ > بهشت رو شای 
هرمزد از آن وی خواهد بود . 
kē andar gehan spandarmad ۵ Snayéntdan ud Cis T‏ .20 
spandarmad kaméd abzūdan, kē an abayéd ۷۵-5 spandar-‏ 
mad abag bawéd, pad hamag gah ud zaman, zamig ud‏ 
narig ۲ nêk pad 65 mad @stéd ud pad & ast, ēd šnayë-‏ 
ned ud pad ramign ēd kunéd.‏ 
هر که در جهان سپندارمذ را خواهد گرامی داردوچيز )= متعلقات) 
سیندارمنرا خواهد افزودن» هر ,کس را آن باید که اورا سپندارمان 
همراه باشد» در هر گاه )= جای) و زمان » زمين وزن نيك راء با 
< هر > چه | مده (ئ Lcd‏ شه است و با < هر > جذ > او را > 
هست» RR‏ زین تاروۍ ناشن که ویر کنو 
ên zamig be nē wišāyēd13 ud @k az did abaz nē‏ ۴۵,۷۵ .21 
ēstēd _. u-§ tan —, har gah ud zaman, zindag abar nē‏ 
hamé bawéd.‏ 
چه»| گر ابر ن زمین نگناید )= گشوده و فراخ نکرده) و هر يك 
gus‏ انار GA See‏ حدا ناستد )= قرار نگیرد) ند < اکه > او 
| .(بسیندارمن) را تن داستس در > هرگاه )= جای) و زمان » 
د موجود > زنده برد زمین > همی asli‏ 
mehmanih î spandarmad pad zamig ray,ka duz ud 7۳‏ ,22 


= 


bag ud margarzan, ud zan ké andar 56۷ a-tarsagah, 
andar géhan, pad windngarih abar rabénd — u-San Soy 
xweSkar ud ۲6 و‎ zandag wes bawéd. 
و۹ ک۹ تت هغ در زمين اه که ون ار‎ 
است > در‎ > FT مر گرزان » وزنی که در برابر شوی ناترس‎ 3 
| > جهان » با گناهکاری بر د زمين‎ 


ر یں 


=) رو دس و شو ی اتشان‎ oly 





۳۹۹ ۱ شایست ناشایست 


(Obs ol‏ وظیفه‌شناس و نيك< باشد > -- ؛ زلزله بیشتر شود. 

23. 6۳-12 paydag kū ën zandag hamé ka bawéd, pad an zaman 
wes bawéd, ka margarzan ud winahgar ۷۵5 hênd. €&,pay- 
dag ka margarzan ud winahgar abar rawéd dard ud duš- 
xwarth 5050 bawéd tiyon mad an 7 murdag pus pad war و‎ 
a-š duS-xwar. spandarmad an gyag ki margarzan winahgar 
080-15 rawénd, mehmanth î pad zamig kem bawéd. 


این نيز پیدا > است > که این زلزله چون همی باشد» در Ol‏ زهان ۱ 
(wie ) ail, yaks‏ که کناهکار فر ران شیر باشند.: >s‏ در 
کتاب دین» پیدا < است > که گناهکارم گرزان چون: بر« زمین > 
of)‏ روند» < بر سیندارمك > درد و دشواری آیدون باشد چون مادر 
را که پس مرده کوش (خ GUS‏ از < اتب پس براو تسوار ga)‏ 
OLS‏ < باشد>. سپتدارمذ را < در > cle of‏ که گناهکار 
مر گرزان برآن راه روند استقرار برزمین کم باشد. 
u-§ ۳5/15 az an 9۷0 béd ۵-5 kar ud warz 0۵0-16‏ .24 
kunénd, u-§ pus 7 n&k abar zayéd, u-¥ gdspand abar‏ 
parwarénd,u-5 anl... > öy> ast andar gēhān husrawih‏ 
bawéd, a -5 ۷۵۱15] ۳۵۹۳۲8 7 ohrmazd (۷/65٤ ۰‏ 
او را رامش از آن‌جایگاه‌باشد که کشت و کار در ان کنند»وپسر 
نيك بر آن (Geis)‏ زاده شود» و گوسفند Oly‏ د خاك > 
پر ورند», واو را آن“'... او رادتا زنده > است» در جهان نیکنامی. 
باشد» و در بهشت روشنایی هرمزد از Ol‏ وی خواهد بود. 
kē andar 9557 hordad ud amurdad kaméd Snayénidan,‏ .25 
ka an abayéd ke čiš 7 awēšān abzayéd,k@ an abayéd‏ 
ka > pad har gah ud zaman < abag bawéd>, hordad‏ 
ud amurdad pad 66 mad 65660 ud pad čē ast, ab ud‏ 
urwar,é@d 55/5060, pad 3/655 <waz> ēd giréd, kē ab‏ 
ud urwar xwaréd.‏ 





فصل پانزدهم ۱ ۱ ry‏ 


هر که در Oke‏ خرداد و امرداد را خواهد که گرامی‌دارد» چون 
yh ol‏ که چیز ( متعلقات) ابشان را whee‏ کسی را که آن 
ابت که در هر گاه )= (ol‏ و زمان , خرداد و bolo el‏ و ی‌همراه 
باشند» با p>‏ > چه آمده )= نصیب شده) است و با <هر> چه 
داو را > هست» CT‏ و گياه را al‏ گرامی دارده برای ايشان 
اخ ری تاره که آبرق کارا Sige‏ 
duzi<h> ud stahmbT<h> ma ēd kun@d, géhan pad wina-‏ .26 
hgarih ma êd rawéd, ud hixr ud nasa ud abarig-iz‏ 
rémanih 6 ab ma éd bared.‏ 
loka‏ دزدی و ستمکاری کند» مبادا < در > جهان با کناهکاری 
رفتار نماید. Joes‏ و ساو نیز ریمنی‌های دیگر را lobe‏ به آب 
ان (عافکند) 
a ma êd 518050,۱۱0 méwag 6 a-xweskar ud‏ 
windh andar urwar kunēd -‏ ۵و6 wattaran ma ēd dahéd.‏ 
andar tākēzag-ē kard ēstēd, u-š nē wizard‏ ۲۵-2-15 
ēstēd —, ka az gē erie be 0‏ 


27. urwar a-d3dih 


L- f AS نی‎ 


méndg 7 hamag urwar 7‏ و 
p 7 Sy, mard eee be @sténd, u-Š 6‏ 
wahišt nē hilên d.‏ 
کاو rene cy b‏ 2 او ORS ble E Pig‏ 7 
سوه را به وظیفه انتاس و بتران مبادا سه رجا هر O‏ 
4 که کله Shows‏ نیز شسمت له sao > Ses dole‏ 
کرده باشد و آن < کا ران Sa SS‏ نا ههه هی که ار 
NE‏ مینوی همه ES‏ مه BS‏ ههه بر 
او» < په بلندی > با ای‌مردی او الو را به cries‏ ول ا 
ندهند) 
ud ka winah andar ab kard 55160 - ka-z-i§ andar‏ .28 
sreSk-& kard @stéd ud në wizard 551560 _, an-iz and‏ 


balay Cand urwar 5130, be 0 us 6 wahigt nē 





۳۹۸ ۱ ې ۱ شایست ناشایست ۱ 





hiléd. 5‏ 
و چون کم eels‏ به Sl = oth sai: ol‏ نیز 2s s‏ سیت 
به‌يك قطره د آب > کر ده باشد و G‏ وکا را جبران od SS‏ 
پاش د مینوی > آن (l=)‏ نیز» به همان بلندی که <مینوی > 
گياه < بر سر راه بهشت > ایستاد , برایستد و او را به بهشت نهلد 
)= راه ندهد) . 
و 5 7 “8,aweSan ast ۵۳۵60 ud 37۱۳050 hangdsidag‏ .29 
ab ud urwar. 6 aw@San Snayénéd kē ab ud urwar, By‏ 
andar géhan husrawih bawéd, u-š wahi€t ragnih î ohr-‏ 
mazd bahr bawéd. ۱‏ 
چهءایشان — خرداد و امرداد - را همانند وازآن خویش,» ابو AS‏ 
است. هر که ايشان را که wl‏ وکياه < اند > ۱ Souls‏ << ون 
او را در جهان نیکنامی باشد» واو را « در بهشت‌روشناپی‌هرمزه 


بهره يا شد 
ohrmazd 5٤-12 guft 6 zarduxšt kü-m kamag ud abayist,‏ .30 
pahréz ud 53/515 7 én haft amahraspand 7 tö guft;‏ 
ud t6-z 0 mardöman gow ki ta winah nē kunénd ud‏ 
druwand në bawénd, u-San wahišt ۳۵5۱۲۲ 7 ohrmazd xweš‏ 
bawad.‏ 


اين را نیز هرمزد به زرتشت گفت که مرا کام و بایستگی, پرهيزو 
Col‏ داشتن این هفت امشاسیند <است > که ورا کرم got‏ 
یز په مرحمان ees‏ اه aketo MES Sige gS‏ 
که olal‏ را <در> بهشت» روشنایی هرمزد خویش )= متعلق) ' 
باشد"" . 
frazaft pad 0۳60), Sadih ۱١۸ ۰‏ .31 


بادرود, شادی و رامش فرجام یافت . 


بادداشتها 


griftan jua ۱‏ ظاهراً در اینجا clea‏ «درك کردن. دانستن. فهمیدن» است 
و هرمزووجودی مینوی است که «گرفتنی» نیست: «هرمزد. در میان مینوان» مینوی 
تواند بودن که ناگرفت ‏ فره است. بدین روی ایدون تواند بودن که او را (حتی) 
مینوان نه بینند» (پژوهشی در اساطیر ایران» ص ۱۰۷). 

دردستنویس MU,‏ ,رکه صورت ناقصی از اين قطعه را دارد؛ می‌اید: 
«دست تو را برای Tago‏ > در دست > بدارم» Ge)‏ ۰۲۰۰ س ۱۲) 


A 


. متن: کو سورد ؛ واژ dali‏ مکنزی: any = “AS‏ . 
این واژه را «آن کس» خوانده‌اند. 

: این حمله» ونىز ندهای 4 ارون ٥ Ye at FE‏ که hi‏ است ه هر چند معنای روشنی 
از آنها برمی‌آید. ازنظر دستوری ابهام و حابجایی دارند وروی هم رفته مشعرگونه 


به‌نظر می‌رسند. سم بادداشت ٦‏ 


“E 


هر priftan‏ در اینجا ظاهراً cline‏ «ارج GUS doles‏ جانب کسی يا 
چیزی » به کار رفته است سم فصل ۱۳ بند ۱۲ 


mM 


ه. متن: اسرعص AUP‏ . ؛ در این بند» و نیز بندهای ۰۱۳ AA‏ ۰۲ ۳۰ 


«بهترین روشنایی » هم معنی شود نند ۱۱ 


{ 


این بند با ندهای ob‏ شده در بادداشت۳» اند کی تفاوت دارد. 


A 


۷ متن: قلهرو ؛ شاید  darmag‏ ( مطبوع» خوشایند) 


ayes -A‏ اف : wer‏ هم خوانده می شود. 


۹ متن: AJJ‏ : کوتوال ان را «بهره پاره» می‌خواند. شايد «بار» به معناى خور!اك 


پختنی aih‏ که متلا در اصطالاح «بار کردن دیک خوراك » به کار می رود. 


۹ اوستا: ‏ _ Atar& pusro ahurahe mazda‏ )= اتش پسر هر هرد )سم( اتش» ۱ 


AY 


٨-٣ 


AE 


-\o 


“MA 








ويسېرد؛ صص ۱۸-۸۲ 


آدرباه» پس مه راسپنموېدان:موبد شاپور دوم. و موبد بز ر گی است که نام او عنوز به 
صورت سی درمراسم رسمی دینی یاد می‌شود. در بارۀ «ور» یا آزهایش ایزدی که 
۱ حقائبت آموزشهای او را ائثبات کرده است؛ در منانع پهلوی. مائند دینکره وارداویراہ 
فنامه سخ رفته است سه فصل ۹ یادداشت fo‏ فصل Ye‏ یادداشت ؛؛ ly‏ دربادمهر 
سیندان», خرده اوستا, صص +۱-۳ع؛ زبانو ادبیات پهلوی» AVL‏ پ-ژوهشی در 
اساطیر ایران» yao‏ ۱-۲۵۰ 
متن: wesed wld " EIAI!‏ یا 46 ؛ قرائت ومعنای 
واه روش نيست. شاید از عبارت اوستایی. frača Sava vita‏ گرفته ort‏ باش 
که در وندیداد ۲, بندهای ۰۱۰ NA NE‏ می‌آید و جم آن‌را خطاب به‌زمین هی گوید 
و از او می‌خواهد تا خود را بگسترانه و شمار پیشتری از گوسفندان و ستوران و 
مردمان وسگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان را برخود برد وحمل AS‏ 


متن افتادگی دارد. 


اوستا: mainyū-‏ ؛ یکی از معانی «مینو» صورت متالی و کلی برای SHEP‏ 
Cul‏ ومینوی آب وگیاه مثال افلاطونی و صورت معنوی و روحائی آب وگياه است. 


شاید نشود و بشود. 





«افزودن» احتمال داره معادل «افسودن» و به cline‏ «بر کت دادن وتقدیس کردن»باشد. 


۱۶ 
0, pad nam 7 1 
testa pl به نام‎ 
dar 60 kû winah 7 pad xwurdag, ék 6۶ 
راء یکی‌بکی نويسم:‎ (Che gS =) در )= باب) این که گناه خرده‎ 
1. ۷۳5۲ 7 kamist ۴۳8715: êd framãn-ë se drahm dang se 
ud panj ee ast kē se drahm ud dang se 56 6 
فرمان»‎ él, < دب گناه مان د نام دارد» و > این > که‎ s Ke کو‎ 
Se ses است؛ یز > هست‎ < OE ea 
` که د هرفرمان گناه را» سه درم و سه دانگك گویك"‎ 
2 dgrift~ -6: har 66 andar 05/51 marddm 080-15 zanénd, 
snah; u-§ ham® ka sn&h pad dast grift, u-§ Gahar angust 
az zamig abar cites 8-5 Ggrift-é 6 bun. ae ë 57 
ud padifrah panjah t se drahm. 
> ن زنند, سلاحد نام‌دارد‎ So ae ies بك آگرفت:‎ 


ملاح را در gOS es‏ آن را چهار ieee,‏ 


پس همی چون TMM‏ ر 
Ea‏ دد ee Sly Mire la tae‏ گام 
ر دمه واندے . یك AS > cd TT‏ < را تاوان و پادافراه پنجاه 
و سه دزم اس : : 
ka 81 5۲۲ frõd ward&d, 4-§ öyrišt-ë © bun, u-F‏ .3 
dadestan wardign; u-§ ۴8215٤٥ ud padifrah haftad ud se‏ 
drahm bawéd, ka &1§-8 judtar < në < 3 9 0 ۰‏ 


هنگامی که آن نالاح فرود گردد )= فر ود آورده شود)»پس اورايك 


"E 
E 





أو برشت تن در al; > dood‏ > و دادستان )= Ce‏ وی 
گردانیدن وسلا است > و تاوان و یادافراه <وی > هفتاد dug‏ 
کرد ارا کر خی نش ارت او سار POSES‏ 
ka-§ 80 snah abar be 03218), 65 ad? 6 bun, u-š‏ .4 . 
tözišn ud padafrah sîh stér. 292۲-15 ۳۵5 1380 77‏ 





. dišt ۵4-6 kard, 4-§ xwar-@ © bun, u-§ tdzisn ud 
padifrah ham sîh stêr. 1 
او‎ » lS > هر 5ءبراو آن سلاح را بدهد (عبزند)ءيك؟ اردوش‎ 
:> را بر ذمه > باشد > و تاوان و پادافراه ان سی استیر < است‎ 
ا گر زخم <بهاندازه‌يك‌پنجم يك دشت )= وجب کوچك) بر او‎ 
او )= ضارب) را يك خور‎ oT مضروب) کرد )= زد),‎ =) 
<است > وتاوان و پادافراه وی همان‌سی استیر‎ dò ان > بر‎ 


. > داست‎ 
. payagiha ۲ wināh nibēsēm: 5۳۵566۵۳۵۵۵-۵ se drahm ud 


ال 


dang-@ 0 se? 5۲۵566۵۲۵ , agrift-@ Sazdah 
ster, 6۲1 51-6 wîst. ud pan} stér, arduš-5 و57‎ xwar-é 
šast, bazay-@ nawad, yat-@ 8-530 ud haStad, tanapuhl-é 
56-0 , 
Bat بایه‌های )= درجات) گناه را می نويسم: يك سروشوچرنام‎ 
فرمان د گناه معادل ومساوی > نه سر وس‎ OE سه درم و نيم‎ 
کا > شانزده استیر» مه اونرشت <گناه»‎ cd ST شوچرنام» يك‎ 
اردوش دناه سی» نك خور , گناه‎ Che tel پیست و پنج‎ 
و هشتاد؛‎ Deke x شست» يك بازای ا > نود» يك پات د گناه‎ 
. > یك تنافور < گناه> سيصد > استر أست‎ 
6. Kirbag 7 abar ۷۵2150 T ۷۵2۵080۶ drOn-é, tanapuhl-é 
kirbag; yaSt-@, 5-530 13850011 ; wisparad ēd, 5-277 
tanapuhl; @k homast-é, dah-hazadr, dwazdah homast-é, 
é-sad-hazar. kē pad zBhr, har ék kirbag 6-۵ 6-0 





فصل شانز دهم rey‏ 


یخی و مس 





guft 585150. haddxt ēd, dd-hazdr tanapuhl; pad zöhr, ēk 
6-sad bawéd. - l 
کرفه در پزشن ایزدان": يك درون را يك تنافور کرفه» يك ېشت‎ 
را یکصد تنافون يك وسپرد را بکهزار تنافور» يك هماست‌راده-‎ 
متسه ار مد تا فان یر فد ات درم‎ Oe aS alga هار‎ 
ارا ررش یکی برصد‎ a S> که بازوهر < باشد > ,هر يك‎ 
گفته شده است. يك هادخت د سك خواندن » دوهزار تناقور؛‎ 
د واگر > با زوهر د باشد دارای ارزش, یکی بر صد شود.‎ 


بادداشتع) 


. متن: I‏ : احتمالااسق . (=گندم)؛ کوتوال آن را به ولو exe‏ 
می کند و danag‏ می‌خو اند . ظاهراً سکه Slo‏ که معرب آن داثق است وبه 
صورت و وز و مق نوشتد می‌شود (فرهنگ هزوارش‌های پهلری؛ ص NER‏ 
)٩‏ در همین حا MS‏ آمده استا. 


. میزان تاوا ن و پادافراه گناهان خرد با صفیر با آنچه در فصل (و نيز همان فصل؛ 


یادداشت ۱) و فصل ۱۱ بندهای ۲۱ می‌آید. ثفاوت دارد. 


. کوتوال.به قباس با شهوة بیان در آغاز dam‏ پاسخها در کتاب Calg,‏ امیدا شاوهیشتان. 
می‌افزاید: ZA‏ 

. متن: رد :سے فصل ۱۷ بادداشت ۱ 
متن کوتوال :هل باس 


. کرفه با وزن وسنگ سنجبده می‌شود و ارزش اخروی و سنگینی آن در ثرازوی ایزدرشن, 
درد ze‏ ادا فراه o‏ گناهانی که داوان وئوزش نیافته» و پاك و زدو ده وحبران نشده eA‏ 


حای گیرد. g‏ فصل AÀ‏ يادداشت ۱ 


۱۷ 


1. 6۳-72 pursid zarduxSt az ohrmazd kü hangam kadar ka 


6 
gost në abayéd ۰‏ 
این را نيز زرنشت ازهرمزد ميه که > ان < هنگام کلام اس 
که گوشت نباید خورد. 
ohrmazd passox dad kū andar 0 ad! ka tan-é be miréd‏ .2 
gost‏ ها وگ ta se Sab bowandag bawéd, pad an‏ 
dron në nihisn; bē @n Ciyon STr ud panîr ud méwag ud‏ 6 
xayag ud récar Oh nihišn. paywandan 7 Oy 615-12 gost nē‏ 
xwarisn.‏ 
هر مز د peel‏ داد که در خا ‘ols‏ چون تنی بمیرد تا سه شب تمام‌شود, 
به آن نامگانه" )= يادبود و مناست) » چیزی (ee)‏ گوشت را 
> بر درون (- سفره) نباید نهاد ؛ مگر اين «خوردنیها» راء چون 
شیر و پنیر و ميوه و تخم‌مرغ و ریچارء < که > همانا AL‏ < بر 
درون > نهاد. پیوندان (- بستگان) وی نیز چیزی (-هیچ) گوشت 
نباید بخورندا, 
andar se ۳57 hamag yazisn 7 5۳55 abayéd kardan, ēd ray‏ .3 
&ë ruwan 1 dy az dast 7 dawan se roz, srd& be tuwan böx-‏ 
tan; ud andar ۳672 ka har gah, ۷۵21 50-8۵ hamě kun@d weh.‏ 
درسراسر Kal‏ سه روز » بزشن سروش wh‏ کرد» زیرا که روان 
وی را از دست دیران. < دراین» سه رون ء سروش تواندرهانید؟؛ 
aS‏ > هر گاه مافغان اش Pos‏ ( 
Pa‏ ۱ 


Rear carn foes Pere ۲ 








- 4. ۴1۷5١ ka pad se bar hamag-dén be yazénd, pas Sab 7 


sedigar, d&bam, se drdn ۷۵۹۲۵۱۶ &k, ragn aštād, dudi- 
gar, way 7 weh; sedigar, ۵۳038 fraward; ud jamag aðar 
dron 1.8۳03 ۴۳۵۷۵۲ ۰. 
< چنان که ار رار نس« در> و‎ 
سحره سه درون باید پشت: یکی <برای» رشن و > اشتاد ؛ دودیگر‎ 
د برای > وایبه ؛ سدیگر د یرای> اردافرورد؛ وجامه‌زابردرون‎ 
| ۱ اردا فروردبا ند تهاد."‎ 
. ۳۵2 7 čahārom ray, gōspand 301/535م‎ bridan. ۳۵2 7 
6208۳0۲, ۷22150 7 2۳05 ۴۳۵۷۵۳۵ kunišn, ud pas 020-9 


ud mahigan ud pas saligan, ud mahigan 7 fradom; pad 1 


i 
roz 7 rast, ud saligan pad rōzgār 7 5 
است.در > روزچهارم»؛يزشن‎ < Siler رون‎ ey eee رای ر‎ 

اردافرورد oS wl‏ و پس > مراسم > ده روزه و ماه و پس سال 
و ماه نخست wer‏ ازسال> را یبایدر گزار کرد >؛ با دمحاسبۀ» 

سی روز راست (-کامل و (els‏ > درو داو > سال را < هر 
ساله > درروز گار )= روز درگنشت) خویش 

6.ka gyag 7 dur be miréd, kū āgāhīh raséd, ka an 9۷89 ku 
be miréd 565 yast, sup ka nē, 5-5 ën gyāg be yazišn. 


= ۹ on wae en | 


az an î ka aganih rasid, ta se Sab bowandag bawéd, yaz- 
ign 7 5۳54 0 Lacan pas az se ۳۵2 ud Sab, yazisn 
arda fraward abayéd kardan. 
oe Fiero ame Seta a داو‎ MAC 
هی زسله الر <تاز>‎ ٥ ١ آ ر < ناز > جای دوز بميرت» چوں‎ 
Z 2 ۳1 2. 
شود؛ دازست داستے ؛ و گرنه »> پس‎ Raed حای که دمیر د» سلو س‎ 
هنگامی کهآ کاهی‎ Se ws jo >اینجا > سدوش > باید‎ yoo او را‎ 
3 ساز سۀ روز‎ eg wb سر وش‎ e نا سه شب تمام شود‎ Daw) 
. کرد‎ wh اردافر ورد‎ ot pees سه‎ > 


ګل 


فصل هفدهم ٧٢‏ 


7. gyag-@ paydag ku oy ké-§ 0057 az 0531,6۷ ٨8 7 
kunéd, ud Oy kë dên 7 ahlomd sîh giréd; ēč se rist nê 
wirayend. ēd ray 66 6۷ kē guSn-is az dêwan, xwad déw; 
ud Oy kē kunmarz kunéd, a-§ ruwan 06۷ be bawéd; ud ۷ 
den î ahlomdyih giréd, 3-5 ruwan mar 7 و5806‎ be bawéd. 

< در > حایی تار ونا ملا اس ته ار lye‏ که 

تخمه‌اش ازدیوان< باشد > »آن کس که غلامبار گی کند» وآ نکس که 
دین اهلموغی (Cows)‏ گیرد )= اختیار (aS‏ هیچ <بك از 
ار هه ی ار wee‏ شا AE Ws‏ ان 
راز سه دوو خو و ورز ار که ودن 
روانش po‏ شود ؛ و آن کس < که > ow‏ اهلموغی گیرد» پس 
روانش مارشیبا (Gls)‏ شود. 

8. 68-12 az abestag paydag ki ohrmazd guft ki hamag 
mardOm,tan pad paristign ud framan-burdarth be ö an 
mard dahéd kē hamag abestag ud zand warm, ta-tan 
az kar ud kirbag agah kunéd. €é,mardém ēd ray 6 duXox 
Sawend ké tan 6 hérbedestan në ند هې‎ ud az kar ۰ 


ud kirbag agah nē ۰‏ 
این یز از اوستا low‏ > ا > که هرمزد گفت که همه مردم dol‏ 
ن )= خویشتن) را به پرستش ( خدمت) و فرمانبرداری به Ol‏ 
مرد دهد )= با ol pe AS‏ اسا ور ترا نها as Bas‏ وار 

تا شما را از کار و کرفه | گاه کند. cde‏ مردم از آن روی‌به‌دوزخ 
می‌روند که تن )= (Jo‏ به هیربدستان نمی‌سپارند و از کار aS‏ 
ی 
pursiSn: an kar 7 pad tan <7> abestag, pad në 0‏ .9 
kardan wizîr, ud margarzan abar kard @stéd; dn kar në‏ ۱ 
kardan pad ۱67215718۳", ayāb andar warômandīh 6 mihr 7‏ 


dén ray be kardan ud rayenidan? 


۳۹ 


. ده شایست ناشایست‎ Pe see T 


٢ OKs‏ که در تن )=( اوستا ی درست انجام 
Cetus‏ ان OZ‏ حکم د صریح هست > و > محازات خطا کاررا> 
P‏ شدن > مقرو eels‏ اس ار کاو را N‏ دن رهاننده تر 
)= نزدیکتر ده احتاط) ای < در oo‏ هما نا رای مهر 
دين انجام دادن و ترتيب seals‏ آن» درست‌شر است> ؟ 
passox € kū pad ۱05715118۳ ka xUb kunénd:bim î në xūb‏ .10 
kardan ray, be në hiStan. Gh-iz ka në xtbih hist,‏ 
‘kar-6 wattar, 65-5 tarmenišnîh pad-i andar raséd‏ 
يا سیخ این که ee PRET‏ د هه وق ean‏ > درست انجام دهند: 
به دلیل ee‏ ام انحام دادن » <آن را > uli‏ هشت (حرها 


og‏ نیز ده Sloe‏ جون > از بیج < نأدرستی هشه شود کاری 
فرارسد. 


11. @n-iz paydag kū zarduxšt az ohrmazd pursid kü ên mard- 
Om az ku gyag abaz 357261۱0: az an gyag kū naxust andar 
6 madaran Sawénd, ayab az an gyag kū madaran zad hénd, 
ayab az an gyag kū tan be 6ftéd? 
که ا مردم‎ Gu yp نیز بيدا > است > که زرتشت از هرمزد‎ coll 
که نضست در‎ ole رستاخیز > از کدام‌جای برمی‌خیز ند: از آن‎ ws 
حای که < از > مادران زاده‎ ot زهدان > مادران شون یا از‎ > 
کن > آنان >ییفتد؟‎ Sy از ان حای که < 4ه هنگام‎ L شدنده‎ 
12. ohrmazd passox dad ku nē az an gyag kū andar 6 madaran 
kud hénd, ud në az an 0۷80 kū az madaran zad hénd, ud 
nē az an 9۷89 ku tan ud 0551 67150: 65 az an gydag axé- 
25005 kū-šān az tan gyan be Sud. 
wrt که در <زهدان> مادران‎ ck 0 داد که ته از‎ Cel هر مزد‎ 
به‎ < Sole Ol ونه از‎ ably جای که از مادران‎ of و نه از‎ 
(SL) هنگام مرگ > تن و گوشت < انان بر زمين > افتد؛ چه‎ 


فصل هفدهم pra‏ 


د دررستاخیز؟ از Geo T‏ برمی‌خیزند که آنان راجان ازتن بشد. 
u-š 6-172 pursid ku kē andarway, az čiš-ē aguxt 0‏ .13 
be miréd, az ku 2032 7‏ = 
این را نیز پرسيد که کس که اندروای“ از چيزیا وبخته‌باشد <و > 
سرک 4 تفن kes‏ خی > از کا Ap‏ خر ند؟ ۱ 
passox: az an 9۵9 ku-§ naxust ast ud 055٩1 6 zamig‏ .14 
oftéd! az ên be ka abar 02۳-6 ayab wistarag-é be‏ 
miréd, pes ku-% be barand, kadam-@ parag 5٩31157‏ 
u-§ tar handam dahiSn. €éska nē 606 kunign, 2-5 az‏ 
an gyag abaz ax@zénénd!0 kū-% tan ð 23111 9 6‏ 
پات ان ان سای که cuss‏ اتغرامر be’‏ ویر Wikis)‏ 
ان ایض ات ی رر ای( ی يا مر 
بمیرد» پیش ازان که او زا ببرند» هر کدام پاره داز ell‏ وی > 
( دست و bck‏ سر و موی) را , < اگر بر تن قرار قدارد >.باید 
بستانند (- بر گیرند) و بر روی اندام )= تن) <جای > دهند.چف 
اک یرک الور ار ز47 کی انیس مدع 
بر زمین‌رسیده‌است. ۱ 
pad 0۳64: Sadih ud 67‏ ۴۲۳۵2۵۴۲ .15 


فر جام cob‏ بأدر ود شادی ورامش ! 


بادداشتها 


۸ متن: بس زر | به‌جای پای وحدت و نکره به کار رفته است: . سس فصل ٢‏ بعل 
AVE‏ ؛ فصل AN‏ دادداشت چ روایت | duo‏ اشاوهیشتان» ص۰۱۱ س ۷ 


۲ متن: ١‏ ۲9وی : زند فرگرد وندیداد» عبارات. si‏ و وهه (ص ٩ ٤س OWN‏ 
ص2:۵۳۳) ؛ واژەنامة مانوی: ndmgén = =) nn? mgyn‏ )؛يکی از موارد 
dal‏ ع و و« است يه فصل ۲۲ يادداشت ۸ 


۳۲ درصد در بندهش؛ در +۶ (صص ۱۰-۹) می آ ید که روان جون از تن حدا شودعانند 
کودکی است که ازمادر بزاید ونیاز به‌دایه وقابله دارد. سروش چونان نگاهبان و<امی 
بابد فراخوانده شود تا از روان پشتیبانی کند. 
برای «گاه» هھ فصل ۰ دادداشت ۵۱ 


.به نظر می‌رسد که «همادین» به dom‏ نبایشهایی اطلاق شده است که در سه روز اول 
در گذشت برگزار می‌شود: يك ating‏ خشنومن سروش درهاون گاه هرروز» يك 
درون سروش درهرگاه, خورشید نیایش و مهرنیایش با پتت درهرگام روشن» سروش 
نشت سرشب با پتت‌در گاه psig we gel‏ و ماه نایش و سروش bit‏ دخت باپتت در 
اشهین گاه. يك وندیداد — وگاهی حتی سهوندیدا در اين روز خوانده می‌شود. 


ورد 


سپ یادداشت ۹؛ نیز اوستای و دردگان 
ه. سس باںداشت ig‏ فصل ۸۲ بادداشت ٩‏ 


پرسش انکه مردی با زنی پا پسری یا دختری که بچهارده 
سال و سه ماه و نه ماه که در شکم مادر است این جمله پان‌زده 
سال شد Ol!‏ را خرح چه بايد کرد که به مینوی راستان ورفتند 
ek‏ که بهشتنی دند از بهرایشان چه is‏ ر wh‏ کردن از بهرروان 
آن کسان پاسخ آنکه بدین گوید که در روز اول دشت سروش‌مساید 
گفتن و در روزدوم وروز سيوم همین cob‏ میباید خواند و بام 
چهارم درین )= dron‏ ) رشن آسناد (عاشتاد) ونای 
وه و سروش و اشوان می‌باید Ge‏ دیگر روز چهارم 








فصل هفدهم rey‏ 














يشت اشوان بايه کردن و دیگر a Sol‏ هبربد از 
Ole‏ بردن برشنوم بکند تاروان آن اشو پاك شود و دراينباب 
تقصیر نکنند که فریضه است واینکار کردن Cole‏ پسندیده است 
و روز دهم بشت اشوان BUDS‏ و درسی روز يشت سی روز-بکنند 
ودر روز روزۀ يشت اشوان بکنند ers‏ وور وره تا اعوان 
بكنند و گیتی خريد بيزند وسه جد ديو داد از بهر آنروان 
اشویان بکنند درینباب تقصیر نکنند. 211 
Ag) =‏ ص (\oo‏ 

پس‌از. سی روز که پشت سی‌روزه برای روان برگزار کردند: «روز دیگر زود 
درون اشوان پشتن یکدست جامه درپیش درون اشوان نهادن آفرینگان, دهمان 
خواندن » (همانحا) 

و نیز: jor‏ بام چهارم سرگوسفند ببرند و چربی او برآتش ور هرام ناد 
golgi‏ در دین فره‌وده است اگر GOT‏ ورهرام نباشد» از سرناچار بر آتش نهند وقتی 
که آفرینگان کنند» (همان CLT‏ ص (VTE‏ این فدیه و «زوهر» برای آن است«که 
آدرخره در سرچینود پول حاضرشود کار آن روان اسان گنرد» (روایات داراب 
هرمزدیار. ۰۲ ص ۰20۷ س e—(\Y‏ بادداشت E‏ 


۷ سس فصل AY‏ یادداشت ٩‏ 
A‏ 
A‏ متن: ورو 


4 متن: فلم ر ؛ در عبارت زبر نوشته اسم و به‌معنای «فضا»است. «اندروای» 


در Chin pd‏ فارسی صفت است: «معلق و اويخته». 


aq 
و‎ ۲ UMS متن:‎ ۰ 


\A 


l.andar dēn guft 85160 ku. xeSm dwarist © ahreman pés, 
u-§ drayid ku man andar gétig nē sawém; ۳8 17 
xwaday andar gétig se 615 dad ēstēd kē man 616-72 
kardan në tuwan. 
شده است که خش به پیش اهر یمن دود و‎ aes در < کتاب ».دو‎ 
po eee ی در‎ los نروم» جد » هرمرد‎ Leese من در‎ ay کفت‎ 
آفریده‌است که من < در برابر انها > هیچ کاری نمیتوانم: کرد‎ 
2. ahreman drayid ku gow kū an se Gif ٣ 
Reel < 4 See tw E Cad Seal 
3. xeSm drayid kū gahanbar ud 11670 ud ۰ 
. خشم گفت که گاهنبار و میزد و خویدودس‎ 
ahreman drayid ku andar gahanbar be ras, agar az 0 
6k, čiš-ē be duzdid, gahdnbar be Skast ud kar be kam 7 
td. pad mēzd be ras, agar az awéSan @k-é, be drayid, 
mézd be Skast, ud kar pad kam 7 tö. xwëdödah be hil, 
té-¥ man čārag në dānēm; &ë kē zan &ahãr bar 5 ۷ 
Sud, az xwēšīh 7 ohrmazd ud amahraspandān Judāg në 
bawéd. i 
> اهریمن گفت که در گاهنبار برس» اگر از ایثان یکی د ازدیگری‎ 
چیزی بدزذید» گاهنبار شکسته شد و کار به کام تو > باشد > . سر‎ 
میزدبرس» اگر از ایشان یکی سخن بگويده میزد شکسته شد, وکار‎ 


به کام تو > با شد کک خو ددم ودس را رها کن چه í‏ من‌چا رها ن‌ندا نم ؛چه 


۷ 








۳ .ون زا چهار بار به baj‏ شنه از خوبشی )= تعلق) 
هرمزد و امشاسیندان جدا نشود: : 


بادداشتها 


١‏ این قطعه به‌عنوان فصل co‏ در بندهش هندی ( کوتوال» ص ۰۱۱۰ بادداشت ۰۱ فصل 
(VA‏ وکتاب روایت پهلوی (متن. صص (AVA‏ و نیز دستتویس MUo‏ 
(ص ۰۱۲۸ س هناص۰۱۲۹ س٥):‏ هم امده‌است 
خویدودس wb‏ باز مانده ازدواج مقدس در اين منطقه باشد که بعدا در 
Crt‏ رسمی امپراطوری ساسانیان وارد شده و اهمیت یافته است. همچنانکه‌از دواج 
مقدس به مراسم سال نو و جشن آفرینش باز می گردد» در ادبیات پهلوی نیز خویدو- 
فك ۳۹ پیدایش آفرید گان و پدیدار Gas.‏ کثرت ازوحدت همانندی و یکتایی‌دارد: 
zahag andar xwes warzidarih xwedodah bawed‏ 
(د a‏ ص ۰٩۲۲‏ س (YI‏ 
46 به معنای فرزند و نيز هريك از عناصر اربعه است و بدين ترتیب. 
«خویدودس» در خود پروردن فرزند با عنصرهای چهارگانة سازندۀ گیتی است. 
هرچندکه آتش باقداست عتبق خود مشکل دراین چارچوب می گنجد وجوهرآسمانی 
آن که با gig HSI»‏ پو سنه است. با این تصور در تضاد قرار می‌گیرد. چون با 
آفرینش هره‌زدی است که رستگاری هستی و رسیدن به‌اویژگی و تن پسین امکان 
می‌یابد. پس خوید ودس هم ستوده ودرست است. چراکه با اين گونه ازدواج, 
تمثیلی از زایش آغازین آفریدگان از وجودی ازلی وواحد. چون زروان بسا 
ار ناهیدء در حا dao‏ شری روی می‌دهد. اسطورةٌ کهنی وحود داشته است که 
cyt yale‏ هرمزد واهریمن از زروان‌زاده شدند و بااردويسور uel‏ .يدر و مادر 
آبهای هستی. بغبانوی ازلی استکه در آغاز از آوپسری یدید آمد واز ازدواج‌این 
مادر ويسر dom‏ زادگان هستی يديدار sien:‏ تصو ز زادن از خود و «خودزایی» 


با اسطورۀ اتوم )= atum‏ ). خدای El‏ و غوطه‌ور در نون )= (nun‏ 
ابهای نخستين هستی: وخلق‌شو )= sh‏ ) و تخت )= (tefenet‏ 


وجود gl‏ و عقایدی از Gal‏ قبیل» می‌تواند قرابت داشته باشد و در تن وپایه اساطیری 
oy‏ در اين منطقه wko‏ که با آيين زرتشتی در age‏ ساسانیان آمیختگی يافته‌است 
و خویدودس را «ازيك به Go‏ شمارگی: آمدن» يا از وحدت به کثرت گرابیدنععنی 
می کند (همان (GUT‏ ص »٤٤۸‏ س‌۱۵). وجرد وارد x aétvadaGa-‏ : با gh‏ 

معنایی دو پهلو» در « کلمة دین » دا کلم Bolgi‏ زرتشتی (دسن ۱۲ ننددای ۸و ۹ے 
یسناء. Ag‏ صص ۰۱۸6 ۱۸۸؛ dee‏ خورده اوستا صص ۳۱-۲۲۰)مفایرتی با ریشد 
Oop‏ این عقیده ور سم درادیان دوهی cy!‏ سر مین ندار ده زیرا تدوین او سنا hia:‏ 
کنونی دا pr!‏ قدیمی نمست وهمونداز ن در دوران بالاش داي با شایور اول 





pe‏ ۱ ۱ ۱ شایست ناشایست 





ساسانی بخوبی می‌توانسته‌اند عناصری دخیل را دران بگنحانند تا رضای خاطر dam‏ 
بند گان نبرومند و صاحب رای شاهنشاه تامین گردد.بویژه هنگاه‌ی که مفهوم خویدو- 
دس در تفسیر گاهان می‌آید؛ بروشنی بی‌پیوندی و جداپی اصل وتفسیر آشکاراست 
(مثلاء دستنویس Mog‏ . ص AYA‏ س Go‏ ص ۰۱۳۰ س ۲)وپیداس ت که 
برای پاسخگویی به‌گروه مخالف وجدل کننده. که «دربارة خوید ودس کهنا کردن 
> آن را > پیکار وجدل می‌کند» (دینکردمدن» ص (Aus EEA‏ اسزار و 
قدرتی جز استدلال منطقی وفلسفی نیزبه کار می‌رفته است تا مگرتفکر روحانیان‌دولتی 
از کلام به‌عمل درآید وچنین ازدواجهایی do gd‏ ومعمول گردد» زیرا تودۀ عظیمی 
آزمزدم چنین فکری را شگفت وزشت می‌یافتند (روایت پهلوی» متن. ص۰۲۰ س۱۰ 
تا ص ۰۲۱ سع؛ ص ۰۲۱ س (VY EVV‏ سے دینکردمدن» ص EA‏ س دا تا 
۱۲۹ ص ۰۹۲۱ س5۹۲۲۱۹؛ روایت‌پهلوی. «cto‏ صسص۱۲-۹: روایت اميد 
آشاوهیشتان» صص ۱۰-۱۰ و نیز صص IRAE‏ هس جز آن؛ فرمان کوروش 
«Sp‏ صص Pe YA‏ ایران در سپیده دم تاریخ» صص۱۹-۱۸؛ ونیز ازدواج مقدس 


14 


1. yata-ahu-wéryd ku pad har gyag-é, abagth! 7 tis-é pad 
kar و‎ iyên gowisn? 
نااهووبريو که در هرجایی, به همراهید هر > چیزی به کار« آبد>‎ 
ضرور است), چگونه باید گفته شود؟‎ =) 
2. ek ën ke و‎ hanjaman,ayab pêš mehan ud salaran, 0 
pad ۵۲-۵ fraz Sawéd, ayab ka 6 xwāhišn xwastan Sawéd, 
ka-z kar-@ wizaréd; pad ēn har gyag~é, 5 
ta-§ kar rawagtar Sawéd. 
یکی این > که > هر کس که در انجمن » باپیش بزر گان وسرداران»‎ 
پا برای <کردن> کاری فراز رود يا هنگامی که برای‌درخواست‎ 
یی زود» نيز هنگامی که او را انحام. دهد؛ در هر نك‎ bo las 
کات ما‎ Jy nee vy ان سه حای» یکی > اهونور > با‎ A Se 
رواتر' (سباروايی و سهولتِ بیشتر) انجام گيرد.‎ 


3. afrin.hu-afrintar bawad, êd ray do 06050. Césafrin do 
éwénag: @k an 1 pad menišn ud ēk ãn 7 0386 17 


> ۳ < باشل که آفر 2 Se) Be‏ 
از این روی دو د اهو نور > ری w‏ هد فو امد لو 
کونه) ا > بکی ot‏ کي دز ند شه وین ان که در اد 


سا 
1 


<w |> 


4. tahar ka<rad franamisnihy: amha x$apd kadãr-iz-ë pad 


kadār-iz-ē; abar šawēd rādīh 6 gahanbar: < afrin> hu- 


afrintar be madan ray. 


۸ 


۳۹ 


۳۳۸ . شایست ناشایست 


popes! بار گفتن اهونوزچ » :4 هنگام د درخواست > فراز‎ . sk> 

مهو ری امه نان Coka‏ د سودمند است: چوتان که در 

گفتن ca De‏ شبهای»<بر خطر »> باشد که > یی > از ایزدان > 
به «یاری > کسی < از ما پیاید, با چون مرد > فراز رود < به> 

(os =) به گاهنبار» برای افرين؛ ان نیکوتر آمدن‎ sol 

5. panj kē 5 winah wizardan Sawéd, druz be barišnîh ray, 

-~ &ëspadifrah pad dastwarîh 7 ēn. panj kas 535۷5١ 11 
manbed ud wisbed ud zandbed ud dahibed. ud zartuštrötom; 
5 aSemwo hî se, ë pad sar be ۰ 

پنج «بار گفتن اهونور > آن‌کس را < باید > که برای زداپش گناه 

رود» برای راندن دروج. چه » پادافر اه را به دستوری این ن 

ls‏ )= ادا کر ردن و به‌حا آوردن) محاز است: Kile‏ وسید و 

زندید و شهر یار و ررتشتروتم = روحانی بز رگک) و در سر )- 

پایان ) oF‏ (. پنج اهونور) , سه اشم وهو هما ناباید گفت." 


D 


. Saf kē 6 amawandih xwastan Sawéd, ud 6 karezar; tā pérd- 
rtar bawad. 
Satie oe ۲ ۱ Pad i ۱ a ; ۳ FH ان‎ 
<باید» که برای نيرو خواستن‎ Led > شش < بار دفتن اهونور‎ 
Sige a es 14 85 OE > رود وه کارزار‎ 
0 ya zisn 7 yazadan kardan 531/60 amahraspandan 
é 


هفت د ار گفتن اهونور ی > با A‏ > که در ای پزشنایژدان 
کش توف EY‏ اسان 53 GR EUS‏ رو WO‏ 

8. hast kē 6 yazišn 1 arda fraward kardan ۰ 
وا باه که راه وشو ور فان‎ an a 


ر دافرورد رود." 
nd kë ð jorda kiStan Sawéd, è ēd ray 08۷80 čē 5‏ .9 


pad nd mah be raséd, ta 10۳085 085 ۳۵5۵0 ud xrafstaran 





فصل نوزدهم ٩‏ 


zyan kam be ۰ 
ودی مین از امن‎ dle و کی که رای ان‎ al Sk 
بگوید که غله درنه ماه رسیده می‌شود ؛ تاغله پیشه‌فر‎ Wh روی‎ 
زودتر) برسد ( به دست اید ) و حشرات مونی کمتر < به‎ =) 
آن > زیان‌رسانند.‎ 
10. dah kē 5 zan xwastan Sawéd, tā Jahišn pad kar weh 
bawēd. ۰ ۱ 
ده > بار گفتن اهونور > کسی را ږ بايد > که به زن خواستن‌رود‎ 
“ag sig ناشگون دو فرخند گی > در کار‎ 
11. dah kē 6 stör ud 09651370, guSn kaméd hiStan; ta hu- 
zahagtar bawéd. 
ده < بار گفتن اهونور نیز > کسیرا < بايد > که خواهد برستور‎ 
حيوان نر) کنارد ؛ تا<حیوان >دارای‎ _) Bo i ماده>‎ Siw و‎ 
بچه نیکوتر شود.‎ 
12. yazdah kē 6 àn ۲ buland gar و۵۷۵‎ ٤8-5 xwarrah 7 
gar ud kof afrîn kunénd ud ayarth dahend- 
بازده < بار گفتن اهونور > کسی را <باید > که بر کوه بلند‎ 
وجبال او را آفرین کنند و ياریدهند‎ mS تافره‎ ٠" رود‎ 
13. dwazdah.ké 6 an î1 ۲۳ rostag Sawed, ta~§ xwarrah 
T1 an Sahr ud rostag afrin kunend ud ayarih’ dahend. 
ae a الد‎ Loe دوازده د با ر کن آهو ورز‎ 
زم داهن‎ yg gens 8 وا‎ git ی ی‎ lis و تا‎ 
14. sezdah ké 6 E be Sawénd an ham gyãg be 0 3 
ayab kē pad puhl-@ ud ۳۵۵-8 be wideréd; tā-š méndg 7 
an ab afrin kunéd. čē;andar hamag abestag yata-ahu- 
wery meh ud perdzgartar pad harwisp rod ud harwisp 


a 
با ید > که دار بیراهه‌ايی‎ SE سیر ده > نار گفتن اهو تور > ان‎ 


Le 








fe Le‏ شایست ناشایست 





بروند »< در > همان جای باید <۰ ان را > بگوید ؛ با Soas‏ 
از پلی‌ورودی OWE‏ تا مینوی‌آن آب او را آفرین کند. چه » در 
سراسر | Lew g‏ .يتااهوور يو JE‏ و رور رع در < عبور > از 
همهرودها و > نيزدر» همه > گونف aD)‏ زدایی‌و < در > همه گو نه 


OR نگاهیانی <شمر ده شده اسثت‎ 
15. dën abag yata-ahi-wéryd 6057 éw- kardag, ciyon moy 


abag roy xwarrah, 8-07 ae; جع‎ ۲6 @ roy xwar- 
rah judag kardan, wirāyād10 


دین با بتااهوویریوچنان يکساخت ( پيوسته و متصل) <است> 
چونان که موی بافره روی» و > يکاختتر < از Ol‏ دو > 
هیچ دنيست» (bom,‏ همانا موی را < از > فره روی حدا ‘op‏ 
> آن‌را> همی پیراید"" (حخواهد چید و بريد). 


در زندیسن ۱٩‏ بند ۰٩‏ می‌آید: 
هر .که در جهان استومند )= (gale‏ دن »> < ای > 
اسپیتمان زرتشت! + گفتار > بغان (متن: تدای (baxtarih‏ 
را که اهونور< است > . برشمارد [یعنی که Blom‏ پیاموزد | 
فراز اخ را که مارد Al‏ ر که ام مان ره Bis‏ 
[us‏ و فراز آن را <u>‏ از برکند. سراید [یعنی سن 


که > سرود 35i‏ 


< خواندن آن‌را)‌بداند] و فراز Of‏ را < 
iin |‏ که دشت WS:‏ | سك بار ده poe‏ سوی SO puz‏ دل < روان 
او را به بهشت برين فراز گذرانم, من که هرمزدم» [یعنی آن‌که 
در OT‏ روز که پشت نابر کنند. پس سدبار روان او را به انجا 
راهبری کنم و نیکی بدو کنم |» به بهشت برین و برترین راستو 

روشناد gles) i‏ ی دسا (ay uP‏ 
سه دینکرد مدن. ص ۰۷۸۷ س Ve BY‏ روایات داراب هرمزدیار» ume Ne‏ 


۳ ہے ٩٩‏ آئین Ge‏ زرتشتی» ص۱1۹ 
۲ چنین است در دستتنویس × 


۳ در زند سيروزۀ کوچكت» رند ۰۳۳ می‌آید: 
هان! چنین اشکار aus‏ که" آفرین E OS‏ یکی 
آن a>‏ > در انديشه > وه oT EE‏ که در tar‏ > باشد >. 
آفرین در گفتار چیرتر < است>و نفرين در انديشه (زند خرده 


اوستاء ص۱۷۵) 


۶ منتن اين دند در AG lo lgu piwa‏ نیست (متن کوتوال) . در giiwo‏ یس igi leo jlo K‏ 
مآخونذ از ٤ lows‏ 09 سروش بشت هادخت در Si‏ هست کد اشاره دك هو دافم 
خطر نالک : , وذماد آن بعنی bled»‏ پر خطر a‏ دارد (شتها» ج صص AA OYA‏ 


در این گه نه adle l‏ برای فرارسيدن 33l‏ ان و نیز در )$ فراخوانی ايز دان » )= 
franamiSnih‏ )در بزشن کاهنبار از مینوان در خواست Slo‏ می شود وترای . 


Nice ۱ ver‏ وات 

فراخواندن ایزدان بدیاری wh‏ چهاربار اهونور را فراگفت. برگزاری نياش «ویسپرد» 

و «آفرینگان گاهنبار» با چهار پنااهو ويريو آغاز می‌شود. کوتوال اين بند را ا 

ر جوع به dad‏ نظیر آن‌دردینکرد (مدن ص ۰۷۸۷ (VCH‏ تصحیح کرده است‌ سم 

کوتوال» ص ۱۱۰ بادداشت iw‏ روایات داراب هرمزدیار . ‘Ne‏ ص MOY‏ پهلوی 
ویسپرد. ص ۳۰۳ س ۷و۸ (ویسپردع بند (Y‏ 


ه. در آغاز پتت پنج اهونورو سه اشم وهو خوانده می‌شود. پتت با «باژسروش» JET‏ 
می‌شود و خواندن‌پنج اهونور به‌سروش ایزه اختصاص دار د. 

A‏ برگزاری مراسم Gio‏ که به ایزدی Koo‏ جز هرمزد خدای بازگردده در آن‌سروش 
واردافرورد بویژه ob‏ شوند» با هفت اهوئور آغاز می گردد. سے کوتوال, ص ۰۱۱۱ 


o باداشت‎ 


۷ «اردافرورد» يا فروهر پارساء نماد همه فروشیهاء یعنی جزء الهی وازلی وابدی در 
وجود آدمی. و رمزروان پرهی زگاران و د رگذشتگان پارساست و «یزشن اردافرورد» 
د رگزاری مراسم در گدشتگان است ے فصل AY‏ داد داشت ٨۹‏ 


NS نیکوی کارهای بزرگ» باژ و آفرینگان‌بر‎ GEL هنوز در آغاز یا پس از پایان‎ A 
ویریو به‎ grils دادار اورمزد می‌خوانند که ده‎ ego pásy می‌شود وبيشتر ان را با‎ 
يے روایات داراب هرمزدیار‎ cul orgs lal نام او سروده می‌شود. این‌رسم در‎ 
VOY ص‎ Ag 


٩‏ این تعبیر کهدلالت‌بر «همه نواحی و جایهای گوناگون: دارد» در متون بهلوی 
می‌اید Aio)‏ بندهش, دستنویس ,0 ص‌۰۱۰۸ س (Y9‏ و مأخوذ از دو عبارت 
Yafnušva raonam, baršnušva‏ است (یسن ۰۱۱ 


arirnam  ییاتسوا‎ 


ند VY‏ يشت NE‏ بند ۲۱). 


۰۶ دستنویسهای × Mg‏ : ناهبرمم Fs‏ :مر که ؛ قرائت و معنای واژه روش 
نیست.در این قرائت پیشنهادی» کلمة psn‏ )= هار رز 5 مره 
فرهنگ هزاورش‌های پهلوی. ص (WWE‏ فرض و با «ويراستن موی» به معنای 
«چیدن و بریدن و پیراستن» ان یکتا گرفته شه است. این تعبیر دور ازذهن‌نیست. 
بویژه آن که صورت دیگری از ویراستن» ينی vrez- ‘ vrastvun‏ 
در زبان دری زرتشتی به معنای. «چیدن و بریدن باقیچی» په کار می‌رود ء و واژۀ 
7 عنی قبچی» از همین‌ماده است.. 

ترحمۀ Ko‏ برای بند idb‏ < درباره > یتااهو ویریو < که > در هر جایی < و > 


به همراهی هرچیزی» در < هر > کار چگونه باید BAS‏ شود. 





۳ ۸ 


1. gyag-@ paydag kū az dên guft 85150 ku mard Cand wéSist, 
6 man 7 ātaxšān šawišn ud ataxS niyayisn tarsagahiha 
kunigsn. و 6 څ‎ har ۳67 amahraspandan se bar andar man 7 
atax$an hanjaman kunénd ud kirbag ud ahlayih anoh be 
hilénd, ud kē wéS 6 37۱61 58/50 ud ātaxš niyayisn tarsa- 
gahtha ۷65 kunéd; ēg an kirbag ud ahlayih 7 anōh be 
hiSt, pad tan mehmantar bawéd. 

د در > pele‏ (_نوشته‌ای) بيدا <است > کهاز د شا Es‏ گفته 

هر > we‏ يشتر › به OT SE‏ )= 
آتشکده) باید برود و با ترس ۲ گاهی ST‏ را wb ab‏ کند. 
چه. هرروز امشاسیندان سه بار در خانه اتشان انجمن کنند و کرفه 
"و پارسایی د در > ale bol‏ (بنهند)» و هراکه بیشتر bela‏ 
زود و Al‏ وا باترس ET‏ هی بيشتر Gab‏ کند؛ پس آن کرفهو 
پارسایی که < در > آنجا هشته است» بر تن < وی > les‏ 

لل 1 

60-12 ku xrad gohr 605٧ Ciyon 335. €6,andar én 0 
Eis nest 1 600۱ be bawe 6/67 an čiš 7 pad xrad kunihéd; 
ud 3135-37 har kū abrozénd, az dür wénéd, boxt ud ` 
ēraxt paydag kunéd; ud kë pad ātaxš boxt, 12۷50359 boxt, 
ud kē pad ātaxš @raxt, Jawedan ۰ 
نیز این که خرد را گوهرچونان اتش < است >. چه» در اين جهان‎ 


۲ ۲ EE AS eee 3 ED ER ېپ ده‎ S 
که با‎ pe شت که مرون کو شود چون ان‎ TS هیچ‎ < 





Vee‏ شاست اشا بست 





خره 81 )= انحام) شود ؛ و نيز A‏ هرکحا افروزند» از 
ردص es‏ خو دا شو Up ieee:‏ مدا 
غه معلو (e‏ کي E‏ هرکه با لج ار b‏ بق ) > cal‏ 147 
شیر که سه بح و دارم ر Be el‏ را ارماش که ر 
محکوم شد حاودان محکوم له انف 
@n-iz ku xem kē xrad andar nest, 5057 homanag 7‏ .3 
xanig-@ 7 ۳۵5۲ ud an-ahug kē bast 65160 ud 6 kar -‏ 
nē hamé 53601 ud an xêm kē xrad abag, 1 homanag‏ 
“iyon xanig-@ 7 röšn ud an-ahug kē tuxšāg mard abar‏ 
ēstēd, andar 6 kar kunēd, be warz bandēd,-ud bar 6‏ 
géhan ۰‏ 
نیز این که < آن > خیم (حسرشت و طبیعت) که خرد در < آن> 
نیست» چونان خان آبی روشن و بی‌آهو (-بی‌عیب) > است > که 
سته است و به کار )= مزرعه؟) همی نرود» و آن خیم که خرد 
یا ays‏ اسیک چو نان خان روشن و بی | هو < al‏ که 
مرد کوشابر <آن > ایستاده ( مراقب ومشغول) wth‏ <آن‌را> 
شۍ اول وی مرا از ar ey‏ سر او way‏ و بر )= 
میوه وبار) به جهان دهد. ۱ 
en-iz kü mardömûn en se Cig har rûz kunišn: nasu& az‏ .4 
tan dur. be kardan, pad dén dstawan budan, ud kirbag‏ 
kardan. l‏ 
نیز این که مردمان اين سه چیز را هر روز باپد بکنند: نسوش" ازتن . 
دور کردن به دين خستو )= مهن وبا ایمان) شدن و کرفه کردن. 
nasu& az tan dur be kardan, 60 kū 065 az xwarSéd ul‏ . 


cn 


amad, dast ud roy pad gumēz ud ab Sustan; pad dén asta- 
wan biidan, ēd kü xwarS@d yaštan; ud kirbag kardan, ēd 
kü xrafstar-@ čand be Ozadan. 





yeo فصل بیستم‎ 
سای شب با دين خستو‎ “esl ری‎ E دست وروی را با گمیز‎ 
این < است > که خورشید دوه شن‎ eGo (Obit با‎ ce be =) 
کرد؛ و کرفه‌کردن اين > است> که خرفستری چند را بايدکشت.‎ 
6. €n-iz ku mardoman 6n se, xweSkarih 7 mahist:an 7 7 
dost kardan, an 7 druwand ahlaw kardan, ud an 7 duš- 
agah danag kardan. ۱ 
نیز این که مردمان را این سه < کار اك ۳ خویشکاری‎ 
E دروند (سییرو درو‎ coy igs را‎ Gate :*> استه‎ > (debs 
ویسخوی) رادانا‎ Glob.) کردن» و فر آ که‎ Lyk گناهکار) را‎ 
0 
7. duSmen dost kardan, ēd ۷۷-5 xir 7 05170 pēš daréd, u-§ 
pad meni§n dost daréd; druwand ahlaw kardan, ēd ku-& 
= winãh kē pad-i druwand bawéd, az-i§ be wardanéd; ud 
duS-agah danag kardan, ēd ku xw@S tan Owon be wirastan 
ku-§ an î 015-8081 abar 0۰ 
pi N dy اش داو‎ sal tees aga مس‎ 
دبوست‎ (Jo =) کند) » و او را درمتش‎ bas دارد و‎ SUL) دارد‎ 
ای ور سه‎ AS ناو سوصسالنا لواد ار‎ 
را اه‎ 9 (Cis دور‎ =) we ان دروند شده است» از وی‎ 
ان کون آراسته‎ wb ا ځا یه اوس زو را‎ 
<درستی رفتار را > بیاموزد.‎ sO tel eas 
۲۳ = 8. en-iz ku mardom&an rawišn 6 én se gyag abértar kunién: 
6 dar 7 hu-danagan, 6 dar 7 wehan و‎ ud 6 dar 7 


نیز ات 4S‏ ردمان L‏ یل رفتو öl‏ به‌این‌سه‌حای بیشتر EES‏ به‌در گاه 


et 35 43 ds ۰ is ab رن ره ر‎ aioe 
9. 6 dar 7 hu-danagan, < pad én > ku ta hu-danagtar ud den 
pad tan mehmantar bawéd; © dar 7 wehan, pad én ku ta 
pad wehih ud wattarTh < agan .bawéd >, ud wattarth az-is 





i ۱ i ٤٤٢‏ شايست ناشایست 


-- 


be baréd; ud 6 dar 3 atax$an pad 5٤ kū ta druz 7 0‏ 
az-ig be ۰ ۱‏ 
به در گاه E EE‏ بایدزفت > که نا éis‏ - دا نند هتر 
و دین بر تن < وی > میهمانتر )= ستقرتر و مسلطتر) شود؛به 
go‏ دام تیان هتفای این وف > که ارف کوت یا داد 
شود» و > pl‏ > د ووا رو مرت ووو که دزن + میج 
این > باید رفت > که تا دروخ" مینوبی )= بدی نادیدنی) از وی 
بگردد )= دور 054( : ۱ 
@n-iz ku kê kuni§n © ruwan, 60-15 gétig xwes, ud ménog‏ .10 
xwestar; ud kē kunišn 6 tan, méndg pad kamag<hiléd>,‏ 
ud 96179 a-kamagiha az-i§ stanénd.‏ 
نیز این که هر که را AER‏ ی ار > روان < باشده ءیس 
او را > خواسته > گیتی خویش ( متعلق), و <نیکوبی »مينو 
)= آخرت) بیشتر خویش > خواهد بود> ؛ و هر که را کرداربرای 
aA‏ > تن > بأشد» نیکویی > مینورابه کام <خود > رها کند 
و :واه >. شین زا په Sb‏ ازوی ستانند. 
ku baxt-afrid guft kū har dahiSn-@ onrmazd <O >‏ 69-172 .11 
6٤ petyarag, ud petitig 6 haméstarth 7‏ 7 ۱۵۱6516۳1۳۴ 
har druz dad ۰‏ 
فريده ای را هرمزد 
برای همیستاری" )= (Able‏ يك پنیاره» و پنت را برای همیستاری 
هر درو ج cols‏ )= آفریده) است. 


a Keke s- خي‎ 


12. 60-172 kū getig ray wak nē 93۳1517 ud pad 615-12 nē 


: 4 ۸ 0 
فيز این که نخت آفرید گفنه است که هر 


ud az dast ۱8۶ ۰‏ 0۵۳15۲ 
تیز این که برای < خواسته > گیتی اید ماك برد )= غم داشت)و 
Lol?‏ > به چیزی نباید داشت )= گرفت) واز دست > نیز> نباید 


هشت )= رها as‏ 


٧ فصل بيستم‎ 
13. wak ēd ray nē barišn, čē an 7 breéhénid و5180‎ be 
raséd; ud pad 615-12 ēd ray nē 48۳1 و59‎ čē 159 
ast ud be hi§tan abayéd; ud az dast @d ray nê 7 
c& méndg pad getig 6 ۷۵ šāyēd kardan. 
—~ اس‎ os ان که مقدر‎ ch بالگ نبا ید برد‎ > at Gl ps ازیرا‎ 
اھت‎ K domly wks Spe وازيرا > زا > به‎ t رسد‎ 
و <آن را به هنگام مرک >باید هشت ؛ وازبرا <ان را > از‎ 
را به و اسطه‎ (oof =) میئو‎ > egies > دادىچه»›‎ J دست نا‎ 
یش وان ره‎ GIS lS 
14. @n-iz ku pahlom čiš rastîh ud wattom čiš, drodzanth; 
ud ast kē rast gowéd, pad-i§ druwand baw@d, ud ast 
kē 0۳6 gowéd, 080-5 ahlaw bawéd. 
<olS > و‎ í اس‎ 1 JE GS are ين چجيزراستیو بت بر‎ y که‎ aata 
< تويك و به سب 3 پر ود و کا‎ Caly هګت ته وړ‎ 
ود‎ eal et سب‎ ds > دروغ گوید > و‎ TAa هست که‎ 
15. @n-iz kü ātaxš nē 52801 وطگ‎ 68 windh; ud ast kē 04 
weh. — . 
< AS R z که آتش را نباید که‎ 


نیز این نله ۱ ۽ نا با یف سی = gals‏ موش Pew ideo, w‏ است > ؛ 


E Seas, 


ون ee: pee re‏ را 
paydag kū 5 6 wattaran nē dahign, ud ast kē‏ 6۳-7 .16 
pahlom xwastar xwardig 6 wattaran ۰‏ 
نیز اين بيدا * است که چيز < خوردنی؟* را به OLE‏ )= مردم‌بد) 
نباید داد و < گاه > هست که نخست خوشترين خوردی )= توعی 
خوراك مطبوع) " را به wh ole‏ داد. 
én nigeri§n mardoman 6۵ har Cis Carag ast, bē‏ 22۳-12 .17 
margih; har 15 umméd, bē druwandTh; har 615 be sazéd,‏ 
be ahlayih; har &iš wirastan Sayéd, bē gdhr; ud har‏ 


EA‏ : . شایست ناشايست 


ھر Shs yh pe‏ ند (= توجه وانديته اکنند) که هرچيز 
Ny‏ تعارز Rea ale‏ ی eee Ny‏ اسه تو اسوه Oe‏ مر 
دروندی را فقوت د یس ارو دع اه زا وبراستن می- . 
ا توان, مگر گوهر را ؛ و هرچیز را گردیدن )= دیگ ر گون‌شدن) 
تواند بود» مگر paar‏ وا . 

18. @n-iz paydag ku ۴۳۵08 az 7 0۵150 Ozadan kamist, 
ohrmazd guft kū nun ma Ozan; وق‎ zamig-purr ۳ 

be bawéd. 

نیز این پیدا < است > که فربدون اژی‌دهالك" راخواست بکشدهرمزد 
گفت که | کنون <اورا> مکش ٢ (do‏ پر < آز:> خر فستر شود 
)= خواهد شد) . 


sob‏ اشتها 


۱ اشاره به «ورآتش» و آزمایش مقدس «Yo dai)‏ ياداشت (VY‏ برای شناخته هدن 
گناهکار و بیگناه در مرافعات و محاکمات است. اصطلاح «پیدا کردن» بدمعنای 
- تمبز دادن و تشخيص دادن آتش در «ورآتش» و تعیین گناهکار وبیگناه را فردوسی 
نیز به کار برده است: 

مگر کاتش نیز پيدا MS‏ گنه کرده را زود رسوا aS‏ 
شاهنامه We‏ ص ۳٣٣‏ 
ندهای اين فصل از کتاب شايست ناشایست» پراکنده و ناپبوسته»در کتاب‌ششم 
دینکره (مدن. ص OPA‏ س ۳ تا 4( می‌آید و بند اول آن نيز در «گزیده 
اندرز پوریوتکیشان» (متنهای پهلوی» صص (A ٧٤‏ وجود دارد. 


۳ فصل ۰۷ باداشت ۳؛ فصل په یاداشت‎ <—— -Y 


۳ پټ فصل ۷ یاداشت ۲ 





€ فصل ow‏ باداشت ۱۹ 

ه. بخت آفرید نا مدستور بزرگی است که خسرو انوشیروان او را برای باز آراستن 
Gul‏ زرتشتی پس از 05 مزدك فراخواند. نام او در زند بهمن پسن. فصل ۰۲ Yab‏ 
oo | (y — Yy ao)‏ است. << فصل ٢‏ بادداشت ٣ه‏ . 


N 


برای نابودی ورنجور ساختن هر آفريدۀ هرمزدی اهريمن آفریده‌ای پديد آورده 
۰ است» که همیستار با دروج GT‏ به‌شمار می‌آید (بندهش»› رو © ص۰٣۹‏ س)۱) وهر . 
wb eee:‏ : دروج خود cls gS‏ تعنی بحنگد. نه b‏ دروج‌دیگران (دینکرد ‘OA‏ ص 
٢‏ س ١‏ تا ے «باورهایی از دینکرد»» ص ۰)۱۳ 


pr 


N 


۷ ب فصل ۰۲ یاداشت pa‏ 


۸. این مثال اساطیری برای اثبات نسبيت ارزشهای اخلاقی و عدم قطعيت اححام شرعی 
در اینجا آورده شده است.دینکرد مختصری از داستان ناکشتن Slee‏ وچگونگی Ol‏ 

را از اوستای کهن نقل می‌کند: 
دربارۀ نگونسار کردن فریدون ضحاك dy‏ < و > برای 
میراندن ر وی > گرز بر پهلو ودل < و> نیز جمجمۀ < او > 


Yo. 


2 3 








زدن. اما نمرد ضحاك از آن ضربت و پس با شمشیر < اورا > 
زدن» و در نخستین ږول دو دیگر <g>‏ سدیگر ضربت از تن 
ضحاك low‏ گونه خرفستر باریدن؛ GAT‏ دادار هره زد به فریدون 
که مبادا بدری د تن او را که ضحاك< است >. cae‏ اگر < تن > 
او را بدری» ضحاك پر <وآکنده > اين زمین را کند از مار 
وسمور آبی و کژدم و سوسمار و IY=) GAT‏ پشت) ووزغ؛ 
د پس درستو > به Gel‏ بستن < او> aba‏ شگفت. اندر 
گرانترین پادافراه به < کوه > دمندان <باید > ! (دینکردمدن, 
ص ۰۸۱۱ س ۱۳ تا ۲۱). 


7 ضحا لك که (او را)ببوراسب نيز خوانند؛ گوید که 

فریدون هنگامی که او را بگرفت» بکشتن نتوانست. پس به کوه ‏ 
دنباوندبیست. هنگامی که رهاشود» سام cops‏ او را گرز زند و 
او ژند». (بندهش» TD,‏ »ص ۰۱۹۸ سه تا ٩‏ ترجمة 
چاپ Bats‏ :قای‌دکتربهار) 


ھ2 


nišān ۲ sayag 7 ném-r6z nibésém, farrox 030360 ۱ 


نشان سایه نيمروز' را می نويسم» 3 Lobe‏ 


l; 


. xwaršēd pad karzang, panj-ék < 1> و‎ pay 7 mard; panzda- 


hom 7 karzang, @k pay; xwarSéd pad šer, @k pay ud nem; 
panzdahom 7 S@r, do pay; xwars@d pad höšag, dö pay ud 
ném; panzdahom 7 a se. pay ud nêm; tarazug, Cahar 


aham 7 
1 


A pe ¥ - ۲ ‘a 
pay ud nêm; panzdahom 7 tarazug, panj pay ud nêm; 


gazdum, šaš pay ud nêm; panzdahom 7 gazdum, haft pay 
ud nêm; némasp, hast pay ud ném; panzdahom 7 némasp, 
nd pay ud nêm; wahig, dah pay; panzdahom.7 wahig, 6 
pay ud nem; dol, haSt pay ud nem; panzdahom T dol, 


haft pay ud ném; in šaš pay ud nēm; panzdahom 7 


mahig, panj pay ud nem; warrag, Sahar pay ud nêm; 
panzdahom 7 warrag, se pay ud nēm;. gaw, dO pay ud nêm; 
panzdahom 7 gaw, dO pay; dO_pahikar, 6 pay ud nem; 
panzdahom î dd-pahikar, ë pay. ۱ 


«چون > خورشید بر < سریرج > خرچنک )= سرطان) > باشد, در 
نیمروز طول as kis‏ مر له > يك تنحم د طول > بای مېرد < Saul‏ > 2 


Ta 2 Pur d \ ad 
پانزدهم )= نیمف) > برج > خرچنککه يك پای؛ > چون > خو‎ 


در <سربرج >شیر (ala)‏ < باشد > » يك پایونيم ؛ 70741 


دوپای؛ < چون > خورشید در < سربرج> خوشه. )= سنبله ) 


و وربا و ؟ Pose‏ خوشه» Shade‏ ونيم ؛ ترازو )= 


Saale yor‏ انیت 


. میزان) . Choke‏ ونيم ؛ پانزدهم ترازو ee‏ پایونيم؛ کردم 
(- عقرب)» شش‌پای و نيم ؛ پانزدهم کژدم» هفت‌پای‌ونيم ؛ نيسب 
)= قوس) « هشت‌پای‌ونیم؛ پاتزدهم نیمسب » CLS‏ ونیم ؛ بزغاله 
(حجدی) » ده پای؛ پانزدهم بزغاله» GES‏ ونیم؛ دول (دلو) » هشت 
پای‌ونیم؛ پاتزدهم دول» Car‏ پاۍ ونیم؛ ماهی (_حوت)» شش پای 
fess‏ پانزدهم ماهی» پنج پای و fed‏ بره (da=)‏ چهارپای‌ونیم؛ 
پانزده بره» سه‌پای‌ونیم؛ گاو (حثور)» دوپای و نیم ؛ پانزدهم گاو, 
دوپای؛ دوپیکر (جوزا). يك ok‏ و نیم | با نزدهم‌دوپیکر» يك‌پای, 

3. sayag 7 ném-r6z waSt, xub-frazam bawad | 


Shes ieee‏ کشت Sos)‏ گون شد) pols‏ ی > نيك فرحام 
tok‏ 


4. nišãn î uz@rin nibésém, xtib ud farrox bawād, pad yaza- 


dan ۱‏ 
نشان > گاي اوزيرن را مینويسمږ که بپ خوب و فرخ‌باد» باپاری 
ایزدان! 


5. ka ۳۵2 pad 85761 bawéd, xwaršēd pad sar 7 karzang 40 
a 


6 
ud sayag šaš pay ud dd bahr bawëd; uzérin 


چون د uk‏ کله باشد خو ر شیدیر سر د بر ج > خر چک 
| ید و < طول $ ماب موي hips‏ ودو بهر شود؛ 
راب کرت لست ونا 

har sth ۳۵2-5 06۷-6 ud se 6۲-6 ham@ abzayéd, nun 0 


har dah rûz, ném pay 551387 hamé bawed; xwarSéd pad sar 


۲ E 
وزبرن‎ | ob 
6. 


7 Šêr, sayag haft pay ud ném. 
ويك‌سوم همی افزاید» اينكچون‎ oh يك‎ > al < » هر سی روزی‎ 


٥ a fe ۰ ٧‏ ۰ ۰ د 
هر ده رور» نیم بای شمرده همی شود؛ < چون > حورشيد درسر 
æ » >‏ < 


رج شبر و یا شك í‏ طول ما وۀ < مرل >ءهعن يایونيم tS‏ ده 
pad ën padisar, har axtar-ë ۱1311-06030, ud mahigan ham-‏ .7 
gonag; ta xwarSed be sar ۲ wahtg ayéd, sayag €ahardah‏ 
pay ud d6 bahr bawéd.‏ 


فصل بیست‌ویکم : رت 


بر همین Sipe‏ د چون > هر اختری )= برجی) همان گونه» و ماهها 
wy‏ > همان گونه < است>؛ تا خورشید به سر > برج > بزغاله 
A‏ انش > Saul‏ مرد > چهارده بای ودوبهر می‌شود. 
andar wahig, se ēk 7 pay abāz kāhēd, az 3161 abāz wardéd,‏ . 
čiyōn kāhišn i Sab ud abzāyišn 7 roz. har mahigan-é pay-é‏ 
se 6۷-6 hamē kahéd, čiyōn har dah rōz, ném pay ۳‏ 
bawēd; ta abaz O0 šaš pay ud 06 bahr ayéd . har‏ 56 . 
axtar-@ ham-gonag ud mahigan ham-gonag.‏ 
در دیرج «Mle p<‏ <سایه > ch‏ سوم پای باز می کاهدء دوه از 
آن oe‏ باز می‌گردد» Kile‏ کاستن < طول > شب و افزودن 
> طول» روز < نيز چنین است. سایه po‏ > هريك cl‏ يك‌پای 
وه o diel Zeb 5 TE‏ چنانکه > در > هرده روز 
نیم بای شمر ده AA‏ د : باز ٣-٣‏ شش بای و دو بهر | ید )= رسد) a‏ 
< در > هر oe‏ ری هما و ود در‌ماهها < نیز > همان گو نه 


دار 


8.a. 15151 ud frazaménid hems man dén-bandag mihr- aban 7‏ 
kay-husraw herbed-zad./‏ 
الف. نوشتم وبه فرجام رساندم <اين مکتوب را ؟ من؛ بنده دین» 
هر bil‏ تخس رو هیر بدر اده". 
8.b. 010156 xwés man 2۳۷6550 pešyötan T ram, ae‏ 
ب. نوشتم د رای »خوش من » استادیشو تن‌رام ديد" 


بادداشته) 


اندازه‌گیری bòl Glo‏ برای تعيين هنگام نیمروز. در بازشناختن پنج‌گاه نیایش و 
نماز اهمیت دارد. تعبین گاه نماز که در فقه اسلامی آن راتوقبت می‌نامند» در آیین 
زرتشتی, گذشته از معلوم داشتن زمان نیایش, دارای: این‌ارزش Seal‏ اگر در 
ب رگزاری درون وبزش, lS‏ عوض شود» وبه اصطلاح گاه ديگر درآید. آن‌نبایش 
درست نیست. تغییر گاه‌نهاز در آداب مربوط به جسد مرده وپرهیز نساهم اهمیت‌دارد 
(فصل (YY ae Ae‏ .در آمدن نیمروز پایان یافتن نخستین گاه روز» یعنی هاون» را 


= ,و لوو‎ ee ٢ ae TAa e e, E Tt ° وه‎ ۹ E ers 
. رښون و دررمسان دام اوریرن اعازمی دردد‎ lS (78) | مسحص می صد و در تایستان ا‎ 


. کوتوال به تبعیت از وست واژه را 468 (پنجاً پاي) می‌خواند. 
Ba igi.‏ به پیروی از وست و کوتوال تصحیح شد. 


در تابستان پس از گاه نیمروزی یا رپتون» گاه اوزیرن گرفته می‌شود و روش 
زدر نوسته در تعیین‌آن ده کار می‌رفته است . 

وست بادآ ور می شو د (ص ۳۹۹ بادداشت ت0 که نا برمفاد Go leas‏ ۰۷ 
و لازم سایه برای گرفتن گاه آوزیرن بدا ee eh sees‏ 

و دو هر ر افزایش می داید که افزادش ok‏ 2 نابراين متن. هشت پای درشش ماه با د 


انداز 


õlal E است. دس ؛ : کاستن اه‎ olo در هر‎ ols ويك سوم‎ isk بلک‎ iste 
درپايان ماه‌اول. شش ی پای ويك‌ششم‌پای‎ Gly ويك‌سوم پای از هفت ونیم پای‎ ch يك‎ 
` در آغاز ماه است. .پس می‌توان نتبحه گرفت که دودهر‎ dole داقی می ماند که اندازۀ‎ 
od lex Soleo را‎ oh اندازۀ‎ cul يك دوم پای‎ Soleo يت ششم پای وهر بهر‎ Jola 
)یاانگشت دانسته‌اند سه وست» ص ۹۸ یادنداشت‎ widast =) ددست‎ 


و ست می oF‏ ید (ص مدع دادداشت ۱) که منظور eal‏ است که be‏ افزژایش سا ده 
gels ee‏ رسد » دادد Sek‏ امحاسه گرد بعنی پس gi‏ گنذشتن ده روز. چنان که wb‏ 
نیم ch‏ اول در روز دهم ونيم پای دوم درروزبيستم ماه‌افزوده شود ويك ee‏ 

Boy bw محا‎ ols Obb در‎ 


ر وست wal‏ می‌کند (ص۰۰ع, یادداشتع) که ابن شیوه برای تعيين گاه اوزیرن؛ 
چندان که در بادی امر به نظر میرسد. نامناسب نیست. زیرا مدت این گاه را دزشش 





فصل بیست‌وایکم yoo‏ 


ماه زمستانی : افزایشی یکنواخت محسوب می دارد ودر ثاستان آن را اند کی افزايش 
می‌دهد. این طرز محاسبه با موقعیت جغرافیایی این‌منطقه تناسب دارد. 


۷ پایان نوشت دستنویس K‏ 


Gbb ۸‏ نوشت دستنویس M‏ ؛ نام «هیربدزاده پشوتن رام از نسل wg‏ هرمزدیار» در 
دستنویس TDo_‏ (ص۱۷۵)» در GLE‏ نوشت فرهنگ اوئیم‌اگوگ هم آمده است. 


CON 


۳ 


1.ohrmazd dahad 080-۳۵2 mehtar payag ud gah. 


هرمزد > تورا با دروزه )= هرروز) b‏ به جایگاه ue‏ )= بررتر) 
دهاد. 


2. wahman-it xrad 03850 _ wehig wahman yan: hu-menišn 
bawad, hu-kuni$n و‎ kū ruwan 4. 


بهمن تورا خرد دهاد-د آن» موهبټ نیکوی بهمن iets <b>‏ 
باشی > و ازان» > نيك کش - که روان را رستگاری‌بخشی. 
3-ardawahigét 1 hu-Cihr dahad-it 5Š ud wir.‏ 
اردیبهشت هژیر" تو را هوش و وير ( حافظ) دهاد. 
Sahr@war-it be dahad az har abadaq ۰‏ .4 
شهر يورت از aa a‏ اباد (-فر ځنده 9 درست) دبچره» بدهاد. 
spandarmad-it be 081860, spas pad tan-tém, narig-it —‏ .5 
zan dahad.— az tohmag T wuzurgãn. ۰‏ 
سيندارمنت د هاد í‏ در خدمت"؟ بر ای فرژزند آوری ¢ کد‌یانویت شه 
<یعنی > زن دهاد س" از تخمۀ )= دودمان) بزر گان. . 
hordăd-it be dahad purrīh ud ۰,‏ .6 
خردادت فراوانی و کامیایی بدهاد. 
amurdad-it be 03150 ramag 7 Cahar-payan.‏ .7 
امر‌دادت رمه جار پابان بدهاد . 
day, 03037 ohrmazd 1318589 pušt 0۰‏ .8 
غاز SIBE gS OR‏ هرمزد د نورا > همیشه پشتیبان 
ناد. i i‏ : 


٧ 





p7 ۱ 9۸‏ شایست ناشایست 


9. rōšn burz adur pad wahiSt-it kerad4 gah. 
ادر و بلند در بهشت نورا که )= خت وجایگاه) > فراهم»‎ 
۱ کناد.‎ 
10. aban-it be dahéd az har abādag ۰ 
آبانت از.هرچیز آیاد ).5 خنده‌ودرستم) <بهره > بدهاد.‎ 
11. xwar-it kerad brazyag pad mayan <i> ۱۵۲۱۵ 20 7 ۰ 
. . رقیبان درخشان کناد.‎ Oke خورت در‎ 
12. mah-it abagTh 031504 kē pad-rdz āwābēř (2) 
(8) روزه) براسایی‎ P=) روزه‎ ob ماهت یاوری دهاد که‎ 
13. ti€tar-it raftār kerad pad haft kiSwar bum. 
BUS. ورین‎ Pi) انس ت رونده (-نوانا به رفتن) در هفت‎ 
14. gdSurwan amahraspand panag 7 čahār-pāyān, pahān. 
Bis Sy Lye ola yes Shall قو‎ 
۰ باد>‎ > 
15. day, dadar ohrmazd ham@Sag pušt payad. 
در روز> دی به مهر> دادار هرمزد < تو را > همیشه‌پشتیبان‎ > 
wl 


۳ 


16. mihr-it 08003۳ bawad, ké-t ast kam و‎ a-t tagig. 
. تورا کام است» پس به تو زود < رسد"‎ < åz l > مهرت داور باد ده‎ 
17. 5۳65 7 ahlaw, wanidar 7 dêwan, az ud xe$m ud 57 


az to dür 087356 ud ۲0550 6 tō ma. kerad abé-dad. 


سر‌وش اشو کو يو ان آزوخشم و نیاز از تودور دا راد و 
ole oS”‏ وک > رتو دد یو > بیداد ple‏ 


18. raSn-it parwanag bawad 6 wahiSt 7 bamig. 


رشنت پروانه )= راهنماو (Lael‏ به بهشت بامی (عروشن‌ودرخنان) 


oh 


19. frawardin-it frazand dahad kē tOhmag baréd nām. 


قر وردینت فرزند دهاد که تخمه )= نزادودودمان) نام کر د. 





فصل بیست‌ودوم هه 


20. wahram 7 pérozgar frayādār 7 razm ā-t. 
بهرام پیروز گر پستو را فريادرس رزم دباد».‎ 
21. ram آ‎ xwabar xwaday, 5٩35/08۳ 7 yanan, afrin-it 
aspurr kerad kü tirest sal و27۷8‎ a-marg ud a-zarman 
pad frazami§n 7 3 ۱ ۱ 
بدرستی کنادا که‎ Sar ole ‘ رام» خداوند گار مه بان» ستاینده نعمتها‎ 
وبی‌ببری» < به فرجام‌روز گار زیبست کنی.‎ gen سال‎ ee! 
22. wad-it 0750 awarad az wahigt 7 bamig. 
درود آوراد.‎ eal را از دهشت‎ gob 
23. day, dadar ohrmazd ham@Sag pušt payad. 
<در روز > دی > به دين > دادار هرمزد > تورا > همیشه‌پشتیبان‌باد.‎ 
24. 0671-11 mehman bawad pad tö mehan ud man. 
دين تورا < در >میهن و خانه‌تو ميهمان (-مستقر) باد.‎ 
۳ nu- ihr’ | kayan xwarrah bam. 
.> ارششونگی (-ارم) هزیر دبخثندلۀ >روشن فر کیانی < باد‎ 


ngs 
1 


po 
on 


iSwang 
> 


26. aStad-it ayar bawad kē 050-۳62 77 
(2) رباد که بادروزه بر اسایی‎ gh اشتادت‎ 
27. asman-it be.stayad pad har hunar ud ۰ 


.آسمانت در هر هنر و چیز ستااد. 


28. zamyad-it be zanãd déw ud druz az tō man. 
٣٣٣ تو بزند د وبرانده‎ GE باشد که زامیادت ديوودروج از‎ 
29. maraspand-it gah kerād pad wahist 7 6. i 


٢ ان‎ os ol سیندت گاه (<نخت وجایگاه) در بهشت‎ ysl 


-30. anagran 1 8110589 pad har xir ayar. windad kamag 


bawad wispan yazadan kē ayad kü Sawad ud tō 7‏ 
windé í‏ 
انفران انوشه )= pow‏ رگ وجاویدان) درهرچیز SI ue mes‏ راد 6 
۱ غو کامیات بادئ همه تس نن نام < Oo Slo‏ | یخود وه 
چون رود»؛ ,سر نو بروزۍ Loot‏ 


m 
۷ 


. شایست ناشایست‎ pye 


31. baxt-it ayār bawad, spihr pasban; 6 ēn-im har amahras- 
pand kē man nam burd hēd harwīn-it ayār bawād, pad har 
kirbag ud kar! 

بختت بارباد» سپهرپاسبان ؛ در این <روزان > هرامتاسپند که من 
نام بردم» هر گونه, تورا یار باده در هر کرفه و کار<نیکو> ! . 

32. afrin 5 srit awestdd, dér ziwad; Sahr 3035039 bawad, 
hamag šādīh ud rãmišn! har kas xwar bawad, pad kamag. 
T xwabar ohrmazdi : l 

آفرین بر سريت colul‏ دیرزیواد. شهر اباد woh‏ همه شادۍ ورامش! 


۱ ۱ Fe toh Pee od n 
ہر کس را آسودگی (- خیر؟)" باد» به کام هرمزه مهربان!‎ 


بادداشتها 


aoe ؛ برگردان‎ doer : ۴ وسلا « دستنویس‎ ٩۳ : M دستنویس‎ ٩ 
است‎ (Yo که‌صفت‌برای اردیبهشت و نیز اشی (بند‎ Cul ۷2۱۵1 - و‎ 7۳۵۱08 
واه هزیر‎ «(So صص‎ Or) val برگردانی از این قطعه که در شاهنامه می‎ ja 
به‌کار رفته است.‎ OT (بیت ۷۹۹) به جای‎ 


۲ سیاس در اآین‌حا معنای «خدمت» دارد. سه واژهنامة مکنزی؛ واژه‌نامة مانوی 


۳. ظاهراً واژه‌های اعدا resis‏ پر نوشت برای ناریگ بوده و وارد متن ot‏ است. 
۱ 
E‏ متن: yards‏ ے 9( مر owe)‏ است در دستنو دس دل ص ۶٩‏ س‌ ¥ ص ۰۲ س۹ ٤‏ 
Eos‏ از مصدر ey yd SD‏ که در گویشهای cst ya!‏ غربی شمالی واج 


آن حذف نمی‌شودسسه بندهای ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۷ ۲۹ 


1 
“A 
T 


٣ 


. دستلویس M‏ :۳ )سر نيز دسنځويس ول ۰ ص س NV‏ 
ص ۷ Vo‏ دستنویس ae FP‏ این واژه دربند ۰۷۹ نیز می‌آید. در قرافت 


پیشنهادی» واژه با ۲ رو طظو- )= 557 «cos‏ امنیٽت»› آسوددگی) که در 
.مینوی خرد» فصل WY‏ ند VY‏ (متن: ۹۰۰س ۰ نيز سي واژه‌نامةً مینوی خرد) 
به کار رفته. در پیوند گرفته شده است: p= awamidan‏ آسودن؛ در آسایش 


٩‏ متن: ۱۳9 ؛ خوشبتختی و موهبت و لطف و بخشایش و نیکی است. نام ایزد رام در 
اوستا raman- e rama-‏ است ودرپهلوی آن را رامش گفته‌اند که معنای آمروزی 
واژه را در زدان فارسی دارد. صفت ایزد رام در اوستا X Astra~‏ است که مر کب 
از دو جزء hu‏ به‌معنای دخوب» vastra—g‏ به (cline‏ «چراگاه و علوفه و اغدیغ» 
۱ است و محموعاً یعنی ( بخشنده چراگاه 4 us|‏ خوب». ol‏ را در پهلوی by Pa‏ 

o ۱٣١ صص‎ Ve gigs بر گردانیده‌اند. سپ‎ xwarom= 


۱ پاداشت‎ e berige -y 


۸ واژۀ cxwar‏ که در ادبيات پهلوی کاربرد بسيار دارد» در گویشهای eill‏ 
گاهی ده شکل xar‏ ه‌معنای («(خوب » استعمال می‌شو د» مثل گویش O jai‏ افتر؛ 





LA . ٢٢‏ . شایست ناشایست 








اولار» hb‏ ساری» فیروز کوه» ونيز xare‏ سنگسری وت« در سمنانی. در زبان, 
دری زرتشتی» کلم «خیر» بسیار به‌کار می‌رود ودر ترکيات پر شماری پديدار 
می‌شود. xeyrav Je‏ = خیراب» شراب؛ xaSoxeyr‏ = خوش وخیر,خوش‌باد 
وخیرباد. با توجه به قاعده adas‏ و e‏ به یکدیگر (مثلادر میائوند متعدی کنند؟ 
~-en-‏ در Srasenidan ,xwarenidan‏ به‌خور انیدن ورسانیدن بدل شده 
است؛ نیز سم فصل vy‏ یاداشت (Y‏ ونیز گونۀ آزاد بودن e‏ با ع با ۷ه درزبان 
دری زرتشتی شهر op‏ می‌توان پشنهاد کرد که واژۀ عربی «خیر » هنگام آمدن 
بەزبان فارسی با تقد » که در برخی از لهجه‌ها به صورت 3767 نیز تلفظمی‌شده. 
انطباق یافته است. این توجیه. فراوانی کاربرد واژۀ خير را در زبان فارسی ودیگر 
گویشهای نوین ایرانی پاسخگوست. سه وازژه‌نامة طبری». ص AVY‏ 


CAY 


۳۳ 
gą 1. ohrmazd dadartar, wahman &ãbuktar ardawahiét wizidartar, 
Sahrewar kardadrtar, spandarmad bowandagtar, hordad 
tarbtar, ud amurdad 7 
APY اي5 من جاک‎ 3 (sous 31.) هرمزد دادارتر‎ 
( که شهريور فادرثر» سیندارمن کاملتر؛ خرداد چرتر‎ 


پر نعمت‌نر) و امرداد برومند تر! 
day arzomandtar ādur tābišnīgtar, aban bamigtar, 7‏ .2 


H 


brazyagtar, mah warzāwandtar, tir rādtar,ud 0835 niyōšī- 
dartar 


دی > به os‏ ارجمندتر y‏ انر تابنده تر ؟ آ نان درخشانتر؛ خور 
3 قراوز os‏ در » prs gle 55 ole‏ )= اعحاز کر a‏ نس ۲ pol‏ ؛ 3 rs‏ 


نیو شنده ڌر 3 شنواتر) ! 
zd, mihr 0600۷ 5۳14 ۲, 5۳65 ۰‏ 
t‏ 


ta 
a. 
ند‎ 
1 
I 
ند‎ 
i 
3 
= 
y 
7 
om 
= 
< 
oO 
I3 
9 


و ۳6۳6293۳68۳ ‘din tuwanigtar, wahram‏ 
ram aar ud wad nu-bõytar‏ 
دی به Whe eo‏ هرمزد < ا > ؛ مهردادورتر )= عادلتر)؛ 
سروش کاو رتر؛ رشن راستتر ؛ فر وردین تواناتر؛ بهرام پیروز BS‏ 
رام پررامشتر» و باد خوشبوی‌تر! 
day 606 Ciyon ohrmazd, dën 2۳2 61718۳00 1 ary ard hu- &ihrtar,‏ .4 


aStad paktar, asman bulandtar, zamyad frazamigtar, māra- 
spand dén-burdartar, ud anagran 357610118 ۸٨6۸ 1 


۳ شایست ناشاست ‏ 
دی د Cpe‏ همانند هرمرد > Cre f< Cust‏ ارحمندتر؛ ارد PTS‏ و 
اشتادپااکشر آسمان بلندتر؛ زامياد فرجام دهنده‌تر ؛ مانتر Mod‏ د ين 


۱۳۴ ؛ وا نات او و وی اس‎ poh 
5. frazaft, pad 07541 5601۴ ۱ 


فرجام یافت» بادرود ؛ Tab pools‏ 


بادداشتها) 


.١‏ شاید: «انغران» را افزژنبها ونیکویبهاست. 
این فصل با امیدن ایزدان در dhë‏ «پیمان کدخدایی» (زند خرده ling)‏ 
yao‏ ۲۰-۲۱۹) همانندیهایی دارد. ۱ 


آداب ومراسم دینی پارسیان سے Modi‏ 

| دین بھی مزدیسان» سه مزداپور‎ GLP 

«آوانویسی و برگردان فارسی Gide‏ چهارم کتاب شايست نشایست» 4ے طاووسی 
آٿين دين زرتشتی > مهرگان موبد gl‏ خش 

Boyce سس‎ «dle «ادبياتفارسی‎ 

Haug,Jamasp Asa > اردوایرافنامه‎ 

ازدواج مقدس سم Kramer‏ 

اسکنذر نامه سه افشار 

«اندرز کودکان» + مزداپور 

jai‏ ساخت )= ت (us‏ مردمان ‏ رش ےے راشد محصل 


آوستای ودردگان؛ 
ایران در سپیده دم تاریخ يي کامرون 
در و oaeee,‏ 
giles gly‏ از دینکرد» س مزداپور . 
بررسی دستنویس Mag‏ ه مزداپور 
پندهش, دستنویس ay e TDI‏ هش ایرانی (نسخۀ شمارة «۱» تهمورس دینشاه) 
ab‏ هش, دستنویس TDD‏ ه دستتویس ت د ۲ (بخش نخست) 
بندهش» ترجمۀ چاپ bu‏ دکتر مهرداد eote‏ بهار 
. پژوهشی در اساطیر Oly!‏ س. بهار 
«پندام و پنام» ے باقری (سرکاراتی) 
پهلوی سنا . یه .Dhabhar‏ 
پهلوی ues‏ سب abhar‏ 
«پبوند زناشویی در دورۀ ساسانیان » Shaki € i‏ 
تاوادیا هه Tavadia‏ 
«تطیلی بر اسطورة باران کرداری» سے مزداپور 


تمدن ایران ساسانیسے لو کونین 





۳2۸ ۱ ِ . . شایت اھا ممت 


خرده اوستا سه پورداوه 
خواسئوانیفت ——< Asmussen‏ 
Ciil gwl gay‏ سس مزداپور. 
دادستان دینی سس انکلساریا» تهمورس دینشاحی 


داستان سیاووش يپ مینوی 





Davar <—— داور‎ 

«دربارۀ چند اصطلاح حقوقی obja‏ پهلوی» سم Perikhanian‏ 
درخت آسوریگ سه ماهیاروایی ‏ 

دستنویس PTT‏ ے دستتویس ف ۱۱ 

دستنویس Pas‏ سب دستلویس ف Yo‏ 

دستنویس j‏ > دستنویس ج ٣‏ 

دستنویس K‏ تسه دستلویس ك ۲۰ 


دستنویس و 1012 سم دستنویس م او ۲۹ 
så‏ 


A 


دستنویس )100 سم دستتویس م او 

ica 7‏ 0ه 

دستنویس TD‏ رد سشويس ت د ٨٢‏ 

دستنویپس پو سه بند هش deus) Shel‏ شمارۀ Cn‏ تهمورس دینشاه) 

دستنویس TD,‏ ے دستلویس ت Yoo‏ 

دستتویس و70 کے دستتویس ت د ۲۸ 

دستنویس درس دستنویس ر 8۱۰ 

دينکرد مدن ې Madan‏ 

Unvala داراب هرمزدیار هي‎ ably, 

روایت اميداشا وهیشتان سب Anklesaria‏ 

روايت پهلوی (ترجمه) > میرفخرائی 

Dhabhar (متن) ے‎ cole cols, 

Obj‏ و ادبيات پهلوی - تاواديا 

Dhabhar خرده اوستا عے‎ aij 

زن در حقوق ساسانیان + بارتلمه 

زند فرگرد وندیداد سے دستنویس ت د Y‏ (بخش (pg‏ (تاوادیا کتاب زندفرگرد وندیداد 
را با استفاده از دستنويس Mp‏ س مورد اشاره قرار می‌دهد) 

Dastoor Hoshang <—— زند ونديداد‎ 

زند وهومن یسو کارنامۀ اردشیر بابکانے هدایت 

شاهنامه فردوسیس+ شاهنامه فردوسی 

صد در بندهش ———€ Dhabhar‏ - 


YA ے دستلورس ت‎ r 











راهنمای کتابنامه ra‏ 








صد در ji‏ سس Dhabhar‏ 

فرمان ess Sy haya‏ ارفعی 

فرهنگ ایران باستان (بخش نخست) پورداود 

فرهنگ پهلوی فره‌وشی سم فره‌وشی 

فرهنگ فارسی ه4 فرهنگ فارسی معين 

فرهنگ هزوارش‌های پهلوی ئے مشکور 

قیصر و مسيحڅ ې دورانت 

کارنامۀ اردشیر بابکانم فره‌وشی 

Kotwal <—— کوتوال‎ 

bü‏ س پورداود 

«گناه و تاوان el‏ در نوشته‌های پهلوی ساسانی» س میرفخراٹی 
do liad‏ س لغتنامة دهخدا 

لغت فرس اسدی 

مادیان هزار دادستان ې بلساراء ماتیکان هزار دانستان Perikhanian,‏ 
متنهای پازند په Antia‏ 

متتهای پهلوی سب حاماسپ EUT‏ 

Bailey مقالات پروفسور بیلی ے‎ e gomo 

مقالاتی در بارۀ زبان ونوشته‌های دینی پارسیان  Haug‏ 

الملل و النحل > شهرستانی 


مینوی خرد (ترجمه) > تفضلی 











مبنوی خرد (متن)۰ ء Anklesaria‏ 
ثیرنگستان > Nirangistan‏ 

واحشناسی زبانهای هند و Gray > ly!‏ 
واژه‌نامةً تطبیقی نمونه‌های گویشی ایران سے کیا 
dole gly‏ خوری ے فره‌وشی 

واژهنامۀ دری زرتشتی شهر بزد سک مزداپور 
واژه dob‏ زئد وندیداد 





Kapadia 5‏ 
واژه dob‏ شایست نشایست > طاووسی 

واژه dol‏ طبری ‏ ٠ے‏ کیا 

واژه‌نامة مانوی ۱ < Boyce‏ 

واژه‌نامة مکنزی _~ MacKenzie‏ 
«وچیریهای دين وه مازدیسنان» سے مزداپور 


West z وست‎ 











. وندیداده سب Dastur Hoshang‏ 
و Claas‏ پهلوی سب Dastur Hoshang‏ 
و ٢‏ د دا Boyce c=‏ 
«موم» پريستار فربانی 

بسنا سه پورداود 

يشتها ے پورداود 


کتاننامه 


ارفعی» عبدالمجید. فرمان کوروش بز ر گ» تهران» فرهنگستان APOE OL gL eg. Gal‏ 
افشار» ايرج (تصحیح کننده). اسکندرنامه» تهران» بنگاه ثرجمه وشرکتاب» ۰.۱۳2۳ 
انکلساریا. هیربد تهمورس دینشاجی (ویراستار). دانستان دینياک (بخش۱» پرسش5۰-۱), 
Yg‏ به کوشش مامیار نوابی و محمود طاووسی. kuris‏ دستنویسهای پهلری و 
پژوهشهای ایرانی» ش ۰ع, شیراز» موس Slot‏ دانشگاه شیراز» ۱۳۵۵. 
اوستای ودردگان» کنکاش olwg‏ تهران» AWAY‏ 
dob jb‏ کریستیان. زن در حقوق ساسانی. 5 doo‏ ناصرالدین صاحب‌الزمانی. تحقیغان 
خاورشناسان» ش ٩‏ تهران» عطانی» ۰۱۳۳۷ 
باقری (SLI je)‏ مهری «پندام وپنام»» آینده. س ۰۱۱ ش ۳-۱ (فروردين ‏ خرداد» 
€( ۱ 
بلسارا» سهراب جمشید (مترحم) . ماتیکان هزار داتستان (دادهای ایران باستان)» Ve‏ 
به کوشش احسان پارشاطر و محمد مقدم» تهران. سازمان خدمات اجتماعی» ۱۳۵۵. 
بندهش ایرانی (چاپ عکسی از روی dad‏ شمارة «۱» تهمورس (oles‏ تهسران. بنیاد 
فرهنگ ایران» ش ۰۸۸ APAE‏ 
بهار. مهرداد (مترجم) . بندهش (زیر چاپ)» تهران» توس. 
پژوهشی در اساطیر ایران تهران» توس» ۰.۱۳۰۲ 
پور eagle‏ ابراهیم. خرده اوستا (گزارش)» بمبتّی. انجمن زرتشتیان ایرانی بمبتّی و انجمن 
ایران‌لیگ بمبئی. ۱ 
Gly! cis js‏ باستان Gite)‏ نخست)» Ye‏ زیر نظر بهرام فره‌وشی, 
گنجينۀ آثار استادپورداود. ش۰۳ تهران» دانشگاه تهران. ش ۰۱۵۲ ۰۱۳۵۹ 
Lb‏ (سرودهای زرتشت) We (GOLF)‏ زیر نظر بهرام فره‌وشی. 
fuxis‏ آثار استادیوز داود» ش ۰۱ تهران. دانشگاه تهران» ش NMOL ALAS‏ 
ویسپرد (گزارش)» تهران. این‌سینا. ۰۱۳۲ 
سنا (ج۱) (گزارش)» چ۰۳ زیر نظر بهرام فره‌وشی» گنجينۀ آنار 





کتاینامه ۳۷۹۱ 








استاد پورداود» شيع تهران» دانشگاه تهران. ش NOV‏ ۰۱۳۵۰ 
يسنا (بخش دوم) (گزارش)» چ۰۲ زیر نظر بهرام فره‌وشی» گنجیبةآثار 
استاد پورداود» تهران, دانشگاه تهران» ش ۰۱۱۲۱ AWOL‏ 
پشت‌ها (گزارش)۰ Ve‏ تهران» طهوری» ۰۱۳6۷ 
تاوادیا» جهانگیر. زبان وادبیات فارسی diko‏ ترجمۀ سیف‌الدین نجم آبادی» تهران» دانشگاه 
تهران» ش ۰۱۲۳۹ ۰۱۳۸ 
تفضلی احمد (مترجم). مینوی خرد» تهران, بنیاد فرهنگ ایران» ش۰۲۰۱ ۰۱۳۵2 
جاماسپ اساناء دستور ‏ جاماسپ‌جی منوچهر جی (گردآورنده). متن‌های پهلوی, تهران 
بنباد فرهنگ ایران»؛ ش AAY‏ 
Alam‏ خورده اوستا» به‌اهتمام رستم موبد رشید خورسند وآموزنده ابن شیر مرد نوذر» بمبئی» 
چاپ سنگی. 
خورده اوستا (با معنی فارسی)» به کوشش موبد تیرانداز بن اردشیر» We‏ به‌اهتمام هیربد 
مانك رستم اون والاء بمبئی» چاپ سنگی, مطبع گلزار حسنی» ۱۳۱۳ هجری قمری, 
٥‏ یزدگردی. 
دستتویس ت ۲۸ (متن ناقصی از بند هش. خویشکاری ریدکان jog‏ آن). به کوشش‌ماهیار 
نوابی ودیگران» Lad‏ دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی» ش۰۷۲۷ shat‏ 
مو سسة شعاد دانشگاه شیراز» ۱۳۵۵ 
دستنویس ت د ۲ (بندهش ایرانی» روایات اميداشا وهیشتان و جز (QT‏ بخش نخست: 
به کوشش ماهیار نا ودیگران» ius‏ دستتویسهای ارف و پژوشهای sls‏ 
ش ۰۵ شیراز» daw go‏ آسیائی دانشگاه شهراز» ۰۱۳۵۵ 
دستنویس ت د ٢‏ (بندهش ایرانی» روایات امیداشا وهیشتان وجز (Gl‏ بخش دوم به 
کوشش ماهبار نوابی. ودیگران, گنجینة دستنویسهای cole‏ و پژوهشهای ایرانی» ش 
٥‏ شیراز» بخش زبانشناسی duu go)‏ آسیائی شابق) دانشگاه شیراز» ۱۳۵۸ 
ذستنویس ت د ٨٢‏ (متن اوستائی و پهلوی گزيدۀ گاهان» هادخت نسك» يشت ۰۱ ۳۱-۳۰ 
وجز ol‏ به کوشش ماهیار نوابی و دیگران» گنجینۀ دستنویسهای چهلوی‌وپژوهشهای 
اپرانی». ش ۰۱۱ «shed‏ موس آسیائی. دانشگاه شیراز. ۱۳۵۵. 
دستنویس Ye‏ (بخشهائی از شایست نشایست. ارداویرافنامه. ماتیگان بوشت فریان و متن 
پازند Gog‏ پشت), به کوشش ماهیار نوابی ودیگران. ius‏ دستنویسهای پهلوی 
و پژوهشهای ایرانی. شم شیراز» هوس اسیائی دانشگاه شیراز» ۰۱۳۵۵ 
دستنویس ر 2۱۰ (پرسشنیها). به کوشش ماهیار نوابی و دیگران» گنجينة دستنویسهای 
پهلوی و پژوهشهای ایرانی. ش ۰۲ شیراز. موسسۀ آسیائی دانشگاه شیراز» A too‏ 
دستنویس ف ۱۱ (وندیداد و doe‏ يسنا وویسیرد. دستورهای دینی به پهلوی) › به کوشش 
" ماهیارنوابی‌ودیگران. be‏ دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای‌ایرانی» ش ۳۲»شیراز؛ 


YT.‏ : ۱ شایست ناشایست 








موسسة آسیائی دانشگاه شیراز» AWOO‏ 
دستنویس ف ۳۵ (شایست نشایست. افرین زرتشت» چیم درون)» به کوشش ماهیار نوابی 
و دیگران» گنجینۀٌ دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی» ش HE‏ شبراز, موسسة 
silent‏ دانشگاه «jl pe‏ ۱۳۵۵. 
دستنویسهای پهلوی ك ۲۰ ك ۲۰ب (ارداویرافنامه» بندهش وجز آن), به‌کوشش 
ماهیار نوابی و محمود طاووسی» گنجينةً دستنویسهای پهلوی و پژوهش‌های ایرانی, 
ش EA‏ شیبراز» موس آسیائی دانشگاه شیراز. A Poo‏ 
دستنویس م او YA‏ (داستان گرشاسب. نهمورس و جمشید» گلشاه ومتن‌های دیگر) » به 
کوشش ماهیار نوابی ودیگران» گنجینۀ دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی.ش 
y ۱‏ شبر از» مو سسة آسیائی دانشگاه آشیبراز۰ ۰۱۳۵۵ 
دستنويس م او £4 (بخشهایی از بندهش هندی و فصلی از شایست نشایست)» به re‏ 
ماهیار نوابی‌ودیگران» گنجینه دستنویسهای cole‏ و پژوهشهای ایرانی» ش۷ 
شیراز» موسسه آسیایی دانشگاه شیراز» ۱۳۵۵. 
دورانت» ویل. تاريخ تمدن» pod) Po‏ و مسیح). ترجمةً حمید عنایت وپرویز داریوش و 
rol le‏ سروش» YE‏ تهران» سازمان GILES‏ و آموزش انقلاب اسلامی" APTT‏ 
راشد محصل» محمدتقی. «اندر ساخت (ستر کیب) هردمان»» چیستایس۰۲ ش ۲ (ههر ۱۳۲۱) . 
چا Lim‏ مه فردوسی» مسکو. T‏ کادمی علوم اتحاد شوروی» زیر نظر £ نوشین. Pe‏ د‌تصحیح 
او. «lg prowl‏ ۱۹5۵؛ cog‏ به تصحیح رستم علییف» NAYTI‏ ۰۷ به اهتمام م.ن. 
عثمانوف» ۱۹۲۸ . 
چاپ جیبی» We‏ ۰۲ تهران» AWW‏ 
شهرستانی» ابوالفتح محمدین عبدالكريم. الملل‌وائدعل» ترجمهٌ افضل‌الدین صدر BSS‏ 
اصفهانی» به تصحیح و تحشیه سیدمحمدرضا جلالی ائینی» چ۲»تهران» اسن سینا 
۱۳۳۵ 
طاوو سی» محمود. واژه‌نامة شایست نشایست» شبراز» دانشگاه lg‏ ش ۰۱۳۰ ۰۱۳۲۵ 
«آوانویسی وبرگردان فارسی بخش چهارم کناب شایست شایست ». 
فرومر. ش ۳و٤‏ (خرداد وتیر ۰۱۳۹6 
فرهنگ فارسی معین 
فره‌وشی» بهرام. dob IT‏ اردشیر بابکان b)‏ هتن پهلوی, آوانویسی. 3 bom‏ فارسی و 
واژه‌نامه) » تهران» دانشگاه تهران. ش ۰۱55۹4 ۰۱۳۵ 
فرهنگ پهلوی» Ve‏ تهران» دانشگاه تهران؛ ۱۳٣٣ NEVE. fe‏ 
dole slg‏ خوری» تهران» مر کز مردم‌شناسی ایران» ۰۱۳۵۵ 
کامرون» حورج. ایران در سپيده ده تاريخ doo‏ حسن. انوشه» تهران» علمی وفرهنگی. 
AKIO‏ : 
Golo «LS‏ (گردآورنده). فرهنگ تطبیقی نمونه‌های گویشی اپران» پژوهندگان: هما 


٣٣ ۰ ۱ مه‎ big iS" 





همایون ولیانی و واهه دومانیان. )25 (oly‏ موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
واژهناۀ طبری» ایران Aog‏ تهران. انجمن ايرانويج» ۱۳٣١‏ يزدگردی. 
لفت فرس‌اسدی 
do Leta‏ دهخدا 
لو کونین» ودلادیمیر گريگورويچ. تمدن ایران ساسانی (ایران درسده‌های سوم تا پنجم 
میلادی) » ترجمۀ Ye «lo, Wesle‏ تهران: علمی وفرهنگی» ش ۰۱۱ ۰۱۳۹۵ 
ماتیکان هزار داتستان (متن پهلوی از روی دو دستتویس). ve‏ به کوشش احسان‌پارشاطر 
و محمد auio‏ تهران» سازمان Shas‏ احتماعی». ۱۳۵۵. 
ماهیار نوابی» coo‏ منظومۀ درخت آسوریکك (متن پهلوی» آوانوشت. ترجمةً فارسی 
فهرست واژه‌ها و یاداشتها). تهران» بنیاد فرهنگ ایران. ش۰۲۵۰ APET‏ 
مزداپور» کتایون. «آرای دین بهی مزدیسنان». فروهر» س ۰۲۲ ش٩‏ و ۱۰ (آذر و دی 
«اندرز کودکان». چیستا.س.ش ASY‏ (فروردین واردی‌بهشت ۰.۱۱۳۱۸ 
"«باورهایی از دینکرد »» فروهر» س ۰۲۱ ش ۳وع۰ (خرداد وتیر .)٥٩٣١‏ 
بررسی دستویس Die) MU29‏ دکتری در رشنةً فرهنگ و زیان‌های 
باستانی) ثبت oud‏ در دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران». س ۱۳۵۸-. 


«تحلیلی بر اسطورۀ باران کرداری»» چبستا» سع۰ شش ۸و۹ (فروردین 
واردی‌بهشت (VAY‏ 
«خواستوانیفت»» چيستاء س۰۳ ش ۳-۱ (فروردینسخرداد ۱۳۰۰). 
واژه‌نامً دری زرتشتی شهر oj‏ ء(امادة چاپ)» مؤبسة مطالعات و 
مشکوز, محمد جواد. فرهنگ هزوارش‌های پهلوی» تهران» بنیاد فرهنگ ایران» ش۹٩۰۲‏ 
٢‏ 1 
مهرگان موبد سیاوخش. GST‏ دین زرتشتی» بمبٹی» مطبع مظفری» چاپ سنگی. 
میرفخراتی» مهشید (مترجم). روأیت پهلوی (متنی به‌زبان فارسی میانه يا پهلوی ساسانی) 
تهران» مو سس مطالعات 9 تحقبقات فرهنگی > ش APY ۰۵۷٩۹‏ 
«گناه وتاوان آن در نوشته‌های پهلوی ساسانی ». پژوهشنامه قرهنکستان 
زبان ایران» ش۰۲ AVON OLT‏ 
مینوی» مجتبی. داستان سیاووش از شاهنامة فردوسی, نهران» daw go‏ مطالعات وتحقیقات 
فرهنگی» ش ۰۱۳۱۳۰۰۵۲۷ Nc‏ 
هدایت» (p> fo) Golo‏ . زند بهمن بسن و کارنامة اردشیر پایکان. He‏ نهران» اج 
AVEY‏ 
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اجب 


EX ۰۳۹ FA ۰۳۵ -۲۹ ۰۱۱ ۹ آب‎ 
۱ A AY © O ۳ ٥ 
EAA Y SAW ANY ۹ 
٧۷٧٧٣٧ Ne CNOA A EY 
۰۱۸۹۰۱۸۶ VAY ۸ 
۰۲۱۸۰۲۱۷ ۰۲۱۰ VAY ٤ 
YEO ۰ 
۱۳۹ ۰۱۲۷ AY آب‌نباتی‎ 


آبان (ایزدونام روز) ۵۸ ۰۲ ۳۲۲۲ 


آبزور ۱۹6 

آبگینه ۳۹,۹ 

.1۵ ME ۰۲ ٤٤ ۰۲۱ ۰۱٩ GT 
۰۱۲۲ ۰۱۰۱ AF AY ° ۸ 


4 


+ 


2 
۳ 
A 


NEA NEY APE AVY ٩ 


۰۱۹۹ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۵۵ -٢ 

۰۱۹۸۰۱۹۷ AAE AAT ۹ 

۱۲۱۹ ۲۱۳ Ne yey ۲ 
VEE YE ۰۲۳۵۹ ۰ 
٩۳۰۹۱ اتش (چیدن آتش)‎ 


 مارهرو‌شتآ ےم‎ ٩۱ ۰۲۱ ple آتش‎ 


آتش‌درون ۱۹۷ 


آتش ورهرام ۰۵۰ ۲۳۱سه 
آتش هرمزدان ۰۲۱۳ ۲۱۹ 


۰۲۳۰۱۹۷ AYO ۰۱۳۵ ۰۱۱۲ آنشکده‎ 


VEU ٤٥ 


آتشگاه VTA AW‏ 
اترم چه ۱۸۵ 
9 ۹۱ 


آتوم oe‏ مصری) ۲۲۳۵ 
آدرياد At‏ 


atlas yato d ee T 
VA £00 yt ge (ob پسر ر ر سس لاز‎ ob wi 


CAL 0956 tos آدریاد مهراسینئدان‎ 


۱۳6 ۰۱۰۳ ۰۲۲۰ ٤ 
VON آدرخره (آذرایزد» انتش)‎ 


آدرهرمزد (نام خاص) ۲ 

)د فره وخشبا VAY‏ 

اذر (ایزد وام روز) ۲۱۳۰۲۵۸ 
آذر (ماه) ۱۳۵ 

آذر فرنبع (آتش) ۱۸۵ 

لد د لو ) 


mel‏ گشب ( مهر T‏ اتش us ak‏ "کشسب» فام 
خاص) 1ه 


۳۸۰ 





VAX ۰۱۸۰ آذروخش‎ 

آراستای (میدیو ماه پسر آراستای) EW‏ 

آز ۲۵۸ 

آزمایش ایزدی )53( دوازده ۱۸۳ ۰ 
Yee‏ ۷۷۰ 

آستاد (اشناد زوز) ۰۲۰۱ ۲۳۰ 

آستوتون ۱۷۷ 

آستونمچا... ۷۷ 

آستویه ۱۷۷ 

آسرونان (روحانی» روحانیان) ۲۰۲ 

آسمان (ایزد ونام روز) ۰۲۵۹ ۲۱۶ . 

آسنیده‌خرد ۱۱۳ ۱ 

آسوشینتت..۰ ۱۹۹ 

آفرین ۲۰۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۱ 

YEY ۰۲۳۱ ۰۲۰۹ آفرینگان‎ 

آفرینگان دهمان ۲۳۱ 

آفرینگان رفتون ۱۷ 

آفرینگان گاهنبار YEY‏ 

آ گرفت (گناه) Eo ۰6-٩‏ ۲۲۲۰۲۲۱۰ 


Wee ao‏ وره په با ¢ وار هه دابا 
Vie FP ye eas Orr > dki‏ 
اباتومنهه ... ۲۰۷ 
edl‏ هه MA‏ 
مب & ١ i=‏ 1 

اتف 


۱۸ اباختر (ستاره اهریمنی)‎ 
(YO A ۰۲ خاص) هشت‎ pl) Syl 
۷۹ «VA Eo ۰۳۹ ۰۳۳ OYA 

ابرگران ۱۸۸ 

٩۹ ۹ ابرگی (چاشته) سیزده»‎ 
Vu S ple اخت‎ 

اختر (برج) Yor‏ 

اختر (ستاره) ۱٨١‏ 





اختری (سناره) ٣۰٢‏ 

ادتاوخشیا ۰۱۷۸ ۱۸۲ 

ادمایو» ادمایوا VAY‏ 

ارتشتار (چهار پيشه) دوازده ۰ 6 

۱۸۱ ۱ 

ارد (ایزد ونام روز) ۰۲۵۹ yag‏ 

AYO ۰۱۵۷ APY ۰۱۲۱ اردافرورد‎ 
YEY ۰۲۳۸ ۹ 

VAY اردافروهر‎ 

اردشیر بایکان ۱۹۲ 

اردشیر جاویزیان۰ ۱۷ 

اردوش (گناه) ۰ ۰۲ ۰2 Ago‏ ۲۲۲ 

اردویسور؛ اردویسور اناهید WHO ٢٤٤)‏ 

۱۲۵ اردیبهشت (امشاسپند ونام روز)‎ 
۲۱۰ ۰۲۰۵۹/۱۸۲ AVE NEV 
TUM TA ¢ YOY ۳ 

o ۲ ارز‎ 

ارزور (گریوه ارزور) ۸٤‏ 

ارششونگ (ایزد) YoY‏ 

AN لځ‎ coo ۰۳۵ ارميشت‎ 

basi‏ نوز ده 

AAA آورویس‎ ogol 

ازدواج مقس ۲۳۵ 

اژىدهاك (ضحاك) برع ۷ 

اسب ۱۳۷ 

اسب کارزاری ۱۲ 

اسپیتمان زرتشت. (زرتشت» زردشت) 
VEN ۲۲۰ ۲ ۹‏ 

۲۰۲ ۱۸۷۰۱۷ ATA ۰۱۵۵ استوفرید‎ 

استومند (جهان استومند) VEN‏ 

EMO Ae LE ٣۳ OL ۰۵ ۰۲ استیر‎ 

YYY ALT ALO ۷ ۵ 


۲۵۱ (برج)‎ aul 
روشنی (برترین روشنایی» بهشت)‎ ful 





aki 


TAS 





٥ 
NOV NOY اسروشدار» اسروشداری‎ 
5 ۱۹۹ 
۱۸۹ اسفند (بوی خوش؛ نام گیاه)‎ 
AW (ole) اسفند‎ 
اسفندیار بيستونه‎ 
۱6۱ اسکارم (اسکاتوم‌نسكك)‎ 
۶ اسکندر‎ 
اسلام یازده» دوازده‎ 
۲۱۳ اسم (بوی خوش وهیزم)‎ 
NO چشم دیوی)‎ ILL pte) آش‎ 
۱۱۹ ۰۱۱۵ اشات هچا‎ 
VAY اشتااهماعه‎ 


اشتاد (ایزه و نامروز) ۰۱۳ ۱۱۷ 

YUE YOU ۰۲۳۰ ۰۲۲۱۰۱۵۸ ۰ 

اشتر (تازیانه) ۰۱۷۸ ۰۱۸٩‏ ۱۹2 

اشتود ۱۸۵ 

ATL ۰۱۳۵ ۰۱۲۳ اشتودگاه (گاهان)‎ 
۱۹۱ NAY AAY AFA 

اشم اهورم... ۱۷۹ 

ANONO CAN YY VET اشموهو‎ - 
۰۱۵۹ AES ۱۳۳۰۱۲۹ ۹ | 
۱۲۰۷۰۱۹۳ ۰۱۷۷ AYO ٤ 
۲ ۲ ۳۸ 

AA ۱ AT ۹۳ TY OTE اشو‎ 
۲۵۸ ۰۲۷ ۳۷ ۷ 

اشوان (راستان) Van‏ 

اشوان GUT)‏ اشوان » ویسپرد) ۱۸۳ 

VAY ۰۱۲۵ اشوداد‎ 

اشوزوشت (مرغ» پرنده) ۱۳۸ 

اشویی (دینداری) ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ YEA‏ 

i ۱۸۵۰... اشهیا‎ 

" اشهين (گاه) toda‏ ۰۲۰۷ ۲۳۰ 


اشی (ایزد) ۲۲۱ 
اعتراف به گناه دوازده, ۹۵ ۰۵:۹۸ 
AE AAT AYA ۳٩‏ 
افتر (گویش افتر) ٣٢٢‏ 
افعی ۲۲۷ 
gall‏ (کشور) ۰۲۰۱ ۲۵۸ 
الدبران (ستاره) ۲+۸ 
امرداد (امشاسپند و نام روز) ۱۱۳ 
CAY ٣٢٠۹۰۱۸٢ ۷‏ 
NOV ۸‏ ۲۲۱۳ 
امشاسفتد هفده > 6۸ 61۰۱۱۷۰۱۱ ۰۱ 
NAO Ae NEY‏ ۰۱۹۵۰۱۹۰ 
٠۰۲۰ ۸‏ ۲۱۸۰۲۱۳ 
۸ ۰۲۵۸ ۲۲۰ 
gell‏ (بیقاعده) ۰۱۲۳ AVE‏ ۲۷۲۱ 
اندرگاه ixi)‏ بزرگ) ۱۳۰ 
اندریمان (نام (yo‏ ۱۹۸ 
انغران (انیران»ایزد ونام روز) ۰۱۳۲ 
٣٢٢ ۵ ٣٠٠۱‏ 
انگشت (واحد اندازه coles‏ ۲۲۱ 


انوشیروان (خسرو انوشیروان) roo js‏ 


٩ 

اتومومننگهه... ۱۷۹ 

انبران (انغران؛ نام )39( Vos‏ 
اوت میژدم ۰۱۹۰ ۲۰۲ 

YEY ۰۱۹۵ AVL آورمزد‎ 


اورمزد (باج‌اورمزد) A+‏ 


اورور oL)‏ و درخت) ۱۰۹ AY‏ 


اورویس ۰ ارویس ۱۹۹ 


اوزیرن (گاه) هفده, هجده» ۰۲۰۷۰۹۲ 
NOS ۳۲‏ 

LEs ۳۵ ۰۲۳ ۰۱ اوستا بازده» هفده‎ 
۰۱۰۷۰۱۰۲۸۹۳ ۹ CON «EF 
۰۱۳۰۰۱۲۸ AVA ۳ 





TAF 





۱۷۱۰۱۷ VEY AFA ٨ 
۲۰۱۸۲۰۵ Ye ۰۱۹۳ ٥ 


۷ ۰۲۲۸ ۲۳۵ 
اوستای چمش ۰۵٩‏ ۰۱۲۳ ۱۳۷ 
اوستای درون AN‏ ۱۱۸ 
اوستاي طعام‌خوردن ۸۰ 
اوشتا ... ۱۸۷ 
اولار (گویش) ۲۰۱۲ 
اونگهن (عبوبانگهن) ٥٩١‏ 


اویاپام ۱۸۵ 


اوی گرونمانم...۱۸۰ 


AAY ASA ۰۱۰۹ ۱۰۳ CAL اهریمن‎ 


YEY ۲۱۰ Yey ۲‏ وپل 


٤٩ 

اهلموغ (آشموغ) AY‏ ۱۹۷ 

اهلموغی (آشموغی) ۰۱۱۱ ۲۲۷ 

اهنودگاه (گاهان) ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۹۱ 
۱۹۹ ۱ 

اهو آدپیتی ۱۸ 

اهورائه مزدائه ۱۸۰ 

اهوم ستوت (نام خاص) ۸۹ 


هونور (يتا اهوویریو) conde‏ ۱۳۰ 


۰۱۹۹۰۱۳۲۱۰۱۵۸ ۶ ۷ 


yEy — ۷ 
٩۹٤ اهورانی‎ 
۱۸۳ امیاتواآترو‎ 
۱۹۹ ٩4٩٩ AAY SVAN ۰۱۷۸ اهیایاسا‎ 
۸۰ ea cy (Gis) ایثا‎ «tol 
۱۸۹ ايناای هیتیانرو (عتاای‌هه‌عیتانرو)‎ 


۸+ ایتا آت‌زه‌میده‎ boride j آت‎ tol 


۸۱ 
ایتا ای (عناای) Vay‏ 
ایرانی ay‏ 


ایرمن ۱۹۰ 


ایرمن ایشیو ۱۹۰ 

ایریامن»ایرمان ۲۰۲ 

AAY ۹٩ ٩٩ ۵ ۳ ۰۱ هجده.‎ ajal 
NEY AET AML AYY ٤ 
NAY ۰۱۷ VTA Soo ٤ 
۷۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۰۷ ۲۰٢ ۷۲ 

YOX YEY (YEN NMA ٤ 

YUN ٩ 

pal‏ 00 ے ناپاکان از نسا 

AVA ۰ ۱۱۵ اگوختونامنو‎ 

ابوخشست (فلز) yq‏ 

ایو سروترم (گاه) ۰۲۰۷ ۲۳۰ 


۲۹۲ bb 

۰۷۱ ۰۲ 0% ۰۵۸ واج)‎ 5b) باج‎ 
۲۰۹ Ye ۰۲۰۷۱ ۲ 

باج اورمزد At‏ 

باح امشاسيند ۸۰ 

باج نان خورین ۰۸ ۰۸۰ VEX‏ 

باختر (شمال) 6۳ ۰۵ ۰۱۵۸ ۲۰۵ 

۱۷۹ ٤٤٤ (ایزد و ام روز)‎ ob 

۱ VU ٩ 

٧٤١ باداردا‎ 

16 CEL HE ۰۱۰ باران‎ 

بارمان (نام خاص) ۱۹۸ 

باز . (پرنده. چهراب) ۱۲ 

بازای (گناه) ۰۳-۱ ۰۵ ۰۱۵ ۲۲۲ 

بازدیدن سگ (سگدید کردن) ۲۳ 

۱۲۰۱۱۸ ۰۸۱ پانزده.‎ (cb) jb 
YEY AQT AP ۸ 

باژ سروش ۲۲ 





لماه 


ک 


PAY 





باژ ان خوردن ۸ NEV ٠۸٨‏ 

باژ و برسم دوازده» ۰۸۰ ۸۱ 

باغ برشئوم ۱۷۲ 

بخت آفرید pl)‏ خاص) یازدهسیزده. 

VEX YEN 6 

بدست (واحد اندازه‌گیری) yot‏ 

برترین روشنایی PÍ‏ روشنی. بهشت) 
۲۱ 

برج (نجوم) ۲۵۱ — Yor‏ 

برخاستن مردگان هحده» ۲۲۷ — ۲۲۹ 

برزخ (همستگان) ۳ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۱ CUA ۰1۵ ۵٩۹ ۰۱۲ برسم‎ 

ALAT NTO ١٥١١ AFF 

۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰ 

۱۹۹ ۰۱۳۳ >»٥ (ماهروی)‎ 


ANG کیت‎ 


برسمدان 

WW 100 ٥٥ ۰۲۷-۲۵ q پرشنوم‎ 

YEN AAY VAT AVY AVA ۷ ٤ 

برشنوم نه شبه (نشوه) ۱۷۲ 

بروچ (شهر) نوزده 

۲۵۲ (برج)‎ on. 

بره گوسفند ٤٢‏ 

۱۲ alley 

بزغاله (برج) ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

بسد ۳۵ 

۰۱۵۹۳۰۱۷۷ VEY ۰۱۳۱ بغام» بغان‎ (a 
۱ ۲۶۱ 

بغ بسن cod‏ ۱۵۸ . 

Ole,‏ سي ca‏ بغام» بغان 

بغان پشت ۰۱2۱ ۱۹۹ 

بلاش اشکانی ۲۳۵ 

٥٤ خاص)‎ gb) هرمزد‎ vib 

ند شعر (وچست) ۰۱۸۳-۱۷۸ AAE‏ 
SAY ۸۹‏ ۱۹۸ 


بندر گز (گویش) ۲۲۱ 

بندهش ۰۱۱۷ ۲۵۰ 

بوشاسب (دیو) AAA‏ ۲۰۲ 

بوی (یکی از نیروهای روانی) Aor‏ 

۱۷۸ ۷ 

بوی‌خوش oly)‏ نهادن برآتش) ۰۱۵0۰ 

YAH ATA AY 

بویوزد (گناه) ۱٩‏ 

بهدین بازده. و AY‏ ۰۱۳۲ ۵4 ۰۱ 
٤‏ ۰۱۹۵ ۲۰۱ 

٩۰ بهدینی‎ 

بهرام (آتش © ورهرام) ۰۲۱ ٩۱‏ 

۲۰۱ AU Gas و نام‎ oR!) بهرام‎ 
YAP ۹ 

بهرام خسرو (نام خاص) ۱۰۹ 

AE ‘Ae ۰۳ cod cod BL بهشت‎ 

۱۲۱۳ ۰۲۱۱ VAT Ao ALY AMA 
۲ ۵۹۰۲۷۵۵۰۲۱۸-۵ 

۱۳۱۰۸ AE بهشت برین (گر زمان)‎ 
VEY AAO VEN 

بهمن (امشاسیند و نام )59( ۰۷۵ ۰۱۳۵ 


۰۲۱۲+ ۲+۰۵ NA ۸ 


۳ YOY «VAY 

بهمن بهرام eb)‏ خاص) ٩‏ 

نی پادیاب (وادیاب؛ yy e‏ 
۱ ۲۰۵ 

بيم از آلودگی» بيم عفونت وسرایت آن . 
سے پدویشگ 

LA (cuts) نيم سیندارمید‎ 

بی‌موز ه راه رفتن (گناه) yo‏ \ 

۲ ۵۰ (Seo) بیوراسب‎ 





VAL 


پاحم (پازن. تسك) ۱۱۳ 


AY CAN CAN ه٥ پادافراه (گناه)‎ 


E ۱۰6 ۱۰۱ ۹٩۹٩٩ ۲ 
و(‎ EQ LOA CLOT 
YYA AYA ATY ٣ 
You PA ° NYE YYY 

۱۷۰ AVY پادشازنی‎ 

۰6۵4 TON FA ٢ پادیاب: پادیابی‎ 
11 ٥٢٠٢١ n 

پادیاب (پجو؛ گمیزگاو) د 


پارچه (جامه) ۷۵۰۷۲۰۷۱ 
پارسيان هندوستان ٥٩١‏ 
پاره‌شعر (گاه) VAY ۰۱۹۱ AVY‏ 
2 (پاجم» نسك) یازده 
ی (پادیاب. طهارت) ۰۱۳۷ ۰۱۱۷ 
aT‏ 
پای (واحد اندازه گیری) ۰۲۹ ۵,۳۰ 
yog —Yo\‏ 


پنت ap)‏ حبران گناه)ع ۰۷ FAL‏ 


ANY ۸-۹۷‏ ۱۹25 
ci‏ (دعای توبه) ۰۱۰۵ ۰۲۳۰ ۲۲ 
پتت پشیمانی ۰۵ AT‏ ۱۷ 
OY ۰۲۶ Coy‏ 
پتکوفتن OF‏ . 
پتیاره ۰۱۲۱ ۰۱۵ ۲2۲ 
پجو (پادیاب» گمیزگاو) WY‏ 
plo) elg‏ کفن) ۰۱۵۳ ۱۱ 
پدویشک (سرایت‌عفونت) NA ٩‏ 
۱٤١ ANY‏ 
پرسنگک ۱۲۹ 
پری ۱۵۵ 
پنیرفتن (نذر ونیت کردن) ۱۵6 ۰ 


۱٥ 
۱۷۰ ANA OY پدپرفتن فرزند‎ 
۱۷ ۰۱۳۰ پدیرفته (یشت پنیرفته)‎ 
yaa پراگام (ف رگام)‎ 
_ ۱۲۷ پراهنوم‎ 
۱۲ پرستو‎ 
۲۲۰ 600 ۰۳۵ پرندگان‎ 
۳ پسوشهورو (سگ گله)‎ 
پشوتن رام (استاد» هیربد» هیربدزاده)‎ 
YOO, ۰۲۵۳۲ هجده‎ 
پل چينود ےه چینود‎ 


پنام (پدام. کفن) ۱۳6 


Yog نماز)‎ oS) oF gis 
۱۷۸ پنج‌گاه (گاهان)‎ 
۱۹ ینج‌گاه (گاهانی)‎ 

پنجه (روزهای پنجه) ۱۳۰ 


Ad ۰۵6 ٩٩ ۰۲ پوریوتکیش‌نه. پانزده‎ / 


NOY APY © AM AN CAT 
NVA ۸ ٩۳ 

پوشاك وزينتالات OA‏ 

پول ۰۳ ۰۵ ۰۱ ۲۱۲ 

پهلوی يسنا ۲۱ 


پیروز یزد‌گردان (شاهنشاه) of‏ 
پیروزه ۳۹ 

پیشدادی (هو SUL‏ پشدادی) ۱5۸ 
پیشگسیر ی هشت ېب pow cod‏ ذه“ TA A‏ 


۱٣ 
پيشه مه برشنوم ؛ چهار پيشه‎ 
۱۹۹ پیشه‌وران (طبقه و کاست)‎ 
وسامان گفتن (قواعدغسل پرشنوم)‎ dig 
of— 0” 





نمایه 





۳۸۵ 





۰٩ ۱۰ 44 OLY تاوان (گناه)‎ 
۲۲ ۰۲۲۲ ۲۷ ۷ 

تاورت (تاوی‌ارواا) ۰۱۷۹ VAY‏ 

تاوسچایزه میده ۰۱۱۵ ۱۱۸ 

تت سپاپرس (تدتوافره‌سا) ۱۸۵ 

تت سوعیتیش (تدسوعیدیش) ۱۹۱ 

تدتوافره‌سا (تت سپاپرس) ۱۸۵ 

تدسو عیدیش (تت سوعیتیش) ۱۹۱ 

ترازو (برج) ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

ترازوی رشن ۰۳ ۰۱۰6 ۲۲ 

۱٩۳ ترسآگاه‎ 

ترس گاهی ۰۱۷۳ ۲۳ 

ترسا پازده ۸۰ 


۲۵۸ ثشتر (ایزد ونام روز)‎ 
۲۰۸ ۰۲۰ تشتر (ستاره)‎ 
۱-۳۵ ۰۲۵ ۰۲۰ AQ ۰۱۲ ۰٩ تطهیر‎ 
PLY O0 ۰۵ ۰۵۱۰۵۰ ۷ 
AVVO ۱٩٢۱ m AOA e APA 


۲ ادیابی» ریمنی 

تطهیر نشوه ۵۰ ۱۹۲ 

تفنت (مصری) ۳۳۵ 

۱۲۱۱۱۹ ۰۵ ۲,۱ تنافور (تناپل» گناه)‎ 
WE ۸۳۱ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲ ۷۲ 
کل‎ ‘AE VA ۰۷ YY یې‎ 
١١١٢٢ AYAY ۷۲ 
YY 


تنسر ۹ 

توام آترم (توه آترو) ۲۰۷ 
توبت کردن ٥٠١‏ 

توبه پانزده» ۱۷ د ٢‏ 
توجش (تاوانگناه) ٠٠١‏ : 
توقىت ۲۵۱ — ۲۵ 

٤٤ ۰۸ (تروگ)‎ Ke توله‎ 

تو acg‏ ستوترسچا ۰۱۸۵ ۲۰۶۱ 
توه آترو (توام آترم) ۲۷۰6۱۳ 
تیر (ایزد) ۲۰۳ 


ت 


Ver (ستاره ثابت)‎ col 
۲۵۲ تور (برج)‎ 


۱۵۵ ۰۱۳۲ gl 

جام (جوم» جیوام. شیر) ٩٤‏ . 

حاماسب 65 ۱ 

۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ (پارچه» پوشاك)‎ dole 
۱22۰۱۳6 OA مره‎ FT ۷۵ 


VEN AY Ao ۲ 


جانور موذی (خرفستر) ۱۸ 


جبرا نگناه (وجارشگناه. زدودن گناه) 
coo Hh >‏ ۰۳ ۰:۵ ۰۱/۹۵۰۲ 
٩۱۰۸۱٠۰ Net ۳‏ 
WWE NY >‏ 

. جد دیوداد (وندیدادءنسك داد)زه۱,ع‎ 
۰۱۳۲ AYA ۰۱۲۳ AN ۸ 
YEA ۸١ APE 

۱۷۱ ۰۹۲ ۰۱ رستگان‎ od 


ANA AY ساخت بودن‎ a> ساخت»‎ ut 





TAN 





۲ ۳ ۰2۷ اه 

جدی (برج) ۲۵۲ 

حسد(نسا)_ پانزده. NE ۱۱ ۰٩‏ سب 
coy ۰۵۱ ۰ £0 — 2۲ <¢ ٥‏ 
APA ۹‏ ۲۵۰۱۸ 

Ghee‏ (یزش, نبایش همراه با مراسم 
ویژه) ۱۳۷ 

جشن آفرينش (مراسم سال نو) ۲۳۵ 

حغد ۱۳۸ 

جم ۲۲۰ 

جنگیان (چهارپیشه) ۰۲۳ coh‏ ۱2۷ 

حوجه تیغی سه ژوژه 

جوزا (دوپیکر) ۲۵۲ 

٤ ۰۳٩ جواهر (گوهر)‎ 

جوم (شیر» جیوام) ۰۲۰ EX‏ 

Ao. tod jb حهو د‎ 

جيوام (شیر» جوم» (ple‏ ۲۰۰ 

۲۰۰ Chol gum 


t 


Yro Ph چاشته هشت ده » سيزده»‎ 
ATO ۰ ۱۲۱ ۰۷۵ ° A 
۲۰۲ AAT ۸ 

۰ 6٩ ۰۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۱۸ چاشنی کردن‎ 
۲۰۷ Voy ۸ 

٩۳ ۰2۲ ۰ چاشیدار‎ 

چترائیم آترائیم ۱۸۳ 

چتروش همیا... ۱۸۹ 

چخر (میزن) ۱۳۸ 

چربش نسا ۱۳۸ 

چشم ILE‏ (چشم دبوی» اش) 16 

چکر (فرزند چکر) ۱۲۸ 

چکر زنی» چغرزنی ۰۱۲۸ AVA AOL‏ 


۱۷۰ 

Rae‏ جک اوستاي هس 

چوب دندان سه دندان: فرش 

چوب صندل (بوی خوش برای آتش) 
۱۹۹ 

چهارپیشه (کاست. طبقات اجتماعی 
چها رگانه) ۰۱۸۰ ۱۸۳ ۰۱۸۷ 
۹ ۲۰۲ 

WWE پرنده)‎ Gb) چهراب‎ 

چهرداد (نسك (Gugl‏ یازده ۰ ۱۳۱ 
۱2۱ فو 

چهره (گاهنبار) ۳۲ ۱۷ 

چیدن آتش ۹۱ ٩۲‏ 

چین ۸۱ مب 

۰۵ ۰۱۰6 سراط)‎ biyo) dosur 
۱۷۳۰۱۹۸۸۱۸۵ NOV ۸ 


حمل (برج) yoy‏ 
حوت (برج) ۲۵۲ 
حوض کوثر ۱۹۵ 


ua ۱ 7‏ (دشتان) پانزده 


خانواده 5 ساخت آن AA‏ ۷۱۷۰ 
خانه اتشان (آتشکده) ANY‏ ۲6۳ 
ab‏ دشتان ۲۹ 


خداداد بهرام yaa‏ 


خداداد دینیار شهریار ۱1۵ 





نمایه 

خدای بود دبیر هشت» ٥۰‏ 

خرج» خرج دادن (هزینه.هزینه کردن) 
Ye < EP ٤١١ APE‏ 

۷۵۲۰۲۵۷۱ (ep) خرچنگک‎ 

VER VEY ۰۱۳۰ ۰۱۱۳ خرد‎ 

خرداد. خورداد (امشاسپند ونام روز) 
Ye AAY ۷ ۳‏ 
۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۳۰۲۵۷ 

خرده (جزئی از گاهان) ۰۱۹۱ ۲۰۲ 

خرده (گناه خرده و صفغیر) ۰۲۲۱ 
YY‏ 

۰۲۳۹ AAE ۱۰۱ ۰۲ ٤٤ خرفستر‎ 
۲۵۰ YEA ۵ 

خ رگوش ۱۲ ۱ 

خرمشاه ۱۷۰ 

VEY AVE خروس‎ 

خسرو انوشیروان سیزده. ۲٤۹‏ 

خشم (دیو) AT‏ ۰۱۸۵ ۲ 

۱۸۲ ۰۱۷۸ be خشمعه‎ 

۱۱۸۰۹۱۰۹۹ ۰۷ خشنومن» خشنومین‎ 
۲۰ ۰۲۰۱ AML ۸ 
۲۶۲ ٢٣ 

خصمان (گناه همیمالان) ۰۱۰ ۱۰۸ 
۱۷۳ 

خفاش ۱۱۲ 

خوب کهتر (یشت کهثر) ۱۸۵ 

٥٣١ (pigo (يشت‎ jigo خوب‎ 

خوتمن (خیتاعیتم) ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 

خود زایی ۲٣‏ 

خور (ایزد ونام روز) ۰۲۵۸ ٣٩٢۳‏ 

خور (گناه) ۰۱ ۰۵۰۲ ۰۲۷ ۰۱6۵ ۲۲۲ 

خورداد: (روز) ۱۷ 


FAY 





۰۱۵۵ NOE ›0¶ EY ٤٤ gjg 
۲۲۵ ٨ 

خوردی (نوعی خوردنی) ۰۵۰ YEY‏ 

NTE ۰۱۵۳ ٩۰ AQ AE خورشید‎ 
--۲۵۱ ۰۲6۵ «VEE ۶ 
Yor 

خورشید نگرش ۰۳۵ ۰21 EA‏ 

خورشید نبایش ۰٩۲‏ ۲۳۰ 

خورشید يشت ٩۲‏ 

خوره (فره) ٠٥‏ 

خوشه (برج) ۲۵۱ 

VE خوك‎ 

خونیرس ۲۰۱ 

خوندودس هفده ۰۲۳۵۰۱۲۳۳۸۱۰۱ ۳۳۰ 

۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ (خوتمن)‎ pus tus 

خیرات کردن ۰۱۳۰ ۱۰۸ 


دادستان ۰۱۳۰ SAO AVX‏ ۸۸پ پ 
دادستان دینی yo‏ 


SEP غار‎ ae زې‎ me 
Oz? SS aa puy وس تن الم سه‎ 


٢۷ VOW NEW ARE .اسر‎ 


دامداد (نسك) یازده. ۰۱۲۹ 2۰ ,ود 
۱۰۷ 

دامنام ۰۱۱۵ ۱۱۹ 

داموئیش اوپه منه ۲۰۲ 

دانق (سکه) ۲۲2 ۱ 

دانگ ۰۱۲۹ ۰۱20 ۱2۸ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

۲۲ (سکه)‎ Glo 

داور» داوری پازده ۰ دوازده ۰۱۷۹ 
۸ ۱۹۵ 

Oly»‏ سه النبران (ستاره) 


TAA 

cod jl خاص) هشت » دو‎ et) jae 
من‎ ۰۶ 

دتوش ۰۱۸۰ ۱۹۹ 

۸۱۲ ه٥‎ ٤۸ ۰۲۹ ۱۱ ۰٩ دخمه‎ 
VAL AEF 

درایان خوردن (گناه) ۰۷۳ ۷۷ AN‏ 

VAN 

۲۲۲ ۸۲۲۱ AEO ۰۵ ۰۲ درم‎ 

VEO ۰۱۲۹ ۰ ۰۲ دزمننگ‎ 

درواسپ (ایزد) ٤٤١‏ 

“A ۵ £ ON ٤٤٤ ۰2۲ دروج‎ 
۱۸۲۱۱۸۱ AOA AYE ۳ 
۳۳۸۰۱۹۹۰۱۹۰ AAY ۵ 
۲۵۹ VEX TET 

۸٨۰ ٩٩ STA EVE ٥۹٩ درون »درین‎ 
ATWANN AVA AVE VOY 
۰۱۵۵۰۱۵ ۰۱۵۱۰۱۳۰ ۵ 
۲۰۱۰۱۹۷ ۰۷۸ ٧ 
IT ٧٣٢ yey ٥ 
yog ۰۲۳/۱۲ ٣٠ 

درون سه گانه ۱۵۱ 

درین (درون) ۲۳۰ 

VEO ۰۲۱۸ ۰۲۱ ۰۲۱۲ ۰۱1۵ دروند‎ 

درویش 2۷ ۱ 

دره‌گوه وهيو ۱۹۱ 

درهم (سکه) ۱۶۸ 

دزش RE)‏ کی) ۰۲۳ 0۱ 

٩۲ AY ۰۲۰ دستشوی‎ 

دستور (روحانی » پیشوای دینی) 
CAVA ۲۲۳ ٥ cod jl go‏ 
AO «VON ۹‏ ۱۵۹۰۱۵۷ 
NYY AYY ATI‏ 

٤٤١ ۰۲۲۲ (وجب کوچك)‎ Edy 

06۰0۳ ۰۵۱ ۰۳۵ YE ۰۱۳ ۰۱۰ نٌُشتان‎ 


1۳E A AY 


دفن جسد (نسانگانی) 61۰۱۰ 


دلو (برج) ۲۵۲ 
دمندان (کوه) ۲۵۰ 
glia‏ ند (دماو ند) Yoo‏ 
دندان: فرشن (چوب‌دندان) ۰۱۲۸ ۰۱۰ . 
۱۹ 
دوازده هماست ۲۲۳ 
دواسروحید (نسك) یازده ۱۲۲ 
دوانوس (یونس) ۸٩۳‏ ۱۷۲ 
دوپیکر (برج) YoY‏ ۱ 
دودمان (سالار (glos go‏ ۱۷۰ 
دوزخ ۰۳ FAY AY AN CAE‏ ۱۰۵ 
AAE AF AY Ao‏ ۲۰۰ 
yyy‏ 
دو gre‏ ۰۱۲۲ ۱۵۵ 
دول (برج) ۲۵۲ 
ده (کشور) ۱۹۰ 
دهید (شهریار) دوازده. ۰۱۸۱ AAW‏ 
YHA AAR Aq AA‏ 
ده روزه (دهه مراسم در گنشتگان) vy‏ 
دهمان آفرین ۰۱۸۹ ۲۰۲ 
دهه (مراسم د رگذشتگان» ده روزه) 
AR‏ ۱۳۷۳ 
دی‌به آذر (نام روز) ۲۱۳۰۰۲۵۷ 
دی به‌دین eë)‏ روز) ۰۲۵۹ ۲۱ 
دی به‌مهر (نام روز) ۰۲۵۸ ۲۲۳ 
دين (اپزدونام روز) ۰۲۵۹ ۲۱6 
٥٥٥ AF ۰5 A Oye‏ ۱۱۷۸۰۱۸۲ 
YEO VEE YYA ۲۷۰۷ AAT‏ 
دین (یکی از نیروهای روانی) ۱۷۸ 
دیندار» دینداری (اشوءاشویی) coo PLE‏ 
AVY ۰۱۰ ٩‏ 
دینکرد 2٩‏ ۲۵۰۸-۰۲ 





نمایه 
دیو هجده» £4( AY‏ ۰۱۱۲ ۱۳۸۰۱۱۳ 
AAA ATA SN ۳‏ 
۷ ۰۷۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۲۲۵ 
۷ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 
دیویزگی هجده» ۰۷ ۰۲۰۵ ۲۰۷ 


راسپی ۱۹۹ 
راستان (اشوان» دینداران) ۱۹۲ 
راسك نوزده 


راسو ۱۳۸ 
رام (ایزدونام روز) ۰۱۹ ۰۲۵۹ ۰۲۹۹ 
yw‏ 


رپتون سم رفتون 
تشتای (نسك) یازده. ۰۱۳۱ ۱5۲ 





ی 
رتوبرزت VET‏ 
رحمت‌آباد حومه یزد ٩٩۹‏ 
ردی (سروری) ۰۱۸۱ ۲۰۱۰۱۸۷۰۱۸ 
رستاخیز هجده ۰۱۰ ۸۶۰ AIA‏ 
yya — Yyy "٢‏ ۱ 
رستم‌خدابخش اتابك (موبد) ۱۷۲ 
رستم دستان دوآزده» بیست‌ونه 
رستم مهرآبان مرزبان جهشیار نوزده 
رشن op!)‏ ونام روز) ۰۵:۳ ۱۱۷ 
۸ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۵۸ 
OOO yE‏ ۱ 
رفتن با يك لنگه کفش (گناه) ۳۹ 
رفتون (رپتون» رفتین» رفیتون) EX‏ 
AVE AYY ALE ٢‏ ۲۵ 
رفتین (رفتون) ٠٩٤‏ 
رفیتون (رفتون) ۱۷۳ 
روان < NEW‏ ۰۱۱۵ ۰۱۷ ۰۱۷۸ 
۳۰ ۲۳۱ : 


FAX 


روانی (گناه روانی) 640 ٠٠١‏ 


روایات داراب هرمزدیار هفت» ۳ 
EY‏ — ۱۰۵6۸ ۰۱۰۹ ۰۱۷۳ 
۳۳۱۳۰ 
روایت پهلوی ۰۵۱ ۸۰ 
«EE SHA obg)‏ ۰۵1 ۱۳۸ 
روباه‌گونه hu)‏ و جانور روباه‌گونه) 
EEN |‏ £0 
روحانی» روحانيت (چهار پيشه) ۲۳. 
AO ۸‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۳۷۰۱۱۱ 
۷ ۰۱۵۱ ۰۱۷۱۱ ۲۰۲ پټ 
دستور (روحانی) 
رو زگار (سرماه‌وسالروز در گذشت) ۲۲۲ 
روزه (مراسمه‌اهیانه‌برای د رگذشتگان) 
NYT AVE AY ۱۵۳ ۳۹‏ 
۲۳۹ 
روش pb)‏ خاص) یازده» ۾ ېاپ 
روشنایی هرمزد ۰۲۱۳ ۲۱۵ YAA‏ 
رهام گودرز ۱٩۸‏ 
ری ٩۳ «od‏ 
ریمنی پانزده. ٣٧۷/۰ ۸-١۱‏ ۱۲۳ 
AYE‏ ۰۱۳۳ ۰۱۱۱ ۲۱۷ 


3 


زادگان اهریمن (وشودگان) ۱۸۵ 

زاغچه ۱۳۸ ۱ 

YUE yoa (ایزدونام روز)‎ skelj 

زدودن گناه (حبران‌گناه) ٩۲‏ 

زر ۰۳۹ ۲۱ 

زرتشت» زردشت (اسپیتمان زرتشت. 
زرتشت اسپیتمان) ۵2۰6 AECE)‏ 
AF AYY AIF‏ ۰۱۳ ۰۱۵۵ 
VQ AAA ۱۸١ ATE ۳‏ 





vas 





YYA ٥ 

زرتشت اسپيتمان ۱2۷ 

of (8) Syp زرتشت‎ 

زرتشت (آدرباد پسر زرتشت)" QA‏ 

۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ANN ۰۰۷ زرتشتروتم‎ 
۲۳۸ ۰۳۰۲ AA ۰۵ ۸ 

زرتشتروتمی ۱۸۹ 

زردی (ترشح زنانه) 1۲ 

زروان ۲۳۰ 

زلزله ۲۱۰ 

۰۵۲-۵۰ ۰6۸ NENA ۱۵-۱۱ ژمین‎ 
Yee AAA AAE AAY ۶ 
YYA ۰۲۲۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰ 

۱١۷ + زنا‎ 

og (yale eb) زن بود‎ 

زن‌پادشابی ے پادشازنی 

زن چکر سے چکرزنی. چغرزنی 

YYY ۰۱۳۰ ٩۸۰۷:۹۸ زند (اوستاوزند)‎ 

ژند (واحد احتماعی) ۱٩۰‏ 

NYA ۰۱۵۹۹ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ NAN زنك بد‎ 

زند سیروزه کوچك ۱2۱ 

٣٢-٧٤ ٢۹ زندفر گرد وندیداد‎ 
A و۵‎ OW SOW ۰۵۲-۸ 
۱۹۸-٢٨۷ AEF 

زن نيك ۲۷۰ ۲۱۵ 

EA EN ۰4۵ EEY زند وندیداد‎ 

زندیق بازده» Ao‏ 

AVA ۰۵٩ زوت» زوا زوتی» زود‎ 
AME AAN AA ه١ ېه‎ 
۲۳۱ ۰۲۰۷ ٠٠٢٠۰٢ ٩ 

زوتا (زوت) ۲۰۷۰ 

زوتی (زوت) ۲۰۱ 

زود (زوت) ۰۲۰۱ ۲۳۱ 

زوربرك (مرغ زوربرك) WA‏ 


۰۱۵۳۲ AEA ۳ CAN < ۰۲۰ ژوهر‎ 
>۲۱۳ AAA AAA AA* ALY 
Ye yyy 

oA زینت‌آلات‎ 


Kar 


0495 (حوجه تیغی» خارپشت) ۰۲ 
٢‏ ۱۸ 10۹% 


س 


ساختن پشت ۱٣١‏ 

سار (پرنده) ۱۲ 

سارگر (پرنده) ٩‏ 

ساری (گوپش) ۲۰۲ 

ساسائیان هفت» دوازده.سیزده» ۰۱۰۵۰۵ 
APY ANY ۸‏ ۰۱۲-۱۳۹ 
۸ ۷۵ ېپ 

ساستار (جبار) ۲۱۲ 

سال (مراسم سالروز در گذشتگان) ۲۲۷ 

سالار دودمان co‏ ۱۷۰ 

سال نو (جشن سال نو) ۲۳۵ 


Yoe سام‎ 


Ole‏ نیمروز (نشان سایه نیمروز,شاخص 

۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ couie آفتابی)‎ 

سبزك (پرنده) ۱۳۸ 

سپنتامینو (سفنتامه عینی) ۱۸۸ 

سپنتم اهورم مردام ۱۸۸ 

سینتمدگاه (گاهان) ۱۸۲ 

۱۳۷ ۰۱۲۲ (نسك) یازده»‎ sins 
۱۳ ۰۱۵۷ Noo ۲ 

AEE GS RS 
AAA ۱۸١ NEY ۱۳۱ ٨ 


TAO CVV ۹‏ ۰۲۱۱ ۰۲۵۷ 
۳۹۳ 
سپند مینو ۰۱۸۵ ۱۸۸ 
سپهر ATA‏ ۲۱۰ 
ستاره ¥£ )£10 ۲۰۷۰۲۰۲۱۱۲۰۲۰۱۱۵ 
ستارۀ هرمز د آفریده Yeh‏ 
ستایش کردن سه یزشن» یشتن 
ستایش دیو (دیویزکی) ٩٩‏ 


ستر (وارت L‏ سرپرست خانو اده ) دو از vod‏ 


¥ ٩٢ 

ستری (ورائت یا سرپرستی. خانواده)۱۷۰ 

ستوت يسن شانزده. ۰۱۷۷ ۱۹۳ 

ستوت يشت ۱۹۲ 

ستوتو گرو وهمی Ric‏ ۱۸6 

ستودگر (سودگر» نسك) یازده» ۱۲۳ 
“AYO ٤‏ 

ستور شانزده. ۲۳۹۰۲۲۰۰۱۸ 

ستومي ۰۱۱۵ ۱۱۸ 

VAY ANY ۷٥-۷٧ سدره بازده»‎ 

سدره پوشی, (نوزادی» نوزودی) ٥٩١‏ 

۰۱۵۳۰۱۳۲ ۰۱۲۱ ۰۰۱ ۰۹۲ سدوش‎ 
۰۱۷۵-۱۷۳ AY! ٤ 
۲۳۱ ۰۲۳+ ۰۷۷۹ 

۲۰۸ ۰۲۰۱۰ (ستاره)‎ us gue 

سراط (صراطء پل چینود) ۱۰۱ 

Cal‏ عفونت سیه پدویشگت 

سربین (ظرف سربین) OW‏ 

سرده (سگك سردگان؛ گوسفندسردگان). 
ON CEO «EE FA‏ 

سرطان (برج) ۲۵۱ 

٩٩ ۰۸ و ام روز)‎ oR!) سروش‎ 
۰۲۳۰ ۲۲۵ VAY ۳۹ 
VAP ٢٥٢ VEY 

سروش يشت سرشب ۲۳۰ 





ray 

سروش يشت هادخت ۲۳۰ 

AA ALAN VA YE سروشو چرنام‎ 
YYY AVE AVA NEO ۹ 

سروشاورز ۱۹42 

سريت استاد» استاد Co pw‏ هفده ۲+۰ 

۱۸۸ (سپنتامينو)‎ gine do lithe 

NAY سفنتمد‎ 

سفنتمدگاه (گاهان) ۰۱۸۷ ۱۹۱۰۱۸۸ 

سقز ‏ (گویش کردی) ۱۷۵ 

سکاتوم (نسك) یازده. ۰۱۳۰ ۰۱6۱ 

۲۰۰ ۰۱۸۷ ۰ ۲ 

سکه 2۸ ۱ 

COE ۳ ۰۳۲ CVE 4 ٨۸ سگک‎ 
۷۲۲۰ AEA ۱۳۸ <0" 

ست دید کردن: سگ دید ٨۸‏ ۲۷-۲۳ 

AYO ۰۱۲۶ ۰۵۱ ٢ EY ۲ ۱١ 
PA ۳ 

غو مد دت 

سمور آبی ۲۵۰ 

سنبله (برج) ۲۵۱ 


_ سنندج (گویش گردی) ۱۷۵ 


سودگر (ستود گر.نسك) یازده 


Yor سوسمار‎ l 


٢ خاص) یازده» هفده‎ pl) سوشیانس‎ 
LOCE\ دي‎ fe ٢ ۳ 
AE ۰ 

سوشیانس (موعود زرتشتی) ۱۷۹ 
۸۵ ۱۹۸ 


. سوسیوش, سوشیوس (سوشیانس) ٩‏ 


سوگ (مینوی همکار VIA (ob‏ 

سهیل (ستاره) ۲۰۸ 

سیروزه (مراسم در گذشتگان) NM‏ 
VAY AYY‏ 

سیم ۰۳۹ ۰۱۰۱ 6 ۲۱ 


۳٢ 


سو وا 


٩۹۳ ۸۷٣ ٨ سین‎ 
wo 


شاپور اول۲۳۵ 

شاپور دوم ده» ۲۲۰ 

شاخص آفتابیسه Glo‏ نیمروز 

شاهنامه هفده 

شبق ۳۹ ۱ 

شبگیره (داسر. dole‏ برای روان) 

yay APY 

شبین (ناشسته از شب ٩۲ ۰ (Ihly‏ 

شستشو (تطهیر» غسل) ۰2۰ ۱۱۲۰2۷ 

ششماهه (شستشو وتطهیر ششماهه) Wo‏ 

شعرای پمانی (ستاره) ۲۰۸ 

شقراق (پرنده) ۱۳۸ 

AOA ۰۱۲۲ ۰۵ ٣٤ شمال (باختر)‎ 

۲٣۰۷ ٥ 

شمع شهریار (نام خاص) ۱٩٧٩۹‏ 

شو (مصری) ۲۳۰ 

شوشیوس (سوشیانس) T‏ 

شهری (گناه شهری ) ٠٠١‏ 

شهریور (امشاسپند ونام روز) ۰۱۸۲ 
YAE ۰۲۱۰ ۰۷۰ AAA‏ 
‘YoY ۵‏ ۲۲۳ 

شهزادی (موبدرستم) بیست وهفت» ٩۳‏ 

شهمردان (هیربد شهمردان) ٤٥‏ 

۲۲۷ (مارشییاء افعی)‎ Lub 


۲۵۲ «Wot (es) شر‎ 
1 1 1 Y NaS eh du 


شیر (جوم» جیوام) ۰۲۰ ۲۰۰ 
شیر (درنده) EE‏ 





صددر نثر هفت» 6۸ NGO ۰۱۷۳ AVY‏ 
صراط chly)‏ چینودپل) yro‏ 


$ 
ضحاك (اژی دهاك) yga‏ ۲۵۰ 
b‏ 


طبقات چهارگانه اجتماعی (چهار پیشه. 
کاست) دوازده. 1۹۹۱۸٩۰۱۸۰‏ 
Yey‏ 
طوس ab)‏ خاص) ۵۰ 
طهارت (پادیابی» پرهیزمندی» پاکی) 
VAT ۱‏ ۱۹۷ 


E 


عتا (ايتاء ایثا) ۱۸۵ 

عتا آدیزه میده ۰۷۹-۷۷ ۱۸۳ 

عتاای هه tye‏ نرو (ایتاای هیشیا نرو) 
۱۸۹ 

عرب یازده 

عقرب (برج) ۲۵۲ 

عمام اعدزام ۱۸ 


عناصر اریعه ۲۳۵ ۱۷۹ 

ge‏ بانگهن (اونگهن) AON‏ مد 
6 6 ۱ 
١ ۷ ۷‏ 


۷۲ عیویانگهنی‎ 
é 


غریب hy)‏ غریب» وهونزك) ££ 


dy bos 


غسل برشنوم» LS‏ لا تشو 
غلامبارگی YYY‏ ۰ 


ف 


فرخ pli)‏ خاص) ۱۳۵ 

٥٥٢ فرکیانی‎ 

فردوسی دوازده؛ هفده ' 

فره ۰۱۱۳ ۰۲۳۹ ۲۵۰ 

فره (خوره) ٠٥‏ 

فره اگرفتنی (ناگرفت — فره) ۲۱۹ 

فره ستویه» فرستویه ۱۷۷ 

فرسست ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

فرشو چرترام piigi‏ ۱۱۵ 

ف رگام۰۱۸۲ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

فرگام ۰۱۳ ۰۱ 2۷ 

AAS ۰۱۵-۱۵6 ۱۱۳۸۵۳ cA فر گرد‎ 
۱۵+ AA ۷ AAS 

AE ۰۲۲ EN فرمان» فرمانی (گناه)‎ 
١٢١٠ ٥٤ ۷٢ ۳ه‎ 

۰۱۹6 APY ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ فروردیان‎ 


٧۷١-٣٠ 

فروردین (ایزد ونام روز) ۰۱۳ ۲۵۸ 
yae‏ 

۱۷ ۰۱۳۵ (ole) فروردين‎ 

۲۲ ANG فروشی‎ 


yo ۰۷۱ فروند (کُشتی)‎ 
VEY ۱۷۸ VEY AET APT فروهر‎ 
۱۱۵ ۰۱۱۶ coe فرومراشوان‎ 


WY فره‌ران‎ 


فره ستویه ۱۷۷ 


ar 


فره ورانه ۱۷۷ 

فریبرز کاووس ۱۹۸ 

فریدون آبتین 2۸ ۲۵۰-۲ 

۲۱۲۰ AAA GAY فلز (ایوخشت)‎ 
۳۲۱۰۵ ٢٤٢ 

فولاد. فولادین ۱۳۱۰۳۹ 

فیروز خداداد ضاویزیان (فیروز 
مرمزدیار جاویزیان) ۱۷۰ 

فیروز کوه (گویش) ۲۱۲ 


3 


قدیمی (شيوۀ ب رگزاری مراسم دینی ) 
۱۹۹ 

ANE ۰۹۲-۸۹ شدن نمازونیایش‎ las 
۱۸۹ 

قوس (برج) ۱۵۲ 


3 


کاست (طبقات اجتماعی چهار‌گسانه, 

چهارپیشه) ۱۹۹ 

VA NYE {ous p) کاسکینه؛ کاشکینه‎ 

۱۸۷ (olja ps) کام تموعه‌زام‎ 

کاووس (فریبرز کاوس) ۱۹۸ 

ot VE کپی (میمون)‎ 

کت موثیروك aS)‏ موعه‌اروا) ۱۸۷ 

کد موعه‌اروا (کت (Iago‏ ۱۸۷ 

کرده (سنت وروش متداول ونامکتوب) 
AVE ۰۱۵۸ ۷‏ ۱۲۸۵ 

AAAY VE ۰۳6 ۰۲۲ OU ۰۵۰۳ کرفه‎ 
۱۰۵۰۱۰۲ YY MO AF AY 
۰۱۳۱۰۱۳۰ AY AVY ٩ 
AE ۰۱۰۷ ELOY ۷ ۵ 





۳ 








۲۲۰۰۷۲۲۲ Aqo ۴ 
e EOE 

ک رکس ۹ 

کرمانشاه (کردی) ۱۷۵ 

Yor NEN کژدم‎ 

۲۵۲ (برج)‎ eS 

کشاورزان (چهار پیشه) ۰۲۳ ۱۸۱۰۵۱ 
۱۹۹ 

AY ۷۵-۷ ۰۵۲ (Gund) کشتی‎ 


. AKO ۶ ۲ 


۱۹۷ 

Yor پشت)‎ SY) کف‎ 

کشور (اقلیم) ۰۲۰۱ ۲۵۸ 

کفاره (گناه) Ved‏ 

کفن (پدام» پنام) NEE‏ ۵۳ ۱۱ 

کلاغ زاغی ۱۳۸ 

کلاغ سياه ۹ 

کلاغ کاشی ۱۳۸ 

کلمه «Que‏ پیمان دین زرتشتی ۲۳۵ 

کم نمه‌زان (کام نموعه‌زام) ۱۸۷ 

کندر (بوی خوش؛ صمغ خوشبوی 
۱۹۹ 

۱۵ ۰۱۲۷ AYT ۰۵۵ cow کودكگ‎ 

کوف (پرنده) ۱۳۸ 

کهربا ۳۹ 

کیآدر بوزید (نام‌خاص) ۰۲۳ ۰0۳۰ 
“Ao‏ ۱۰۱ 

کیخسرو دوازده 

٥٥١ ۰۹۲ (ol Slo) کیفر اخروی‎ 


PE 


گاتابیو (روزهای پنجه) ۱۳١‏ 
گام (واحد اندازه گیری) ۹ LOA Ye‏ 





Sad hist شاست‎ 





٢٥ 
۱۲۷ «£4 cools گاو‎ 
۲۵۲ گاو (برج)‎ 
۱۲ گاو ورزا‎ 
NEY AY ۹۰ £4 گاه‌نماز (پنجگاه)‎ 
۲۲۵,۲۰۷ VOL AVE ٥ 
Yok «YOY ۷۳۰ 
AMA گاه (هريك از پنج بخشگاهان)‎ 
۱۷۸ 
۱۹۸ (پاره شعر)‎ oF 
' ۳ ۱۲۳ cg گامان (گاتها, گاثاها)‎ 
NAY AYA AY ٣١۸ 
٩۹۸-٩۹٩ ۳ 
Wee 
۲۳۷ گاهان (تفسیر گاهان)‎ 
٩۳۹ گاهانی (روزهای پنجه)‎ 
NEY ۳ AYA گاهنبار» گهنبار‎ 
NYE AVY AE LOA 
XN EY AAV VAL ٤ 
VEY YEN ۷۳۸ 
٩٤٩ گرزمان (بهشت برین» گروثمان)‎ 
۱۸۰ 
۱۷ AN موش)‎ o 
۱2 < 


D 


2j 
گرگ‎ 
۱۹۸ گرگین‎ 
۱۰۰ گرو (گرو نهادن» گرو کردن)‎ 
۱۹۵ گروثمان (بهشت برین» گرزمان)‎ 
۱۹۸ گروی زره‎ 
٥ احد اندازه گبری)‎ a) گره‎ 
۱۸۶ گريوۀ ارزور (دروازۀ دوزخ)‎ 
۱۹۰ گزیدگان مانوی شانزده»‎ 
گشاده کشتی (نابسته کشتی و بی کمر‎ 

بند مقدس) ۰۷۲ ۷۳ ۱ 

گشتاسب (فروهر گشناسب) VEX‏ 





dks 





گشسب (نیوگشسب) ۱ 

گلباد ویسه ۱۵۸ 

۰۳۵ ٤٤ ۰۲۰ گمی زگاو (پادیاب» پجو)‎ 
AY e co coe ې‎ ety 
Ne AEF ۱۳6 AY ۳ 
۱۷۲ ١١١ 


گنامینو (اهریمن) ۰۱۰۳ NOE‏ ۰۱۸۵ 


۱۸۸ 

۰۲۱۰۱۹ ۹-۱ گناه ده؛ یازده» پانزده»‎ 
۷۳ EY ۰۳ ۷ ۲ 
° ATAY ۸۱١-٧۷۲١ ٢٤ 
» ۱۲۵ ۰۱۲۳۲ ۰۱۰۸-۹۵ ٢ 
۰۱۵۸۰۱6۲ NEO ۰ AYY 
(6 ۳ ANY 
۲۱۵ ۰۲۰۰ NAL AE CLAN 
CTPA ٩٢٢-٧٣٢٢ «VIA — 
Vey 

گندم (؟) (واحد وزن) ۰۲۲۱ ۲۲ 

گودرز ۰۰ ۱۹۸ 

۰۱۲۳ AEEA ۰۳۸ ۰۲۸ ۰۲6 گوسفند‎ 


AA EASA ETAP AYY ٤ 


AAY ۳‏ ۲۱۰۰۱۸۶ 
۷۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۷۲۲۰۲۲۰ 
۹ ۲۵۸ 
گوسفند سرده هه سرده 
گوش (گوشورون» ايزد ونام روز) 
٢‏ ۲۲۱۳ 
گوشدا ۰۱۳۳ ۰۱6۹-۱61 Vo‏ ۲۰۷ 
گوشورون (امشاسپند. (ÈI‏ ۲۵۸ 
as‏ کشسب (نی و گشسب) + 
گوهر (جواهر) ۰۳ ٠٤‏ 
گوهر فرود pb)‏ خاص) ۱۹ 
گیاه AAE ۰۱۸۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ OLE‏ 
۱ 


VY NIY ٩٢ ۹٩ 


yao 





۱۲۷۲۰ ۰۱۸۰ ۰۱۱۵ هفده»‎ coo pld گیتی‎ 
۲۷-۲۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۷ 

YEY 
۱۳۱۰۸۱ س‎ VA گیتی خرید شانزده»‎ 


YEA VAT ١٩۵ ۳ ۳ 
۱۹۸ گیو‎ 


لاك پشت )5( ۷۵۰ 


مادیان هزار دادستان ۰۳۵ ۱٤١‏ 

مار ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۵۰ 

مار شیبا (افعی) ۲۲۷ 

۲۰۲ ۰۱۹۱ (جزئی از گاهان)‎ Kyle 

مازن (دیو) ۰۱۵۳ ۱۱۸ 

مان (واحد اجتماعی) ۱۹۰ 

۲۳۸ ۰۱۹۵۹ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ile 

مانتره .سپند, مانتره سفند ojl)‏ ونام 

€ ۰۲۵۹ AVE روز)‎ 

مانده (تقصیر و گناه) ۱۹ 

VAL ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ AN مائوی‎ 

۰۱2۷ ٩۰ ونام روز)‎ ojl ماه (قمر»‎ 
۰۱۷6۰۱۱۸۰۱۸6 NOE ۳ 
۲۲۱۳ ۰۲۵۸ AAT 

ماه (مراسم ماهیانه در گذشتگان) ۲۲۰ 

ماه‌نبایش ۲۳۰ 

ماهروی (برشمدان) ۱۹۹ 

YoY (cy) ale 

محا کمات ذوازده؛ ۰۲۳ ۲۵۹۰۲6 

مدو پسیها پبیو آ تر روبیو ٩۱‏ 

مراسم د رگذشتگان ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱۵۳ 


far 





۲۳۱۰۲۳۰ ۰۲۲۵ AYO ٤ 
۱۱۵ مراسم پشت‎ | 

مرداد pole‏ داد 

۰۱۷۱ AL LE مرداشو» مردپارسا‎ 


۲۱۱۰۷۱۰ ۲۰۱۸٢ VAY 


مرگبود pb)‏ خاص) یازده». ۰۳۲ ٤ه‏ 
مرژبود پسر داد هرمزد ٤ه‏ 

مرغ بهمن (کوف) AVE‏ ۱۳۸ 
مرغ خانگی ۱۳۲ 

مرغ نسوش‌زدار ٩‏ 


مر‌گرزان» مرگرزانی ( گناه)ه. ٩۰‏ ۰ 


ا ما 


HE ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۵ ۹ 
Attlee 44 — ۵ ۳۸ 
YAT ۰ ۲۱۵ ۰ VEX ۷۸ 
YYA 

مروارید ۳۹ 

مزدا اد موعه ۱۸۱ 

مزداپرست ۱۷۸ 

YEA ۰۷۰۵ cod jew مزدك‎ 

مسیحیت نه 

مگس ۱۱۹ 

ملافیروز (کتابخانه) ۱۹۹ 

منوچهر ۱۳۱ 

A a من تام نت‎ 
yaY — ۶ ۲ 

٥٤ coo موبدان موبد‎ 

موبد زاده ۰۱۷۲ ۱۹۵ 

مور» مورچه SLOT)‏ مور) ۰۱ APY‏ 
۱۵۹ 

۱۷ SNA موش‎ 

مونیخ glo EELS)‏ مونیخ) نوزده 

مهر (ایزدونام روز) ۰۲۰۱۰۱۵۸ ۰۲۵۸ 
۳۹۳ ۱ 

مهر (ماه) ۱۷ 


شایست ناشایست 


مهرنیایش ۲۳۰ : 

مهرآبان کیخسرو هیربدزاده (نام 

خاص) نوزده. ۲۵۳ 

og آتش آذ رگشنسب (نام خاص)‎ Seo 

مهراسپند (مانتره سپند) NEY‏ 

مهراسپند» مهراسپندان ےه آدرباد 
مهراسپندان 


` مهربانو بهرام خسرو ۰۵۲ ۱۸۹ 


مهرجی را نا (کتابخانه) نوزده 

۱۲۷ دروج (گناه)‎ je 

مهرگان (جشن) ۰۱6۸ ۱۵۸ 

مهرین (نام (yale‏ ۱۳۵ 

میدیوماه (Yo pl)‏ هشت يازده؛ 
YVR FF AN AY‏ 

میدیو ماه پسر اراستای ۶۲ 

میدیو ماهی (چاشته) ده سیزده» ٩‏ 
NE AQ EF‏ 

۲۵۲ (ex) ميزان‎ 

AYNA OA AEA ۰۱6۲ ١٨٨ ٠٠٥ میزد‎ 
Yee ۷۰۱ ۵ 

میزن (چخر) ۱۳۸ 

OF میمون‎ 


. مینو (جهان اخروی) شانزده» Ae‏ 


VEY VEL ۰۲۳۰ Ne AF 

مینوان (موجودات مینوی) + ۲۱۹,۱؛ 
YE;‏ 

مینوی (غير مادی) ۰۳ ۱۸۰ 

مینوی ناگرفتنی (هرمزد) ۲۰۹ 


ن 


۱۸۱ ۰۱۱۱ ۰٩۲ تاایرانی‎ 





نمابه 





اسما 


Vay ٥٨٩١ نونابر)‎ Jó) ابر‎ 

ناپر (یشت نابر) ۱۷۸ 

نایر زیوان ARYL‏ ۱۹۷ 

۱۵٩ ناپادیابی‎ 

۳۸ ۰۳۷ ازننا (ایوبر)‎ SKE 

۱۱۳ شسته دست (ناشسته دست)‎ SIGE 

ناپاکی (دزش» پخش ریمنی) (E)‏ 

۵۱ ۳ ۱ 

ناترس آگاه Vio‏ 

نادیده (سگ نادیده) سک سك دید 
کردن 

ناگرفت- فره (فره اگرفتنی) VAG‏ 

نا گرفتنی (مینوی ناگرفتنی) ۲۰۹ 
yya‏ 

نامدار (دستور نامدار) ۱۹٩‏ 

نامهای روز هفده» VIO ۲٥٢‏ 

eo! 

ناهید (اردویسورا ناهید) ATA‏ ۲۳۵ 

نای وه (وای به) ۲۳۰ 

بر (نابره نبر) Van‏ 

نذر (استو فرید» پذیرفتن) ۱۱۸۰۱۵2 

نرسی برزمهز بازده. ۱۰۱ ۱۰۵۹ 

"نریوسنک p)‏ خاص) یازده» ٩٩‏ 

نسا (شهر) ده l‏ 

۵۰ ٤۸ EN PAYE + تسا ¶ س‎ 
AYE ٠٠ <0 ٥٥ ‘OY — 
AAE NET AEA PA APY 

۲۵ 6 ۰۷۱۷ ۰ 

نسای زندگان 0٦‏ 

نسای سگ ندیده (سگک دید کردن) سب 

WY ۱۰ (ppl از نسا؛‎ IGG) نسامند‎ 
WAN ده‎ ۰۵۱ ۰6۸۷-۷1 
۱51 

نسا کش (ایوبر) ۱ 


vay 





نسانگانی (دفن نسا) ۱۳۸ 
نسرشت (نسوش) ۱۳۳ 
نسر واقع (ستاره) ۲۰۸ 


تشش (نسوش) ۰۳ ۰2۸ ٩۲‏ 


نسش زدار go‏ 

سك (بخشی از اوستا» و 
یازده» پانزده: هجده» ۸۱۳۰2 

ATT ۰۱۲۳ ٧١١۱١ ۷ 

زرد در د 
VON ٢‏ - ۰۱۵۸ ۰۱۱۳ 
٩ AVE‏ ۰۱۷۹۰۱۷۵ 
YYW ۰۲۰۰ ۰۱۸۷ ۳‏ 

سك چمش که اوستای چمش 

٤ وندیداد)‎ colo go ae) نس داد‎ 
۱۷۲ «ATV سح‎ ۳ 

سوش (دروج (BES‏ ۸ ۰ ٣ه‏ 

VEE ۰۱۳۷ AY ۰۵۱ ‘Eo 


نفرین ۰۰۲۰۲ ۲۶۱ 

نوزاد» نوزود شانزده» ۰۵۵ ٥ AYE‏ 
۱۹۹ 

AAE AVA ‘Ae نوزادی» وزودی‎ 
NAY 

نوزادی» نوزودی (يشت نوزادی و 

نوزودی) ۰۸۱ ۰۱۷ ۰۱۷۳ ۱۹۵ 

نوساری (شهر) نوزده 

۱۷" (ob نو‎ cats) نوماه‎ 

نون (مصری) ۲۳۵ 

ee ا پر و‎ pi 

ay 

۱۰۸ گناه‎ gogi 

نهاتوم» نیهاتوم (نسك) پازده» ۰۱۲۱ 

۱۵۷ APY ۹ 





FAA 





نيارم (نسك) ۱۳۷ 

۲۵۸ jhi 

نیایش اردافرورد ۱۷۵ 

نیایش بغان ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

نیرنگ ۰6۰ ۰۱۰ ۰۱۷۷ ۰۱۹۳ ۲۱ 

نبرنگ پيشه وسامان (قواعد غسل © 
برشنوم) of‏ 

۱۷۵ AVE ۰۱۳۱ ۰۱۱۸ ۰۸۱ نیرنگ‎ 

نیمروز (ظهر) ۲۵ 

نیمشب (برج) ۲۵۲ 


با په 


نیوشایان مانوی ۱۹۰ 

نیوشاپور (نام خاص) سیزده 

نیو کشسب (گشسب. گوگشب» نام 
خاص) یازده؛ ۰۲ ۰ ۳۱,۲۸ 
AW CAN ١٤‏ 

نيهاتوم سي نهاتوم, نيهاتوم 
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واج سے gk‏ باژ ۱۲۰ 

واحد وزن OVO‏ ۲۳۲۱ 

وادیاب (بی‌پادیاب) ١٥‏ 

وارث خانواده Zu)‏ پل گذار) ۱۷۲ 

وازشت (آتش) ۱۸۵ 

واستریوشان (کشاورزان) ۱۸١‏ 

وای به» وای وه (نای cog‏ ایزد) ٩٩۷‏ 
ور ۲۳۰ 

وجارش (جبران گناه) ۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۸ 

وچست (بند شعر) ۱۹۸ 

ور (آزمایش ایزدی) دوازده» ۰۱۸۳ 
AE ۰‏ ۷۲۰ 

VEX ۰ ٤٤٧ YEW ور آتش‎ 

ور سرد ۲۰۰ 

ور گرم ۰۱۸۳ ۲۰۰ 


ورهرام (آتش» بهرام) ۰۵۰ ۲۳۱ 

You ۰۱۰۱ وزغ‎ 

وقف» وقفی (نهاده) ۰۱۱۲ ۰۱۳۵۰۱۲۱ 
۱۷١ NEF‏ ۰ 

obs‏ وجارش (وجارش « جبران گناه) 

۱ ۱.٤ ۱ 

› ٩ ۰۸ پازده»‎ (Gale pb), وندهرمزد‎ 
Yeu ۰ 

cod دیوداد» سك داد)‎ de) وندیداد‎ 
ء‎ ٩٩٣١ ° VOY ه٣ باز ده‎ 
٣۹۸۱۸ NAS AYY AMA 
۷۲۳۰ ۹٩ 

وندیداد پهلوی ٤٣-٧٤‏ . 

ونند (ستاره) ۰۱6۷ +۰۲۰۰ ۲۰۸ 

وه شاپور pli)‏ خاص) oy‏ 

وهوخشترگاه (گاهان) ۰۱۸۲ ۱۸۸ 


۱۹۱ 

وهو نزغ» وهونزگ Ku)‏ غریب) EY‏ 
££ 

وهیشتا ایشتیش ۱۹۰ 


شن اجه al‏ م۵ 
!! : 


وهيشتم اهورم مزدام ۱۰ 
وهیشتواشت» وهیشتوايشت (QUIS)‏ 
AA ۴‏ ۰۹۰ ۱۵۹۲ 

٥١١ NON ویراستن پشت‎ 

ویس (واحد اجتماعی) ۱۹۰ 
ویسائی وه امشاسپنتا AVY‏ 


ویسپا فروشیو ...۱۱۵ 

۱۸۷۰۱۸۵ AAY ۰۱۷۹ ۰۱۳۵ ویسپرد‎ 
VOY Wee AAA ۸۰ — 
YEY ۳ 

ویسه (گلباه ویسه) ۱۹۸ 


۵ 





hi 





ها (هات) ۱۳۸ 

AYY VEN AFA ۰۱۲۳ )ھا(‎ la 
ENAA AY A ٩ 
۲ AAA 

۰۱5۳ ۰۱۵۸ cou jh هادخت (نسك)‎ 
۲۲۳ NAN ۸ 

ماسر (واحد اندازه‌گیری زمان) ۱۱۱ 
۱۷ : 

هاسر (واحد اندازه‌گیری مکان) ۱۱۷ 

هاوشت (هوشت) ۰۱۲۲ ۱۳۷ 

هاون (گاه) ٩ع» AY‏ ۰۲۰۷ ۲۳۰ 

۱ || 1٢ ٢٢ 

۲۱۷ ۰۵۵ jär 

هدر مردگان ۳۵ 

هدهد ۱۳۸ ۱ 

۰۹٩ هرمزد (خدای» امشاسپندونام روز)‎ 
۱۳۰۰۱۱ AAR A OH ۲ 
۰۱۱۳۰۱۲۱۲۰۱2۵ ۰۱۳۲ ٥ 
۱۱۸۷۰۱۸۵۰۱۸۳ AAY ۰ 
۲۱۳ ONY Ye ۹۰ 
۲۲۵ YAA YAA ۵ 
YEN ۰۲۳۵-۲۳۲۰۲۲۸ ۷ 

۱ VEN اا‎ 

۱ YE ۳ 

هرمزد (نام روز) ۱۳۵ 

هرمزد آفریده (esta),‏ ۲۰۱ 

مرمزدان: GSI)‏ هرمزدان) ۰۲۱۳ ۲۱۹ 

هرمزدیار ( هیربدزاده پشوتن رام از 
نسل‌موبد هرمزدیار) Yoo‏ 

"هرمزدیار اردشیرجاویزیان ۱۷۰ 

هزاره ۱۹۸ 

duje‏ هزینه کردن (خرح دادن برای 


کرفه وبه‌نامگانه در گذشتگان) 


yag 





AEP VEY ARE 
۲۱۸ ۰۲۱۰۰ هفت! مشاسیند.‎ 


هفت‌هات . (هفتن. یشت) ۰۱۸۳ ۲۰۰ 


٢ 
٧٤١ هفتورنگ (ستاره)‎ 
هفتن‌یشت ( هفت‌هات» بسن هفت‌هات)‎ 
Yee ۹ 
Ye ۰۲۲۲ همادین (نیایش)‎ 
هماست (يك هماست. دوازده هماست)‎ 
۱ yyy 
NYE. همای (مرغ‌همای)‎ 
۱۳۱ OVE همپرسی (مشورت وسگالش)‎ 
۱۸۳ همتنام‎ 
..۵6 ۲۲ Co yr 
۱۳۲ همسیدميديم‎ 
۸۱ ۰۸2 ۰۳ همستگان (برزخ)‎ 
21 ۰۲۷ ۰۲-۰۲۲ همگر زگی‎ 


Fd 


40 ۰۵۲ ۰۲۲ 03 prow 


YEA ۰ YET همیستار» همیستاری‎ 


همیمال ۰۱۰۸ ۱۷۳ 

همیمالان (گناه خصمان) qo‏ ۰۱۰۰ 
eA ۰۱۰۶6 ۰۸‏ ۱۷۳۲ 

j paia‏ ده 

هندواروپایی ۱۸۹ 

هندوایرانی (خدایان) ۱4۸ 

هندوایرانی (خدایان) ۱۹۸ 

l ۱۹١ هندوستان‎ 

هوخت (گفتارنيك) VAY‏ 

هوخشترو تماعه ۱۸۵ 

هورشت (کردارنيك) ۱۸۲ 

هوسپارم (نسك» اسپارم) NVA ZL‏ 

AVE NOV NOE NON ۱6۰ ۰. 

۲۱۸۳٢ ٩ 





Wee 





هوش شنک پيشدادی ده. ۱۹۸ 
هوشنگی (دین) ده» بيستونه 
هوشیدر (موعود زرتشتی) ۰۱۷۹ ۱۸۵ 


۱۹۸ ۱ 
هوشیدر ماه (موعودزرتشتی) ۰۱۷۹ 
۹۸٥‏ 
هوك وزده 


VEY ١٤١ ۱۳ هوم (ایزد)‎ 

هوم (درون) ۰۱۲۱ ۰۱۳ ۱۷ 

هوم (شیره گیاه)5ع۰ ۱۳۹ 

VAY (پندارنيك)‎ ca ge 

۲۰۱ NAL هومتنام‎ 

هیچت اسپا (هیچداسفا) ۱۹۱ 

هیچت‌اسپا وخشیا (هیچد اسفا وخشیا) 
SAY‏ 

۲۳ ۰۲:۱ ۰۱۵ AAY OE هیرید‎ 

YOO هیربدزاده‎ 

AA AN هيربدستان نه ده » سیزده»‎ 
YY ٤ 


S 


یات (گناه) ٣-۱‏ ©< ۰۲۲ ۲۲۲۱۵ 

. پاتومنه جسیتی ٥١١‏ ۱ 

VAY SAN یاشیوتن» یاشیوتنا‎ 

pa ياقوت‎ 

پتاآعش (یتاایش) ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

۱۲۳ ۰۸۰ پتااهوویریو (اهونور)ع۵»‎ 
۱۹۳۰۱۸۱ ٩٩٩ ۸ ۱ 
۲ EY ۰۲۰ ۷ 

یتاایش (یتاآعش) ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

یزد ۰1۸ ۱۷۰۰۱۹۹ 

یزدان ۰۱۱۳ ۱۲۲ 

یزدگردسوم ۱۹۲ 


AN ‘At ۰۵۰ AQ ۰6 con SUS دزشن‎ 
۰۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۹٩۹ 
۱۲۲۸۱۸ ٢ VAY A 
Ao NUM ٣٢١٣ AHO 
AAAY ۰۱۹۵ AAO ٤ 
پل‎ ۰ YO < YY ۸ 
۲۷۵۰۲ 20 «VEN ۰۲۱ ۸ 

یزش‌خوانی پانزده» شانزده» ۱۸۰۱۱۸ 

۲:۷ AAA ۹ 

NEM ۰ پزشنگاه‎ 

یزی اداعش » یزی‌یتاعیش NAY‏ 

یسن» پسنها ۰۱۹۰ ۰۲۰۱-۱۹۹ ۲۰۷ 

یسن (بغ‌یس) ۱۵۸ 

یسن (ستوت‌پسن) ۱۷۷ ۱ 

يسن هفت‌هات (هفتن پشت) ۷۱ . 

بسن ویسیرد NAW‏ 

Lans‏ دو cod jf‏ پانزده» شاف زده» رود 
NAL ۰۱۹۰۱۹۳۹۱۵۸ ۸‏ 
۸ ۲۳۰ 

۱۳۹۱۱۳۵ ۷۹ ۰۲۰ يشت پانزده شانزده‎ 
۰۱۷۸۰۱۷ ATO VOL AE 
۲۲۳ AAA ٥ 

يشت (بغان یشت) ۱6۱ 

پشت آتش, بشت.آتشان‌شانزده ۱۹۷۰۱۷۸ 

یشت‌اشوان» بشت‌اردافرورد ۳۲۷۲۰ ۲۳ 

۱6۸ بازوهرشانزده»‎ cuts 

يشت با گوسفند (یشت گوسفندی) 
دوازده» شانزده» VEX — ٧٤١‏ 

cats‏ با گوشدا (یشت گوشدایی). شانزده. 
۱:۷ 

پشت‌بیم‌سهندار مد 5۸ 

يشت پنیرفته ۰۱۳ ۱۷,۱۸ 

يشت خورشید ۱۷ 

۱۱۸ ۸۰ ۰۸ UL پشت‌درون‎ 





نما به 


مس سوت 


۳۳۰ سروش‎ te we 


يشت سی‌روزه (مراسم درگنشتگان) . 


۳۳۱ 

پوت کردن دوازده» oo ly‏ ب هفده» 
٩۷۷ FAQ <O <04 ۵‏ 
AOVAEA AEAN Ar ۸‏ 
AY AVL ۹٥ NF ۰‏ 
٤٤‏ 

يش ت کهتر (خوب کهتر) ۱۵ 

۱۵۱ he gS پشت‎ 

يشت مهتر (خوب‌مهتر) ۱1۵ 

پشت ابر شانزده. AYA‏ ۱۹۸ 

VAL ۰۱۲۱ پشت‌نشوه‎ 

بشت نوزادی» پشت‌نوزود» یشت‌نوزودی 
SAN AYY SAN ٥‏ ۱۹۷ 

۱۷ نوماه‎ cata 

NAY cos pls plig بشت‎ 

۱۹١ ویراسته‎ cuts 


Pe) 





۱۷۲ ATA Ae يشتاران‎ 

۰۱۰۲ ٩ AY ۹۰ CAL ۰۷۸ پشتن‎ 
۰۱۹ NOE ۰۱۲۰۱۳۰ ۳ 
۰۱۷۸۰۱۷ 6-۱۷۲ ATA ANY 
۲۱۰ ۰ Neo ۰۱۹۷ ٥ 

Ye <Y . 

۰۲۵۰۱۸ ۰۱۲ ۰۱۱ یکساخت» یکساختی‎ 
EA ٤٤١ ۰۱ ۰۳۷ ۰۳۰ ۷۲ 


٢٢ 

بك موزه راه رفتن (گناه) VE‏ 

يك‌هماست ۲۳ 

۸۱2۱ NVA ینگهمی‌هاتام‎ sp blag, 
١٢۳٨٨٥ 

یوژداس ر گر» يوژداسرگری ٥٥٤٥‏ ۱0۹ 
۱1 


يونس (دوائوس) ۱۷۲ 
یه‌سویشتو ۱۸۰ 


بهودی بازده ۸۵ 
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